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دییاچه 

وقتی که قسمت مطیوعات دانشگاه اکلاهما از من 
دعوت کرد که کتابی دربارةٌ عصر اگوست برای سلسله 
کتابمپای «مراکن تمدن» بنویسم» پا شادمانی پذ پر فتم . 
این فرصت خوپی بود برای توصیف و تشریح یك دورهة 
مہم از زندگی شپری که در تاریخ تمدن غرب اهمیتی 
بی نظیر دارد» برای خوانندگانی که در این زمینه فاقد 
اطلاعات تخصصی هستند. من وقتی که کار خود را آغاز 
کردم» دریافتم که‌اگی بناست این‌کتاب نسبتاکامل باشد. 
باید مواد بسیار زیادی را بخوانم, و نیز از پغرنجی 
مسائل فراوانی که می‌بایست حل کنم» آگاه بودم. معدا 
دشواریمپای سازش دادن مطالب متعدد» و مشکل ر نح‌آور 
تعیین این موضوع که چه موادی را بايد در این کتاب 
بگنجانم» و چه موادی را حذف کنم تا از حدود صفحاتی 
که دراختیارم گذ‌اشته‌اند تجاوز نکنم » به‌در ستی تشخیص 
نمی‌دادم . بسیاری از وشته‌های خود را بعداً حذف کردم 
و مقدار زیادی از مطالب را بسط دادم بی‌آنکه از ابتدا 
قصد آن را داشته باشم. این اس تاحد زیادی در تأخیر 
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انتشار کتاب دخالت داشته است. 

آنچه کەو اقماً مو ضوع موردعلاقةه خواننده راتشکیل 
می د هد » البته شکل تکمیل شده اين کتاب است نه آ نچه 
که در ابتدا تدوین يافته بود. برای اینکه خواننده یه 
کیفیت این کتاب پی‌ببرد و بداند که چه انتظاری باید از 
آن داشته یا ند اشته باشد » مختصر توضیحی درپاره پر خی 
از روشمپای برداشت مطالب. ممکن است مفید باشد. 

نخست آنکه کوشش شده است تا حقایق با اتکا به 
شواهد کین هرچه ممکن است دقیقتر» تشریح شوند. 
بوده‌اند» و غالبا هم چنین بوده است » بهآ ثار محققانی 
رجوع شده که بررسیپای مخصوصی از مسائل مر بوط 
معتب تر به نظر می‌رسیده است در متن این کتاب وارد 
گر‌دیده و بقیه نادیده گرفته شده‌اند. سیب اتخاذ این 
روش کیفیت و حجم کتاب بود» معمپیذدا برای جبران 
نقایص آن» هر گو نه ایپامی که در موضوعات مہم و جود 
داشته معمولا نمایانده شده است. 

امادر‌مورد اهمیت حقایق متعلق به‌محیطیای و سیعتر- 
تار یخی › اقتصادی» مذ هپی- کوشیدهام ا نظریاتی از 
خود ابراز دارم. اینکه این نظریات غالبا مشابه نظریاتی 
است که قبلا توسط دیگران ابراز شده است» هیچ يك از 
کسانی را که با انبوه اسناد تحقیقاتی مر بوط به عصس 
اگوست آشنا هستندء متعجب نخواهد ساخت. بسیاری از 
محققان مسلماً در این راه‌بذل مساعی نموده و مانند خود 





دیباچه ۱ 
انز این رنه نها له کر هنت ول ها نم 
پوو هشب در جہت غلطی انجام گرفته است» من در 
مخالفت با نظر یات پذ پر فته شده تردیدی‌به‌خود راه‌ندادهام. 

در بحث از موضوعات سیاسی. اجتماعی و مرامی» 
نگہداشتن حدودتار یخی وقایع عص اکوست مشکل نبوده 
است. معپذا جنبه‌های مر‌بوط پهزندگی روزانه» تولید 
اشکال می گرد . منابع اطلاعات ما در مورد ادوار بعدی 
بسیار مہمت است» و نویسند‌گانی که در این زمینه کار 
کرده‌اند معمولا هر گونه اطلاعاتی را که توانسته‌اند 
پیدا کننتء: صرف نظر از ملاحظات مربوط بەحدود 
تاریخی» به‌صورت يك تصویر مرکب در آورده‌اند. در 
این کتاب من کوشیده‌ام از وارد کردن موضوعات از سایر 
ادو ار امیراتوری ہیں هیزم . طرح کتاب از این حیث 
کت کامل آعت ول از کت مطالت مو بو وه عمیر 
اگوست بیشتر حایز کمال است. 

بالاخره خوانندة این کتاب از بحث مفصل دربارة 
ادبیات و هنی اگوستی» که از بزرگترین افتخارات عصر 
اگوست به‌شمارند. اثری نخواهد یافت. فقدان فصلی 
در بار هنر هم‌اکنون توضیح می‌شود. من معلومات خودرا 
در بار تحول هنی در رم» آنقدر که بتوانم هنر اگوستی 
را در ارتباط صحیح آن باتمام هنر رم وصف کنم و با 
صلاحیت بین نظرات مختلف کارشناسان مربوط فرق 
بگذارم کافی نمی‌دیدم. بعلاوه بدون مقدارنسبتاً زیادی 
از تصاویرء, بررسی مثمری از روشپای فنی هنری ممکن 
نیست. از طرف دیگر» من برخی از یادگاریپای هنری 
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را برای منعکس‌ساختن اقلیم هنری عصی‌اگوست» تشریح 
کرده‌ام. 

در مورد ادپیات بايد بکویم که بحث از آن به‌عنوان 
ادپیات» بدون تحخصیص قسمت بزر گت و بی‌تناسبی از 
کا وی وف ی غ که بت مات 
می‌تواند در منابع دیگی شرحہایی از ادبیات اگوستی که 
شامل بحشپای مفصل از موضوعات» شکلمپا» و نفوذهایی 
که به‌محیط تاریخ ادبیات و انتقاد تعلق دارند» پیاید. 
وقتی که تصمیم گرفتم قسمتی را که می‌توانستم په 
ان ان دی ودر دای .از فل وی 
چا ی و پازا اما کی ودروا در 
معرض این اتہام قرار دادم که طلا را با يك فلز پست 
معاوضه کرده‌ام. ولی فلز پست جزء مکمل شمس اگوستی 
نداشته باشند. بااین‌حال در مواردی که نویسندگان عصر 
اگوست کارهایی کرده‌اند که يك مسوضوع بخصوص را 
قویتر و روشنتر می‌سازد. ذکری از آنان شده است. من 
همچنین در فصل اول کوشیدهام که ستایشی ناکافی ولی 
صمیمانه از ادبیات و هنر اگوستی بکنم . 

نقل قول از متابع کی معمولا باتفییر عبارت همراه 
است. ولی آنچه از قول اگوستوس نقل شده بارعایت 
امائت در ترجمه منعکس شده است. سندی که کلمات 
اگوستوس در آن حفظ شده به نام Res Gestae Divi‏ 
ان وبه اعمال اگوستوس الوهیت یافته) معروف است و 
معمولا 0510 و خوانده می‌شود. این سند شرحی 
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است که خود او از اداره امور و کامیابیمپای خودش داده 
و اپتدا بر لوحه‌های مفرغی که در جلو مقبره‌اش در رم 
نصب گردیده» حك شده بوده است. اصل این سند مفقود 
شده» ولی از نسخه‌های موجود در بناهای یادگاری در 
آسیای صغیر» تشکیل مجدد آن تقریباً بطور کامل امکان 
پذیر است. این تنہا سند کتیبه‌ای مپمی است که از عہد 
پاستان کلاسيكت به‌ما رسیده است. 

اینجا لازم است که شمه‌ای هم در بارة مبالغ پولی که 
دراین کتاب‌آمده. گفته شود. این‌مبلغمپا بر‌حسب‌سسترس 
یعنی آن واحد پولی ذکی شده است که اگوستوس استعمال 
آن را در 065606 Rs‏ ترجیح داده است. تعیین دقیق 
قدرت خرید سسترس اگوستی غیر ممکن است؛ تا چه‌رسد 
به‌محاسبه معادل آن از پولبای جدید. صاحبنظران 
معتقدند که تحقیق تاریخی در بارة قدرت خرید پول در 
عالم اقتصاد» به‌مسثئلةٌ هندسی تبدیل مربع به‌دایسه 
شبیسه است. ممپذا چنین رسم شده است که سسترس 
رومی را با پنج سنت امریکایی برای بدانند» صرف نظں 
از تنرل قدرت خرید سسترس و سنت در طول تار یخشان 
توان برل را دا باس هه با ادا 
«يك سسترس = پنج سنت» را در صفحات آینده بکار 
می‌بریم و به‌خواننده خاطر‌نشان می‌سازیم که این تساوی 
فقط تخمین غیر دقیقی است. 

بالاخره» توشتن دربارة رم در عصر اگوست بدون 
بحث در بار چند جنبۀ امپراتوری که رم سازندة آن بوده 
است» واقعاً غیر‌ممکن بود. عظمت مشروطه اگوستی در 
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طرح موفقیت‌آمیز آن برای دادن حکومت حزب بهرم بود 
بی‌آنکه آن شہر را از مقام گرامیش به‌منز له مر کز و قلب 
کردند قبلا سمت کلانتری شمپر را داشتند و به‌حل و فصل 
امورسیاسی شر اشتغال می‌و رز ید ند ؛ سیاسیات‌و تصمیماتی 
که روشہای عمدهة اداره ایالات را تعیین می‌کردند» در رم 
از طرف امیراتور پا مشورت و یاری هیاأت حاکمة شم 
که همانا سنای رم بود» تعیین می‌شدند. بسیاری از 
اپداعات بزرگت که به‌دست اگوستوس وارد زندگی 
سیاسی شس شد. نتیجۀ دلسوزی او برای امیراتوری بود. 
البته يكرشته‌مسائل‌محلی بودکهاگوستوسراجم‌به‌آنپا در 
Res 00‏ تآأکید کرده است. ولی اک با بخواهیم که 
حکومت رم را در عصر اگوست به‌معنی وسیع کلمه و 
ساختمان اجتماعیی که قسمتی از آن را تشکیل میداد 
درك کنیم» باید آن را همان‌طور ببینیم که خود اگوستوس 
دید یعتی در شرایط امیر‌اتوری. 

متأسفانه این موضوع شاید به‌غلبۀ تاریخ مشروطه 
وسیاسی در فصل‌سوم انجامیده‌باشد. همین‌امی در بار‌فصل 
دوم» «صعود به‌اریکة قدرت» نیز ممکن است صادق باشد. 
در اين فصل وقایع از نظر گذرانده شده‌اند تا شرایطی را 
نشان دهند که امیراتور آینده به‌یاری آنہازمینة پیشرفت 
خود را فراهم ساخت» و نیز خصال اگوستوس راء که وی 
را قادر ساخت آن شرایط را به‌وسيلة نیل به‌قدرت تبدیل 
کند. در عین حال این قسمت از کتاب خوی مردم رم را 
در عصراگوست وافکار واحساساتی راکه‌امیراتور کو شید 
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تابه‌قالب يك‌اقلیم روشنگری درآورد. تشریح خواهد کرد. 
ما با این قسمت از تاریخ اگوستی آغاز خواهیم کرد 
و آن را در فصل سوم تا نظم سیاسی جدیدی که نتيجة آن 
بودء ادامه‌میذهیم. پس‌ازآن مابه‌جنبه‌های طبیعی شمپررم 
وسرانجام به‌جپان‌دین» اخلاقیات‌و عقاید» خواهیم نگر یست. 
در ایجاد حتی کوچکترین اثر دربار:ة هر يك از 
جنبه‌های دوران باستان کلاسيك» نویسنده بهپیشینیان 
پیشمار خود که مساعی خستکی ناپذیر‌شان هر گونه 
تدوین‌مجدد مطالب‌را اعم‌از تحلیلی یاتر کیبی بنیانگذاری 
کرد» بسیار مدیون است. من از صمیم قلب این دين خود 
را تسبت په‌تمام کسانی که از آثار فاضلانه‌شان استفاده 
کرده‌ام» اعتراف می‌کنم. من بعضی از موضوعات این 
کتاب را با برخی از همکاران خود در میان نمپاده‌ام» و لی 
فقط اتفاقاً. در نتیجه معایب این کتاب نیز مانند محاسن 
آن» اگر واقعاً محاسنی و جود داشته باشد» کاملا مر بوط 
به‌خود من است. 
هنگام نگارش این کتاب. دوتن واقعا حوصلهای 
«ویرژیلی» از خود نشان دادند: یکی همسرم که ساعات 
طولانیی صرف ماشین‌نویسی» تصحیح و روشنتر ساختن 
مطالب متن کرده است» و دیگری آقای ساووالوتن‌ویل 
(1eاottinvا )Savoie‏ ر ئیس قسمت مطیوعات دانشگاه 
اکلاهماء که با مہر‌باتی کار کرد و ھر گن دلسرد نشك . 
بدین وسیله از هر دو تن سپاسگز اری می کنم . 
هنری تامسن دائل 
رم » ایتالیا - ۲ ژانوية ۱۵۶۷ 
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۱ میراث اگوستی 

", از چندین دور زمانی که ما تاریخ مہم شمپر رم را 
پا راحتی بهآن تقسیم می‌کنیم» آن دوره‌ای که از رم به 
عنوان یك شپر باستانی یاد می‌کنیم» بسیار طولانی تس 
است. 

شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد که ماندگاهمپای 
نخستین» در تپه‌های رمء در قرن هشتم پیش از میلاد 
ساخته شده بودند» و آشکار است که این ماندگاهما در 
تشکیل يك واحد سیاسی که ما می‌توانیم آن را به‌درستی 
شب پنامیم. با یکدیگر متحد شده بودند. ولی اینکه این 
امر چگونه و چه وقت انجام گرفت» هنوز مورد اختلاف 
است. برای منظور فوری ما که عبارت است از اظبار 
بت نظن کلی از طول دوران باستانی رمء کافی است گفحه 
شود که تاریخ رم در قرن هشتم ږ پیش از میلاد» یعنی» 
وقتی آغاز شد که نخستین ماحل این شہں تاریخی 
پیر یزی شده بود. 

این دوره هر چند که از لحاظ تاریخی روشن است»ء 





میراث اگوستی ۷ 
تعیین پایانش اک واقمعاً ممکن باشد» بسیار مشکل است. 
البته هیچ گوته روزء سال. يا دورة دهساله‌ای برای تعیین 
اینکه چه وقت رم از دوران باستانی خارج و بهعصس 
قرون وسطایی وارد شده» در ميان نبوده است. عناصر 
قدیم و جدید در مدت قابل ملاحظه‌ای از زمان در کنار 
پکد یگر وجود داشته‌اند» و در آن مدت از ميان رفتنما و 
در هم‌آمیختنہا به تدر یج صورت ید پر شده اند . بەعلاوە› 
برخی از تغییرات اساسی که باا نجام یافتنشان این احساس 
به‌ما دست می‌دهد که رم قيافه و وضع جدیدی یافته است» 
در يك زمان آغاز نشده و پایان کک در ارزیابی 
اهمیت نسبی عناص والگوهای متغیر» قضاأوت‌درون ذاتی 
ناچار سہم فوق‌العاده بزرگی ایفا می‌کند. 
اگما ازشرکت درمباحثات مفصل وظاهرآبی‌پایانی 
که در باره سقو ط رم» از لحاظ انعلال امیراتوری رم و 
علل آن صورت گرفته است خودداری کنیم» و برای کشف 
نشانه‌های تغییر وانتقال به‌خود شبپررم بنگريم توجه‌مان 
در درجۀ اول به‌سده پنجم پیش از میلاد جلب خو هد ‌شد. 
این نشانه‌ها در صورتی که با هم مورد بسررسی قرار 
٩‏ نظر را که آنما نماینده پايان 
يك دوره‌اندء تو چیه کنند رم سه‌پار به‌دست بربران 
تسخی و ارت شد/ درسال ۴۱۰ بهدست آلاريك و 
و یز یکتما؛ در ۴۵۵ به‌دست ژنسريك و واندالپا؛ و در 
۳۷۲ به‌دست ریکمر! و مزدوران ژرمنی . . چمپار سال بعد 
یسك بر بر دیگر به‌ نام ادواکر۲ ات امیر‌اتور غرب» 


1- Ricemer 2 Odoacer 


رومولوس اگوستوس» راخلعو خویشتن را شاه اعلام‌کرد. 
سالی که این تحول سیأسی در آن روی داد (۴۷۶)› > غالباً يه 
منخ‌لة آخرین شال امپراتوری رم درغرب تلقی شده است » 
گر چه این داستان‌که امپراتور رم شر قی که در بارش در 
قسطنطنیه بود اختیار ات فایقی را که ادو اکر ب ەموجب 
آن همچون تایبا لسطنه ہسں ایتالیا حکومت می کرد در 
دست داشت» تا چندی معتبی شمرده می‌شد. 
در جریان این هجومپای بربران» شہں رم ظاهسآ 
خسارات مادی فراوانی ندید و مشعل برآن تنہادند 
(آن را آتش نزدند. ‏ م.) جزاینکه از لحاظ گنجینه‌های 
منقول مانند فلزات گرانبپا و آثار هنریء که در زمان 
ات باه عضو از بادیو دنت از بان نی فرفووان اهت 
تئودوريكت که از ۴٩۳‏ تا ۵۲۶ برایتالیا فرمان می‌راند. 
ساختمانپای عمومی و سایر بناها تعمیر شدند و هیئت 
ظاهری رم در دو قرن پنجم و ششم همچنان دیدگان مردم 
را خیره می‌کرد. اما این خیره‌سازی به‌سبب تراکم ثروت 
معماری شمر بود که آخرین ساختمانپای معظم در پایان 
سده سوم و آغاز قرن چپارم پیش از میلاد برآن افزوده 
شده بودند. شب شور حیأتی خود را در هنر بزرکت 
ساختمان» که در آن مر‌تبه‌ای ممتاز داشت, از دست داده 
بود. در قرن چپارم» خود را از ویرانسازیپای دشمن » 
تعصب مسیحیت» غارتگریپای خصوصی و سستی و 
سپل‌انگاری حمظ کرده بود» ولی در سده پنجم رفته‌رفته 
به‌تمام این بلاها دچار شد. 
آلار يك بیش از حد در راہ تسخیر و چیاول شپر 





۱1 
میراث | گوستی ۹ 


پیش رفت. او تاقوس سپمناکی را به‌صدا در آورده بود 
که در سراسس امپراتوری به‌گوش مردان متفکر رسید. 
مردانی که می‌توانستند خود را با واقعیات پنپان در زیر 
پوششپای‌ظاهری رو به‌رو سازند. پیش‌از ایلغارآلاريكت» 
رم در حدود هشتصد سال از اشفال مسلحانه بهدست 
دشمنان خارجی مصون مانده بود. البته آن شیر از مدتما 
پیش دیگر پایتخت امیراتوری و حتی مرکن نیمه‌غربی 
آن نبود. با این حال حیثیت آن از هس شہں دیگری در 
دنیای مدیترانه. از جمله «رم مسیحی» یعنی قسطنطنیه 
که کنستانتین در ساحل بسفور بنا کرده بود» برتر بود. 
تاریخ طولانی و پر‌شکوه رم» سنتپبای فی‌هنگی آن» و 
بالاتر از همه نقشی که در تأسیس» توسعه و وحدت 
امپراطوری همنام خود ایفا کرده بود» همه باهم منز لتی 
دیگر یه‌آن‌داده پودند. پس‌طبیعی بودکه‌عده‌ای بد بختیمپای 
جاری رم را چیزی بیش از تیره‌روزیبای زودگذر 
نمی‌دا نستند و چنین می‌انگاشتند که شب در جریان آنہا 
نیرویی نوین کسب خواهد کرد. ولی سنت جروم!" 
روشن بین تر بود. وی پس از سقوط شر به‌دست آلاريكت 
از صومعهً خود در بیت‌اللحمء با لحنی اندو هناك چنین 
نوشت: «تمام جہان در يك شپر هلاك شده است.» ھر 
چند که این بیان بسیار آمیخته با احساسات است. باز 
حاوی مقداری حقیقت پیغمبرانه است. این قدیس 
داحتا وا کت کرد کے ساز کسان 
می‌بایست در آن سیم بوده باشند: این احساس مر بوط 


1- Saint Jerome 


o‏ رم در عصر ا گوست 


بود به‌يك واقعةٌ غم‌انگیز و دارای اهمیت جپانی» که با 
قاطعیتی بیرحمانه, به‌يك دور تاریخی پایان داده بود. 
نیمه دوم قرن چمپارم وآغاز قرن پنجم دوران آخرین 
شکفتکی ادبیات لا تین پود که روحی بت پرستانه و شکلی 
كلاسيك داشت. آمیانوس‌مارسلینوس"! آخرین تن ازسلسلة 
مورخان نجیبزادة قدیم» تاریخ پزرگت خود را در رم و 
به‌زبان لاتین نوشت» هر‌چند که وی يك تن یونانی‌زاده- 
شده در انطاکیه بود. قریحه شاعرانة درخشان کلودیوس 
کلودیانوس" نخست در رم به‌ظیور رسید و برخی از 
بپترین قطعات. در نظم او. به‌مدح آن شپر اختصاص 
یافته است. هفت سال پس از عزیمت آلاريك» رو تیلیوس 
تاماتیا نوس" شکوه شہر و ماآمور یت‌متمدن‌سازی امیراتوری 
را در اشعار دارای صفای كلاسيك و سر‌شار از حمیت 
مین پر‌ستانه ستود» و بازخیزی سریع آن را از مصیبت 
اخیر پیش بینی کرد. از نظرگاه بلند تاریخ» سرود او در 
ستایش رم» آخرین ندای بازپسین شمر مش کانة بزرگت 
ادبیات كلاسيك رم از حیث محتوی» شکل و روح بود. 
سر‌انجام در او اسط قرن‌پنجم» رم بطور عمده‌مسیحی 
شده بود. قانون امیراتوری مربوط به‌عبادت بت‌پرستانه, 
دیگر میان درجاتی از فشار دینی و گذشت مذ‌هیی نوسان 
نمی‌کرد» به‌عکس آنچه ازاین حیث درسراس قرن‌چپارم 
رواج داشت. مخالفت پاموج فرازآیند مسیحیت در رم در 
و جوداعضای بت پرست مجلس اشس‌افی‌سنا متم کز شده بود. 


1- Ammianus Marcellinus 2- Claudius Claudianus 
3- Rutilius Namatianus 


میراث ا گوستی "۳ 
ا ي ا سح 
اینان می‌کوشیدند که فی‌هنگت بت‌پرستانه‌ای را که با آن 
پار آمده یود ند » حفظ کنند و به همین جہت از بزر کترین 
نویسندگان بت پر ست گذشته بت مخصوصاً ویرزیل نت 
پیر وی‌می کردند» که‌ایشان‌رانه تنا به‌خاطر نوشته‌هایشان 
در بارة تمام جنبه‌های رم در زمان بم‌وزیش نیز 
شمر ۵ ند . این آخر ین مقاومت بت پر‌ستانه در رم » که 
در آن گذ‌شته ادپیات به‌منز له پناهگاه و پاره‌ای در پرا ہیں 
واقعیات ناگوار و صح تامطلوب‌فعلی به‌ کار گر فته می شد » 
نشانة رمانتیسمی‌بود که غالبا مشخص سازنده مقاومت 
در پرابن يك فی‌هنگت رو به‌تغییی است. 
آخرین پیروزی مسیحیت در قرن پنجم میلادی. پایان 
موفقیت‌آمیز يك انقلاب روحانی بود. در رم این پیروزی 
نشانه انتپای فر هنگی بود که سحت در مذ هب شرك 
ر يشه کر‌ده بوت. مسیحیت اليته مقدار زیادی از ماده 
شرك راکه به‌ارث پرده بود. گرفت و تغییر داد. پسینیان 
مسيحی‌شدهٌ آشر افیت همچنان به‌اخذ آموزش در ادبیات 
كلاسيك شرك ادامه می‌دادند. نویسندگان گذشته هنوز 
سر مشقی بود ند که می‌بایست در نظم و نش از آنان تقلید 
کرد» و کامیابیپای ایشان در عالم هنر صمیمانه ستوده 
می‌شد. پرودنتیوس'» نخستین شاعر بزرکت مسیحی 
(نیمة دوم قرن چپارم و آغاز قرن پنجم) در احت‌ام به‌رم 
و امپراتوریش تالی نداشت؛ وی همچنین استاد شکلمپای 
سيك شعر رومی بود. ولی او رم را دارای مأموریتی 


1- Prudentius 


rr‏ ر در عصر | گوست 
مقدس برای ترویج ایمان واقعی می‌دانست» و و تدها و 
خاطرات هوراسی" زیبای وی بهمراسم. اعیاد و یاد 
شپیدان مسیحی تخصیص يافته است. در حقیقت جپان 
جدیدی از ایمانپا و آرمانپا ایجاد شده بود که اکنون 
می‌توانست آزادانه توسعه یابد. يك پدیدة جدید. یك 
کلیسای جپانی» مراقبت و هدایت ارواح مردم را به عپده 
گرفت. شس به‌خوبی وارد مرحلهٌ تحصیل نوعی اهمیت 
شده بود: اهمیتی از این جپت که شر مسزار پترس و 
پو لس قدیس و مرکز کرسی روحانی جانشین پولس یعنی 
اسف رم ء شد ه یود . 

پس از لحاظ روحانی» تار یخی و ف‌هنکی. در ست 
است که بكوييم دوران قدیم رم در قرن پنجم میلادی به 
پایان رسیده بود» و اگر آن را به‌عنوان نقطة بایان 
بیذ یں یم » توانیم گفت که رم قدیم در حدود دوازده قرن 
دوام یافت. در این دوران دراز» عصس اگوست از لحاظ 
کوتاهی نمایان است. از نظر تاریخ سیاسی. می‌توان 
معتقد بود که این عصی در سال ۲۱ پیش از میلاد آغاز 
شد» یعنی در زمانی که پیروزی در نبرد آکتیوم ۲ 
اکتاویان" را فرمانروای بلامناز ع مدیترانه ساوخت؛ ي 
در سال ۲۷ پیش از میلاد. وقتی که جمموری دوباره 
بر‌قرار شد و اکتاویان. که امیراتنور شده بود. لقب 
اگوست را دریافت کرد؛ یا در سال ۰۲۳ وقتی که اگوست 
دارای قدرت ترییونی یرای تمام مدت عم شد و از آن 
تار یج احتساب سالسای سلطنت خود را از روی تعداد 


س مت مر سر سس 


` 1 Horatian تم‎ 3- Octavian 


سس سس سس 
میراث | گوستی ۳۳ 


دفعاتی که هرسال این قدرت را در دست داشته بود آغاز 
کرد. پایان این عصر طبیعتاً با سال مر گت شخصی که نام 
خودرا به‌آن‌داد» یعنی سال ۱۴ بعدازمیلاد» تطبیق‌می کند. 

ولی نہضتہای فر‌هنگی و هنری غالباً با کرو نولوژی 
صاحبنظران پیدایش این نہضتہا را پیش از رویداد 
وقایع تاریخی که بعداً از نزديك با آنہا مو بوط خواهند 
شد» و نضج خودشان آنپا را به‌آنسوی دوره سیاسیی که 
شناسانندة آنہاست خواهد برد» می‌دانند. دو شاع 
برجستۀ دورة اگوست. ویرژیل و هوراس» تا پیش از 
نبرد آکتیوم آثار مپمی به‌وجود آورده بودند: ویرژیل» 
سرود چوپانی" را نوشته بود و هوراس. نخستین کتاب 
هجومات" را. در انتپای دیکی آن دوره او ید ۲ پس‌از مر گت 
هوراس به‌نوشتن ادامه داد. از این‌رو در پسررسی عص 
اگوست از لحاظ فر‌هنگی ذکر تار یخپای دقیق برای آغاز 
و پایان. گس‌اه کننده خواهد بود. فقط به‌خاطر داشتن 
این نکته کافی است که شبر قدیم رم. وقتی به‌بالاترین 
درجه کامیابی در اد بيات و هتر ها ر سید » که امیراتور 
اگوست آن قدرتہای واقعی و اختیارات معنوی را دارا 
شد که وی را متنفذ‌ترین مرد در جپان رم ساخته بود. 
این موضو ع فی نفسه حایز اهمیت است و در غين حال 
شکار می‌سازد که چرا این ده سال از میان قر نہای متعدد 
موجودیت رم در دوران باستان» برای موضوع این کتاب 
اتتخاب شده است. 


1- Eclogues 2- Satires 3 Ovid 


۴ رم در عصر ا گوست 
. این عص هم از لحاظ فرهنگی و هم از جہت سیاسی 
عصر اگوست‌است. صاحبتظران همعقیده‌اندکه صرف نظر 
از اهمیت فر‌هنگی آن دوره» این عصر به‌هرحال نام عصس 
خود را ازاگوست می‌گرفت» بەجہت قدرت سیاسی فایق 
و طریقۀ درخشانی که او در به‌کار بردن این قدرت در 
پیش گر فته پود. ولی ما اینجا وضعی نداریم که در آن؛ 
چنانکه غالبا در مورد سایر ادوار تار یخی مصداق دارد. 
تشخیص متاسبات میان شکفتگی ناگپانی باروری هنری 
و کیفیات تاریخی و شخصیتمهای سیاسیی که این باروری 
به‌کوشش آنان و در بین آنان واقع‌شد. مشکل باشد. در 
مورد عصر اگوست می توان اصولا چنین گفت که تر کیب 
نمودهای فر‌هنگی و روشنفکری که ما آن را فی‌هنگت 
اگوستی می‌خوانیم. بدون شخصیت بارز امیراتور به- 
وجود نمی‌آمد. وشکلی که‌عملا به‌خود گرفت پیدانمی کد. 
روح بازخیزی ملی» احترام به‌جلالپای گذشته. باز گشت 
بەروشہا و مردانگیہای نیاکان - که همه اینہا توسط 
امیراتور تقو یت شده بود - تارهای قلب مردان ثابغه را 
به‌ارتعاش در آورد. درکمتر دوره‌ای فرماتروای کشور 
و شایسته‌ترین هنرمندان بدین‌گونه برای رسیدن به‌يكت 
هدف معنوی و میہن پرستانه با یکدیگ به نحوی هماهتگت 
همکاری کرده بودند. 
اگوست البته نشان خودرا برتمام امیراتوری‌رم گذارده 
بود» و تجدید سازمان امیراتوری به‌دست وی چنان سریع 
و موثش بود که می‌توان او را موسس آن انکاشت. این 
تجدید سازمان بزرگترین و با دوامترین کار او بود. 


میراث | گوستی ۳۵ 
اما رمء پایتخت امپراتوری‌او» مهمترین شیءمورد توجه 
و محبت او بود. در آنجا بود که او درخشانترین بناهای 
یادگاری رابر پا کرد و بزرگترین نفوذرا درامور فر‌هنگی 
بکار برد. ما باید برای اطلاع از عصر اگکوست. ابتدا 
بەرم بددجم 

به علاوة» رم در ادبیات و هن هر‌گن بیش از عصس 
اگوست» رومی نمی‌نمود. از آغاز ادبیات لاتین» یعنی از 
وقتی که به‌قول هوراس «یونان تسخیر شده, فاتح 
بیفر‌هنگت خود [فرد رومی] را مسخر ساخت و هنر‌ها را 
به‌لاتیوم ! روستامنش وارد کرد», راهی در از پیموده شده 
بود. در طول این راه» که از طریق ترجمه لاتین اديسةٌ 
هومر به‌دست لیویوس آندرونیکوس" (نیمةٌ دوم قرن 
سوم پیش از میلاد) به‌سوی خود هوراس و معاصران 
اگوستیش باز شده بود» نبوغ رومی فرصتبایی برای 
ابراز وجود يافته بود. ادبیات لاتین رسمی از زمان 
ترجمهٌ همین کتاب آغاز شد. نفوذ یونانی البته در دورهٌ 
بعدی هنوز محسوس بود. اما نش و نظم عصر تاحد 
شکفت‌انگیزی قدرت» اصالت و عظمت خود را از محیط 
اجتماعی. فکری» روحانی و سیاسپی می گرفت که در آن 
ایجاد شده بود. ادبیات اگوستی به‌نحو قابل ملاحظه‌ای از 
تقلید نمونه‌های یونانی که در برزخی بیزمان جریان 
دارد» آزاد است. پترو تیسوس وقتی که دونسل پس از 
مر گت ویرژیل. آن شاعی را با صفت ساده «رومی» و صف 
۵ حس تشخیص صحیحی را نشان داد... کیفیتی را . 


7 „,  J- Latium 2- Livius Andronicus 
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۳۶ رم در عصر | گوست 
که پترو نیوس درك کرد آن است که برای برخی از 
قصاید هور اس عنوان «قصاید رو می » را تحصیل کرده 
است. در هیچ زمانی» پیش یا پس از آن» بمپترین وجه 
خوی رومی» با تازگی» زیبایی و اعتقاد بیشتری خود را 
نمایان نساخته بود. هیچ دوره‌ای در تاریخ رم به نظر ما 
تا این ائدازه بطور کامل با روح رومی در بلندت‌ین و 
مین پر‌ستانه ترین جنبه آن نیامیخته بود. 

این کیفیت‌رومی» همچنین در بسیاری ازساختمانپای 
عمومی يا آثار هنری که وجود خود را مستقیماً یا غیر 
مستشيم مس هون امیراتور بودند» آشکار است. در اشيا 
یك تصویر آرمانی کشت رم غالبا یاتبلیغ سلسلهةٌ سلاطین 
وبقایای نعمتمپای کنو نی آمیخته است. فردرومی احساسی 
نیر‌ومند برای سوابق و سنن و خانواده و نیاکان داشت. 
در خانواده‌های اشرافی این احساس به‌طرزی انفكاك_ 
نا پذ ی با تاریخ کشوری که اعضای خانواده به‌آن خدمت 
و حکومت کرده بودند» همبستگی یاقته بود. ارجمندان 
گذشته نه تنپا بی نوادگان خود» بلکه بر‌تمام خانواده‌های 
رومی' نورفشانده بودند. اگوست این‌غرور رابه‌میزانی 
ملی» از طریق معماری و هت‌های پلاستيك» تغذیه کرده 
بود. 

این آمیزش گذشته و حال در ادپیات و هن عصس 
اگوست کمترین صورت جذاب یا هیجان‌انگیز آن نیست. 
درست همان‌گونه که مشروطة اگوستی در قلمرو تاریخ 
سیاسی از عناصر کپنی تشکیل يافته بود که با یك رشته 


1- gens Romana 
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جنییرات و ترتیبات مجدد» شکل جدیدی از حکومت به 
وجود آورده بودند» همانگونه در ادپیات و هس نکیل 
تا ارزشہایی نوين و اهمیتی بموقع تحصیل شود. انتقاد 
جدید تشان داده است که با تلقی قسمتپبای معینی از 
ادبیات اگوستی به‌منز له واحدهای مستقل شعری دارای 
حیات مخصو ص به خود» نتایج سو دمنكدی ممکن میت به 
دست‌آید. این نوع تحقیق زیباشناسی انتقادی. در گذشته 
بيجت مورد اهمال قرار گر فته یو ۵. و لی ارزیابی کامل 
این ادبیات بطور کلی هر گز صورت‌پذیی نخواهد شد» 
مگر از راه درك اقلیم تاریخیی که در آن رونق گر فته بود. 
عالی یو نان و رم باستانضی گا که سته است: شایسته 
تذ گر است. از هنگامی که‌در چاپ‌اول أغتنامة فر هنکستان 
فرانسه (۱۶۹۴) چنین تعریف شد که مؤلف کلاسيكت 
عبارت است از «يك موف قدیم که شایسته و مورد قبول 
و در موضو ع مورد تألیف متبحر باشد.» کوششپای زیادی 
برای تعریف لغت «كلاسيك» و مشتقات آن به‌عمل آمده 
است. البته این واژه هر کز محدود به‌آثار پاستانی یو نان 
د رم نبوده و ما هنوز می‌توانیم از یك اث تازه بهعنوان 
«کلاسیلت» سخن گوییم. در این کار ما به‌معنی کلم لاتين 
Ê5‏ م م باز می‌گرديم که‌وقتی به‌يكت نویسنده اطلاق 
می‌شد» منظور از آن این بودکه او شايستهٌ سر‌مشق قر ار 
گرفتن است. 

معمپذا قبول مولفان قدیم یونانی و لاتین به‌عنوان 


۳۸ رم در عصر ا گوست 
پمپترین نمونه‌های ادیی موجب شد که معنی مخصوصی 
به‌عبارت «آثار کلاسيكت!» داده شود و این عیارت بدون 
ذکر مشخصات دیگری معرف ادبیات ونان و رم شد. 
تصور روزگار باستانی یونان و رم به‌منزكة دوره‌ای از 
تعالی فر هنگی یکنواخت» تصوری که در قرن هیجدهم 
رواج داشت» به‌ایجاد عبارت «قدمت کلاسيك "» انجامید. 
در این‌معنی «کلاسيك» فحوایی بیش‌از «یونانی ورومی» 
نداشت و به‌زودی تقریباً به‌هر‌چیزی که به‌جمبان پونان 
و رم تعلق داشت» اطلاق شد. عصر اگوست قسمتی از 
«قدمت كلاسيك» است, آنچنان که ما معمولا این عبارت 
را پکار می ہںیم. 
| ولی تشخیص تدریجی این‌موضوع که‌قدمت کلاسيك 
شامل ادوار بسیارء با مدارج مختلف کامیایی فر‌هنگی 
است» ارزیابیمپای واقم‌گر‌ایانه تری را باخود بههمراه 
آورد. وحدت اساسی این دوره. بطو ر کلی در داخل تاریخ 
بشر موضوعی نیست که آن را بتوان نادیده گرفت یا بر 
ضد آن سخنی گفت. اکنون لازم بود که دوره‌های 
کوتاهتری را در داخل آن تعریف کنند تا مختصات آنا 
مشخص گرده و بتوان ارزش نسبی آنپا را تعیین کد. 
در تاریخ یونان امتیازعالی به‌ عصس پریکلس تفویض شد. 
در سرزندگی هنری و کمال نبوغ خلاقه» فقط یکی دیگر 
از ادوار باستانی رامی‌توان پاعصر پریکلس مقایسه کرد. 
و آن فس اگوست در رم ۲۳ این دو عصس در پسیار 
چپات باهم اختلاف داشتند» ولی هردو به‌معنی قدیم کلمه 
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ا ۱ 

رکلاسيك» بودند. در يك محیط فرهنگی و تاریخی که 
بزر گترین قابلیتپای انسان را تقویت می گرد» مردآن 
صاحب تبو غ» هر يك به‌روش خود. آثاری چنان بلندپایه 
به‌وجود آوردند که هر گنز بر تر از آنپا یافت نشده است. 
که همواره س‌مشقپایی برای روح بش در بپترین 
صورت خلاق آن برای تسلمپای آینده بو ده اسک ٠‏ 


فصل دوم 
رسیدن به قدرت 

در ۶۱۳ ۱۴ و ۱۵ اوت‌سال ۲۹ پیش‌ازمیلاد» اگوست. 
که‌ما وی‌را دراین‌مرحله ازز ندگیش اکتاویان می‌خوانيم, 
سه پیر وزی را جشن گرفت. در سال ۳٣۳٣ء‏ او يك رشته 
نبرد را علیه قبایل دالماسی با موفقیت خاتمه داد» و این 
نخستین گام در توسمه اراضی امیراتوری تا کرانه دانوب 
بود. در ۲ سپتامبر سال ۳۱ نیروهای او بطور قطم قوای 
مار‌آنتونی و کلئوپاتر ملکة مصی را در آکتیوم شکست 
داد. درسال بعد» مصر رافتح کرد. اینپافر‌صتپایی برای 
فتوحات بود. در آن هنگام اکتاویان سیو چپار مین سال 
خود را به‌پایان می‌رساند و پنجمین دور کنسولی خویش 
را می‌گذراند. در حدود سیصد هزار سرباز رومی تحت 
فرماندهی او خدمت کرده بودند» و به‌وسیله آنہا او 
سرانجام صلح را در دنیای رم پر‌قرار کرد. برای اعلام 
این کامیابی به‌س‌دم رم معبد ژانوس" در ماه ژانویه 
برای سومین بار در تاریخ رمء به‌فر‌مان سنا پسته شد. 


1- Janus 
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برای هر کس» از جمله خود اکتاویان» آشکار بود که او 
اکنون قرمانروای مسلم رم و امپراتوری است. 

اگراو درآن‌هنگام بەز ندگی خودواپس می نگ ‌پست. 
فک بوت از وقایعی که او را به‌اين دوره جلال و قدرت 
رسانده پود» به‌شگفت آید. او عمده این مسوفقیت را 
مرهون حسایگریپای خونسردانه» بیرحمیء پافشاری و 
شجاعت بود. او می‌دانست که چگونه از اشتباهات 
دشمنانش» که اتفاقاً بسیار هم زیاد بودندء بپره بر گیرد. 
اما در بعضی موارد ظاهرآ اقبال هم بازی ماهرانه‌ای به 
تفع او کرده بود. 

نخستین پاری بخت برای او. دومین ازدواج پدر 
او انوس اکتا یس بااتیا» دحت ماز کوس اتوس و زولا 
خواهں گایوس‌ژولیوس‌سزار» بود. این زن برای پدر او 
همسری بسیار خوب بود. پدر اگوست وقتی که با آتیا 
ازدواج کرد (حدود ۶۵ق. م.)» از شغل کواستری! که 
اولین پلة نردپان سناتوری است» فراتر نرفته بود. اگ 
اوعضو خانوادة متشخصی بود که به‌نیروی‌آن می‌توانست 
خودبه‌خود په‌کنسولی برسد» این امس اهمیتی نداشت. 
اما موضو ع چنین نبود. اکتاویوس «مرد جدیدی» بود و 
نسب عالی نداشت. بنابراین او نمی‌توانست در میان 
اسلاف خود مردانی را پشمارد که دارای مشاغل عالیتری 
و مخصوصا مقام کنسولی» که عنوان نجایت سیاسی را په 
ایندگان اعطا می‌کرد» بوده باشند. اجداه اکتاویوس به 
این راضی بودند که در طبقة اسواران بمانند» و او 


1- quaestorship 
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نخستین فرد از خانوادة خود بود که وارد حرفة سناتوری 
می‌شد. در این مقام او به‌خوبی پیش رفت» چون در سال 
۶۱ پیش‌از میلاد. پر‌تور" و فر‌ماندار ایالت مقدونیه 
پا عنوان پرو کنسول در سال بعد بود. چندان شکی وجود 
نداشت که اگر مرگت مجالش میداد در سال ۵۸ په 
کنسولی انتخاب می‌شد. 

ولی آنچه بیش از اینہا اهمیت داشت. ازدواج وی 
فا ود ایا با ا مج لون سرا که 
قدرت و حیثیتی را که اکتاو یوسپا فاقد آن بودند داشت» 
متحد می‌ساخت. اعضای خانوادةٌ ژو لیوس نسبت خود را 
به‌ماده خداو نوس از طریق پسر او آنثاس" می‌رساندند 
که به وجود آورندهٌ مردم رم بود» و نین به‌یولیوس" پس 
آنئاس که نام خانواده سزار از آن مشتق بود. اسلاف 
کمتر افسانه‌ای مقاماتی عالی در کشور داشتند» که از 
آن جمله کنسولی بود. در سال ازدواج مورد بحث» 
گایوس ژو لیوس سزار عموی آتيا «کورولهایدیله*» 
(شمپ‌دار شمپربان» تقریباً سا م.) بود و از این رو در 
سیاسیات رم نفوذ داشت. می‌بایست براکتساویوس ممپتس 
آشکار بوده باشد که بااین ازدواج خویشاو ند نسبی‌خوبی 
پر ای خود قراهم خواهد آورد. 

اگوست امپراتور آیندہ در ۲۳ سپتامبر ۶۲ پیش از 
میلاد از اکتاو یوس وآتیاء در رم متو لد شد. به‌وی گایوس 
نام دادند که در آن خانواده معمول بود» و بدین‌گونه نام 
کامل او گایوس اکتاویوس شد. پس از مر کی در ش 
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سا ید و( r‏ 
(اوایل سال ۵٩‏ ق. م.)» مادرش بار دیگر ازدواج کرد و 
رکتاویوس در خانة ناپدری خود» لوسیوس‌مارسیوس 
نیلیپوس! که با او با مسبربانی بسیار رفتار می‌کسد» 
بزرگت شد. تعلیم و تربیت او دقیقاً مورد نظارت قرار 
گرفت و وی را برای تحصیل به‌مشپور ترین معلمان زمان 
سیر ند . آموزش او در معانی و بیان به دست اپیدیوس۲ 
انجام گرفت که گفته می‌شود اکتاویوس در مسدرسة او 
برای نخستین بار با ویرژیل ملاقات کرد. نخستین نطق 
اوء ظاهرا در نه سالگی او به‌مناسبت مراسم تدفین خاله‌اش 
ژولیاء تنہا دختس ژو لیوس‌سزارء ايراد شد. مرکت ژولیاء 
سزار را بی‌فرزند یا فرز ندزاده. گذاشت. نزدیکترین 
خویشان ذکور نسبی اوء فرزندان و نوه‌های دو خواهرش 
بودند. او بدون بی‌اعتنایی به‌اعقاب خواهر بزر گترش» 
علاقه و همدلی مخصوصی نسبت به‌اکتاو یوس نوه خواهں 
کوچکتر خویش, در دل می‌پروراند. دیدگان تیزبین 
سزار تا چه حد عظمت نمپفته در اکتاویوس می‌دید» درست 
معلوم نیست. امامیز ان مجذو بیت سزار نسبت بهاو وفر‌صت 
دادنش به‌او برای ابراز لیاقت» امری است 

اکتاویوس په‌سبب جوانی وعلت‌مزاج قادر به‌شر کت 
در هيچ‌يكت از رزمپای سزار نبود» هر‌چند که پس از نبرد 
موندا" در اسپانیاء به‌آن دیکتاتور ملحق شد (۴۵ ق. م۰). 
بهاو رخصت داده شد که با طر فداری از مردمان و افر‌ادی 
که متهم به‌دست داشتن در جنگ بودند» نقشی در استهمار 
أن ایالت ایفا کند. این آزمایشی بود از وفاداری» مپارت 
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۳۴ رم در عصر ] گوست 
و حس تمیز آن جوان. وی از این آزمایش کامیاب بیرون 
آمد واحت‌ام سار وحقشناسی مردم مورد حمایت خویش 
را جلب کرد. در رم در سال۴۷ بر اثر ئفوذ سزار. او 
به‌عضویت هیأت گاهتان در آمد و سر پرستی بازیپای 
یونانی را که در پی مراسم افتتاح معید و نوس مادر 
(از خانواده ژو لیان) در سال بعد انجام گرفت. عمهده‌دار 
شد . 
اکتاویوس در آپولونیاء در آپیروسء واقع در 
اشنو آدریاتیك از شاحل جرب امتلیا. یکرم یل 
بود» که پیام‌آوری, با این خب غم‌انگیز که سزار در روز 
نیمه مارس (۱۵ مارس (FF‏ کشته شده است. از جاتب 
مادرش آمد. مادرش سفارش کرده بود که فوراً به‌رم 
باز گردد. دوستان اکتاویوس در آیولونیا به‌وی اندرز 
دادند که در مقدونیه به‌ارتش رم» که منتظر ورود 
سزار برای حمله به‌س‌زمین پارت بود» ملحق شود؛ او 
این کار را وفاداری نسبت به‌خاطرة سزار می‌دانست و 
حاض بود برای گرفتن انتقام م‌گت سزار» با آن پيك 
به‌ایتالیا باز گردد. اکتاویوس تشخیص داد که نمی‌تواند 
خردمندانه عمل کند» مگر اینکه در بارة امور داخلی 
کشورش اطلاعات بیشتری به‌دست آرد. پس بی سرو صدا 
به‌ایتالیا رفت و در آنجا به‌جز ئیات وصیت سزار واقف 
شد . 
این وصیت در ۱۵ سیتامیر سال ۴۵ پیش از میلاد 
شده بود. به‌موجب این وصیت سزار دوسوم املاك 


خود را برای اکتاویوس گذاشته و او را به پس‌خواندگی 


تسس ص 
رسیدن بهقدرت ۳۵ 


خویش بر گزیده بود. درمورد چگونگی‌این پسر‌خواندگی 
۳ وصیتنامه» اختلاف نظر‌های زیادی وجود داشته است. 
اما آنچه برای ما در این کتاب مہم است. طرز استفادة 
اكاد تون از این وصیتنامه است. وقتی که‌او در لو پیای! 
شررچه‌ای در پاشنه چکمهٌ ایتالیاء از مفاد و صیتنامه آگاه 
شد» نخستین گام مہم را در راهی برداشت که سر‌انجام 
او را به‌قدرت فایق‌می‌رساند. وی از آن‌پس تصمیم گرفت 
که‌اکتاو یوس پسراکتاویوس نباشد» بلکه سزار پسر‌سزار 
اکتاو یوس با اختیار فوری نام سزار» و حتی پیش 

از تکمیل مراسم قانونی در رم که‌او را رسماً مالك میی‌اث 
سزار می‌کردء خود را پسر و وارث سزار اعلام کرده و 
برای خود متبع جدیدی از قدرت فراهم ساخته بود. او 
از خویشتن شخصی ساخته بود. که تمام کسانی که یاد 
سزار را عزین می‌داشتند و از قتل ناجوانمردانة وی 
متأثر بودند» بتوانند به‌دورش گرد آیند. سربازان سار 
اکنون سزار جدیدی یافته بودند که اخلاص خود را 
می‌توانستند به‌وی منتقل ساز ند. وفاداری آنان در درجۀ 
اول بەسزار که ر هیر و ژترالشان بود» تخصیص داشت 
نه به‌مجلس سنا و مردم رم. ایشان در سال ۴۹ پیش از 
میلاد بااو ازرود رو بیکون گذشته ودر پراپی هممیہنانش 
که مسلحانه باو ی به‌مخالفت بر خاسته بودند› پیر وز یہایی 
به‌پار آورده بودند. سزار وحشیانه بەدست کساتی که از 
اعتماد و سخاو تش بہره‌مند شده بودند» کشته شده بود. 
]-Tupiae ۳۳۳‏ ` 





۳۶ رم در عصر ا گوست 
وی‌اکنون پسری‌داشت که می توانست از آن‌عمل ددمنشانه 
انتقام بگیرد» و نام سحرآسای سزار هنوز می‌توانست 
زنده بماند. 
اکتاویوس پس از رسیدن به‌رم» در اوایل ماه مه 
سال ۴ پیش از میلاد. در برابر کفیل پس تور شم 
گایوس آنتو نیوسء پرادر مارکوس آنتونیوس که در آن 
هتگام کنسول یود » و راثت خود را رسماً پذ پر فت . کمن 
پس از آن برادر دیگر مارکوس آنتونیوس» که لوسیوس 
نام داشت و تریبون بود. به‌اکتاویوس اجازه داد که برای 
مںدم سخترانی کند. می‌توان پنداشت که او از آن فرصت 
برای اعلام این موضوع استفاده کرد که به‌منزله پسر و 
وارث سزار میراث او را به‌پلبپای" رم - به هر نش ۰ ۳۰ 
سسترس (معادل ۱۵ دلار) - خواهد پرداخت. اکتاویوس 
برای اينکه هیچ‌گونه شکی در بارة مشروعیت فرز ندب 
خواند گیش به‌موجب وصیت باقی نگذارد» تصمیم گرفت 
که مراتب رابا گذراندن قانونی از مجلس سنا تنفیذ کند. 
این کار برای رسمیت دادن بە‌فرز ندخواند گی کسی که 
در قدرت قانونی پدر خویش (0016:108 00۲۵) نبود» 
معمول بود. این اقدام با کوشش کنسول آنتونیوس» که 
در مبارزه در راه تحصیل قدرت اکتاویوس را رقیب 
خطرناکی برای خویش می‌دید» عقیم ماند. این مخالفت 
موجب شد که اکتاویوس مساعی خود را برای م‌تبط 
ساختن خویش با ياه سزارء دوچندان سازد. او با خرج 
خود بازیپایی را که سزار به‌افتخار البةٌ شخصی پیروزی 
.۰ ۳ ۳1006 1 ` 


ص 770۳77505۵ 
رسیدن به‌قدرت ۳۷ 


خویش( ludi Victoriae Caesarig‏ از ۲۰ تا ۰ ژو ئیه) 
بنیاه نپاده بود» برگزار کرد. در طی این بازیہا ستارة 
دنباله‌داری ظاهں شد که مردم آن را نشانة الوهیت سار 
دانستند. لازم په‌گفتن نیست که اکتاویوس برای باطل 
ساختن این خرافه اقدامی نکرد. 

از لحاظ سیاسی و شرافتی» میراث سزار به‌پلیپای 
رم می بایست هر چه زودتر پرداخته شود. چون دست‌کم 
۰ ۳۲۵۰ تقرء هی يك سزاوار در یافت ۰ ۳۰ سستر س 
بودند» جمع مبلغی که می‌بایست بهآ نان د أده شود حداقل 
به ۷۵۰۰۰۰۱۰۰۰ سسترس (۳۰۷۵۰,۰۰۰ دلار) بالغ 
می‌شد. آنگاه نوبت به‌سر بازان سزار می‌رسید که باکمال 
بیصبری منتظر دهشپای ملکی و نقدی بودند. دسته‌هایی 
که برای لشکر کشیپای سزار در شرق جمع شده بودندء 
و هنوز زیر سلاح بودند» می‌پایست لوازم و مسواجب 
دریافت دارند. په‌علاوه. اکتاویوس مسلما می‌توانست 
آنچه را که سیسرون در اواسط آوریل پیش بینی کرده 
بود» پیش بیتی‌کند» و آن اینکه با مار کوس آنتو نیوس. 
که مانند جانشین سزار عمل می‌کرد. مخمصة بیشتری در 
پیش بود. اکتاویوس می بایست ازوفاداری سپاهیان سزار 
مطمئن شود و از لحاظ مالی» برای نگپداری از آنہا 
ړوی دست آنتو نیوس بز ند. 

يك روات کن که نسبت به‌آنتونیوس خصمانه و 
نسبت بها کتاو یوس دوستانه أت ا را ناچار معتقد 
سی‌سازد که آنتونیوس ثروت شخصی سزار و نیز 
٩‏ وم هه ۷ سسترس (۰ ۰۰۰,۰۰ ,۳۵دلار) از اموال 


۳۸ . رم در عصر ا گوست 
دولت راکه برای لشکرکشیہای قریب‌الوقوع سزار 
تخصیص يافته و در معبد اپس" در کاپیتول به ودیعه 
تیاده شده بودء حیف‌ومیل کرده» و درنتیجه اکتاویوس 
مجبور شده بودء املاك سزار را به‌قیمتمپای بسیار نازل 
پفر‌وشد و از سایر وراث و اقوام نزديك بخواهه که 
منافع مالی خود رافدا کنند تااو بتواند به تعهدات‌خویش 
وفا کند 

اما حقیقت ظاهرآ این است که بیشتر ثروت شخصی 
سزار از حیث پول نقد و بودج جنگت به برو ندوز یوم " 
در ساحل آدرياتيكت. که به‌منزله پایگاه عمده ایتالیا برای 
عملیات در شرق بود» منتقل شده بود. ما می‌دانيم که 
اکتاویوس در باز گشت به‌ایتالیا از آپولونياء به‌محض 
اطلاع ازشرایط وصیتنامة سزار به‌برو ندوزیوم شتافت 
و تصمیم گرفت که میراث را باتعپدات مربوط بهآن 
بذ یرد. در آنجا به‌عنوان پسر و وارث سزار از طرف 
سربازان او به‌گرمی پذیرفته شد. اکتاویوس به منزلةۀ 
وارث» حق تملك غیررسمی وجوه خصوصی سزار را 
داشت» امابه‌عنوان يك‌شپروند عادی قانوناً نمی توانست 
حتی به‌يك سسترس از وجوه عمومی دست بزند. اما 
فرصت تأمین وسایل مالی را که او می‌توانست در مبارزه 
برای کسب محبوبیت و قدرت از آن استفاده کند. 
نمی توانست از دست بدهد. يك کمیته سنا بعدا برای 
تحقیق در بارة تابود شدن ۷۰۰ میلیون سسترس از وجوه 
عمومی تعیین شد. ولی هرگز به‌و ظيفة خود عمل نکرد؛ 

1- Ops 2- Brundusium 


سے 





۱ ۱ رسیدن به‌قدرت ۳۹ 
زیرا ارت تشی که اکتاویوس فراهم آورده و با پول خود 
نگپداری و کرد بود» در آن هنگام به‌طرفداری از سنا با 
آنتو نیوس می< 
تشکیل ا نخستین چیزی بود که در 
Gestae‏ وچ بدین نحو ذکی‌شده بود: «من‌در نوزده سالگی به 
اپتکار خود و به‌خرج خویشتن ارتشی فراهم ساختم که 
با آن کشور را از ستم يك فرقة ظالم آزاد کردم. از این 
جہت مجلس سنا در احکامی که در آن از من تجلیل شده 
بود. مرا با تفویض مقام کنسولی ک‌اپوس‌پانسا" و 
آو لوس هیر تیوس" FY]‏ ۰م۰] بەسلك خود در آورد. 
و حق سخنگویی در میان کنسولمپای سابق را به‌من اعصا 
کرد و اختیارات فایق را به‌من داد. سنا به‌من فرمان داد 
که به‌عنوان پروپر‌تور" (مقام بعد از پرتوری که تقریبا 
معادل والی پا استاندار است. - م.). در ارتباط با 
کسولیا ساقت کے که‌زیانی. به املاف‌تواوه تباید در 
همان سال» وقتی که هر دو کنسول در جنگت کشته شد ند. 
مردم مرا به کنسولی و عضویت هیئت سه‌نفری مآمور حل 
و فصل امور عمومی انتخاب کردند.» 
این جمله‌های مر‌بوط به امور حقیقی شامل دوره‌ای 
از پاییز سال ۴۴ تا تشکیل دومین حکومت سه‌تفری يه 
موجب قانون موسوم به تی تیا“ در ۲۷ نوامبر سال ۴۳ 
ی ۰ در مدتی کمتس از یکسال. آن «پسر» (آنتو نیوس 
بامحبتی متواضعانه اورا به‌این‌نام می‌خواند) ازمنزلت‌ يك 
Gaius Pansa 2- Aulus Hirtius 3- ۳۳0۲‏ -1 
lex Titia‏ 4 


سس 


fo‏ رم در عصر | گوست 
شپرو تد عادی» به‌عالیترین مقام دولتی کشور رم که 
کنسولی بود» ارتفاء يافته و از آن نیز فراتر رفته. و به 
رت فر تفاع ما شیک هار کون نو نوتیز 
امیلیوس لپیدوس ' رسیده بود. این مر تبت هر چندر سمی نبود 
ولی قانونی بود. این ترقی قابل ملاحظه از طرف مردی 
که هنوز به‌بیست‌ویکسالگی نرسیده بود. البته يدون 
قدرت نظامی امکان نداشت. ولی طريقة به‌دست‌آوردن و 
به‌کار پستن این قدرت شاهکار حسابگری خونسردانه و 
مور بود. 
در ماه اکتبر اکتاویوس په‌فراهم ساختن ارتش 
خصوصی خود از میان سربازان کارديده سزار در 
کامیاتاء چتوبرةه آغاز گرد او اه نو امین او سب 
هزار سر باز گرد آورده بود. تا آن زمان سنا کاملا از رفتار 
هوسناك و ظالمانهة آنتو نیوس به‌ستوه آمده‌بود. آنتو نيوس 
شمپر را به‌يكت اردوی مسلح تبدیل کرده. و حتی به هنگام 
يك خشم شدید گفته بود که پس از پایان دورةٌ کنسولیش 
(۳۱ دسامبر ۴۴) بطور غیر قانونی با ارتش خویش در 
رم خواهد مائد. سنا در برایر قدرت نظامی و شدت عمل 
او ستاصل مانده بود. آنتونیوس هنوز کنسول پود و په 
ثیروی مقام غویش فرماند؛ قانوتی تمام سپاهیان ایتالیا 
نود. کنسول دیگ » پوبلیوس دلا بل لا۲» قبلا ر هسیار 
انال ریه شد هه ا فد و منت ان الت را کن 
حکومت آن را به‌لطف همکار خود مدیون بود داشت. 
از این جہت هیچ مقاومتی در برابس آنتونیوس انتظاد 
Aemilius Lepidus 2 Publius Dolabella‏ -1 ` 
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۴4 رسیدن به‌فدرت‎ 


رفت. ظاهس] جسبودپشنواهسان مجلس فا بی 
اعضایی که امیدوار بودند از ميان رفتن سزار خود به 

خود مجلس را به‌قدرت پیشینش باز خواهد گرداندء تا 
اول ژانویةً ۳ منعظر می‌ماند ند و تاآن هنکام اقدام 

ثری نمی کرد ند. در آن تاریخ دو کنسول جدید. 
0 و گایوس پانسا" متصوب می‌شدند. 
کمان می‌رفت که آندو نه‌فقط حق سر باز گیری داشتند» 
بلکه به‌تمایلات سنا نیز احترام می‌گذاشتند. 

آنتو نيوس رای اطمینان از کسب مقام مقتدر در 
ایتالیا» مردم را وا داشت تا او را برای يك دورة پنجساله 
که از سال ۴۳ آغاز می‌شد. به‌حکومت ایالت گل اینسوی 
ای ار تقریباً درهٌ‌پو) منصوب کنند. ایالت مز‌بور در آن 
هنگام تحت حکومت دسیموس برو توس» یکی از قاتلان 
سزار» بود. آنتونیوس همچنین چبپارتا از لژیونبا را از 
مقدونیه» که‌در آنجامنتظر شر کت‌دریکی از لشکر کشیپای 
سزار در شرق, در اوان مرگت او بودند» احضار کرد. 
آنتو نوس در ٩‏ اکتس بای عمپدهدار شدن فر‌ماندهی 
آنپا در پرو ندوزیوم» از رم عزیمت کید. 

در آغاز ماه و امس وقتی که [نکو ومن هنوز ازرم 
غایب بود» اکتاویوس به‌سیسرون نامه نوشت و از او 
انتلارز. یواست رون دز وط نس ار دت 
نداشت» هر‌چند که نتيجة آن را پسندیده بود. او با 
نقوذترین کس در ميان جمموریخواهان و دشمن س‌سخت 
انتونیوس بود. اکتاویوس پرسید که آیا او باید با 
Aulus Hirtius ۶ Gaius Pansas 3 Gisalpine Gow‏ -1 
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f۲‏ رم در عصر ا قوست 


س سے 


سر بازان کاردیده‌اش به‌رم‌حمله کند وراه‌را برآنتو نیوس, 
که با يك لژیون در راه بازگشت به‌رم بود» بگیرد. یا 
برای مواجپه با لژیونہای مقدونی» که به‌امید انتقال 
وفاداری خویش از آنتونیوس به‌خود او» به‌سوی ساحل 
آدرياتيك ره می‌سیردند» عزیمت کند؟ سیسرون بهاو 
اندرز داد که به‌رم برود و گت که اگر در آنجا بتو اند 
مردم عادی و نیز مردان با شخصیت را به‌وفاداری خویش 
معتقد سازد» آنان را طرفدار خویش خواهد ساخت. 
اکتاویوس از اندرز سیسرون پیروی کرد اما نتوانست 
او را به‌آمدن از ویلای خودش در پوته‌اولی"؟ بهرم. 
ترغیب کند. سیسرون به‌تجربه و مقاصد اکتاویوس 
اعتماد نداشت. 
اکتاویوس در رم خود و ارتشش را عليه آنتو نیوس 
در اختیار سنا گذاشت و در نطقی سخت بر وی تاخت. 
آنتو نيوس اکنون کاملا تشخیص میداد که اکتاویوس 
جدیترین رقیب او است و می‌کوشد تا در هر فرصت او 
را تحقیر و اقداماتش را خنثی کند. پیشنہاد اکتاو یوس 
برای پشتیبانی ازسنا می‌بایست به‌گوش جممپور یخواهان 
بیدفاع» چون ترانهمطبوعی» خوش آمده باشد .و لی سو گندی 
که وی طی آن قصد خویش را برای رسیدن به‌افتخارات 
پدر فاش ساخته بود» برای آنان آهنگت نامو افقی بودت. 
نبرد قریبالوقو ع برای تسلط برشمپر هر‌گز‌انجام نگرفت» 
عده‌ای از سر بازان اکتاویوس بهآنتو نیوس نیز اخلاص 
می‌ورز ید ند و از جنگیدن با او امتناع می کرد ند . او به 
Puteoli‏ ۳ 


هه و رس ی وه را 
رسیدن به‌فدرت ۳ 





آنان اجازه داد که باز گر‌دند و به‌زودی خود را از مقأبله 
را حریف در میدان جنگت تاتوان یافت. اکتاو یوس به 
آره‌تیوم! (آده‌تسو)" عقب‌نشینی کرد تا نیرو های خود 
را سامان دهد» و آنتونیوس بی‌دردسر وارد رم شد. 
بدین گونه» احتیاج سیاسی» مردی را که خویش را 
سر و وارث سزار می‌خواند» با کسانی همعنان ساخت 
که از قتل سزار خشنود شده بودند. سنا برای جنگیدن با 
آنتو نیوس به‌قدرت نظامی نیازمند بود» و اکتاویوس 
ار تش خود را در اختیار آن گن ارده بوك. ولی‌آن ار تش 
می‌بایست به‌سود سنا و تحت هدایت سنا مورد استفاده 
قرار گیرد. مقام فرماندهی اکتاویوس می‌بایست صورت 
قانونی پابد و سی‌بازانش مسوول کشور رم باشند. هیچ 
کس بجز سنا یا مردم رم نمی‌توانست کلانتری" رسمی 
را با مقام فرماندهی که بهاکتاویوس حق قانونی فرمان-- 
راندن پرسیاهیانش رامی‌داد. به‌ویاعطاکند. اکتاویوس 
تشخیص داد که کشمکش حقیقیی که وی در پیش داشت. 
بخاصمه با آنتونیوس بود - یعنی با کنسولی که به‌زودی 
کنسول سایق؟ می‌شد - و بسیاری ازسر بازان سزار هنوز 
نسبت به‌او وفادار بودند. او در داخل سازسان منظم 
دو لت مقام و احترامی لازم داشت که ر تبةٌ سناتوری 
می‌بایست به‌وی عطا کند. او همچنین به‌يك قدرت اضافی 
نیاز مند بود که قوای تازه نفسی که مسلماً توسط 
کنسولپای سال ۴۳ برای جنگت با آنتونیوس گردآوری 





1- Arretium 2- Arezzo 3- Magistracy 
4- Former-Consul 


۳ رم در عصر ا گوست 
می شد » و به تفع او کار می کر د» آن را تأمين می کرد. او 
نمی‌توانست دستخوش این خیال خام باشد که سنا او را 
به‌خاطر شخص خودش تقویت می‌کرد. آن مجلس به‌سبب 
احتیاج نظامی مجبور شده بود که به‌او روی آورد. و په 
همین جبت هر اتحادی که با او می‌ بست پایدار نمی‌ماند. 
اما تا هنگام شکست آنتو نیوس دوام می‌یافت» و در آن 
مدت او می‌توانست قدرت خود را به‌نحو قانونی تحکیم 
کند. 

البته نگرانیای بسیاری از جانب جمموریخواهان 
وجود داشت. سیسرون مخصوصاً در حصول اطمینان 
نسبت به‌دوست تازه جوانش نگرانیپایی داشت. ولی 
اکتاویوس به‌زودی نمایش قانع‌کننده‌ای از سودمندی 
خود دا۵. 

در ۲۸ توامبن. خبری به‌رم رسید دای براینکه او 
دو تا از لژیو نای مقدونی را به‌فرار از اردوی آنتونیوس 
وپیوستن به‌لشکریان خویش ترغیب کرده‌است. اواکنون 
يك نیروی جنگی درجه اول داشت. و آنتونیوس پیش از 
اینکه در رم دچار آن شود» شی را شتابان ټرك کرد و 
دس شعاد هکل افرع الب ر گس این )| که مناد 
بود در اول ژانویه به‌ف‌مانداریش در آید. ر هسپار شد. 
برای نخستین بار پس از چند ماه. ستا توانست نفس 
راحتی بکشد. اکتاویوس این کار را آسان ساخت. 

تا ۰ دسامیر حتی شکپبای سیسرون نیز تخقیف 
یافته بود. در آن روز او نطقی در تز این مجلسی ستا ایراد 
کرد. که در آن اکتاوپوس و ار تشش را به عنوان مداقعان 


رسیدن به‌قدرت ۴۵ 


کشور ستود و پیشنہاد کرد که کنسولہا هنگام روی کارت 
نن با ید موضو ع پاداش شا یستهدادن به‌آنسا راء در 
سنا مرح کنند. اين نطق سیسرون فیليپيك سوم 
Philippe)‏ 1۳0 16) نام‌یافت. این کار درجلسةٌ منعقد 
دراول ژانوية سال۴۳ انجام گرفت. درآن جلسه سیسرون 
پیشنیاد کرد که اکتاویوس باید با رتبۀ پر‌توری و حق 
ری در میان کسانی که قبلا دارای مقام پر توری بوده‌اند» 
سناتور اعلام شود. و در مورد هرمقام کلانتری که او 
ممکن است در آینده خواهان آن باشد» باید چنان شناخته 
شود که گویی مقام کواستری را در سال ۴۴ داشته است. 
مجلس سنا در اقدام خود حتی از اين هم فراتر رفت و 
اعلام کرد که اکتاویوس باید در میان کنسولمای پیشین 
رآی دهد» و ضمن تعیین وظایف با کنسولمپای جدید, به 
او فرمان داد که با آئتو نیوس بجنگد. اینکه چند سناتور 
با اعتقاد ضمنی به‌اینکه « پسس» بايد ستوده شود افتخار 
یابد و پس از خدمت به‌منظور آنپا بر‌کنار گردد. به‌این 
اقدامات رآی دادند» چندان مہم نیست. در ۷ ژانویه 
اکتاویوس دسته چوب و تبری را که نشانه عپده‌دارشدن 
فر‌ماندهی ارتش خود به‌عنوان يك مأآمور رومی بود» در 
دست گر فت . 

وقتی که آنتونیوس در ماه دسامبر به‌گل‌سیزالپین 
رسید» دسیموس برو توس از تحویل دادن آن ایالت بهاو 
امتناع کرد. او در این کار حق داشت. اما در اول ژانویه 
ان ایالت به‌موجب قانون به‌آنتونیوس تعلق گرفت, و با 
این حال دسیموس معارضه با وی را ادامه داد. آنتو نيوس 


۴۶ . ر۴ در عصر | گوست 
شہر موتینا" (مودنا") را که دسیموس در آن پناه گرفته 
بود» به‌محاصره در آورد. اولین تکلیف نظامی هیر تيوس 
و پانساء کنسولمپای جدید» این بود که با یاری اکتاو یوس 
به نجات دسیموس بشتابند. 

اکتاویوس و ارتش او نخستین کسانی بودند که 
وارد گل‌سیز‌الیین شدند. او به‌آنتونیوس حمله نکرد ولی 
به‌فاضله‌ای .از بولوتیا که انرون نرا پایگاه عملیا 
خود ساخته بود» اردو زد. در اوایل ماه فور ید تیرو های 
کمکی به‌فر‌ماندهی هیر تیوس وارد شدند. هیر تیوس با 
آنتو نیوس به‌زدو خورد پرداخت» ولی حملۀ هماهنگی 
انجام نگرفت . وارد شدن آن کنسول» اکتاویوس را در 
وضع پایینتری قرار داد که او ظاهراً آن را با خوشرویی 
پذیرفت . در رم نیز» جریان‌امور سست شده‌بود. باو جود 
مخالفت سر‌سختانۀ سیسرون» مذاکره با آنتو نیوس به 
امید اجتناب از جنگی داخلی انجام گر فت. و برخی از 
فر‌مانداران ایالات غر بی که دارای ار تش بودندء درحل 
صلح‌آمیز مسأله اصرار می‌ورزیدند. ولی‌س‌انجام کنسول 
دیگر» پانساء» با ارتشی مرکب از لژیونمپای جدید از رم 
عزیمت کرد (حدوه ۲۰ مارس)» و در ۱۵ آوریل جنگت 
جد شرو ع شد. 

در آن هنگام احساسات اکتاویوس ظاهرا دستخوش 
اختلال شد. پیروزی آنتونیوس اگر به‌قیمت جانش تمام 
نمی‌شد» دست کم به‌پایان زندگی سیاسیش می‌انجامید. 
به‌علاوه فقط يك شکست که اکتاویوس در تحمیل آن بر 

` 1 Mutina 2- Modena 





رسیدن به‌قدرت ۳۷ 
آنتو نوس شرکت می‌ کرد می‌توانست آنتو نیوس را 
واداره که او را همشآن خود بشناسد. اما حتى يك 
آنتو تیوس شکست خورده» در صورتی که زنده می‌ماند. 
مردی پود که به‌سبب قابلیت نظامی خود و جلب وفاداری 
سرداران سابق سزار و بسیاری از سربازان ایشان» 
می‌بایست از او حساب بپرند. اگر آنتونیوس مغلوب 
می‌شد» سنا مسلماً احساسات حقیقی خود را نسبت به 
اکتاو یوس نشان می‌داد و به‌سرعت می‌کوشید تا وی را 
به محاق اندازد. پس او به‌مقتدر ترین متحدی که 
می‌توانست پیدا کند نیازمند پودء و لی متحدی که بتوان 
با شرایط مساوی با وی کار کرد. بدیپی است که چنین 
مردی آنتونیوس بود. سرانجام اکتاویوس را این فکر 
خوش نیامد که مقصود اصلی از عملیاتی که وی در آن 
در گیر‌شده بود» عبارت‌بوداز نجات‌دادن دسیموس برو توس 
یعنی مردی که یکی از ممبمترین توطئه‌گران عليه جان 
سزار بود. او سوگندی را که برای انتقام گرفتن از قاتلان 
کار یی رشک وا وی اکر 
می‌بایست در انتظار فرصت بماند. 

هیچ نشانهای در دست نیست که اکتاویوس 
مآموریتمپایی را که از طرف کنسولپای مافو قش در اوان 
جنگت ۱۴ تا ۲۱ آوریل» که در آن آنتونیوس سرانجام 
در پشت دیوارهای موتینا شکست خورد ولی جان خود 
و بقیۀ شش لویونش را نجات داد اجرا نکرده پاشد. در 
این نبرد» هیر تیوس مرد. روز بعد پاتسا از زخمایی که 
در يك در گیری قبلی برداشته بود» هلاك شد. در جریان 


۳۸ رم در عصر | گوست 
عملیات. سپاهیان!اکتاویوس اورابه‌امیراتوری برداشتند 

وقتی که خبر پیروزی در موتینا به‌رم رسید (حدود 
۳۵ آوریل)» سنا احساسات حقیقی خود را نسبت يه 
جانشین سزار نشان داد و پس از اعلام اينکه آنتو نیوس 
دقن سل اس درس ره هن را خری فار کرو 
کامیابی در شکست آنتو نیوس به برو توس نسبت داده شد 
هر‌چند که نقش او بطور عمده جز مقاومت در داخل 
دیوار همای موتینا چیزی نبود» و افتخار به‌وی اعطا شد. 
بهاو همچنین فرماند هی تمام واحد‌های ار نة تش کنسولی 
که باقی ماتده بود. و نیز مأموریت تعقیب آنتو نیوس» 
داده شد. پاداش ناچیزی که پیش اکتاو یوس انداخته 
شد» عبارت بود از يك «ستایش ساده» که بسیار کم 
اهمیت‌تر از پیروزی بود. سنا همچنین از صمیم قلب از 
مار کوس برو توس و کایوس‌کاسیوس» که محرك اصلی 
تو طئه عليه سزار بودند» در اقدامشان برای ِِ 
يك موضع نظامی در ایالات شرقی» پشتیبانی کرد. سنا 
دو پاره علناً ضد سزار شد» و مقدمات از سربازکردن 
«پسرك» فراهم گردید. 

اما «پسرك» از آتہا نبود که بتوان وی را دست‌به 
سر کرد. او تقاضای دسیموس را برای تخصیص برخی 
از لژ یو نایش به‌وی» ردکرد وبه آنتونیوس وفرمانیارش 
و نتی‌دیوس! فرصت داد تا از آلپہای ساحلی به‌ایالت 
گالیا نار یوننسیس" (تقریباً ناحية پرووانس" فرانسة 
فعلی) که تحت حکومت لیپیدوس بود. فرار کند. لپیدوس 


1- Ventidius 2- Gallia Narbonensis 3- Provence 





سس سس سم مرت 
۴۹ 


رسیدن به‌قدرت 


وا ی 
ملی‌رغم ابراز مکرر وفاداری خود نسبت به‌ستاء بیش از 
E‏ آنتو نیوس پیوند دوستی داشت . هر دو زیردست 
زار خدمت کرده بودند» و هنگام مرگت سزارء آنتو نیوس 
لییدوس رابه‌کاهتی اعظم کاخ سزار انتخاب کرده و بدان 
ا بزرگترین مقام روحانی را در کشور رم بهوی 
تنویض کرده بود. لپیدوس رسماً به‌سنا اطلاع داد که به 
محض نرديك شدن آنتونیوس» سربازانش از جنگیدن 
امتناع کردند و او مجبور شد که به آ نتو نيوس بییو ندد. 
این موضوع که اجبار زیادی لازم بود. مورد شك است. 

ار تش جدیدی که در ۲٩‏ مه تشکیل شد. مرکب از ده 
لژیون کامل و بقایای شش لژیونی بود که آنتو نيوس در 
موتینا بر آن فرمان می‌راند. این ارتش اسما زیر فی‌مان 
لپیدوس بود» ولی آنتونیوس که از حیث قابلیت کارمایه 
و تصمیم پسیار براو برتری داشت» در رآس آن قرار 
گرفت. او تشخیص داد که پیش از پیوستن سایس 
فر‌مانداران ایالات غر بی با لژیو نپایشان به‌وی» باید چند 
گامی بگذرد. این فر‌مانداران عبارت بودند از موناتیوس 
پلانکوس' در گل‌شمالی» و آسی نیوس‌پولیو" در اسپانیای 
اقصیء که هردو از هواخواهان سزار بودند. دسیموس-- 
برو توس ارتش جدیدی گردآورده و به‌دنبال آنتونیوس 
وارد گل شده بود» ولی جرئت نکرد که با ارتش برت 
انتو نيوس و لییدوس در گیں شود. 

اکتاو یوس در در رود پو ماند. او هنوز از شر کت 
”د هر عمل نظامی عليه آنتونیوس امتناع می‌ورزید. 


1- Munatius Plancus 2- Asinius 0 


۵ رم در عصر ا گوست 


م_ 





کے 


در حقیقت هیچ چین بیش از بن‌ بست نظامی در گل به‌حال 
جاه‌طلبیسای او مساعد نبود. سنا بار دیگی مستاصل شد, 
و او تنبا کسی در ایتالیا بود که بريك ارتش فرمان 
می‌ر اند . تا اواسط ماه ژوئن در رم معلوم شد که 
اکتاویوس در فکر مقام کتسولی است. در سنا هیچ‌کس 
نبود که پیشنپاه کند بايد به‌وی اجازه داد که داو طلب 
چنان مقامی شود و سیسرون که هنوزخودرا حامی‌عمدة 
آن‌جوان می‌دانست. بااین توضیح که‌مشاوران بی‌احتیاط 
او را گمراه کرده‌اند. از وی دفاع نکرد. با این تر تیب 
اکتاویوس مسلمااحتیاجی به‌طرح نقشه‌های خودنداشت. 
اگر او بنا بود که در آینده با آنتونیوس معامله کند. 
بسیار به‌سود او بود که این کار را نه‌تنبا با قدرتی 
مساوی بلکه با بر‌تری سیاسی (که رومیپا آش! عهافهوظ 
می‌خواندند)» انجام دهد. آنتو نیوس مقام کنسولی را 
نگه داشته بود و بدان وسیله وارد محترم رین طبقا 
سیاسی شده بود - یعنی طبقة کنسولپا و کنسولپبای 
پیشین . يك مقام کنسولی اکتاویوس را نیز بههمان 

حیثیت سیاسی می‌رساند. 

در ماه ژو ثیه هیا تی از سده‌بانپسا (فرماندهان 
دسته‌های صد نفری‌که آنپارا «یوزباشی» گفته‌اند.سم.) 
و سر بازان ار تش اکتاویوس به‌رم آمد ند ا مقام کنسولی 
را برای سردار خود و پاداشپایی برای تمام ارتش اد 
تقاضا کنند. آنپا همچنین درخواست کردند که قانونی 
که آنتونیوس را دشمن ملت اعلام نموده است» لفو شود. 


ی ی ی و 
رسیدن ب‌قدرت ۵١‏ 


وقتی برای اکتاو یوس خبر آوردند که تمام درخواستما 
ره شده است» اوارتش هشت لژ یو نی وو احدهای‌پشتیبانی 
آن را از رود روبیکون. که گل‌سیزالپین را از ایتالیا 
جدا می‌کرد» عبور داد و به‌رم روی‌آور شد. در جریان 
نزديك شدن اکتاو یوس به‌شیر» سنا ميان سازش و مقاو مت 
مر‌دد ماند» و به هنکام ورود او کاملا تسلیم شد. در ۱٩‏ 
اوت سال ۴۳ پیش از میلاد» اکتاویوس و پس‌عمش 
پدیوس! در انتخایات مخصوصی به‌کتسولی برگزیده 
شدند. اين. نخستین از سیزده مقام کنسولی بود که 
اکتاویوس در زندگی سیاسی طولانی خود اشفال کرد. 
عادت اکتاویوس این بود که طبق سنت جممپوری ار تش 
خود را خارج از پومریوم"» حدود مقدس شمر» نگه- 
دارد؛ و در روز انتخاب خود از محل اخذ آرا غیبت کرد 
تا نفوذ بیجا به نفع خویش اعمال نکند. او به‌حفظ ظاعی 
بسیار اهمیت می‌داد. يك خصلت دیگی او این بود که 
خزانه ملت را ضبط و آن را برای پاداش دادن په 
سر بازانش فورا میان آنان قسمت می‌کرد. ویو اقعگرایی 
بسزآیی نیز داشت» و یرای کسی که محتاج به‌حمایت 
نظامی است هیچ واقعیتی بالاتر از سیر‌کردن سربازان 

یکی از نخستین اقدامات او در مقام کتسولی» 
دسمی ساختن پسر‌خواندگیش از جانب سزارء از طریق 
قاضونی بود که از مجلس سنا گذشت. اکنون دیگر 


1- Pedius 2- Pomerium 





سر 


۵ رم در عصر ا گوست 
کوچکترین شکی در بارة قانوتی شناخته شدنش به‌عنوان 
پسر سزار باقی نمانده‌بود. طبق‌سیستم رومی نامگذاری, 
مردی که به‌فرز ندی پذیرفته می‌شدء نام پدرخواندة خود 
را می‌گرفت و آن را با پسوند ںام به‌اسم خود می‌افزود. 
در نتیجه, يا به‌سبب فرز ندخواندگی وصیتناسهای در 
صورت معتبس و کامل بودن. پا با قانون مجلس سناء 
اکتاویوس» گایوس ژولیوس‌گایی فیلیوس (پسس) سزار 
اکتاویانوس" شد. چنانکه دیدیم. اکتاویوس می‌خواست 
که خود را پسر سزار پشناساند و هرگز نام اکتاویانوس 
را به‌کار نمی‌برد. او برای خودش و دوستانش فقط 
سزار بود. اکتاویان نامیدن او رسم سودمندی است و از 
این رو برای تمایز او از پدرخواندهاش تا زمانی که 
ملقب به‌اگوست نشده‌باشد» مااورا به‌همان نام‌می‌خوانيم. 
و از این پس همینرسم معمول را به‌کار خواهیم برد. 
يك دادگاه مخصوص که به‌موجب قانون پیشنمپادی 
پدیوس" کنسول پیشناد شده بود» قاتلان سزار را از 
حمایت قانون محروم کرد. تکلیف اکتاویان اکنون انتقامب 
گرفتن از آنان بود». ولی او این کار را به‌تنپایی 
نمی توانست بکند. برو توس و کاسیوس نیرو های بزرکی 
در شرق گرد آورده بودند که می‌بایست آتہا را در چنکت 
شکست داد. آنتونیوس بر بزر گترین ارتش در غسب 





1- Gaius Julius Gaii Filius Caesar Octavianus 
2- Pedius 


مت ‏ اسب میمجحسح نت 
فرمان می‌ر اند . پلانکوس! و پولیو" با لژیونپای خود 
بهاو پیوسته بودند. حال برای اکتاویان وقت آن رسیده 
بود که با او سازش کند. 

" اکتاویان درنزدیکی بولونیا با آنتونیوس و لپیدوس 
ملاقات کرد. این‌سه‌تن تصمیم گرفتندکه هیأتی ازخودشان 
تشکیل دهند و انتصاب آن را به‌منظور تأسیس يك سازمان 
امور جمپوری" قانونی سازند و قدرت مطلق را در دست 
گیر ند. همچنین موافقت شد که آنتونیوس و اکتاویان 
نبردی را برضد بروتوس و کاسیوس اذاره کنند و 
لپیدوس در رم زمام امور را پهدست گیرد. در تقسیم 
ایالات» مقام تاحدی مادون اکتاویان آشکارشد. آنتو نیوس 
گل‌سیز الیین را در اختیار گرفت که از آنجا می‌توانست 
بر تمام ایتالیا مراقبت کند و همچنین از منابع ایالت 
جدید گل شمالی که براثر فتوحات سزار تشکیل شده 
بود یر بی گر ده یه ورین مال ابات دت 
گالیانار بو ننسیس و تمام اسپانیا بود. افریقاء سیسیل› 
ساردنی و کرس برای اکتاویان مانده بود. ولی حتی 
برای رسیدن په‌هر قسمت این ایالات» می‌بایست خطر 
اسیر شدن به‌دست سکستوس پومیه‌یوس؟ فرزند پمپی 
کبیر» دشمن قدیم پدر خویش را که تاو گاتش اکنون بر 
مدیترانة غر بی تسلط داشت» بر‌خود هموار نماید. اما 
در آن هتکام اکتاویان قادر به‌اعتراض نبود. وقتی که 


1- Plancus 2- Pollio 
3- Triumvirotus rei Publicae Constituendae 
4- Sextus Pompeius 
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برو توس و کاسیوس شکست خوردند. او می‌تو انست در 
این وضع تجدید نظر کند. 

هر‌سه عضو هیئت سه‌نفری سخت نیازمند پول بودند. 
ینابرراین تصمیم گرفتند که دشمنان خویش را محکوم و 
املاکشان را مصادره کنند. آنتونیوس نیز با نفرت 
شد ید از گروه سناتوران» که در هر قر صتی برای خنثی-- 
گردن جاه‌طلبيپایش استفاده می‌کردند» تمپییج شده بود. 
سیسرون رهبری آشکار رقیبان آنتو نیوس را عمپده‌دار 
بود و در نطقمبایی که به‌فيليييكت! معروف بود» بابه 
کاریردن تمام نیروی فصاحت بینظیر خویش, او را 
سخت کو بيده بود. او از پذیرش هی‌گونه سازشی در 
معاملات سنا با آنتو نيوس امتناع کرده و هروقت که 
دیکران دچار تردید یا تذ بذب می‌شد‌ند» اواعلام می کرد 
که آنتو نیوس می‌بایست دشمن اعلام گردد و با او مانند 
خصم رفتار شود. بدون وزنۀ نفوذ سیسرونء سنا شاید 
هرگز جر آت جنگیدن با آنتونیوس را نداشت. برای 
آنتونیوس سرانجام ساعت انتقام فرا رسیده بود. ۰ 

اکتاویان سخت مدیون یاریپای سیسرون بود: 
بطور عمده سیس‌ون بود که ستا را به‌قانونی ساختن 
فرماند هی ار تشی که خود او شخصاً قراهم آورده بود» 
ترغیب کرده بود؛ که شکپای بسیاری از سناتوران را در 
مورد قابلیت اعتماد پسر سزار بر‌طرف کرده بود؛ که 
وفاداری اکتاویان را نسبت به‌ستا تضمین کرده و سنا را 


EEE 


1- Philippics 
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ور بارةٌ احساسات جمپوریخواهانة او مطمئن ساخته بود. 
وی که نخستین فپرست محکومان تنظیم شد» کوشش 
اکتاو پان برای نجات جان سیسرون بیبوده ماند. او حتی 
استباز ای در این زمینه از دو همکار دیگر خود که 
دانست هرگز با تقاضایش موافقت نخواهند کرد» 

a‏ ولی او خشم آنتو نیوس را دست‌کم گرفت. در 
و 
ازای نجات جان سیسرونء او نام يك عمو را بەفہرست 
افزودء لییدوس نیز نام یکی از برادران را اضافه کرد. 
به هر دوی اينما اجازه داده شد که بکریز ند. 

هیأت سه‌نفری پیش از اینکه حتی مقامشان قانونی 
شود» برای پدیوس کنسول در رم دستور فرستادند که 
هنده‌تن از مہمترین محکومان را اعدام کنند. سیسرون 
یکی از آنان بود. سیسرون پس از چند کوشش نیمبند 
برای فرار نزد برو توس در شرقء در ۷دسامبی سال ۴۲ 
به‌آرامی با مرگت رو به‌رو شد. به‌ف‌مان آنتونیوس سر و 
دستمهای وی بر روی سکوهای فوروم به‌معرض نمایش 
گذارده شد. این فقط یکی از صحنه‌های نفرت‌انکین بود 
که در چریان «حمام خون» به‌چشم می‌خورد. دراین جریان 
سیصد ستاتور و دوهزار بپادر جان خود را از دست 
دادند. گویند که اکتاویان در اجرای فتوایی که خود در 
آپتدا با آن مخالفت کرده بود» حتی از همکاران خود 
بير حم تر درآمد. 

پس از اینکه سر‌بازان شرایط قراردادی را که 
نزدیلی یولونیا تنظیم شده بود تصویب کردند _ به‌موجب 
یکی از این مواد پاداش خوبی بهسر بازان داده شد 
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اکتاویان شتابان به‌رم باز گشت» و در آنجا آنتو نیوس ۲ 
لپیدوس به‌زودی به‌او ملحق شدند. در ۲۷ نوامبر به 
پیشنپاد پوبلیوس‌تی‌تیوس" تریبون» قانونی گذشت که 
اختیارات قانونی را به‌هیأت سه‌نفری اعطا می کرد. 
برای دوره‌ای که کمی بیش از پنج سال بود (تا ۳۱ 
فسامین سال ۴۸) .متام سات سە تیف از حبام کلاقر ام 
رسمی کشور رم بر تر بود. این هیأت حق انتصاب کلانتران 
مز بور و نیز اختیار قانونگذاری را داشتند. اکتاویان از 
بہار سال ۴۴» وقتی که از کشتی به‌خاك ایتالیا به 
عنوان يك شېروند عادی پیاده شده و تصمیم گک ‌فته 
بود که نام سزار و سہم خود را از املاك سزار بذ یرد 
راه درازی را به‌سوی مقام پیموده بود. 
قسمت بعدی72500) 5]بدین شرح بود: «من به 
موجب حکم دادگاه مردانی راکه ولی مرا به‌قتل رساندند. 
تبعید کردم و از جنایتشان انتقام گ‌فتم» بدا وقتی 
که با کشور به‌جنگت در آمدند» دوبار در نرد سختی 
مغلو بشان کردم.» این دو نبرد نزدیك شپر فیلیپی در 
مقدونیه انجام گرفت. گرچه پایان نخستین نبره ق 
نبود» برای جممور یخواهان به‌قیمت جان شایسته‌تر‌ین 
سردارشان کاسیوس" تمام شد که وقتی قسمتی از ار تش 
تحت فر‌ماند هی او با شکست رو به‌رو شد ء ,خود کشی کید. 
در دومین تبرد (۲۳ اکتبر سال ۰)۴۲ نیروهای برو توس 
منمبزم شدند و سردارشان انتحار کرد. قاتلان اصلی 
سزار اکنون مرده بودند» و انتقام واقعة ۱۵ مارس 
تسج تسه 


1- Publius Titius 2- Cassius 
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کرفته شد. ولی انتقام گیرند؟ اصلی آنتونیوس بود. 
این پیروزی مرهون رهبری ماهرانة او در میدان نبرد 
و شخصی او بود. در حقیقت اکتاویان پب۹سیب 
بیماری از شر کت فعالانه در نخستین در گیری باز مانده 
بود و وقتی که برو توس به‌اردوی او پورش برد. به 
زحمت چان به‌در برده‌بود. در آینده اکتاویان بود که 
بایست قابلیت خود را در مقام سر‌داری ابراز دارد. 

پس از نبرد فیلیپی» آنتونیوس و اکتاویان ایالات 
و سیاهیان را مجدداً تقسیم کردند. لییدوس خود را 
ناشایسته نشان داد و به‌مقامی پایین تر تنزل کرد. مقارن 
عزیمت آنتو نیوس به‌شرق به‌منظور جمع‌آوری پول برای 
سربازان, اکتاویان بهایتالیا باز کشت تا تکلیف 
نفرت‌انگیزن اسکان سربازان کاردیده را در شمپرداریمای 
ایتالیا انجام دهد. معنی این کار سلب مالکیت از ساکنان 
اصلی و رنجاندن قسمتمای بزرگی از جمعیت بود. 
لوسیوس برادرء وفولویا! زن مارکوس آنتونیوس» از 
آینر نجش برای‌ایجاد زحمت‌جبت اکتاویان وزمینه‌سازی 
به‌سود مارکوس استفاده کردند. نمی‌بایست گذاشت که 
اکتاویان به‌آسانی در ایتالیا به‌میل خود رفتار کند. 
لوسیوس سپاهیانی گرد‌آورد و علناً با اکتاویان به 
معار ضه برخاست. اکتاویان پروسیا" (پروجای" جدید 
در ایتالیا) را که لوسیوس و ار تشش در آن پناه گرفته 
بودند» محاصره کرد. قحطی شدیدی که ضرب‌المثل‌شد 
سرانجام لوسیوس را مجبور به‌تسلیم کرد (فوریۀ سال 

1- Fulvia 2- Perusia 3- Perugia 
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۴°(. اکتاویان سرانجام مور شد که لوسيوس و 
ار تشش را بیخشاید» زیرا که او برای يك جنگت قععی 
پا مار گوس آماده تبود. . مقام اکتاویان در هيات سه نشری 
به‌او فرصت داد تا قدرت خویش را افزايش دهد و 
اتحاد تامطلوب وی با آنتونیوس می‌بایست برای مدتی 
ادامه یابد» حتی به‌قیمت امتیازات ناخوشایند. 
اکتاویان همچنین می بایست نشان دمد که گذ‌شتض 
نباید امری مسلم پندارند. جریمه‌ای که ِ 
یاری به لوسیوس داد به‌منز له اعلام خطری به‌سایر شر های 
ایتالیا بود: شروندان برجسته‌اش وحشیانه کشته 
شدند» و خود شم غارت و سوخته شد. 

در ات سال ۰ تقسیم اساسی جپان رم در 
برو ندوزیوم بین اکتاویان و آنتونیوس صورت گرفت. 
وی در اران نچ وك از دو طرف مایل نیودت دز چگ 
داخلی دیگری شر کت کنند و در حل مسالمت‌آمیز مشکلات 
اصر ار می‌و رز یبد ند . در معاهده‌ای که منعقد شد 
آنتو نیوس» مشرق و اکتاویان» مغرب را در اختیار 
گرفت افریقا به‌لپیدوس داده شد. این تر تیب اکتاویان 
را فرمانروای ایتالیا ساخت. بامنابع گل و اسپانیا که در 
پشت سر او قرار داشت ایتالیا سربازانی را به‌وجود 
آورده بود که امیراتوری را ایجاد کرده بودفد» و 
امپراتوری ازرم اداره می‌شد. . تکلیف اکتاویان درسالپای 
بعد این بود که نه‌فقط قدرت نظامی خود را افزون سازد» 
بلکه به‌صورت قپرمان رم و ایتالیا نیز در آید تا اگر از 
شرق برای مختل ساختن سلطهٌ کپن این دو اقدامی بشود» 


SEE‏ و 
رسیدن بەقدرت ۵۹ 


مردم به‌دود وی گرد آیند. لازم بود که آنتوتیوس از هر 
ہل خصومت‌آمیز نسبت به‌وی در آيندة نزديك بازداشته 
شود. برای تحکیم قرارداد جدید» مراسم ازدواج ميان 
اکتاو یا خواهر اکتاویوس, و آنتو نیوس» بهعمل آمسد. 
اکتاویان می توانست امیدوار باشد که خواهرش با نفوذ 
خود از تندرویمای شو هر بی پر و ایش جلو گیری خواهد 
کید 

سکستوس پومپه‌یوس هنوز بردریاهای اطراف 
ایتالیا تسلط داشت و می‌توانست از رسیدن غله‌که بسیار 
مورد احتیاج رم بو ۵» جلو گیری کند. اکتاویان به علت 
نداشتن کشتی نمی توانست فوراً برضد او اقدام کند . او 
بدهددکه آنتو نیوس نیز در دادن آنپا باوی شر کت‌کرد. 
پاسکستوس مانند همطر از رفتار شد. این دو عضو هیأت 
سه نفری حکومت وی را بر سیسیل» کرس و ساردنی 
تصدیق کردند» به دزدان دریایی او منزلت قانونی دادند 
و محکومانی راکه نزد وی پناه‌گرفته بودند» بخشودند. 
دقتی که خیل غلامان فراری که به اردوی وی پیوسته 
بودند» آزاد اعلام شدند. حقوق مالکیت سخت به ‌خطر 
افتاد. اکتاویان ظاهراً دریافته بسودکه این ترتیب دی 
نخواهد پایید. با این حال آن را با ازدواج با اسکری.- 
بونیا" خواهر پدر زن سکستوسء تقویت کرد. اسکری 
بونیا از اکتاویان بزرگتر بود و قبلا دو يار ازدواج‌کرده 
بود. اکتاویان اسکری‌بونیا را پس از آنکه یك دختر 


1- Scribonia 
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پرایش آورد» طلاق داد. این دختر. که ژو لیا تام داشت, 
تنپا فرز ند اکتاویان بود. 

سکستوس به‌زودی به دزدی دریایی خویش باز گشت. 
فقط يك نف بودکه اکتاویان می توانست یرای کشتیمای 
مورد احتیاج خودجہت مغلوب‌کردن سکستوس به اومتوسل 
شود» و اوآنتونیوس بودکه ناو گان قابل ملاحظه‌ای داشت. 
آنتو نیو س کمت دریایی خود را عرضه داشت, اما به‌قیمتی 
کین او مضحم بودکه پالشکر کے رر کے ی شنم ار 
(سزمین اشکانیان. -م.( د ناله عملیات سزار را بگیرد, 
و برای این‌کار به‌توسمهٌ ار تش خود نیازمند بود. معاهدهٌ 
منعقده در سال ۴۰ پیش از میلاذ په او حق سر پاز گیری در 
ایتالیا را داده یو ۵» اما عملا او این کار را يدون همکاری 
اکتاویان نمی‌توانست انجام دهد. اکتاویان می‌توانست 
سپاهیان را فراهم کند. ولی تا وقتی که آنتوئیوس با 
ناو هایش‌در رسید (پاییز سا ۳۷)؛ اکتاویان ناو گان خودرا 
تشکیل داده بود. حال او دیسگر به آنتو نیوس متکی نبود 
و نخست از دیدن او امتناع کرد. بار دیگر جنکت 
قریبالوقوع به‌نظر می‌رسید» اما اکتاویا مداخله 
کرد و شوه و پبرادر خود را آشتے, داد. معاملهای 
که انجام‌گرفت ظاهراً بسیار به‌نفع‌آنتو نیوس بود. او در 
برابر ۱۳ تاو ۴ لژیون‌گرفت. معہذاکشتیہا می‌بایست 
وا کک و و 

هیآت سه نفری پس از ۳۱ دسامبی سال ۳۸ اختیارات 
فوق‌الماده خودر ا| همچتان به‌کار برده بودند» زیر اکه هیچ 
کس نبودکه باآنان به‌معارضه برخیزد. آنپا به‌عنوان 


> رسیدن به‌قدرت ۶۱ 


صاحبان واقعی قسمتہایی از جہان رم‌که به‌خود تخصیص 
راه بودند» شناخته شده بودند. این شاید برای آنتونیوس 
رخایتبخش بود» ولی وضع در ایتالیا بسیار فرق داشت. 
سنت دیرینی از حکومت مشروطه داشت» و هرکس که 
خواست به‌عنوان رهی و قپرمان ایتالیا پاپیش نهد 
بایست قدرتی راکه به‌موجب قانون مقرر شده بود» در 
دست گیںد . اکتاویان دورة حکومت هیأت سه نشری را تا 
آخرین روز سال ۳۳ تمدیدکرده بود. 

از میان برداشتن لپیدوس به‌زودی پس از یك نبرد 
دریایی که در نزدیکی ناو لو کوس ' واقع در سیسیل صورت 
گرفت» انجام یافت. در این نبره ناوگان اکتاویان به 
فرمانهی مارکوس آگریپا تاوگان سکستوس پومپه‌پوس 
را شکست داد (۳ سپتامبی ۲۶). از لییدوس دعوت شد که 
در نبرد سیسیل عليه سکستوس شرکت جوید. و او از 
افر یا باچمپارده لو يون از در یا گذ‌شته بود. پس از شکست 
سکستوس» پلی‌نیوس روفوس» که فرمانده نیروهای او 
در روی خشکی بود» هشت لژیون خود را به لپیدوس 
تسلیم کرد. لییدوس با اتکا به‌اين نیروهای قابل ملاحظه 
فکر کردکه وقت بیرون‌آمدن از فرودستی ننگین و بازیابی 
همطرزای با دو عضو دیکر هیأت سه نفری فر‌ارسیده 
است . او سیسیل را بهسیب حق تسخیں ادعاکرد و به 
اکتاویان, که‌شخصا پر نیرو های زمینی خود فی‌مان‌میر اند 
د عده افر ادش به مراتب‌کمتر از آن‌لپیدوس بود امرکردکه 
آن‌جزیرهر | تخلیه کند. او بااین کار قا بلیت فرماند هی خویش 

1- Naulochus 


رم 
می 


ا و یه و تم و ۲ 
را خیلی دست‌بالاگرفت» خوی ارتش خود راکه مرکب از 
عناص ناجور بود بد ارزیابی‌کرد» ویکی از سلاحمهای 
بسیار ثیر‌ومند رقیب خود را نتادیده گرفت. این سلام 
عبارت بود از قابلیت اکتاویان در تسخیر مغز ها لیا 
سر باژانش. اکتاویان بامپارت و شجاعت بەاين سلا 
متوسل شد. او نه‌تنمپا آشوبگرانی به ميان افراد لییدوس 
فرستاد» بلکه بايك عمل دلیرانه‌که نزديك بود به‌قیمت 
جانش تمام شود. سواره وارد اردوی لیپیدوس شد تا 
سر بازان او را به‌فرار برانگیزد. او می‌دانست کهآنپا از 
مکی یفنم و ارس در ان اسان و 
و جدید خود چندان محبوبیتی ندارد. این اقدام خطیر 
خوب حساب شده بود. فرار های دسته‌جمعی آغاز شد و 
لییدوس» که از قدرت نظامی خودمح‌وم شده بود» مجبور 
شد که تقاضای عفو کند. 

اکتاویان بر وی رحمت‌آورد. در در چه اول اکتاو یان 
می‌توانست این کار را بکند» زیر ا لییدوس پا ناشایستگی 
خود نشان داده بودکه درآینده نمی تواند برای او خطرناكت 
یاشد. در درجه دوم‌اين فرصتی بود برای نشان دادن‌اینکه 
روز های سخت محکومیتبای دسته‌جمعی. و نیز اوضاع 
موجود در پروسیا» گذشته است. لپیدوس از عضویت در 
هیآت سه نقری دست کشید و جان خود را نجات داد. ولی 
مقام‌کاهن اعظم را تا زمان مر‌گش تا سال ۱۳ پیش از 
میلاد. همچنان حفظ‌کرد. اين مقام يك مرتبت روحانی 
مادام العمری بود» و اکتاویان به بازی باسنتپای مقدس 
اعتقاد نداشت. 


دسیدن به‌قدرت ۶۳ 


حال‌که افسانهة لییدوس به‌عنوان يك‌زمامدار همطراز 
بایان یافته بود» بسیاری از رومیان قاعدتا می‌بایست 
وشغ آینده را پیش بینی کنند و از آن پیمنات باشند . در 
بسیاری از اذهانء خاطره مین وقايع پس از مرگت 
نفری به‌دو نض - پمپئی و سزار - تقلیل یافته بود. 
هنوز تازه بود. این‌امر يك جنگت داخلیر اموجب شده بود 45 
در نبرد فارسالوس" به‌اوج خود رسید. نبرد مز بور برای 
این بود که تعیین کند کدام یك از دونش باید بر‌جبپان 
رومی سروری کنند. حال بار دیگی قدرت فایق به‌دو تن 
منحصی شده بود که جپان را بین خود قسمت کرده بودند. 
این وضع بنایر کیفیت مخصوص به‌خود نمی‌توانست 
پایدار بماند» و ناگزیر به‌زدوخوردی برای کسب قدرت 
یکی یا دیگری» منتمبی می‌شد. احتمال اینکه پس سزار 
در برابر هر رومی دیگری با مسالمت کنار رود غیر‌ممکن 
بود» و نیز تصور اینکه آنتونیوس جاه‌طلب و شدیدالعمل 
مقام دوم را بپذیرد به‌همان اندازه تصورناپذیر می نمود. 
فقط این امید باقی بود که بنابر يك رشته مصالح فوری. 
هردوتن تامدتی تماس خود رابا تساوی مقام حفظ‌کنند. 
اکتاویان کسی نبود که در محاسبة رویدادهای 
اینده اشتباه کند. بیش از هروقت دیگرلازم یود که او 
دم» ایتالیا و ایالات غربی را در بزنگاه معرکه پشت‌س 
خود داشته باشد. امانخستین کاردر این راه‌این‌بودکه نشان 
"هد پر ارتش ضوه مسلط است. پس از پیروژی بس 


1- Pharsalus 


۶۴ رم در عصر | گوست 
ت کے 
سکستوس» سر بازان پاداش نقدی و ارضی می‌خواستنر 
و هیچ وعده‌ای را نمی‌پذیرفتند. وقتی که آنہا سر به 
شورش برداشتند. اکتاویان در اقدام بيك عمل دلیرانه, 
تردید روا نداشت و حتی سربازان یك لژیون کامل را 
مفتضحانه اخراح‌کید. از طرف دیگر سر بازان کاردیده‌ای 
را که پیش از حد زیر پر چم مانده بودند» با اعطای پول 
نقد و زمین مرخص کرد. 

وقتی که انضباط برقرار شد» اکتاویان به‌رم باز. 
گشت و مورد استقبال پر‌شور قرار گرفت. نخستین اقدام 
اوایرادنطقی دربرایی‌سنا ومردم بودکه درآن به کامیا بیمای 
خود اشاره و اعلام کرد که با پایان رسیدن جنکت داخلی 
دور جدیدی از صلح و سعادت آغاز گشته است. برای 
موش ساختن بیانات خویش» برخی از وامبایی را که 
اشخاص به‌دولت بدهکار بودند بخشود و بار مالیات را 
سبکتر کرد. ازمیان افتخاراتی که او پذیرفت» می توان 
اینہا را تام ند تا نکن مر دم » تیدیل روزی که وی در 
آن سکستوس پومپه‌یوس را مغلوب کرده بود به‌يك تعطیل 
مذ هبی سالانه» و نصب يك ستون مطلا در فوروم که با 
دماغه های کشتیمپایی که او از سکستوس گرفته بود تزیین 
شده بود» و نیز نصب مجسمه‌ای از خود او که برفیاز آن 
ستون گذارده شده بود. در روی کتیبه‌ای نوشته شد که 
او صلح را مجدداً پرقرار کرده است. همان صلحی دا 
که خود او مدتما در زمین و دریا مختل ساخته بود. از آن 
پس سالا گذشت تا صلح اگوستی! به‌صورت و اقعیتی 

1- Pax Augusta 


ن 
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___ سب 
ںار درآمد. ولی پذر فکری که بعداً می‌ب‌ایست سم 
بررکی در اقلیم انديشهة اک وستی ایفا کند. در همان 
هنگام در اذهان مردم افشانده شد. شخص اکتاویان نیز 
مقدس يا تعر ض ا یذ پر اعلام شد. ما در بحث اختیارات 
سیاسی او در زمان «اگوستی»اش به‌این لقب باز خواهیم 

مردم رم و ایتالیا بطور کلی حق داشتند که نسبت به 
اکتاویان حقشناس باشند. با شکست سکستوس» ورود 
غله از ماورای بحار دو باره بطور عادی جریان یافت. 
ارتش سخت تحت مراقبت قرار گرفت» و تعمهدات مالی 
می‌دم در برابر دولت تخفیف یافت. شك نبود که اکتاویان 
خود را کاملا وقف مصالح عالی همشہریان خویش در 
کشور خودشان کرده بود در حالی که آنتونیوس به 
«نارو می‌ترین» وجه برآنپا پشت کرده بود. 

کلئوپاترای هفتم فیلوپاتور" در تایستان ۴۷ ق.م. 
همراه با دومین شوه خود پتولمی سیزدهم"» که برادرش 
نیز بود به‌رم آمده بود. پسر وی که معمولا سزاریون" 
نامیده می‌شد و از ازدواج او با سزار به‌وجود آمده‌یوند» 
در این سفر با او بود. کلئوپاترا در ویلایی که به‌سزار 
متعلق بود ودر ساحل راست رود تیس قرارداشت به‌عنوان 
«معشو قَة اسمی»* سزار ساکن شده بود. سزار او را در 
پاییز سال ۴۸ در اسکندرية مصر که در پی‌شکست پمپئی 
درفارسالوس بهآنجا رفته بود» دیده وچنان مفتون او شده 

1- Cleopatra VII Philopator 2- Ptolemy 117 
3- Caesarion  4- maîtresse en titre 


۶۶ رم در عصر ا گوست 
بود که برای دفاع از تاج و تخت او در پرابس نخستین 
شوهر و برادرش» پتولمی دوازدهم» و سردم محل, در 
همانجاماند. کلئوپاترا سلالهٌمستقيم پادشاهان بطلیموسی 
بود که از هنگام مرگت اسکندر کبیر (۳۲۳ ق۰ م۰)» بر 
مصر فرمان رائده بودند. او از مقام خود در متزلت ملکه 
و الپه در نش مصر‌یان آگاه یود. پر‌ای رومیان» او حکم 
«ملکة مراجع» را داشت و رسماً «دوست و متحد مردم رم» 
بود» ژزیرا سزار او را به‌این عنوان اعلام گرده سود. 
اعضای‌جامعة اشرافیت سناتوری از روشپای شامانه 
متنفر بودند و به‌نفوذ او بر مقتدر ترین مرد کشور رم 
با نظری بیمناك می نگریستند. کلئوپاترا پس از قتل 
سزار شتابان به‌مصس باز گشت. 

گویا آنتونیوسء به‌متز له دوست و فرمانیار سزار» 
او را نخستین‌بار در رم ملاقات کرد. ما نمي‌دانيم که آیا 
آنتونیوس در آن هنگام جاذية کلثوپاترا را احساس کرده 
بود یا نه؛ جاذبه‌ای که سزار راء که‌چشم چرانیش مشممور 
بود» عاشق استوار و شاید هم وفادار او کرده بود. 
جذابیت کلئوپاترا حتماً در زیبایی جسمانی صرف نبود» 
همان‌گونه که پلوتارك می‌دانست و خود ما نین از 
تصویر های او بی‌سکه‌ها ويك سر‌م‌مرین در موزء واتیکان 
(اگر این سر درست شناخته شده باشد)» می‌دانیم. ولی 
آنچه او را محبوب می‌ساخت شیرین‌سخنی او پودء و نیز 
جاذبه‌ای مقاومت تاپذیر که سراپای وجودش را قفرا 
گرفته بود. او استعدادی مردانه در فرمانروایی داشت» 
زباندانی نیر‌ومند بودء و می‌توانست اندرز دهد 9 
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خشنود سازد. به‌فن تسخیر از راه موافقت وارد بود» و 
بوانت جنبه‌های طبیعت انعطاف پذیرش را طوری با 
رکدیگی توآم سازد که زنی مپربان» از آن گونه که مرد 
بخصوصی کاملا مایل بود» جلوه کند. رومیانی که از او 
فرت داشتند و می ت‌سید‌ند. گکزارشپای بسیار از 
هوسبازیمپای او برای ما به‌جا گذارده‌اند. چنین می‌نماید 
که او در سراسر ز تدگی خود در حقیقت فقط دو عاشق 
داشت» و آنچه او را به | نتخاب آنان وادار ساخته بود 
بیش از آنچه عاطفهای عنان‌گسیخته باشد» جاه‌طلبی 

وحشیانه‌ای بود. 
پس از مرگت سزارء کلئوپاترا محتاج به‌يك مرد 
رومی دیگر بود که با اعمال نقوذ براو مصر را از تبدیل 
شدن به‌يك ایالت رومی حفظ کند. این فرصت در سال 
۱ برای کلئوپاترا حاصل شد. یعنی وقتی که آنتو نیوس» 
که پس از نبرد فیلیپی در آسیای صفیر پول جمع می‌کرد» 
او را به تار سو س احضار کرد» ۳ چواب این اتام را که 
او به‌کاسیوس كمك کرده است. بدهد. او می‌بایست از 
سلیقه‌های نسبتاً خشن آنتونیوس و تمایل او به‌امور 
چشمگیر آشنا بوده باشد. سیر پیروزمندانة کلئوپاتسا 
با يك قایق طلایی در رودسید نوس ۲ چنانکه پلو تارك 
گفته است. مایهٌ اصلی یکی از گفتارهای دلپذیر شکسپیر 
دا فراهم آورد. کلئوپاتر! چنان رفتار کرد که گویی او 
است که آنتونیوس را احضار کرده است. آنتونیوس در 
م به‌عشق کلئوپاترا گرفتار شد و در پی او به‌مص‌رفت. 
1-Sydnus ۳ ۳‏ ` 








۳۳۳ 


سب 
اما این عاشق جدید او بر‌عکس سزارء تنہا سرور جپان 
رم نبود. 

آنتو نیوس در حدوه چپارسال (۳۷ - ۴۱ ق. 
به امور دیگری مشفول بود که برخی از آنہا راما پیش از 
این ذکر کرده‌ايم. اما وقتی که در سال ۷ نزد کلئوپاتر| 
باز گشت» شدت شیفتکی خود را نشان داد و در عین‌حال 
به‌اعمالی دست زد که عد زیادی از مردم رم را منزجر 
ساخت. زیرا که در آن سال خبر حیرت‌انگیزی از شرق 
رسید دایں براینکه آنتونیوس با کلئوپاتر! ازدواج کرده, 
توآمانی را که قبلا کلئوپاتر! برایش آورده بود فرزندان 
شر‌عی خود شناخته وقسمت قابل ملاحظه‌ای ازامیراتوری 
شرقی را به‌عنوان هدية ازدواج بهاو داده است. در نظر 
رومیان این ازدواج نمی‌توانست کوچکترین نشانی از 
مشروعیت داشته باشد» زیرا که آنتو نیوس هنوز درقید 
ازدواج اکتاویا بود. قانون رم دوهمسری را مجاز 
نمی‌دانست . به عقيدة اتباع کلئوپاترا و بسیاری از مردم 
دیگں در شرق» آنتو نیوس شوهر شرعی کلئو پاترا شده 
بود. آنتونیوس در ازدواج با کلئوپاتر! فقط از امتیازی 
استفاده کرده بود که خاص پادشاهان مشرق‌زمین بود. 

اکتاویان ظاهرا این خبر را با دقت سنجیده بود. 
ان خر شات شاه تایذ بر برد از اسکه و پیوش 
زیر نفوذ کلئوپاتر! علایق خودرا پارم گسسته. ومی‌رفت 
که به‌روش هلنیستی به‌يك سلطان مستبد تبدیل شود. اگد 
روابط آنتونیوس با کلئوپاتر! ساده بود» در مین به 
سمو لت بحشوذه می شد » زین | هیچ کس از سر‌دار آن رو هی 
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در آن سوی دریاها انتظار کف نفس رواقی نداشت. اما 
ازدواج رسمی توهین مسلمی نسبت به‌احساسات مردم 
رم بود. وانگہی» حضور اکتاویا همسر رسمی آنتونیوس 
دز رم که از خانةٌ او مواظیت و کودکان وی را تر بیت 
بی‌کرد» ملامت زنده‌ای نسبت بهاو بود. به‌علاوه 
آنتولیوس با تحقیر اکتاویا برادر او را نیز بطور غیر 
مستقیم خوار شمرده بود. 

در اوایل سال ۰۳۵ به‌رم خبی رسید که آنتونیوس 
در لشکرکشی علیه پارتبا موفق شده است اما حقیقت, 
که اکتاویان نیز ازآن آگاه‌بود». جزيكت شکست مفتضانه 
چیزی نبود. آنتونیوس مجبور شده بود که به‌سوریه 
عقب نشینی کند» و هزاران تن از مجر بترین سربازان 
خود را از دست داده بود. او حال تاچار بود که حیثیت 
خود را در يك ماجرای نظامی دیگر باز یابد. و برای‌این 
منظور به‌س‌بازان بیشتری محتاج بود. اکتاویان بهاو 
وعده داده پود که چړار أ يون از ایتالیا پرایش بس ستد » 
وکن که انو نوی رای آنا کس فرستاد. بهمای آنا 
ان تعداد از کشتیہای خود را که در جنگت با سکستوس 
منہدم نشده بودند» دریافت کرد. اکتاویان داشت او را 
از منبع بہترین سربازانش محروم می‌کرد. ولی اکتاویا 
با اخلاصی تزلزل‌ناپذیر به‌برادر خویش اصرار ورزید 

به نحوی شوهرش رایاری‌کند. اکتاویان خواهر‌خویش 
را با دوهزار سر باز بر‌گزیده و مقداری تدار کات‌نظامی 
4 انتونیوس فرستاد. اکتاویا علی‌رغم رنجی که در این 
دا* برده بود, در آتن تابه‌ای از شوی خویش دریافت 
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داشت که در آن به‌او صر یحاً دستور داده شده بود بەر 
باز گردد. این‌نامه به‌هر‌گونه امیدی برای‌آشتی پایان‌داد. 

در آخر سال بعد (۳۴)»› آنتونیوس بهاکتاویان از این 
چپت که خود را پسر و وارث سزار معی‌دانست» ن 
حمله 9 او در اسکندر په علا اعلام کرد که سزار 
قانوناً با کلئوپاتر! ازدواج کرده و در نتیجه فرز ندشان 
پتولمی‌سزار (سزاریون) وارث شرعی ژولیوس سزار 
است. به‌گفتة آنتونیوس» این پس از حقوق خود محروم 
شده بود و او وقتی که‌وی راشاه شاهان کرده پودمنظورش 
فقط احترام به‌یاد سزار بود. آنتونیوس سپس گفته بود 
که کلئوپاتر! به‌عنوان ملکۀ شاهان هنوز سرور و هم‌مادر 
آن پس است. آنتو نیوس به‌فرز ندان خویش از کلئوپاترا 
ایالات کاملی ازامیراتوری شرق‌اعطا کرد. نظراً می توان 
گفت که او با انتصاب شاهان دست نشانده که تحت 
رهبری رم بر‌س‌زمیتمیای خود حکومت کنند. طبق حق 
خود رفتار کرده بود. اما عملا او سلسلهٌ جدیدی ازشاهان 
ایجاد می‌کرد که کلئوپاترا سرسلسلۀ آثان بود. آنتو نیوس 
با يك عمل دیگر سنت رومی را تحقیر کرد. و آن عبارت 
بود از اجرای مراسم پیروزیش بس ارمنستان» در 
اسکندریه. فتوحات صاحبمنصیان رومی در رم پرگزار 
می‌شد نه‌در خار ج. يك ملکهة خارجی در رم می‌توانست 
تنہا و به‌عنوان اسیر گردش کند؛ در مراسم پیروزی 
آنتونیوس در اسکندریه. کلنّوپاتر! سمت ریاست داشت. 

دومین دوره پنجساله کنسولی هیأت سه‌نفری در 
آخرین روز سال ۳۳ به‌پایان می‌ر سید. و اکتاویان دراول 


*انوية رال ۳۲ خود را شروند عادی رم می‌یافت. 
کنسو لای جد ید دوستان وحامیان آنتونیوس بودند» ویکی 
از تخستین اقدامات يك‌تن از آنان این بود که در غیاب 
رکیاویان از ستاء در آن مجلس به‌وی سخت حمله کند. 
اکتاو پان با احضار مجدد سنا و نشستن ميان کنسولپا و 
اپراد نطقی در دفاع از خود» به‌این نقشه پاسخ داد. با 
این اقدامات اکتاویان کاملا آشکار کرد که نخواهد گذ‌اشت 
با انقضای اختیارات قانونی خویش به‌عنوان عضو هیأت 
سه‌نفری مقام فایق خود را در ایتالیا و غرب از دست 
بد هد . این قسمت از جہان رم و نیز ارتشی که او در 
نبردهای خویش با قبایل ایلیری! کاردیده کرده بود 
پشتیبان وی بودند. از این گذشته او از بر خی اسناد 
نوشته‌شده توسط آنتونیوس آگاه بود که اگر فاش می‌شد. 
غرب را به‌ضد وی بر می‌انگیخت. 

در یکی از آنا آنتونیوس تقاضا کرده بود که 
اقدامات رسمیش درشرق, از‌جمله دهشپایش به کلئو پا تر | 
و فرزندانی که از او داشت» توسط سنا تصویب شود. 
کنسولپای سال ۳۲ که نفرتی را که ممکن بود از این 
تجزية خيانتكارانة اراضی رم حاصل شود پیشبینی 
می‌کردند» از خواندن پیام آمتناع کردند. اکتاویانو قتی 
که در پایان دفاع خود اظپبار داشت که برای اثیات 
خطاکاری آنتو نیوس اسناد معتبری در دست دارد و سپس 
دوژ دیگری را برای اجلاس سنا تمیین کرد» شاید این 
موضوع را در نظر داشت. کنسولپا و در حدود ثلث 


1- Illyrian 
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ا بت سس زر رز 
اک موز اا ی تاره کرو 
دریافتند که اکتاویان خواهد توانست با کلمات کرد 
آنتو نیوس را منفور سازد» و رم را به‌قصد پیوستن بے 
آنتونیوس در شرق» ترك کردند. اکتاویان مانع عزیمت 
هيچ‌يت ازآنان نشد و بانزديك شدن بحران» ازط‌فداران 
خویش خواست که صفوف خویش را فشرده‌تر ساز ند. 

در جلسه‌ای که از بقیه سناتور ان تشکیل شده بود 
اکتاویان ادعانامة خود را تسلیم کرد. نتیجهٌ این جلسه 
ظا هرا برای او ومیدکننده بود. مذاکرات با آنتوئیوس 
و مجلس سنایی که او از سناتورانی که به نزدش رفته 
بودند تشکیل داده بود. به‌درازا کشید. بعد در ماه مه 
یا ژو ئن» اکتاویا نامه‌ای از آنتونیوس دریافت داشت که 
متضمن طلاق رسمی بود. این نامه علاقة خانوادگی بین 
دو رهبر را که قبلا هم آسیبپایی دیده پود» گسست وموج 
جدیدی از خشم» در غرب» برضد کلئوپاترا که طبیعتا 
مسوول این گسستگی شناخته می‌شد» برانگیخت. تقریباً 
در همان اوان» دوتن از رومیانی که اردوی آنتو نیوس را 
ترك کرده و به‌اکتاویان پیوسته بودند» او را از مندرجات 
وصیتنامه آنتونیوس که سمت شاهدان آن را داشتند. 
مطلع ساختند. این وصیتنامه تزد باکره‌های وستا! در رم 
امانت گذاشته شده بود تا محرمانه ماندن آن تضمین 
شود . اکتاویان آن را چون بر گت بر ندهای چندان مختنم 
شمرد» که نتوانست در جریان چنان وقایمی از بازی 
کردن آن خودداری کند. 


1- Vestal Virgins 
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او وصیتنامه را تصرف‌کرد و در براپر سنا و مردم 
ې اند. آنتو نیوس در آن‌ گفته پودکه پتولمی سزار پسس 
تی ژولیوس است» ویرای فرزندان خود از کلئوپاترا» 
بیراثپای سرسام‌آوری وصیت‌کرده و دستور داده بودکه 
اگر در رم بمیید» جسدش باید به‌اسکندریه فی‌ستاده شود 
و در جوار جسد کلئوپاترا دفن‌گردد. آخرین شرط 
وصیتنامه مخصوصاً خشم شدیدی برانگیخت. این شرط 
ظا مرآ تگرانی رومیان‌ایتالیارا دراین باره که‌اگرآنتو نیوس 
پیروز شوه اسکندریه به‌منز له پایتخت امپراتوری جای رم 
راخواهد گرفت» تأیید می‌کرد. در رم» سر‌انجام وقت‌عمل 
قطعی فرارسید. آنتونیوس از تمام اختیارات قانونی خود 
خلع شد ولی دشمن ملت اعلام نگردید. پس از شکست 
سکستوس» اکتاویان اعلام‌کردکه دور جنگپای داخلی 
گذشته است. برای حمظ اعتبار این گفته. جنکی رما 
عليه کلئو پاترا به‌تنپایی اعلام شد. به‌علاوه» آنتو نیوس 
هنوز دوستان و حامیانی در ایتالیا داشت که ممکن بود 
برای شر کت در يك جنگت داخلی برضد او دچار تر دید 
شوند. ولی هیچ کس منطقاً نمی توانست از خدمت در 
اشکر کشی عليه یك ملک خارجی‌که باسر‌مستی از اقبال 
نيك » جسارت تمهدید خود امپراتوری راکرده بود» تردید 
کند. بالاخره اکتاویان به‌آینده نیز می‌نگریست. وقتی 
که‌اورا به پیر وزی نظامی رسیده‌بود» تمام‌رومیان صرف 
نظر ازاینکه در زیر چه پر چمی‌جنگیده بودند» می خواستند 
باردیگر یك واحد سیاسی کامل تحت رهبری او تشکیل 
دهند , آشه والتیام جر احات‌کپن» زوهتر صورت‌می‌گررفت» 
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اگر کسانی که طرفدار آنتونیوس بودند داغ پشتیبانی از 
دشمن کشور روم را پر چمرس ۵ نمی‌داشتند. 

از اول ژانویهٌ سال ۰۳۲ اقدامات سیاسی اکتاویان ې 
نیروی قدرت نظامیش» حیثیت شخصیش و محبوپیتش به 
عنوان قیرمان غرب» صورت‌گر فته بود. او هيچ‌گونه مقام 
کلانتری نداشت و چنانکه‌گفتيیم قانو ناً يك شرو ند عادی 
بود. شك نیست که او توانسته بوداز فیر‌ماند هی‌فوق‌العاده‌ای 
که از طرف سنا و مردمی موافقء به‌او اعطا شده بود, 
بر‌خوردار گردد. او ترجیح دادکه نمایش عظیمی از 
یکپارچگی غرب تحت رهبری خود» ترتیب دهد. او این 
ر هبری را در 02۵5000 ۸٤5‏ چنین تشریح می‌کند: «تمام 
ایتالیا بارغبت سوگند وفاداری نسبت به‌من خورد و تقاضا 
کردکه من فرماندة جنگی باشم‌که پیروزیش درآکتیوم 
تصیبم شد. ایالات گل و اسیانیا و ایالات شمال افريقاء 
سیسیل و ساردنی نیز همین سو گند را یادکردند. بیش از 
هفتصد سنأتور زیر پر چم من خدمت می کردند که تا هنگام 
نگارش این مطلب هشتادوسه تنشان کنسول و در حذوه 
یکصد و هفتاد نفرشان کاهن شده‌اند.» 

کیفیت و اقعی این سوگند بسیار مورد بحث و اقع شده 
است. آیاآن سوگند یك سوگند نظامی عادی‌که شامل تمام 
جمعیت نرينة غرب می‌شد و اطاعت و سایر تکالیفی را که 
يك سر باز به فرمانده خود دارد» در برمی‌گرفت؟ یااینکه 
بیشتر به‌سو گند‌عمومی می‌مانست که‌در آن تمام شرو ندان 
مرد همه ساله برای وفاداری به‌امپراتوران بعدی یاد 
می گردند؟ از روی‌تر تیب و قایع‌در 00 Res‏ محتملتس به 


۷۵  تودقاب رسیدن‎ ٠ 
بر می‌رسدکه ابتدا يك سوگند عمومی وفاداری یاد شده‎ 
یس ازآن مردم تقاضا کرده باشند که اکتاویان باید آنان‎ ۲ 
را به‌جنگت ر هبری کند . وم حقیقت ام هرچه باشد»›‎ 
رکتاو يان بجا نيان نشان داده پودکه تمام غرب سخت در‎ 
یت اوایستاده و او ازآن پشتیبانی معنوی که براعتمادش‎ 

افزوده و جنگت را تسر یع گر ده » بر‌خوردار است. 
انه‌زوس ۰۱ به تجمبین ناو گانی پرداختند که می‌خواستند 
بر ضد اکتاویان به‌کار یں ند . حضور يك «ملکه خار جی» در 
اردوی‌آنتونیوس سخت‌مایة‌آزار بود. بسیاری از رومیان 
نسیت به‌آنتو نيوس عمیقاً وفادار مانده, وآماده بودند تا 
او را در يك جنگت داخلی. به‌عنوان يك سردار رومی که 
همشپریان رومی خود را برای فیصله دادن به‌يكت نزاع 
رومی رهبری می‌کندء همراهی تمایند. اماکلئو پاتر! اگر 
این تصور ساده از وضع را مختل نساخته بود, لااقل‌آن را 
مبهم کر ده‌بود. موقعیت او به‌عنوان زن‌آنتو نیوس, کمکمپای 
مہم او به لشکر کشی قریبالوقو ع. و بالاتر از همه شر کت 
خود او در تیه مقدمات‌آن» تصور حملهةٌ يك فی‌مانرو ای 
اجنبی برضد رم وایتالیا را به‌وجودآورد. گذشته ازيكت- 
عده فرصت‌طلب‌که تنا تررسشان این بودکه طرف بر نده 
دا انتخاب نکرده بساشند» عدة نسبتاً زیادی از مردان 
شر افتمتد دربارة وفادارییکه قطعاً ممکن بود به پیشرفت 
جاء‌طلبیمبای سیاسی کلئو پاتر اكمك‌کند» دچار نگرانی و 
7ید شده بودند. به‌علاوه» آلودگی عمیق‌کلئو پاتر! در 
Ephesus ۱‏ -1 ` 
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مر ۱ وک تم مت 
آن لشکی کشی. مانع ازاین شد کهآنتو نیوس نخستین‌حرکن 
آشکار نظامی را انجام دهد یعنی پیش ازآنکه اکتاویان 
بتواند يك تیروی در یایی کافی برای مقاومت مو ثر گرد 
آورد» به‌ایتالیا حمله برد. آنتونیوس هنوز دوستان و 
حامیاتی در وطن داشت. ولی شك نیست‌که اینان در زیر 
پر چم اکتاو یان گرد می‌آمد ند تا در بای حمله ای که در آن 
يك دشمن خارجی سیم بود, دفاع‌کنند. 
خیر‌خواهان چندین بار به‌آنتو نیوس اندرز دادندکه 
کلئوپاترا را از قرارگاه فرماندهی خویش ور کند. او 
ارزش اندرز آنان را تشخیص داد و حتی يك بار حاضر 
شد‌که به او دستور دهد به‌مصر پاز گردد. اماکلئو پاترا با 
اطمینان از این ام‌که وجودش برای نقشه‌های‌آنتو نيوس 
ضرور است از باز گشت امتناع‌کرد. او با دو یست کشتی 
به افه‌زوس آمده بود و نیرو های مشترك را از خزانة خود 
پول می‌داه و از غلةٌ مص تغذیه می‌کرد. او مصمم بودکه 
همه چیز را درآن نبرد خطر ناك نہایی که ممکن بود او را 
امپراتریس رم و جپان مدیترانه‌کند به‌میدان اندازد و 
کسی نبودکه و جود خود را عاطل گذارد درحالی که يك تن 
دیگر. ولو عاشقش‌آنتونیوس» با اقبال وی بازی‌کند. 
کلئوپاترا درآن ماجرای بزرگت ای و من 
که چنگی علتاًآغاز شا ٠‏ کلثوپاترا در آکتیوم؛ ۳ اردوی 
ِِ حضور داشت ۱ 
lS‏ در E‏ سال ۳۱ در مغرب پونان 
درآن سال اکتاویان‌کنسول بود و از قدرت د 
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nn‏ ص ۰ e‏ 
اختیارات دو لتی پر خوردار . او باردیگر و بحق و 
عانونی سپاهیان خویش بود. آنتو نیوس قبلا در خلیج 
ات انشا که در آن‌هر دو ارتش با یکدیگر تلاقی کرد ند 
ضع گر فته بود. در طول تایستان» هیچ ياك از دوطرف» 

مق e‏ ۰ ۶ ۰ ۰ 
در یك در گیری قطعی پیروز نشد» ولی‌آنکه از این ر کود 
برپره پرد» اکتاو يان بود. ناو گان او توانست که راه را 
پرتدارکات غلةٌ مصس پبندد. به‌علاوه» آنتو نیوس به‌فر ار 
پیگیر سر بازان خودء مخصوصاً شاهان دست نشانده» که با 
نیرو های خویش به اکتاویان می‌پیوستند» گرفتار شد. 
به‌اصر ار کلئو پا تر | تصمیم گر فته شد که سر نو شت جنگ در 
دریا تعیین شود. 

در ۲ سپتامبر یك درگیری دریایی‌که نبردآکتیوم 
نامیده شد > انجام گر‌فت . در این نس‌۵» ناو گان اکتاویان 
به‌ فرماند هی اگر‌ییا! به پیر‌وزی قطعی نایل شد. از 
چہار صد ناو جنگی که آنتو نیوس برای نبرد به‌حرکت در 
اورده بود» فقط چمپل فروند توانست نجات یاید. ر 
ازآنہا آنتونیوس و کلئوپاترا را به مصس بازگرداند. 
نیرو های زمینی آنتونیوس پس ازآن به‌زودی تسلیم 
شد ند . غرب بر‌شرق پیروز شده بود و رم و ایتالیا بر تری 
پیشین خود را حفظ کردند. جنگت به‌رهبری اکتاویان 
انجام گرفت و دیگر در جہان مدیترانه‌ کسی نمانده بودکه 
بتواند از حیث نیروی اسلحه» اختیارات شخصی و جلال 
با او برایری‌کند. 

جنگی معناً تمام شد ه بو ۵» و لی هنوز کار هایی مانده 

1- Ambracia 2- Agrippa 


س 


۷۸ رم در عصر ا قوست a‏ 


بود که می‌بایست انجام گیرد. اکتاویان سخت به‌خز ان 
مصس محتاج بود تا به‌سپاهیان خود پاداش دهد. در زمستان 
سال ۲۰ ہے ۳۱؛ سر باز ان جنگنده ای که باکشتی به‌ایتا لا 
باز گردانده شدند سر به‌شورش برداشتند و اکتاویان 
مجیور شد از ساموس" به‌آنجا باز گردد تاآنان را بانقدینه, 
زمین و وعدهة سیم ساختنشان در غارت مص پس از 
تصرف‌آن» آر ام کند . در همان اوان کلئوپاترا به گردآوری 
پول برای تجدید خزانه خویش پرداخت. او باکمال 
بیر‌حمی به کشتار و نیز مصادرء امسوال دست زد.و حتی 
پر مقس مهاب کور ری اقا کان ود 
مقبره‌ای‌که او برای خودش ساخته بود. جای داده شد. در 
اطر اف این‌مقبره موادی نپاده شد که‌می توانست به‌سپولت 
مشتعل شود و آتشسوزی وسیمی ایجادکند. او از مضیقۂ 
مالی اکتاویان آگاه بود و نمی خو است آن را یدون بمپایی 
ترطف کند: این با عبارت بود از اینکه کلئو پاترا تاج 
و تخت مصر را به‌یکی از فرز ندان خویش واگذار کند. 
با نزديكت شدن اکتاویان در تابستان سال ۳۰ مقاومت 
مص رو به‌زوال نپاد. آنتونیوس به‌يك رشته عملیات 
تأخیری دست زد ولی سرانجام سپاهیانش او را رها ک‌دند 
و او خود کشی کرد. اسکندریه در اول اوت تسلیم شد. 
کلئوپاتر! با حیله اسیر شد و گنجینه‌اش بی‌آسیب ماند. 
به گفتة منابع‌کپن. اکتاویان بسیار مايل بودکه 
کلئو پاترا مایةٌ زینت مراسم ظفر او در رم باشد و منتمپای 
احتیاط را به‌جاآورد تا از خودکشی او جلوگیری‌کند. 


1- Samos 
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اس دا ۶ شت بهاآینده خو دة‎ 
ښلو ر وی را به دروع نسبت بډ و‎ 7 
کودکانش امیدوار ساخت تامیل وی را به‌زیستن تقویت‎ 
کیر, اما وقتی که‌کلئوپاتر! باکشتن خویش براین حیله‎ 

ه شد. اکتاویان سخت نومید‌گردید. می‌توان پنداشت 
که مںدم رم تیل باشادی بدخواهمانه‌ای منعظر بود ند ا 
۰ ۰ 2 ۳ ۰۰ 
ملکه منفور وگستاح را در جلو ارابة ر هیر خود در ز نجیر 
ببینند. چنین منظره‌ای را اکتاویان واقعاً به‌رم و تمام 
کسانی که سخت در پشت وی ایستاده بودند. مدیون بود. 
تا مدتی که‌کلئوپاترا زنده و در قدرت او بود. برای وی 

مشکل بودکه این انتظار پایتخت را برآورده نسازد. 

معشوقۀ پدر خوانده وی بو۵» بااو در رم ز ند گی کرده 
و پسری از صلب او به‌دنیا آورده بود. سزار مجسمه او 
را از طلا تمبیه‌کرده- این فلز قیمتی نشانة السوهیت او 
بود وآن را در معبد فوروم خود تپاده پود. او این مد 
را بناکرده و به‌و نوس پارور" تخصیص داده بود. تندیس 
تامیر ده نشانه‌آشکاری از علاقة سزار نسبت به کلئو پا تر | 
بو۵. اکر اکتاویان کلئوپاترا را په‌رم می‌آورد تا او را در 
مر اسم پیروزی خود شر کت دهد. دومین گام عبارت بود 
از مر ننگین او به دست دژ خیم زندان ماس تین" 
داین چیزی بود که مردم انتظار آن را داشتند و 
اجرایش را می‌خواستند - اکتاویان سرانجام مسوول این 
2 ی نت او می بایست پیشبینی گر ده باشد که 
ثتی خشم مردم آرام گرفت. منتقدانش دربارة نوع 


1- Venus Genetrix 2- Mamertine 
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عجیبی از تقوای فرزندی که به‌پسری اجازه می‌داد زنی 
راکه پدر گرامیش او را دوست و محترم می‌داشت بکشد, 
چیز‌های زیادی خواهند گفت. با این‌حال اکتاویان به‌زحمی 
می‌توانست کلئوپاتر! را در بقیۀ عم او در بند نگه دارد. 
حتی اگر او به‌معارضه باعقاید عمومی در رم نیز مایل 
می‌بود» مرگت کلئوپاترا به‌تنبایی می‌توانست به نحو 
رضایتبخش بهآخرین جنکت بزرگت و دوران‌کشمکش 
داخلی که «کلئوپاترا» عمیقاً درآن دخالت داشت. بایان 
نظر به‌این ملاحضات» محتمل به نظر می‌ر سید که خبر 
خود کشی کلئو پا ترا خاطر اکتاویان را آسوده ساخت. غرور 
و وقار کلئو پا ترا اجازه نمی‌داد که خفتی راکه در رم 
برای او در پیش بود» تحمل کند. در رگہای او حتی يك 
قطره خون‌که باحقارت سازکار باشد جریان نداشت. و از 
این رو او مر گت مردانه را بر‌گزید. به‌فرمان اکتاویان او 
را شاهانه دفن کردند و جسدش را در کنار پیکرآنتو نیوس 
به‌خاك سپردند. کلئوپاترا درآن هنگام سی و نه سال 
داشت و آخرین نفر از سلسله بطالسه بود. مصر از آن پس 
به‌يك ایالت رومی تبدیل شد. 
حال دو کار دیگر می بایست انجام گیرد. و اکتاویان 
زود دست به‌کار اجرای‌آنپا شد. آنتو نیوس از سه زن خود 
هفت فرزند به‌جاگن‌ارده بود. آنتیلوس!ء بزرگترین پس 
او از فلوویا به‌عنوان وارث و جانشین پدر تعیین شده 
بود. اکتاویان نمی‌توانست او را زنده بگذارد تا مخالفان 
سح یی 
Antyllus‏ -1 
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[ینده‌اش به‌دور اوگرد آیند» و به همین جہت اعدامش 
کرد. تمام فرزندان دیگر آنتونیوس. از جمله‌آنهایی که 
از کلئو پاتر| زاده شده بودء به‌دست اکتاویا تر بیت شد ند. 
ر سزار از کلئوپاتر! حتی مسئلة فوریتری را تشکیل 
بی‌داد. اکتاویان‌اگر اورا می‌کشت» چنان بودکه گوشت‌و 
خون سزار را تابود کرده باشد . اما فقط يك سزار زنده 
می‌توانست پاقی باشد. بنابراین. آن جوان نیز کشته شد. 
حال» در بہار سال ۳۴ پیش از میلاد. گ‌ایوس ژو لیوس 
سزار » پسر سز‌اری‌که مقام الو هيت یافته بود» در سی و 
سه سالگی صاحب بیچون و چرای جبپان رم بود. رسیدن 
به‌قدرت مطلق بطور عمده, باژور اسلحه تأمین شده بو۵. 
تکلیف‌آینده به‌کار بردن‌آن قدرت به‌نحو خردمندانه در 


خدمت صلح یود . 


فصل سوم 
نظم جدید 
امپر اتور 
این موضو عکه شکل حکومت جمہوری قدیم به‌طرز 
تأسف‌انگیزی به‌شکست انجامید. می‌بایست بر هرکس 
بجز کور ترین و یکد نده‌ترین سنتیر‌ستان‌آشکار بوده باشد. 
این موضوع به‌تحقیق براکتاویان‌آشکار بود. جنکپای 
داخلی که او شخصاً درآنپا شر کت‌کرده بود» اوج يت دوره 
طولانی از بینظمی بودکه حکومت موجود نمی توانست از 
آن جلو گیری‌کند. حال می‌بایست چاره‌ای اندیشید که به 
طرزی واقعگر‌ایانه احتیاجات رم و امیراتوری‌آن را 
بر‌آورده سازد و صلحی راکه اکتاویان سر‌انجام به‌آن نایل 
شده بود» نکپداری و تقویت کند. حل‌آشکاد مسئله» 
استشر‌ار نو عی استبداد بود. این راه آسان نین بود» زیرا 
که پس از نبردهایآکتیوم ومصر. اکتاویان دار ای قدر تی 
پودکه بتواند خود را شاهی مستید سازد. به‌علاوه» بسی‌ر 
محتمل است‌که اکثریت مردم عادی رم‌کاملا از دیدن اینکه 
او يك مقام سیاسی را اشفال‌کرده است‌که دست او دا دد 


سس سس سس 
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اجرای اقداماتی که‌شاید به‌نفع خودشان باشد بازمی گذارد» 
خوشوقت بودند . 

معپد! استقرار سلطنت استبدادی» صرف نظر از نیت 
خیر خواهانه» مستلزم گسستن موی از سنت رومسی 
و برانگیختن خصومت طبقه‌ای از مردم بودء که اکتاویان 
درآ بنده به همکاری فعال و حسن نیتشان نیازمند بود. 
سنا از مدتہا پیش هیأت حاکمة رم بود. این هیأت گہگاه 
در ادوار جنگ داخلی به نا توانی افتاده. یاتحت تسلط 
افرادی مانند سولا و سزار قرار گرفته بود» ولی با این 
حال کانون سنت بزرگت بود و گرچه شکوهش به‌تیر گی 
گراییده بود» هنوزآلت مہم حکومت سنتی بود. سنا 
همچنین نمايندهٌ اشرافیت سیاسی واجتماعی شہں بود. آن 
عده از خانواده‌های بزرگت که مقدرات شمر را درقر نمهای 
جمپوریت ادازه می کردند» باقی‌مانده بودند. و افرادشان 
فور کر اس شتا جلوش می کی تفا دز همین می 
نجبای جدیدتری نیز می نشستند. به وجود آورندة این 
طبقه «مردان نوینی» چون سیسرون بودندکه به‌ نیروی 
شایستگی خود به کنسو لی رسیده پودند و ازآن رو مقامات 
پلندی نصیب خود و اعقاب خویش ساخته بودند. 
در جمہوری اخیر» سنا از کلانتران فعلی و پیشین 
شنده یود و وروت به‌آن در نتیجه انتخاب به‌مقام 
«کو استر »ی به‌دست می‌آمد که پایین‌ترین پله در نردبام 
کلانتریپای مالی بود. مجلس سنا نظرا یات غات مشاور 
بودکه به کلا نتر ان اندرز می‌دادء و اندرزآن را آنہا ممکن 
مود بپذیرند یا نیذیرند. سنا می‌توانست تصمیماتی 


جح 
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لا ا ف سے 
(ماآباجهع )senatus‏ بگیردکه متکی به‌حیثیت فېمآن بود, 
ودلی فقط مردم بودندکه می‌توانستندآن تصمیمات را 
تبدیل به‌قا نون کنند. درحقیقت چون‌کلانتران همه سناتور 
پودند. چندان اعتنایی به اندرز های سنجیده همکاران خور 
نداشتند» و در پسیاری از زمینه‌ها مانند ر هیری جنگ 
امور خارجه. و ادارة ایالات › سنا از لحاظ سنت اختیار 
نمپایی داشت. 

هر چند تنہا خود مردم می‌توانستند در انجمنپبای 
مختلف خود قانون وضع‌کنند» لوایح می‌بایست پیش از 
عرضه شدن برای ر آی بررسی شود ومورد شور قرار گیرد. 
و این از تکالیف سنا بود. و نیز مردم بودندکه بر درود 
به‌سنا مسراقبت و صاحیان مقامپای کلانتری را تعیین 
بود ند . اما در جمممپوری آخین » انتخابات به‌چنان منجلابی 
از خرید و فروش و فساد افتاده بود. چنان مختل و ناقص 
شده» یا زیرفشار قرار گرفته یا به نحوی دچار زد و پندهای 
پست شده بود» که هر‌گونه شباهت‌آن به‌روش انتخابات 
شر‌افتمندانه تایدید شده بود. این امر غالبا به‌انتخاب 
اشخاص بی‌ارزش و ناصالحی که مصالح رم را در داخل و 
خار جح پد اداره می‌کر‌دند و آن را به نفع اغراض نا بخردانه 
خود مورت بسپره بر داری قرار می‌داد ند » می‌انجامید. پا این 
حال سنا در تاریخ طولانی خود رهبران‌کشوری و لشکریی 
به‌رم تقدیم‌کرده بودکه عظمت‌آن‌کشور را بنیان نہاده 
بودند» و از میان اعضای‌آن» کلانتران و کارگزارانی 
(65ا۳۳۵۳۵8[5]۵) پدیدار شده بودندکه شہر 3 


ا نظم جدید ۸۵ 
اییراتوری را اداره‌کرده بودند. 
بشت سناتوران شاید. لااقل موقتاً در براپی زور 
اراملنت که‌آنان را عملا از اختیارات و امتیازاتشان 
محر وم می کرد» موافقت می‌کردند. اما این بدان‌معنی نبود 
که احساسات جممپور یخواها نه که در سنا متم کز شده بود 
از میان رفته باشد. اکتاویان می‌توانست به‌خاصس 
پیاو رد که وقتی سنا ظاهرا به‌صورت آلت مطیعی در دست 
ا در آمده بود» معتقدات چمپور یخواهانه» گرو هی از 
سذاتوران را به‌این گمان که او آرزوی سلطنت داردء به 
کشتن او واداشته بود. او همچنین تجدید حیات سنا را به 
رهبری سیسرون دیده و کوشش آن را برای اینکه دو باره 
به‌صورت هیأت حاکمهکشور درآید» مشاهده‌کرده بود. 
اکتاویان به‌آسانی‌می توانست پیشبینی کند که اگر بار عایت 
وظیف؛ٌ تاریخی خود عمل نکند. طبقة سناتوران سر‌انجام 
بلای جان او خواهند شد. 

ولی گذشته از احترامی که به سبب مقام بر چسته 
سنا در تاریخ رم و مشروطهٌ جمپوری به آن مجلس تعلق 
می‌گرفت» و صرف نظر از خطراتی‌ که ممکن بود درصورت 
تحقیر يا نادیده گرفتن آن پیش آید. دراصل فرمانروایی 
سنا چیزی که مایهٌ آزار اکتاویان باشد» وجود نداشت. 
شور و امپراتوری از آغاز جمپوری توسط عد نسبت] 
کدچکی از شپروندان عضو سنا اداره شده بود. اینان 
طبیعتاً کوشیده بودند تا قدرت خود را از نسلی په تسل 
دیگر با ثروت, نفوذ, بستگیہای خانوادگی و ازدواجپای 
آشرافی» حفظ کنند. مدتی دراز به کشور خوب خدمت 


سس 
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ب متسر 

کرده و سعادت ان را در ر آس مصالح خود قرار داده‌بودتر_ 
اما در آخرین قرن پیش از نبرد آکتیوم» به سبب ناتوا: 
در مقابله با مسائل و هم به و اسطه فساد موازین اخلاقی, 
از این کار باز ایستاده بودند. 

اکتاویان که از حیث نسبی. ولی بطور عمده از 
جہت سبیی » بها ین گر وه منتخب تعلق داشت» نمی توانست 
نسبت به آن خصومت ورزد» ولی مشروط براینعهاعضای 
کروه به مسوولیت آن همان‌قدر اهمیت دهند که په 
افتخارات و امتیازاتش. او برای حل مسائل سیاسی و 
اداری به مقدار زیادی از مساعدت مخلصانه و مو ثرمحتا 
می‌بود. يك سنای احیا شده که به‌قدر کافی از استقلال 
پمپرهمند باشد و خود را محترم شمرد و محترم شمرده 
شود» و از طریق میمن‌پرستی و رعایت مصالح خود در 
اجرای يكت بر نامه جدید همکاری کند› می توانست دست 
راست نیرومندی باشد» و حتی از این هم بالاتر . 

اکتاو يان در ر هبری رم و غرب بر‌ضد آنتو نيوس و 
کلئوپاتراء به نظر پیروان محلی خود آزادی را عليه ظلم 
هدایت کرده بود. او باپیش‌گرفتن نقش يك‌شاه هلنیستی 
قسمتہای اساسی حکومت جمہوری بودند. مجلس سنا 
مخصوصانمایندة نظم قد یم و رسومآجدادی mores maiorum‏ 
بود. و این دو از اصولی نبودند که به آسانی در رم طند 
شو ند . پا این حال رومیان» مانتد مسردمی عملی دانست؛ 
بودند که چگونه و اقمیات جدیدی در زیر ظواهر و نامای 
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ایداد کنند. مطلوب چنان بود که نظامات کہن را‎ 


قدیم ایح 
زنده تگاه دار ند تا نشان دهند که نہر سنت سیاسی رم 
فترز در بستر عادی خود جاری است. سنایی که دارای 
موقعی مہم در حکومت آینده بود» دلیل بارزی بود از 
باز گشت به سنت . در عین حال نمی شد به رم اجازه د هند 
که بار دیگر به سبب احترام به گذشته متلاشی شود. 
خدمت به آینده مناسب شوند» و یك دست واحد با قدر تی 
مقادمت‌ناپذیر می‌بایست همگان را رهبری کند. 
برای تأمین منظورهای زیر طرح‌ریزی شود. نخست‌ای: 
امیراتوری می‌بایست نا وداک شایستگی اداره شود. 
ادار ایالات زمینه‌ای بود که در آن نظم قدیسم به نحو 
آشکار ناتوان در آمده بود. دیگں بطور واضح برایجہان 
مدیترانه امکان نداشت که با شکلی از حکومت اداره شود 
که اساسا برای اداره امور یك کشور - شمر طر ح شد ه 
بود. کوششمایی که گاه و بیگاه برحسب احتیاج يا اقتضاء 
برای تطبیق آن با کیقیات به عمل می‌آمد» بی مر مائده 
بود. دیگر نمی‌شد گذاشت که ایالات همچنان دستخوش 
استشمار و مورد ھوسہاء ناشایستگیہا و طمع‌ورزیپای 
فرماندارانی قرار گیر‌ند که فقط به‌سبب اینکه صاحب 
نتریمپای شر ی بو دند به‌فرمانداری منصوب می‌شد ند. 
ِ محتاج فرمانداران صالح و شرافتمندی بودتد که 
دوم اینکه از حدود امیراتوری بطور کلی می‌بایست 
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دفاع شود» و این امکان نداشت مگر به وسیل يك ارتو 
منظم و تحت یك فر‌ماندهی واحد. دوره فی‌ماندهی‌های 
فوق‌الماده که برای رقع شرورتمهای نظامی ایجاد می‌فر. 
می‌بایست به‌پایان رسد. درآینده هیچ‌سرداری نمی بایست 
قدرت حمله به‌رم و تحصیل قدرت رابا ارتشی که ظاهرا به 
مردم رم تعلق داشت و باطناً تیروی خصوصی او برای 
تأمین مقاصدش بود» داشته باشد. 

سرانجام اکتاویان در اوایل رزیم خود تصمیم گرفته 
بود که شمس رم را به مقامی برساند که از لحاظ پایتختی 
امپراتوری و مرکز یك نہضت روشنگری و اخلاقی 
سز‌آوارش بود. این مقصود به چیزی بیش از ایجاد 
ساختمانپایی نیازمند بود که شہر را فقط زیبا سازد و 
آن را در قشنگی عمارات برسای شہر‌های دوران باستان 
پر تری بخشد. هرجا که ممکن بود» بناهای جدید میب 
بایست عقاید و احساسات نظم جدید را منعکس سازند و 
اعتلا بخشند. به‌علاوه» لازم بود‌ که در رم بیش‌از هر‌جای 
دیگر واه حکومت جمہوری حفظ شود. این شم 
نگپبان نظاماتی بود که در داخل مرزهایش ایجاه شده 
بودند وشپر نمی‌توانست بدون از دست دادن حیاتی ترین 
قسمت شخصیت تاریخی خود. از آنپا محروم شود. دم 
بدون کلانتران» مجلس سنا و گرو هی شرو ندان آزاد د 
صاحب ر آی» مضحکه‌ای بیش نبود. 

اکتاویان با بصيرت مزورانه‌ای دریافت که آغاز نظم 
جدیدش در صورتی به موّثرترین شکل در خواهد آمد که 
با اقدامی هیجان‌انگیز توآم باشد. می‌بایست با يك عسل 
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2 ۰ Mmm. 
ررکت حاکی از بینظری» به مردم رم نشان داد که دورة‎ 
قدرتپای فوق‌العاده به سر رسیده و حکومت مشروطه به‎ 
کل عادی‌خود به‌رم و امیراتوری باز گردانده شده است.‎ 
در نتیچه در ۳ خژانویة سال ۲۷ پیش از میلاد. اکتاویان‎ 
په سنا رفت و عملی را که خود بدین‌گونه توضیح می‌دهد»‎ 
انجام داد: «من در کنسولیمپای ششم و هفتم خود [سالمهای‎ 
پیش از میلاد]. وقتی که جنگہای داخلی را‎ ۲٩ و‎ ۸ 
تمام کرده و در کلیة موارد با موافقت عام به قدرت فایق‎ 
رسیده بودم» جمپوری را از فرمانروایی خودم به اقتدار‎ 
سنا و مر‌دم رم منتقل کردم .» این روایت ر سمی واقعه‌ای‎ 
بود که ما انعکاسات آن را در سکه‌هاء کتیبه‌ها و آثار اد بی‎ 
آن‌زمان می‌يابیم. امامانند بسیاری از روایات رسمی پیش‎ 
و پس از آن زمان» بسیار ساده و جامع است و حتی اندکی‎ 
هم گمراه‌کننده نیست. این روایت به ما از جممپوری‎ 
باز گردانده شده سخن می گو ید و لی از اینکه جمموری‎ 
چگونه باید به معرض عمل درآید» دم نمی‌زند. برای این‎ 
کار تر تیبات مفصلی می بایست داده شود.‎ 
واضح بود که نقشة کار پیش از وقت از طرف‎ 
اکتاویان با مشورت با مشاوران شخصیش و اعضای عمدهٌ‎ 
مجلس سنا تیه شده است. به این دلیل که سنا راه حل زیر‎ 
را در همان روزی که جمپوری از نو برقرار شد تصویب‎ 
د‎ 
اکتاویان فرماندھی ایالاتی راکه می‌بایست در پرابر‎ ۳ 
دشمن خارجی حفظ شوند یا به منزلة پایگاهمای‎ “+ 
غامی. علیه دمن خارجی به کار روند» حفظ می‌کرد.‎ 
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اینبپا عبارت بودند از سوریه که مرز امپراتوری پار 
بود» وگل که رو به‌روی قبایل ژرمن در انسوی رود راین 
قرار داشت. شمال اسیانیا نیز به‌این‌دو افزوده شد زیرا 
که هنوز آرام نشده بود. مص به سبب حق تسخیر بے 
اکتاویان تعلق داشت و گرچه اسماً يك ایالت رومی پود 
به وجه خاصی ملك اکتاویان به شمار می‌رفت» زیرا که 
قبلا مال بطالسه بود. سیلیسا (کلیکیه) و جزيرة قبرس 
فهرست نواحی تحت‌فرماندهی اکتاویان راتکمیل می کرد. 
با این ایالات. اکتاویان فرماندهی قسمت بسیار بزرگی 
از ار تش رم را به دست می‌آورد. ایالات دیغر با 
سر پازانشان در اختیار سنا قرار گر‌فتند. 

اساس قانونی فرماندهی وسیع اکتاویان». ظاهس 
فرماتی از سنا یود که با عمل یکی از انجمنہای خلق به 
صورت قانون در آمده و به او اختیارات مخصوصی به‌مدت 
ده سال تفویض می‌کرد. بدین‌گونه او در ایالات خود از 
اختیارات می‌سوم يك فرماندار جمپوری که به مدتی 
غیر عادی دوام می‌یافت› بر خوردار می شد. يك چین دیگر 
که آن هم غير عادی پودء ولی بیسابقه نبود. دوام کنسولی 
اکتاویان به این مدت و سه‌سال ونیم پس از آن بود. در 
حالی که حکومت او برایالات توسط نمایندگانش انجام 
می گر فت . 

سه‌روز پس‌از این قرار» سنا چند افتخار به‌اکتاویان 
اعطا کرد. مہمترین آنہا این بود که از آن پس اکتاویان 
می‌بایست اگوست (اگوستوس)" نامیده شود. ون تال 
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پسندگان جمہوری» صفت اگوستوس باون واه معمولا 
گان مغدم ما نة هنت با یی رقم مق ما تین 
۳ اطلاق می‌شود. به‌اکتاویان توصیه شد که چون 
و بانی شپر است نام رمولوس راکه نخستین 
بنیانگذ‌ارآن بود» بپذیرد. او از پذیرفتن این نام به‌سبب 
دلالتمبایی که بر‌پادشاهی داشت. امتنا ع کرد. نام اگوستوس 
او را با هاله‌ای از قدسیت احاطه می‌کرد و نسبت مذ هپی 
معینی را با رمولوس نشان می‌داد که به‌گفتة انیوس! 
شاعر کپن» رم را مانند يك کاهن با پیشگویی مقدسی 
زونه ugustoي)‏ بنیان نباده بود. این لقب او را 
الوهیت نمی‌بخشید ولی از موجودات انسانی فراتر 
می‌نپاد. از این پس ما او را اگوستوس خواهیم خواند. 
در عین حال تصمیم گرفته شد که ماه سکستی لیس" باید 
به افتخار امیر اتور «أکوستوس» تأمیده‌شود. نام ماه پیش از 
آن» کسوینتی‌لیس"» قبلا به‌افتخار ژولیوس سزار به 
ژولیوس* تغییر پافته بود. نام دوماه انگلیسی جولای و 
اگست (ژو ئیه و اوت. م.) یادگاری از همان زمان است. 

افتخار دیگری‌که به‌اگوستوس داده شد به‌صورت يك 
سپر طلا بودکه نزديكك محراپ ظفر در عمارت جدید سنا 
قرار داده شد. این بنا که‌کوریا ژو لياه نام داشت در ۲٩‏ 
پیش از میلاد کشایش یافت. براین سپر جمله‌ای نوشته 
ِ بود مبتی براینکه سنا و مردم رم‌آن را بهاگوستوس 
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بەسبپمردانگی (یںا۲ا۷) » رحم (61610600) عدالی 
)ustiti@(‏ » و خوی راستین ( هاهام» که‌آن را ر 
وظیفه‌شناسی» نیز می توان ترجمه کرد)» اعطا کرده بود. 
کلمة «رحم»» هنگامی که ما فرمان سال ۴۲ راکه اکتاویان 
پرآن صحه گذ‌اشت» و نیز کشتار پروسیا راکه اکتاویان په 
ای ورل آنبودم یاه تیآ ریم تکخ ات با را 
بخنداند. خود رومیان قدیم در نخستین سالپای قدرت 
اکوستوس, به‌فقدان رحم در وی پی‌بردند. ولی موضوع 
هی چ4 بوده باشدء خصالی که در روی‌آن سیر ذکر فتاه این 
نموداری هستند ازآنچه رومیان از مرد اول (و۳:660م) 
کشور خود انتظار داشتند. 

کلم :0۳:10 هنگامی که به وجه اسمی استعمال 
می‌شد » «مرد اول» یا «ر ئیس» معنی می‌داد که يك اصطلاح 
مانوس دوران جمہوریت بود. این لغت به‌مردانی در 
زندگی سیاسی کشور اطلاق می‌شدکه به‌سبب موفقیتما و 
نفوذشان» به‌ر هبری مسلم پذیرفته شده بودند. ايتا 
مردانی بودندکه عقایدشان در مجلس سدا و نزه مردم 
بسیار پں ارح بود. تقر یبا همهآ نا به کنسولی رسیده 
بودند و قدرتشان در زمانی‌ که صاحب منصب کلانتری 
نبودند» در حیئیتشان بود. این اصطلاح تساهلا درباره 
آن عده از اشرافیت سناکه باکوشش شخصی خود تشخص 
بخصوصی کسب نکرده بودند» استعمال می‌شد. ولی به 
معتای اخص»› نجیبزاده بودن تنپا نمی‌توانست عنوان 
5 ور بر ای‌کسی تحصیل کند. تنہا خود شخص بود 
که می بایست این عنوان محترماته و اختیارات ناشی ازاد 
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۲ پهدسستآورد و باحرف و عمل نشان دهدکه دارای 
سروری واقعی است . طبیعی است که در اوقات مختلف در 
تاریخ جمپوری مردانی بودندکه در شمپرت» قدرت واقعی 
۳ نفوذ» ازسایر سروران همطراز خودفراتر رفتند. اینان 
از حیث مفمپوم مطلق کلم «اول». «اولین» شپروندان 
کشور خود بودند. سای سروران (۳:76۵6۶) همچنان 
وجود داشتند و به‌این عنوان خوانده می‌شدند» ولی بنا 
ہر عقیده عام «سرور بر چسته» بر تمام‌آنان مقدم بود. 
اگوستوس این اصطلاح مآنوس جمہوری را در 
Res 00‏ به خود اطلاق کرد. او اصطلاح مز بور را بدین 
منظور استعمال می‌کندکه مدت زمانی راکه بنا بررسم 
امروز در باره دوران سلطنت یافر‌مانروایی به کار می رو د» 
بر‌ساند. واضحاً اگوستوس نمی توانست واژه‌ای را اختیار 
کندکه برای نمایاندن سالبای بسیاری‌که طی‌آن قدرت 
عالیه را در دست داشت» کوچکترین اشاره‌ای به سلطنت 
داشته باشد. به‌همین جہت ما در نوشتهٌ او به‌جملاتی از 
این قبیل‌که «وقتی‌که من رئیس بودم» یا «پیش از ریس 
شدنم»» برمی‌خوریم. معنی چنین عباراتی البته این بود 
ستوس چیزی بیش از «شخص اول» در مان 
همشپریان خود نبود. اگوستوس در همان اثر حثی از 
سایر سروران 5 به‌معنآی «سران قوم»» سخن 
می‌گو ید . اگوستوس اساس سروری خود را نیز روشن 
می‌سازد. به‌شرح خود دربارءٌ بازگشت جمپوری» این 
عبارت را می‌افزاید: «ازآن پس من از حیث اختیارات بر 
هرکس دیگر مقدم بودم » ولی دي مناصب کلانتری قدر تی 
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بیش از همکاران خود ند اشتم .» کتلمه «ختیار ان 
)Authority(‏ ترجمۂ تحت‌اللفظ واه لاتینی وهلا ۲ای 
است . معنی‌آن برای فرد رومی عیارت بود از مجموعة 
صفاتی دريك مردکه احترام نسبت به‌او و عقایدش را 
چلب کند. خانواده. ثروت. کامیابی شخصی ۰ استعداد و 
مردانگی» همه اينما به «اختیارات» يك فرد رومی یاری 
می‌کرد. این خصال بزرگترین منبع فوق قانونی نفوذ و 
قدرت بود» و در مورد روسای جم ور ی (principes)‏ به 
«حیثیت» تعبیر می‌شد. اگوستوس در انتخاب عنوان 
5 برای تعیین موقعش در کشور و در تأکید روی 
تساوی قدرت‌که در مناصب کلانتری پاهمکاران خود 
شريكت بود» از همشمپریان رومی خود تقاضا داشت‌که او 
را به‌يك سلسلهٌ طولانی از رسای جمپورکه در چارچوب 
حکومت سنتی انجام و ظیفه‌کرده بودند» متعلق بدانند. 
گر چە کلم 5 به زو دی عنوآنی بر ای‌امیراتوری 
شد و ما اکنون به‌شکل حکومت اگوستوس 246موز۳ 
می‌گوییم» این‌کلمه به‌صورت قسمتی از عنوان رسمی 
امپراتور در نیامد. اما کلمة امیر اتور 7006۲0007 مو ضوع 
دیگری بود» زیراکه در به‌کار بردن این لغت توسط 
اگوستوس» مابذر معنی وازه «امپراتور» (اهآمم٣)‏ 
خودمان راکه ازآن مشتق است ما می‌یابیم. در دورة 
جمپوری هر صاحب‌منصب کلانتری که ارتشی را با 
اختیارات عالی و مطلق اداره می‌کردء این و ظیفه را بنابر" 
فر‌ماند هی نظامی )imperium militare)‏ که در رم بهاو 
تقو یض‌شده بود» انجام می‌داد. او عملاامییاتور 706۳۵60۳ 
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7 ولی تا وقتی‌که با فریاد تحسین‌آمیز سر‌بازان خویش 
0 از پیروزی پريك دشمن خارجی» «امیراتور» خوانده 
:هده بود» حق نداشت این عنوان را به‌دنبال نام خود 
ارتعمال‌کند چنین تحسینی از ضروریات پیروزی بود. 
ابا هر سردار پس از عیور از حسدود مقشدس شمپر رم 
(erumص0oم)‏ قی ما ند هی نظامی را ازدست می‌داد. مکی در 
روز پیروزی خود. پس از اینکه عنوان امیراتوری را از 
دست می‌داد» آن را دوپاره به‌دست نمی‌آورد مگر بعد از 
دریافت يك فر‌ماندهی نظامی جدید. و باز امیراتور 
خوانده شدن با فریاد تحسین‌آمیز سر‌بازانش. او بعداً 
ممکن بودتعداد این تحسینما راپه‌عنوان خویش بیفز‌اید. 

به گفته بعضی متایع کہن› در سال ۴۵ پیش از میلاد 
ژولیوس سزار حق استعمال کلم مورا به‌منزله 
یکی از اسماء سه‌گانة خویش (۵۵707:61م) در یافت کرد. 
این بدان معنی بود‌که تام او از گایوس ژو لیوس سزار به 
امپراتور ژولیوس سزار تبدیل شده است. بهعلاوه, 
پیشینیان‌گفته‌اند که این عنوان به‌اخلاف او نیز اعطا شد. 
ولى حقیقت ظا هرا اين است‌ که سزار هرگز عنوان 
امپراتور را بدین‌سان استعمال نکرد و باگذاشتن عنوان 
مز بور پس از اسم خاص خود فقط در دوره‌های میان 
تحسینمای‌سر باز انش و پیروزیہ‌ای خودش» به‌عمل بر‌طبق 
سنت جمہوری اکتضاکرد. همچنین بسیار غير محتمل 
است که استعمال جدید این عنوان. ولواینکه به‌موجب 
دأی هم تصویب شده بود» موروثی شده باشد. 

اگوستوس در ۱۵ آوریل سال ۴۳ وقتی‌که در موتینا 
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با آنتونیوس می‌جنگید باهلہلة سربازانش انی 
خوانده شده بود. قانو نا او حق داشت‌که این عنوان را 
هنگام ورودش به‌رم در ۱٩‏ اوت همان سال» در پی‌نام 
خودش استعمال‌کند. همان گو نه‌که در مورد تمام الاب 
رومی معمول بود. در ميان این دوره پرآشوب» که در آن 
مردان مقتدر رم قانون راآلت اجرای مقاصد‌خویش ساخته 
بودند» مشکل پتوان پنداشت که او این محدودیت قانونی 
را رعایت کرده باشد. آنچه که ما بطور مسلم می‌دانیم ین 
است که دوست و فرماندة زیر دست او مار کوس آگرییا که 
در گل می‌جنگید» در سال ۳۸ پیش از میلاد سکه‌هایی زد 
- محتملا در يكك ضرایغانةگلی-که درآن چمپی؟ | گوستوس با 
این عیارات ضرب شده است: «آمیراتور. پس ژولیوس 
یزدانی»» یا «امپراتور سزار» پس ژولیوس یزدانی.» 
اینپا قدیمترین نمونه‌های لقب امیراتور است‌که مانند 
اسم کوچك ۵2007070 یا لااقل در محلی که معمولا اسم 
کوچك به‌کار می‌رود» استعمال شده است. از این زمان به 
بعد «امیراتورسزار» باء ياء بدون «پسرژو لیوس یزدانی» 
مانند اسم امپراتور در اپتدای القاب» دیده می‌شود. پس 
از سال ۰۲۷ «اگوستوس» مانند قسمتی از اسم خاص او 
افزوده شد. بعد عناوین دیگری به‌دنبال‌آن‌آمد» مانند 
کنسولی, و از آن جمله نیز امپراتور به‌معنای قدیم زمان 
فرمانیار انش در میدان جنگت بود. ۱ 
بود؟ آیااین به‌رومیان یادآوری می‌کردکه اگوستوس واقعا 
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نرماندة تمام نیروهای مسلح رم است؟ یا می‌خواست به 
زوسن نشان دهدکه این است سرداز پیروزمند والامقام 
که ترا نی فاتحان پیشی‌گرفت؟ در دوران جتکت داخلی 
امیراتوران و پیروزیپای متعدد وچود داشتند و پروب 
کتسولمهای ایالت افریقا تا سال ۲۲ ق. م. به علامت احت‌ام 
از طرف سر باز ان خود امیراتور نامیده می شد ند . (علی‌ر غم 
تاعدکلی» افریقا هر‌چندکه يك ایالت سناتوری بود» در 
دور اگوست همچنان ار تشی زیر فرمان فرماندار خودکه 
يك پرو کنسول بود» داشت.) توضیح اخیر شاید به‌حقیقت 
نردیکتر باشد. به هس تقدیر» کلمهٌ امپراتور در ذهن فد 
رومی مفاهیم نظامی نیرومندی داشت و ملاحظه شده 
است‌که اگوستوس پس از باز گرداندن جممپوری در سال 
۷ آن راکمس مانند لقب پیش از اسمء استعمال می کرد 
و بدین وسیله می‌خواست که روی کیفیت کشوری تکالیف 
خود تکیه کند. این کلمه در هاوه وم به عنوان يك افتخار 
نظامی ذکر شده است ولی در لفظ عامه جای محکمی برای 
خود باز کرده بود» و گرچه جانشینان بلافصل اگوستوس 
در متام امپراتوری از استعمال رسمی‌آن» جز برای 
نمایاندن پیروزیمپای نظامی خود باسایر عناوینی‌که به 
دنبالاسمشان می‌آمداجتناب می‌کردند. از زمان وسیازیان 
٩ - ۶٩(‏ بعد از میلاد) به‌بعد» تاچندین قرن» نخستین 
جى دا در عناوین امپراتوری با فحوای قدرت عالی‌که 
اکتون در شکل انگلیسی این لفت و جود دارد. گرفته بود. 


د ۲۲ پیش از میلاد سازش دیگری بین اگوستوس و 


oe 
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مجلس سنا انجام‌گرفت. اگوستوس از طريق مقام‌کنسولی 
که از سال ۷ تا اواسط سال ۲۳ دارا بود» قدرت‌آن را 
داشت که درحکومت برایالات‌سنا شر کت کند. فرمانداران 
آنہاء که از میان اعضای خود سنا که قبلا صاحیمنصیان 
کشو ری بودند | نتخاب‌می‌شد ند» در برا پر سنا و صاحبمنصیان 
ر ٹیس برآن» یعنی کنسولپاء مسوول بودند که اگوستوس 
نەتنا یکی از آنا بود» بلکه‌متنفذ‌تر‌ینشان به شمار می‌آمد. 
معپذا اگوستوس دراول ژوئیهٌ سال ۲۳ از کنسولی استمنا 
داد و ازاین‌رو» راهی‌می بایست‌یافت‌شود که‌اوقانو تابتواند 
هروقت که مصالح سناتوران اقتضا می کرد› اختیار ات خود 
را برایالات سنا تحمیل‌کند. این راه حل عبارت بود از 
تعویض کیفیت اختیارات که درسال ۲۷ بهوی تفویض 
شده بود. تقسیم ایالات بین‌اگوستوس و سنا به‌عنوان يك 
مسثلة عملی ادامه یافت. اما ازآن پس او سیم حکومت 
خود را از طریق اختیارات پروکنسولی‌که ازکنسولی در 
رم مجزا پودء انجام می‌داد» و از کنسولی مز‌بور نیز دست 
کشیده بود. بهعلاوه این اختیارات از اختیارات تسام 
فر‌مانداران در همه ایالات» ہر تں بود. البته این امي به 
فرماندار ان ایالات امیراتوری‌که توسط اکوستوس 
منصوب شده و فقط در پراپر او مسوول بودند» لطمه‌ای 
وارد نمی‌ساخت ولی به‌امپراتور اجازه می‌دادکه قانون 
در امور ایالات شتا مداخله‌کند. زیرا که اختیارات او اذ 
اختیارات فرمانداران سنا بیشتی بود. 
شواهد فراوان در دست است‌که نشان می‌دهد او این 
کار را مخصوصاً برای رفع دال ایی کی کے می۴ 
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االات تحمل می‌شدند. اگر سنا در م تعلل می کرد. 
اگوستوس تردیدی در صدور دستور به‌فرمانداران ایالات 
نا و اعلام تصمیم خود روا نسی‌داشت . در یکی از 
فرمانپای او عبارت فاش کننده‌ای است که بەما زر سید ۵ 
است: فرمانداران می‌توانند به‌چنین و چنان طرز عمل 
کنند «تا سنا وضع را سررسی‌کند و من روش بمپتری 
بیایم.» اشاره به‌سنا به‌مردم ایالات خاطر‌نشان می‌سازدکه 
اکن ایالتی هستتد که تحت اداره شتا نت اشاره به خودش 
آشکار می‌سازه که قدرت اقدام مستقل از سنا را دارد» 
همان‌گو نهكه عمل می کرد. ما می‌توانیم یقین داشته باشیم 
که فرمانداران ایالات سناکاملا از دستور های اگوستوس 
اطاعت می کرد ند و پس از اخد تصمیم از طرف او موضوع 
را خاتمه یافته تلقی می کرد ند . 

در مورد شپر رم سنت جمپوری به‌هیچ پرو کنسولی 
اجازه نمی‌دادکه در داخل مرزهای مقدس‌آن اعمال قدرت 
کند. پرو کنسول در حقیقت مجبور بود پیش از عبور از 
این مرز ها اختیار ات خود راکنار گذ‌ارد. این موضو ع که 
اگوستوس به‌سپب حضور خود در پایتخت باید از اختیار 
خود برای حکومت برامپراتوری محروم‌گردد» تصور 
ناپذ یر بود. در نتیجه قرار پراین شد که او هنگام ورود په 
شیر از اختیارات خود دست نکشد و هنگام خروج از شہں 
ان دا تجدید تکند. معپذ! این موضوع مسئلة اختیارات 
د دا نسبت به امور شپر حل نکرد. در اجلاسیه‌های سنا 
لہا از حق تقدم بر‌خوردار بود نك . ظاهر1 در سال 
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حکومت جمپوری در رم بدون حضور او در مقام کنسو 
می‌تواند عمل‌کند يا نه. ولی مردم نسبت بە‌عزیمت او از 
شیر اعتراض‌کردند. نتیجه این شدکه پس از امتناء 
اگوستوس از قبول دیکتاتوری و کنسولی مادام‌العمری, 
راه حل میانه‌ای در سال ۱٩‏ ق م. حاصل شد که به‌موجی 
آن وی به‌صورت ظاهر بدون داشتن مقام کنسولی؛ همشأن 
کنسولمپای سال می‌شد. او در جلسات سنا میان کنسولها 
می‌نشست» همان عده از پساولان وی را همراهی 
می کردند» و او حق احضار سنا را به‌میل خود و شرکت در 
ماسم کشایش موسسات و سخنر انی پر حسب اراده خود 
در هر مورد راء دارا بود. 

مقام تریبونی» از هنگام ایجادش در قرن پنجم پیش 
از میلاد» به‌سود مصالح مردم عادی رم شناخته می‌شد. این 
مقام که یکی از مشاغل صرفاً پلبی ( 0( مربوط 
بهطبقة عوام) پود وکارآن حماظت عوام از ستم يك 
صاحبمنصب اشرافی بود» طی چندین قرن به‌جزء سم و 
جدایی نا یذ پر ساختمان‌حکومت رم تبد یل شده بود. تر یہو نها 
می‌توانستند به‌وضع يا رد قانونی مبادرت ورز ند.آتہا در 
مجلس سنا می‌نشستند» بران‌جمن قبیله‌ای ری‌است 
می کردند و از حق دفاع از هر شپرو ندی» اعم از خواص 
یا عوام» در براپر تجاوز به‌حقوق او برخوردار بودند: 
قدرت توقیف اشخاص به‌توسط آنان» حتی نسبت با 
کنسولہا نیز اعمال می‌شد تریبون شخصیتی مقدس داشت 
و هیچ کس را یارای آن نبودکه از اعمالش جلو گیری‌کند. 


گرچه اگوستوس هم خود را در درجة اول مصردف 
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ا 
ریا که دژ اشرافیت سیاسی بود می‌کرد» نمی‌توانست از 
توجه به جمسپوریت که پارة استوار حقوق مردم وحمایت 
آنا در ہر ا ہیں هجوم طبقه حاکمه بو 3 » غافل بماند. مس‌دم 
عادی‌که بطورکلی مشتاقانه از اگوستوس حمایت‌کرده 
بودند» حق مشاهدة نشانه مثبتی راکه دال برحمایتگری 
او در تمام مدت عم باشد» داشتند. مقام تریبونی برای 
او راهی پودکه خود را در چارچوب مشروطیت قدیم 
طرفدار مصالح مردم نشان دهد. 

ولی مانعی در این راه وجود داشت. اگوستوس» که 
در زمره پاتریسیہا ( طعلهزتاه0 = خواصب م.) بود» 
نمی‌توانست بدون نقض یکی از سنن قدیم مقام تریبونی 
را نگه دارد. به‌علاوه. مدت‌آن شغل به‌یکسال محدود پود 
و با برخی از سایر قدر تمبای اگوستوس. مانند اختیارات 
پرو کنسولی» سازگاری نداشت. ولی ژولیوس سزار که او 
نیز از خواص بود. این اشکال را بر‌طرف‌کرده بود. در 
سال ۳۴ هر چند که اودیگںر مقام تر يبو نی ند آاشت » قد‌سیت 
ان مقام را به‌وی تفویض‌کرده بودند. همان مصو نیت در 
سال ۳۶ باحق چلوس در میان تریبونپا به‌اگوستوس 
تفویض شده بود. در سال ۰ او حق تریبونی را برای 
یادی به‌هر شپروند تا هشتمین سنگت مسافت درآنسوی 
+دمریوم nسںاامصمم‏ دارا شد. و این توسمه قابل توجہی 
از حيطة صلاحیت ل قر وشا بود. 

۰ یت معمول تریبویمپا بو 

اخرین اقدام» آشکار بود در سال ۰۲۳ اگکوستوس 
اک ال استعمّا دادن از کنسولی از مردم رم تمام حقوق و 
ختیارات تریبونی را برای تمام مدت عمی دریافت‌کرد, 
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بی‌آنکه تریبون شده باشد. این اختیارات تریبونی تا ےر 
زیادیآنچه راکه به‌سیب استعما از کنسولی از دست او 
رفته بود» جبران می‌کرد. در سنا او می‌توانست فر‌مانی 
را ابداع پا ردکند» و همچنین می‌توانست برانجمن 
قبیله‌ای ریاست و لوایحی را پیشنہاد يا ردکند. شخص او 
قبلا تقدس يافته و نیز حق حفاظت همشمپریانش به‌وی 
تفویض شده بود. ولی شاید اهمیت بیشتری از این نتایج 
قا نو نی قدرت تریبونی » اثر روحی در مردم رم بود. با 
قبول این نوع جدید از تریبونی مادام العمری» اگوستوس 
خود را قپرمان مصالح می‌دم و حامی ضعیمان و حشیران 
اعلام کرده بود. اهمیتی که او به‌این مقام می‌داد از این 
اسر پیداست که از سال ۲۳ به بعد او عده سالبای 
فرمانرو اییش را از روی تعداد دفعاتی که قدرت تر یبو نی 
رادر دست داشت. برمبنای‌سالانه حساب‌می‌کرد. تریبونها 
هرساله توسط انجمن قبیله‌ای پبهروش خوب جممپوری 
انتخاب می‌شد ند. اصولاآنپا حقوق‌تریبونی را دارا بودند 
و به‌وظایف‌آن عمل می‌کردند. ولی مردم می‌دانستندکه 
ازآن پس تنہا اگوستوس ازآنان مراقبت خواهد کرد. 
سانسوری مادامالعمی‌ی در سال ۲۲ بهاگوستوس 
تفویض شد. او از پذیرفتن‌آن امتناع‌کرد. او تشخیص 
داد که اختیار ات دیگو‌شن وی‌را قادر خواهد ساخت که‌قا نو نا 
آنچه راکه وظایف سانسوری هنوز ایجاب می‌کرد, انجام 
دهد. وانکپی چند فقره از این و ظایف منتفی شده بود“ 
و او مایل نبود شغلی راکه هم کپنه شده و هم از محبو بیت 
افتاده بود» به‌غی ضرورت عمپدهدار شود . یکی از و ظایف 
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سانسورهای جمہوری عبارت بود از سر‌شماری 
شپرو ندان دم» هر پنج سال یکبار . پیش از سال ۴۴ ق. 
., این تکلیف به عپدة کنسولمپا افتاده بود. اگوستوس 
در سا ۲۸ پیش از میلاد کنسول شده و در ۸ پیش از 
لاد و ۱۴ میلاد‌ی به‌سوجب امتیاز مخصوصی دارای 
اختیارات کنسولی شده بود. سرشماری را بايك همکار یا 
بووین آن» اخجاح داده بود اف ظاه[ پاسه‌باز کجنین. تفل 
در فمپرست نام سناتورهاء از همان اختیارات کنسولی 
استفاده کرده بود. این نیز از وظایف سانسور‌ها بود. 
نظارت براخلاق عامه نیز از تکالیف سانسورها بود. 
سانسور‌های دوگانه در صورت توافق می‌توانستند حتی 
سناتوری را از مجلس سنا پردار ند یا بپادری را از جر که 
اسواران خار ج سازند. اگر به‌عقیدهآنمپا شخص مورد بحث 
یکی از اعمالی را مر‌تکب شده بود که شایستگی سیاسی 
یا اجتماعی او را سلب می‌کرد. اگوستوس در 0665006 1۲۵5 
می‌گوید که سنا و مردم رم سه بار سر‌پرستی قوانین و 
اخلاقیات را با اختیارات عالی پیشنہادکردند (در سالمپای 
۹ ۸ ۱ پیش از میلاد). او این پیشنماه را به‌این 
عنوان که مخا لفر سم‌معمول رم‌است , رد کرة. امامی افز اید که 
قادر بود آنچه را که سنا از او می‌خواست باقدرت تریبونی 
خود انجام دهد . او به اصلاحاتی اشار ه می کند که بسیاری 
از انما دار ای‌کیفیت اجتماعی و اخلاقی هستند» و اوآنہا 
دأ به‌موجب قوائینی‌که از انجمنپای ایالتی‌گذشته بود 
مشرر داشته پود . 
درسن؛ ۱۲ق.م.» بلافاصله پس از مرگ امیلیوس- 
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لپیدوس» از طرف چنان جماعتی از رومیان‌که هرگز 
نظیرش دیده نشده بود» به کپانت اعظم انتخاب شد. بدین 
گونه او بلندترین مقام روحانی را در کشور عمهدهدار 
شد و در مناسبات آن باخدایان منزلت مہمترین نماینده 
راپیداکرد. ده سال بعد لقب «پدر کشور» (pater patriae)‏ 
به وی اعطا شد. این لقب تازه نبود و شواهدی در دست 
است‌که سالمپا پیش ازآن به‌طور غیر رسمی در بارهٌ وی په 
کار رفته بود. سیسرون پس از نجات رم از توطۀ 
کا لیت «پدر کشور»» و پیش از او ماریوس نیز 
محتملا» به‌همین لقب‌خوانده شده بود. ازجمله افتخاراتی 
که سنا در اواخر عمرژو لیوس‌سزار نصیب‌وی ساخته بود 
«ولی کشور خویش» (006706 00۲675) بود. این لقب 
حاکی بود از اینکه سزار پدر محافظ و نیکوکار مردم رم 
است و بذر نوعی همدلی ميان فر‌سانروا و مردم مورد 
ف‌مانروایی» پاشیده شده است. این پذر در فرمانروا 
عیارت بود از فداکاری یرای سعادت و شادکامی مردم؛ 
و یك حس و ظیفه‌شناسی که او را شایسته احترامآن مردم 
می کرد. در منم مورد فر‌مانروایی» عبارت ود از 
وفاداری و اطاعت. وقتی‌ که اگوستوس لقب «پدر کشور» 
را پذیرفت» اذعان‌کردکه ارج همدلی (عداهز۳) که سنا و 
مردم با امید فراوان برسپر او نقش کرده بسودند» در 
مناسبات میان خود او و تمام رومیان دیگر به‌صورت يك 
واقعیت سیاسی و عاطفی درآمده است. 

ما اکنون به‌جایی رسیده‌ايم که می‌توانيم و 
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اگوستوس را در رم و کشور روم پس از ار‎ 
ری خلاصه کنیم. او در مورد خودش لغات قدیم و‎ 
وا هر حکومت معمول رم را به‌خوبی حفظ کرده بود.‎ 
رز ۲۷ تا ۲۳ ق.م.۰ او قدرت خود را از طریق بپالاترین‎ 
نصب جمپوری که کنسولی یود » حمظ کرده بود. او‎ 
همه ساله توسط مردم به‌این مقام بر‌گزیده شده و آن را‎ 
ا بايك همکار حفظ کرده بود. در مقام کنسولی؛‎ 
ادارةٌ بعضی ایالات به‌او واگذار شد. با کنار نبادن‎ 
کنسولی در سال ¥ اختیار ات پر و کنسو لی را يەمدت‎ 
ده‌سال دریافټ کرد. این اختیارات حوزهٌ صلاحیت و طول‎ 
مدتی را که فرمانداران جمہوری برایالات خود حکومت‎ 
کرده بودند» بسط می‌داد. در جممپوری اخیر نیز به بعضی‎ 
از سرداران اختیاراتی بالاتر از آنچه فرمانداران سایر‎ 
ایالات از آن پمپر ه مند شد ه یو دند » اعطاشده بو ۵. تر يبو نی‎ 
اختیارات اين مقام را پذ یر فت » در حقیفقت همان قدرت‎ 
معمول آن را به‌شکل دیگری قبول کرد» ولی حتی این شکل‎ 
فوقالعاده که يا سنت جمېپور ی مخالف بود» از قبیل‎ 
دیکتاتوری» کنسولی» و سانسوری مادام‌العمری» امتناع‎ 
کرده بود. با تحصیل اختیارات کمن به‌شکلہای تعدیل یا‎ 
توسعه یافته. او به‌ظاهر حدود مشروطیت قدیم را حفظ‎ 
کرده بود و با این‌حال فرمانروای عالی رم و امپراتوری‎ 
ود در پشت سر او در زیر فرماندهی مستقیم وی.‎ 
شریبا تمام نیرو های مسلح رم قرار داشتندء و در رفتار‎ 
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مت و 
با افراد, يا گروهی از افراد مانند سناء وزنه اختیاران 
او به‌تنبایی» هر موضوعی را به‌نفع او فیصله می‌داد. 
جمپوری باز گشته , سلطنتی مشرو طه به دست آو رده بود. 


سنا 

این موضوع بسیار مہم است که کنسولی که مرگت 
مار کوس آنتو نیوس رادر رم به‌مر‌دم اعلام کرد واقداماتی 
را برای ننگین‌ساختن خاطرة او پیشنماد نمود. مار کوس 
تو لیوس‌سیسرو پس خطیب مشمپور بود. او در اواخ 
سال ۴۳ با پدرش محکوم و طرد شده بود ولی جزو ار تش 
مار کوس پرو توس که بعد درفیلیپی جنگیده‌بود وازاین- 
رو دریونان به‌امان می‌زیست. پس‌ازشکست. به نیرو های 
سکستوس پومیه یوس در سیسیل پیوست » و در سال ۹ با 
استفاده از معاهده میان سه‌زمامدار )triumnvirate)‏ و 
سکستوس که «جمپوریخواهان» پناهنده به‌سکستوس را 
مشمول عفو عمومی می‌ساخت. به‌رم باز گشت. او مقام 
کنسولی خود را در ۱۳ سیتامبر سال ۳۰ آضاز و چند 
هفته بعد آن را ترك کرد. معمپذا دز این مت کوتاه 
همکار مردی بود که به‌مرگت پدرش صحه گذارده بود» 
زیرا اکتاویان در تمام سال ۳۰ق.م.. برای چپارمین‌بار» 
مقام کنسولی را حایز بود. به‌فاصلهٌ چند سال سیسروی 
چوان فرماندار سوریه و سپس آسیا شد. او تمام مقامہای 
عالی خود را م‌هون حسن نیت اکتاویان بود. ۱ 

مورخان قدیم و جدید بهيك‌سان معتقدند که 
محر ی اکتاو يان در رفتاری‌آنچنان چوائم‌دانه پاسیسو » 
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اینا کرده بود. این امر بدون شك یکی از عوامل بود و لی 
را ارتقای سیسروی کمپتررا بە‌کنسولی» فقط یك‌سال 
رس از تبرد آکتیوم » با ید نشانهة آشکاری بدانیم (و این 
انه را اکتاویان عمداً به‌دست داده است) از اینکه 
اعضای اشرافیت سنا می‌بایست جایی در دولت آیندۂ رم 
داشته‌باشند» صرف نظر از نقشی که آنہا یا اجدادشان 
در کشمکشہای سیاسی پس‌از قتل سزار ایفاکرده بودند. 
اطلاعی که ما از سیسروی کمپتر در دست داریم اجازه 
ان اعتقاد را به‌ما نمی د هد که اکتاویان او را بهسبب 
ال تین احقرام ت مات تفت تاھ و خاطرة پدر 
او بود که موجیات ارتقاء او را به کنسو لی فرآهم آورد. 
سیسروی ممت نبرد برای حکومت مشروطه را پس از 
مرگت سزار رهبری کرده بود» و کوششمای دلیرانة وی 
به‌بپای جانش تمام شده بود. در نظر بسیار کسان. او 
مظہر جمپوری قدیم و شکلی از حکومت بود که در آن 
لحظة رسیدن اکتاویان به‌ذروه قدرت کنسول شده بود» 
نشانة این بودکهاکتاویان به‌سوداشر افیت سنامی‌اند یشید . 

اکتاویان به‌زودی به‌نحوی صریحتر نشان داد که 
علاقه‌مند به‌باز گرداندن سنا به حیثیت پیشین آن است 
د می‌خواهد آن را در داخل نظم جدید به‌يك آلت مہم و 
مفید حکومت تبدیل کند. اکتاویان به‌نیروی اختیارات 
سانسوری خود که در مقام کنسولی او از ۲٩‏ تا ۲۸ق.مد. 
مته بود. به يك اقدام قأنو نی به نام «انتخاپ‌سنا»! 
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(مبم۳هع 66:0ع1) دست زد که بەموجب آن اعضای 
ناشایسته از آن مجلس طرد می‌شدند. در بینظمی جنگہای 
داخلی بسیاری از این مردان توانسته بودند با تممهیداتی 
به‌این مجلس راه یابند» بطوری که عدهٌ اعضای آن به 
هزارتن رسیده بود. اکتاویان اولین انتخاب خود راطوری 
آغاز کرد که‌دومقصود را برآورده سازد: یکی احترام په 
سناء بهمنزلة يك نظام مملکتی. و این احتر‌ام را او در 
سر اسر رژیم خود بهخوبی نشان داد» و دیری تصمیم 
او براینکه نگذارد سنا سد راهش شود. او نخست از هر 
سناتور خواست که شایستکیمای خود را پسنجد و چنانچه 
آنپا را کافی نداند داوطلبانه از مقام خود دست بکشد. 
نتیجه گویا چنان بود که اکتاویان انتظار داشت: فقط 
فتاه با هت تاور ودر ران فرت آن من 
بود» و اکتاویان يك صدو چپل تن دیگی را به‌استعفا وادار 
ساخت. 

ده‌سال بعد» اگوستوس باز هم ۵ اعضاى سنا را 
بەقدری زیاد یافت که مانع کار مؤثی بود و در میان 
آنان عده قابل توجپی نا مطلوب بودند. این بار او روش 
بغر نجی ابداع‌کرد که‌شامل انتخاب باگزینش وقر عه‌کشی 
بود و سنا می‌بایست بدان وسیله خود را تصفیه کند. 
وقتی که این روش به‌کار نیامد او شخصا دخالت کرد د 
عضویت سنا را به‌ششصدتن تقلیل داد. سرانجام در سال 
۳ میلادی امیراتور آخر ین انتخاب خود را انجام داد. این 
بار او در ترغیب سناتوران به‌کاهش اعضاء بیشتر 
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م فیی یافت. 
E‏ اقداماتی منفی بودند که شرایط مسوجود را 
رسلاح کردند. اجرای اقدامات مثبت مشکلتں بود. از 
وان سو لا (حدود*#۸ق.م۰)» عضو پیت تا نصیب کسی 
می‌شد که به‌مقام کواستری رسیده باشد» و این مقام هم 
ایمغابی بود. از این رو تنہا انتخاب‌کنندگان» که مرکب 
بودند از گروه بزرگت شیپروندانی که در رم یا به‌قدر 
کنایت نزديك به‌آن» برای شر کت در انتخابات» سکونت 
داشتند. تعیین می‌کردند که سناتوران جدید چه‌کسانی 
باید باشند. سناتور جدید پس از ورود به‌سنا تمام عمس 
راو خان ست باق ی باس ایک باعل ۲ 
عضویت آن مجلس طرد شود. اما با مقام کواستری»› 
شغل سناتوری او هنوز به‌درستی آغاز نشده بود. هنوز او 
چندین منصب در پیش داشت. مانند تریبونی» ایدیلی» 
پر توری و کنسولی. از این مناصب فقط دوتای اآخیر 
می‌توانست اهمیت سیاسی برای او فراهم کند و او را 
برای مقامپای عالی در خارج مناسب سازد. تمامی این 
کلانتریہا نیز انتخابی بودند. بنابراین رآی‌دهندگان 
تصمیم می گرفتند که چه کسی باید از نردبام مقام یالا 
رود و تاچه حد. 

در جممپوری باز گشته» از میان بردن حق کہن مردم 
برای اتتخاب صاحبمنصبان خود» يا لطمه‌زدن به‌آن حق؛ 
اشکار| تضور ناپذیر بود. چنین امری مساوی بود با 
خرآب‌کردن یکی از ارکان جمہوری رم» يا آسیبرساندن 
شدید په‌آن, ولی آیا می‌شد به‌ر آیدهندگان و نامزدها در 








س رت 
۳۳ 
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صورت‌آزاد گذاشتنشان اعتماد کردکه روشپای بیشوماء 
انتخاباتی جمپوری اخیر را کنار گذ‌ار ند؟ اجر‌ای چه 
اقداماتی ممکن بود. تا لااقل نامزدهای قابل قبول بتوانتر 
در انتخابات شر کت کنند» و مردم چدا بہتر ین آنان را 
انتخاب نمایندء مخصوصا برای مقامپای بالاتر که مصالع 
بسیار در گرو آنا بود؟ تاچه حد و باچه وسیله اگوستوس 
می‌توانست برای انتخاب مردانی که کشور سخت به‌آنان 
محتاج بوك مداخله کند» بی‌آنکه اختیار ات عملی خود را 
به نحوی که در خور قدرت پادشاهی است به‌کار پندد. 

فقط دور اه قابل قبول وجود داشت: یکی عرفی و 
دیگری قانونی» که اگوستوس پدان وسیله می‌توانست در 
انتخاب رآی‌دهند‌گان نفوذ کند و نوع نامزدانی را که 
آنا انتخاب خواهند کرد. تعیین نماید. يك رسم قدیم 
جممپوری به هر فرد رومی صرف نظر از موقع سیاسی یا 
اجتماعیش اجازه می‌داد که بسه نفع یکی از دوستانش 
مبارزه کند. اگوستوس هروقت که در انتخایات حضور 
می‌یافت. با نامزدهای خود در میان ر آی‌دهندگان می گشت 
و په‌رسم معمول برای آنان طلب رآی می کسد. خود او 
سپس مانند يك شپرو ند عادی رآی میداد. در سال ۸ 
میلادی او مبارزات عملی از این قبیل را ترك کسد و 
فقط اسامی نامزدانی را که دلخواهش بود. بهعنوان 
توصیه اعلام می کرد. 

ما نمی‌دانیم که اگوستوس از چند نامزه به‌این 
تر تیب پشتیبانی کرد» یایرای‌چه متاصبی. ولی می‌توانیم 
چنین انگاریم که این امس تنہا شامل منصبببای پایین تس 
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پود که مداخلة امپراتور در مورد آنپا کمتر به‌مردم گران 
می‌آمد» و او هرگز به‌قدر مقامپایی که‌باید اشغال‌شو ند. 

۳ توصیه نمی‌کرد. توصیه‌های او شاد راهی بود 
بر‌ای‌اطمیتان ازانتخاب چند نشر که سابقه آنپاار تقایشان 

را توجیه می کرد» بی‌آنکه باب‌ترقی بردیگران مسدود 

گردد. 

اگوستوس در دوره‌های کنسولیش حق و وظیفه 

داشت که فہرست نامزدان تمام مناصب را وارسی کند و 

آنہایی را که برای مشاغل مر‌بوط ناشایسته می‌دانست 

طرد نماید. ما نمی‌دانيم که او در این کار تاچه حد جدا 
اقدام کرد. به‌علاوه از اواسط سال ۳ ق.م. تازمان 
مر‌گش او فقط دو بار شاغل مقام کنسولی بود» در سالپای 

۵ و۲اق.م. این بدان معنی نیست که او مخالفت خود را 

[با نامزدهای ناپاب. س م.]. هنگام کنسول نبودن خویش 

به‌کنسولیای شاغل ابراز نکرده و آنبا نیز عناصر 
نامطلوب (عمنهجو ۸0۸ عمممومعم) را از نامزدشدن باز 
نداشته باشند. ولی اگر ما تصور کنیم که اگوستوس در 
مقام کنسولیء و نیز سایر کنسولپا, فقط به‌همان تعداد 
از مشاغل که در يك سال معین وجود داشت اجازه شر کت 
نامزدان را در انتخابات می‌دادند» اشتباه کردهایم . در 
سال ۸ق .م . این اتپام وارد آمد که تمام صاحیان متاصب 
کلانتری از کنسول به‌پایین از طریق رشوه انتخاب 
شده| ند . > معمولا وقتی که هر نامزد خود به‌خود به‌انتخاب 
شدن خویش مطمتن شود رشوه امری زاید است. 
از ۲۷ تا ۲۳ ق.م.. وقتی که اگوستوس هرساله 
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نمی‌شنویم. شاید امپراتور به‌طور غیررسمی می فہمانر 
که مایل است چە کسی هر‌ساله همکار کنسولی او باشد, 
و همان کس انتخاب می‌شد. وقتی که اگوستوس در 
او اسط سال ۲۳ از کنسولی خود استعفا داد» م‌اقبت 
کرد که جانشینش مردی باشدکه تضبا حضورش درآن‌شتل 
یادآور گذشته و تجدید عہدی در این مورد باشد که 
اختلافات گذشته فراموش شده است. این شخص که 
لوسیوس‌سستیوس! نام داشت» در فیلیپی» در اردوی 
برو توس جنگیده بود. 

با بودن اگوستوس در شہر» کنسولمپای سال ۲۲ به 
آر امی انتخاب شدند. ولی مردم چندان رضایتی حاصل 
نکردند» زیرا که اگوستوس را با مقام کنسولی یکی 
می‌دانستند و در آن مقام آشکار رین نشانة تفوق را 
می‌دیدند. چنانکه گفتیم. کوشیدند تا در سال ۲۲ 
دیکتاتوری را بهاو تحمیل کنند. به‌زودی پس از عزیمت 
او از رم به‌غرب برای امور امپراتوری در شرق, دردس 
ایجاد شد. مردم یکی از کنسولیہای سال ۲۱ را برای 
اگوستوس حفظ کرده بودند» ولی او آن را تیذیرفت. 
پس از آن دوستاتور خود را برای محل خالی کتسولی 
نامزد کردند و با حامیان خود مقداری از شورشی را که 
از خواص بسیاری از فعالیتپای انتخاباتی آخر جسپوری 
قدیم بود» بەشہں باز آوردند. اگوستوس طبیعتاً آزرده: 
خاطر شد. این تخستین دلیل یود براینکه وقتی او ال 
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ت پردارد» نامزدها و مردم به‌خودسری باز 
ر اهند گشت. با این حال او از انتخاب میان نامزدها و 
پان انتخاب یکی از آنہاء امتناع کرد. وی راه دیگری 
را برگزیدء و آن عبارت بود از صدور فرمان اجرای 
اتتخابات در غیاب نامزدها. این موضوع از بینظمی در 
محلمپای اخذ آرا جلوگیری نکرد» ولی سرانجام یکی از 
دو نفر انتخاب گر‌دید. 
در سال ۱٩‏ این وقایع بطور کلی از سر‌گرفته شد. 
يك کنسولی برای اگوستوس حفظ شد. او از قبول آن 
خودداری کرد و نامزدهای رقیب و فرقه‌های آنان 
آشوبپای خونین به‌پا کردند. سنا از روی نومیدی 
نمایندگانی نزد امپراتور گسیل داشت و از او تقاضای 
بذاخل کرت این یار او پا انات نک از تناید گان 
به‌کنسولی برای يك سال» به‌قضیه خاتمه داد. در غیبت 
او بینظمی‌های دیگری رخ داد. يك ایدیله با اطفای چند 
حریق در خانه‌های شخصی به‌دست بردگان خود و باهزينة 
خویش چنان محبوبیتی در میان مردم کسب کرد که مردم 
نه‌تنپا به‌جیران خسارت وی رآی دادند» بلکه برای سال 
بعد نیز او را به‌پرتوری انتخاب کردند. این امر قالونی 
را که اشغال ايتن متاصب را در سالپای متوالی منع 
می کرد» کک 
اگوستوس از سوریه شتابان به‌رم باز گشت. او در 
۱۲ اکتبر سال ۱٩‏ به‌شېر وارد شد. سنا که راحت شده 
2۶» محرابی به یاد بود «اقباJ‏ نیك» (Fortuna Redux)‏ 
اد را سالم به‌شپر باز گردانده بود» بر‌پاداشت. او 


که ےن ر 
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تج ب خود را با انتخابات کاملا آزاد آغاز کرده بود» ولی 
اين تجربه نتيج نيك به‌بار نیاورد. مردم بطور 
شایدمایل بودندکه‌او صاحبان مناصب کلانتری رامنصوب 
کند و انتخابات را به‌سنا منتقل سازد. وقتی که موضوع 
کاملا به‌دست خودشان افتاد. خویشتن را برای میانه‌روی 
و قضاوت درست نالایق نشان دادند. و نامزدها نیز 
مر تکب تقصیر شدند. 

اگوستوس رسم انتخابات پیشین را حفظ کرد ولی 
از اغتشاش و زورگویی جلوگیری نمود. رشوه دادن په 
رآی‌دهندگان ادامه یافت. و انتخایات ننگین سال ۸ق.م. 
که ما از آن یاد کردیم. اکوستوس را وادار ساخت که در 
آینده يك سیر ده پو لی از هر نامزد بخواهد تا درصورت 
نقض قوانين انتخابات از طرف او» ضبط شود. تصفية 
سثا در سال ۴ میلادی نشان می‌دهد که عناصر نتامطلوب 
هنوز وارد سنا می‌شد ند یا دست‌کم خود را در آن مجلس. 
ناصالح یا ناشایسته نشان می‌دادند. 

وضع رضایتبخش نبود۵. رآی‌دهندگکان نامزدهای 
توصیه شده توسط امپیاتور را انتخاب می کردند و بعد در 
مورد سایر نامزدان به‌میل خود عمل می‌کر‌دند و این 
کار همیشه عاقلانه نبود. انتخاب نوع صحیح پر تورها 
و کنسو لہا پیوسته وضعی بحرانی‌تر می‌یافت. امپراتوری 
بیش از پیش به‌مدیرانی از تراز پرتور و کنسو 
نیازمند بود. در سال ۲ بعد از میلاد رسم انتخاب چپار 
کنسول معمول شد که هردو نفر آنہا بەمدت نیم‌سال 
حکومت می‌کردند. این موضوع مسئلهٌ کمیت را حل کرد 
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ج و و 
رال قضیة کیفیت را لاینحل گذاشت. 


سرانجام در سال ۵ میلادی اگوستوس تخستین گام‌را 
در اصلاح موّثر روش قدیم انتخاب پرتورها و کنسولہا 
برداشت. ما این موضوع را از سندی دریافته‌ايم که تازه 
کشف شده و لوح هبانا" نام دارد. جزئیات این اصلاح 
روشن نیست. ولی به‌اندازه‌ای که‌بتوان به‌شرح زیر در 
باره آن پرداخت» کافی است. 
گرو هی از ر آی‌دهند گان» شامل سناتوران که در آن 
زمان ششصدتن بودند» و سه‌هزار بپادر. که از تمام 
طبقة اسواران در ایتالیا بر گز‌یده شده بود ند » انتخابات 
مقدماتی پر تورها و کنسولمپا را انجام دادند. این بمهادران 
توسط خود اکوستوس انتخاب شده بودئد تاو ظیفهة‌داوران 
را انجام دهندء و برای این افتخار به‌شخص او مدیسون 
بودند. به‌علاوه» این گروه انتخابااتی كلا به‌دهدسته و هس 
دسته نیز به‌قسمتپای پنج نفری که هريك نام دو نوه 
مردهٌ امپراتور را بر‌خود داشتند» تقسیم شده بود. این 
دو نوه که امپراتور می‌خواست آنا را وارث خود سازد. 
گایوس و ژو لیوس‌سزار نام داشتند. همین ناما که روی 
قسمتمپای جزء گذاشته شده بود» گروه انتخایاتی را به 
شخص امیر اتور منسوب می‌ساخت . این گکروه آن‌قدر 
کوچك بود که می‌شد آن را به‌آسانی اداره کرد و درعین 
حال چندان بزرگت بود که هيچ‌کس نمی‌توانست آن را 
فتط اعوان امیراتوری بداند. کاندیداهای منتخب 
دد این انتغایات مقدماتی بعدا توسط انجمن انتخایات 
tabula Hebana‏ -1 . 


۴ تا 
yاassemb centuriate‏ » برای انتخابات نپایی وارر 
عر صه می‌شد ند› درحالی که‌از پشتیبانی عمومی عالیترین 
و متنفذ ترین جماعت شہروندان بر‌خوردار بودند. سایر 
نامزدان مجاز بودند که در انتخابات نہایی در بابر 
انجمن برضد آنپا شرکت کنند. ولی اگر کسی از آنرا 
جر آت این کار را داشت» شانس موفقیتش درحقیقت بسیار 
کم بود. 
بدین گو نه | گوستوس بدون‌ازمیان بردن حق‌مردم برای 

انتخاب کلانتران عالیرتبةٌ خود» تدبیری اندیشیده بود 
که ر آی‌دهندگان به‌موجب آن مجبور بودند بهفمپررست 
معینی از نامزدان رآی بدهند» اشخاصی که نامشان در 
این فپرست ذکر شده بود توسط کسانی بر گزیده شده 
بودفد که متصوراً منافع کشور را در نظر داشتند و 
خصایص ھر نامزد مقام مپمی را به‌دقت می‌سنجیدند. 
ولی ما همچنین می‌تسوانیم مطمئن باشیم که انجمن 
انتخا باتی مقدماتی» محرمانه از اميال امپراتسور اطلاغ 
می‌یافت و افراد آن حقشناسی خود را برای الطاف گذشته 
و امید خویش را نسبت به مراحم آینده» بارآی‌دادن 
به طریقةٌ صحیح» ابراز می‌داشتند. يك مسألاٌ امپراتوری 
سرانجام به‌زیان رآی‌دهندگان شپر» حل شده پود 
کلانتران درچهة اول پيشين برای فرماند هی لۆيونہا ر 
فرمانداری ایالات در دسترس بودند. اما در مورد رآ 
دهندگان کمترین تشانه‌ای از اينکه نسبت به‌این تغیید: 
تفرت می‌ورز ید ند » در دست بکیست . 


اکنون به‌کلانتریپبا و مشخصات آنپا بنکم: 
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ان سناتورها در حدود شانزده سالکی در سلكت 
ابواران در می‌آمدند و به‌عنوان نامزدهای سناتوری به 
آنان‌اجازه‌داده‌می‌شد که نو ار ار غوانی (the latus clavus)‏ 
به‌قبای خود بدوز ند. این نشانهة مقام سناتوری بود. ولی 
آنان عملا به‌سناتوری نمی‌رسیدند» مگ اينکه قبلا به 
کواستری انتخاب شده پاشند. جوانان خانواده‌های 
اسوارانی نیز ممکن بود حق پوشیدن نوار پہن را از 
امپراتور دریافت دار ند» و این البته در صورتی بود که 
او آنبا را لایق کوشش برای نیل به‌مقام کواستری‌دانسته 
باشد. این یکی از راهمپایی بود که ورود به‌سنا را برای 
کسانی که به‌خانواده‌های سناتوری تعلق نداشتند. ممکن 
می‌ساخت. گرچه سنا می‌بایست به‌عنوان می‌کن اشرافیت 
سیاسی باقی بماند» ولی به‌روی غير اشرافیان نیز بسته 
نبود. جوا نی از طبقة اسواران که به‌در یافت نوار پهن 
نایل شده بود ولی مانند اوید شاعر نتوانسته بود نامزد 

استری بشود» نشانۀ سناتوری را از دست می‌داد و 
نوار باريك متعلق به‌طبقةٌ خود را دریافت می‌کرد. این 
نوار را ماه مسعوجه می‌گفتند. 

مشاغلی که بامنصب کواستری بستگی داشتند, 

لشکر ی بودند و هم کشوری» وشامل افسری جزء در ار تش 
د عضویت یکی از هیأتبا یاکمیسیونهای کوچك اداری یا 
فضایی می‌شدند. که در شپر رم کار می‌کرد. بدین‌گونه 
يك مرد جوان قسمتی ازکارآموزی خود را در خارج» در 
رتش امپراتور» و قسمتی رادر رم» درزیر نظر امپراتور 
نجام می‌داد. این ي ك‌کارآموزی مقدماتی سالم بود» زیرا 
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که یك حرفة موفق درآینده شامل مناصب کلانتری در مرک 
و مشاغلی در ایالات بود. 

مرداتی که اجازة نامزدی برای‌کو استری را داشتند, 
می‌بایست بیست وپنج ساله باشند و مکنتشان به 
مره هرا سسترس (۰۰۰ر۵۰ دلار) برسد. وقتی‌که 
یك شخص حایز شرایط از جپات دیگر فاقد چنین پولی 
بود» اگوستوس غالبا آن را از کيسة خود فراهم می‌کرد. 
ما از يك مورد خاصآگاهیم که در آن او تمام سس ۲ 
سسترس را فراهم‌کرد تا آن شخص نه‌تنبا به‌ عضویت 
سنا درآید» بلکه نیز ازدواج‌کند و پچه‌دار شود. شخص 
مورد بحث نوه کوینتوس هور تنسیوس هورتالوس" 
(کنسول سال ۶٩‏ ق. م.) بودکه در سخنوری باسیسرون 
سخت رقابت می‌ کرد. سخاوت اگوستوس نمونه‌ای است از 
علاقه‌ای‌که او به‌اخلاف خانواده‌های اشرافی جمپوری 
داشت . 

بیست منصب کواستری وجود داشت. دست کم نصف 
کواستر های منتخب می توانستند به‌انجام خدمت در ایالات. 
سناتوری به‌عنوان معاون فرماندار» امیدوار باشند. در 
رم دو تن ازکسانی‌که برای انتخاب ازطرف امپراتور 
توصیه شده بودند» به‌منشیگکری مخصوص او منصوب 
می‌شد ند. هر کنسولی دو کواستر پرای‌کمك به خود در 
کار های‌ادار یش داشت. سایر کو استر‌ها به‌اجرای و ظایف 
اداری مختلف» از جمله نظارت برآرشیوهای عمومی» ‏ 
اشتفال داشتند. در دوره جمپوری» دو کو استی سس پںستی 
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وراه عمومی را عیده‌دار بودند. در سال ۲۳ ق. 
روپرتور جای آنبا راگرفتند. وظيفة مالی سیمی‌که 
به‌کواستر‌ها تحمیل شده بود» عبارت بود از شوسه کردن 
خیابانهای شپر. آنہا این‌کار را دسته‌جمعی انجام 
داد ند . 
در عصر اگوستوس. طبقة حاکمه مرکب بود از 
اعضای خانواده‌های پاتریسی و پلبی. سنتوریپا از جر گه 
خارج شده بودند» زیرا که کلانتریمپای عالی صرفاً متعلق 
بود به اشرافیت نسبی. اعضای پلبی از لحاظ اجتماعی با 
اعضای پاتریسی اشرافیت سیاسی همطراز بودند» ولی 
آنان را نباید با اعضای پلبی‌که عامة مردم روم بودند, 
اشتیاه 3 
چند فرق‌کپن» مخصوصاً در موضوعات مذهبی که به 
نحوی نأمطلوب در برابر تغییر استوار ند. باقی مانده بود. 
فقط پاتریسیپا می‌توانستند بعضی مقامات‌کاهنی را 
اشغال‌کنند و برخی از مراسم مذهبی را اچر ا نمایند» ولی 
بسیاری از آنان در نتیجهٌ محکومیت و جنگبای داخلی 
کشته شده بودند. عد؛ٌ تقلیل یافته آنان مخصوصاً و قتی که 
اگوستوس می خو است احساسات و اعمال مذ هبی را زنده 
ند اسپاب زحمت شده بود. به‌علاوه. صورت ظاهری از 
مواز نه میان اعضای پاتریسی و پلبی هیأت حاکمه در 
جمموری بهو جودآمده بود» و به‌خاطر فورمالیته و رعایت 
احساسات؛ نکه داشتن‌آن مطلوب بود. در ۳۰ ق. م. قانونی 
گذشت که به‌موجب‌آن اگوستوس حق داشت طبقةٌ جدیدی 
تا ایعاد کت او ال خد از اند فا سار 


۱۳۰ رم در عصر ا قوست ۱ نی 
کرد. 


در اوایل دورة جمہوری تریبون ہا پلبیپا را در 
مبارزه‌شان برای احراز حقوق مساوی با پاتریسیہا 
ر هبری‌کیده بودند. براثر همین وضع بودکه هیچ پا تریسی 
نمی توانست داوطلب تریبونی شود. اگوستوس اين 
موضوع را يكك قانون‌کلی ساخت‌که پلییپا اگر بغواهند 
به پر توزی بر‌سند باید داوطلب این مقام یا منصب اید ر 
بشو ند. ده محل تریبونی و شش محل ایدیلی می‌بایست 
هرساله پرشود. بدین‌گونه پلبیمهایی که‌قبلا کواستر بودند. 
در عالیترین مقامات بعدی به‌سوی سناتوری شانزده محل 
در بر ابر: خود داشتند. پا تر یسیا اجازه داشتندکه بدون 
اشفال يك مقام و اسطه از کواستری به‌پر توری برسند. 
شگفت‌انگیز نیست اگر مردان جاه‌طلب مایل نبودند 
خود را نامزد تریبونی کنندکه سایقاً مقام مہمی بود» زیرا 
که اختیار اث تر پیو نی امپراتور کاملا قدرت‌آنمپا را تحت 
الشعاغ قرار میداد وآنہا دیگر نمی توانستند استعداه 
سیأسی .خود را پرورش دهند یا طرفداری مردم را جلب 
کنند. در ۱۲ پیش از میلاد. عدء نامزدان برای این شغل 
به‌قدری کم. بود که قانونی می‌بایست گذرانده شوه تا به 
موجب آن کلانتران فپرستی از بہادرانی تنظیم کنندکه 
شر طط مالی‌سناتوری یعنی داشتن ۰ مره ه هرا سسترس 
را حایز بودند. رآی‌دهند‌گان از روی این فہرست محلہای 
خالی را پر می‌کردند. هر بہادری‌که بدین ترتیب وارد 
شتا می شد » مختار بود که در آن بماند و در موقع مناسب 
برای رسیدن به کلاتتریبای بالاتر تلاش کند. یا پس اذ 





سح ڪڪ ڪڪ 
نم جدید ۳ 


سر آمدن دور تریبو نیش به‌طبقة بپادری بازگردد. و قتی 
که رم در سال ۷ ق. م۰ به‌چمپارده ناحیه تقسیم شد» بر خی 
از تریبونپاکه به‌حکم قرعه تعیین شدند» بر بعضی از 

وظایف معمول ایدیله‌ها در رژیم جمپوری» چنانکه 
توسط سیسرون خلاصه شده بود. عبارت بود از نظارت 
و ذخیره غلات» و بازیما. دو وظيفة اخير آنہایی 
بودندکه ایدیله بدان وسیله می توانست به کسب محبو بیت 
نایل شود و راه مقام آیندۂ خود را از طریق تحصیل آرا 
هموار کند. وقتی که ما در صفحات‌آینده به باز یا و تقسیم 
مواد غذایی بر می‌خوریم» خواهیم دیدکه چکونه این 
وسایل جلب محبت مردم, تا آنجاکه به ایدیله‌ها مر‌بوط 
بود» منسوخ شده یا بسیار کاهش يافته بود. وظیفه نظارت 
براماکن عمومی مانند بازارهاء حمامپاء میخانه‌ها و 
روسپی‌خانه‌هاء و نیز حفظ نظم و حق تعیین جرایم. به 
عپده ایدیله‌ها بود. این‌گونه فعالیتباکه در خور پلیس 
بود» در نظر بسیار کسان بامنزلت سناتوری چندان سازشی 
نداشت. در حقیقت به‌سال ۶ میلادی دیگر هیچ‌کس مایل 
نبود نامزد مقام ایدیلی شود. و کواستر‌ها و تریبوتہ‌ای 
سایق مجبور بودنددکه برای پرکردن محل‌آن قرعه‌کشی 


گرچه اگوستوس تا حد زیادی علت وجودی تریبونی 
1 ایدیلی را باعمهدهدار شدن وظایف آن و انتقال تمام يا 
سمتی از مہمترین تکالیف اد* به‌سایر صاحبمنصیان یا 
اموران‌اجرایی مسوّول در برابر خودش ازمیان برده‌بود» 


۱۳ رم در عصر | گوست 
واه قودان میا وا از مانتیو انا با بو 
بودن به‌مدتی طولانی در دوران جمپوری‌کین جنبة‌تقدس 
یافته بودند و هیچ‌نوع جمپوری بازگشته. بدون آنبا 
کامل نبود. ولی آنپا در نشان دادن اینکه چه‌کسانی مايل 
به‌قر با نی کردن حیثیت بالفعل خود بودند تاخود راشایستة 
نأمزد شدن بر ای دو منصب بعدی یعنی پر توری و کنسولی 
ساز ند» سودمند بودند. اگوستوس نمی‌خواست مردانی را 
در ر اس حکومت ببیندکه نتوانسته باشند يك سال‌گمنامی 
را تحمل‌کنند. يا چندان نسبت به‌خود بی‌ایمان باشندکه 
ازانتخاب شدن به‌بالاترین مقامات مأیوس شوند» مگر‌اینکه 
با يك قانون عامه پسند و پذیرایی شتهاه مت | نه وسیله‌ای 
برای جلب محیت رآی دهند‌گان به‌دستشان داده شود. 

در سالبپبای بعدی رژیم اگوستوس, عدة معمولی 
پر تور ها دوازده نف بود. دوتن از آنان مسوول اداره 
خزانة عمومی بودند. و بقیه بردادگاهپای دایمی ریاست 
داشتند یا به‌نحوی با امور شببر سروکار داشتند. ولی 
ممت از همه این بودکه شخص بامقام پر توری به‌منز لت 
سیاأسی می‌ر سید . اواکنون می تو انست نامزد مقام کنسولی 
شودکه عالیترین سمت در کشور بود. و همچنین پیش از 
کنسولی می‌توانست در مقامہای عالی در خار ح کشور 
خدمت‌کند. و نیز ممکن بود به‌فرمانداری یکی از ایالات 
کوچكت. اعم از سناتوری یا امپراتوری» برسد. در ایالت 
سناتوری» عنوان فر‌مانداری او پرو کنسولی بود و در 
ایالت امیراتوری» ثمایندگی شخص امپراتور یا فی‌ستاد؟ 
پر توری او (legatus Augusti pro praetore)‏ از لحاظ 


سر اس ہے لے u‏ 


اتی انتخاب او به‌حکم قرعه برای حکومت بريك 
بالت سناتوری تا گذشتن پنج سال از کلانتری شہر 
(city magistracy)‏ > غیر ممکن بود. ولی امیراتور هر 
وقت که میلش اقتضا می‌کرد می‌توانست او را در رآس 
۷ از ایالات خود قرار دهد. يك پر تور پیشین» برای 
اتتصاب به فرماندهی يك لژیون نیز شایسته بود. 
آنگاه اگر پرتور پیشین آن‌قدر خوشبخت بودکه 
می‌توانست بالیاقت يا محبوبیت به‌بالای نردبان سناتوری 
برسدء نوبت بهکنسولی او می‌رسید. ما قبلا دربارة 
احتیاج به کنسو لبای سایق برای حکومت پر‌امیراتوری 
سخن گفته‌ایم. منزلت اساسی در خودکنسولی‌بود. باداشتن 
چنین مقامی باتاریخ رم پیوند می‌یافت و به‌گروه مردانی 
می پیوست که سالہای‌گاهنامة رومی به‌نام آنان بو دودر ها له 
مقامی محاط می‌شدکه نشانة تبدیل‌يك ده‌کوچك ایتالیایی 
به پایتختی جړان مدیترانه بود. اختیارات کنسولی هر گز 
به‌دست اگوستوس خراب نشده بود. وقتی‌که او خود 
کنسول نبود» در جنب دو کنسول دیگر قرار داشت و کاهلا 
مقتدر بود» ولی ظاهرآ درکارآنپا شرکت داشت و بار 
تحمل ناپذیر مسوولیت آنپا را تاحدی سبك می‌کرد. 
اگوستوس نمی‌خواست‌که کتسولی چیزی از حیثیت‌کمپن 
خود را از دست بدهد. وقتی که او مقام کنسولی را در 
سالپبای ۵ و ۳ پیش از میلاد شاغل بود» همین امر را 
دعایت‌کرد تانوه‌های خود را نیز بتواند باتشخص آن مقام 
وارد زندکی عمومی کند. در این سالا او بار دیگر 
توانست در نتيج انتخاب به‌بالاترین کلانتریبپای جمہوری 


۱۳۴ رم در عصر ا گوست _ 
بر سنای رم ریاست کند. 

ده‌سال پس از اشغال مقام کنسولی» شخص می توانست 
باعنوان پرو کنسول فر‌ماندار یکی از دو ایالت سناتوری 
آسیا یا افریقا بشود. یا پلافاصله تسوسط امپراتور به 
فر‌مانداری یکی از ایالات بزرکت امپراتسوری متصوب 
گردد. در این صورت او نه تنم مد یر عالیر تب کشوری در 
ایالت بود» بلکه سمت فرماندهی‌ کل نیرو های مسلح‌آن را 
نیز برعیده داشت. اگوستوس هم هیأتبای دایمی و هم 
کمیسیونپای فوق‌العاده برای اجرای تکالیف مخصوص 
جہت ادارةٌ شپر و امپراتوری تأسیس‌کرد. رتب کنسولی 
معمولا به‌شخص حق می‌دادکه ریاست چنین‌گرو هپایی را 
به عمده بگیرد. این مقامما در داخل و خار ج کشور دار ای 
يك رشته مزایای سیاسی بودندکه يك سناتور جاه‌طلب 
می‌توانست‌آنمها راآرزو کند. 

اگوستوس برخود فرض می‌دانست‌ که رفتاری با سنا 
داشته باشدکه شایستۀ تاریخ‌گرامی‌آن بود. گرچه مردان 
شایسته «جدید» هرگز از کنسولی برکنار نمی بودتد» 
فمپر‌ستمپای کنسو لی عصر اگوست نشان‌مید هد که| کوستوس 
اعضای خانواده‌هایی راکه می‌توانستند از داشتن يك 
کنسول درمپان افرادمترقی خود سرافراز باشند» به نحوی 
روزافزون مورد پشتیبانی قرار می‌داد. 

مناسبات او با سنا در ترکیب هیأت مشاوران رسمی 
او (umناiی0nء)‏ منعکس است. این هيات کاملا مر کب از 
اوران بود و شامل کنو لیا تر فد اعضاي اه 
عبارت بود ند از پانزده سئاتور که به‌حکم قر عه تعیین 





س ۲ 
نظم جد بد ۱۳۵ 


می‌شد ند» و يك عضو از هريكت ھیاآتہای‌کلانتری غیر 
۳ اين هیأت در تنظیم دستور چلسه های سنا به‌وی 
یاری می کرد و او را در موضوعات مر بوط به‌سیاست 
3 برای اینکه حدا کش هد ۵ سناتوران بتو انند 
از فرصت همکاری نزديك با امیر اتور در قسمتی از 
دوران سناتوری خود برخوردار باشند» عضویت این 
میات هر‌شش ماه عوض می‌شد. اگوستوس ارزشی راکه 
برای تصمیمات شورا قایل بود. آنجاکه در یکی از 
فرمانمپایش گفت که درپی اندرز شورای سناتوری خود 
اقدا م کرده است» علا اعلام کرد. ولی حقیقت این است 
در این مسائل تصیمم نپایی با امپراتور بود» و او به 
تنپایی مسوّول آن بود. 
به‌سیب نقش مہمی که سنا در ادارةٌ رم و امپراتوری 
ایفا می‌کرد» حکومت رم در زمان اگکوستوس دوجانبه 
(9270) خوانده می‌شد» یعنی فر‌ساأنروایی مشترك 
امپراتور و ستاء به نحوی هريكت حدود معینی از اختیار و 
عمل داشتند. بناپرآنچه قبلا دریارة اختیارات و نفوذ عملی 
امپراتور. و میزان مراقبتی‌که وی به‌نحوی روزافزون 
برعضویت سنا و انتخاب‌کلانتران اعمال می‌کرد گفته 
شد» این تعریف چندان اعتباری ندارد. سنا به‌منز له 
محترم ترین آلت حکومت جمپوری» باردیگر مفید واقع 
شد و در مشروطه اگوستی تکالیف مپمی بهعمهده‌اش 
گذارده شد. در مرکز نمای ساختمان جمپوری رت 
محلی به‌سنا داده شد‌که به‌آن تعلق داشت. ولی اکر واژه 
«شر کت » به‌معتی 4 3 


مه مه ۰ و کے که ا ل ا ا ر 
۱۳۶ رم در عصر | گوست 


شريك کوچك حکومت اگوستوس محسوب نمی‌شد. بلک 
مہمترین آلت حکومت بود که امیراتور در فرمانروایی بر 
جہان رم با اختیارات فایق از طریق مجموع قدرتهایی 
که قانوناً در زیر ظواهر جمہوری اعمال می‌کرد» آن را په 
کار می ہرد . 


س 


یبمپادران 

البته بسیاری از مشاغل در دستگاه امپراتوری بودکه 
اشغال آنمپا را از يك سناتور به‌سبب مقام بلندش در جپان 
اجتماعی و سیاسی رم» نمی‌شد انتظار داشت. معپذا این 
مشاغل مہمتر ازآن بودندکه دست کم گرفته شو ند وشایستۀ 
آن بودندکه توسط شمرو ندان‌آزادزاهه رومی که منزلت 
عالیتری از پلیپای شپری داشتند» احراز شوند. برای 
رفع این احتیاج» اگوستوس به‌طبقة اسواران 0۲00) 
( ۵96516۳ متوسل شدکه عبارت بودند از شمروندان 
آز ادزاده‌که منز لتشان بینابین سناتورها و پلیپا بود. 

بمپادر آن (90665ع) سوداگران رم بودند. سنأتوران 
از لحاظ عرف و قانون از شرکت در تجارت» صرافی و 
سایر فعالیتمبای سودآور مالی» ازجمله گردآوری مالیاتبای 
ایالتی که‌کار پر‌سودی بود» مستثتی بودند. درآمد سناتود 
می بایست از زمین او و محصولاتش به‌دست‌آید. گرچه او 
غالباً از طریق گماشتگان خود و شرکت مخفیانه در کار های 
پردرآمد راهمپایی برای گریز از عرف و قانون می‌یافت» : 
زمین تنہا منبع بزرگت ثروت برای او بودکه باوضح 
سناتوری‌کاملا ساز گاری داشت . 


سس لظم جدید _ ۳ 

ترازو تک طبقة اسواران ظاهرآ موروثی نبود. ولی 
ملعتا چوانانی که در يك خانوادة اسوارانی زاده شده 
تا می‌توانستند امیدو ار باشندکه‌کم و بیش مانند يك 
8 عادی در سل طبقة خود در خوا[هند آمد. در زمان 
اگوستوس يك پمپادر آینده می‌بایست آزادز اده شده و از 
بدر و جد پدری آز ادز اده‌ای به جمران آمده باشد» ثرو تی 
ل ۴۰۰ سسترس (۰۰*ر۲۰ دلار) و وضع 
اخلاقی خوبی داشته باشد. بمپادر محسوب شدن رسمی او 
دریکی ازس‌شماریمهپای ادواری‌اسوارانی صورت‌می گرفت 
که درآن امیراتور با پاری‌کمیته‌ای مرکب از ده سناتور. 
با افزودن اعضای جدید و طرد اعضای قدیمی که خود را 
ناشایسته نشان‌داده بودند» در فمپر‌ستپا تجد ید نظر می کرد. 

بپادر جدید اگر کمتر از سی وپنج سال داشت» در 
فہرست کہتران (۶ع07:07:) قرار می‌گرفت و به‌یکی از 
اسکادرانپای سوار منتصب می شد که از گروه همسالاتش 
تشکیل می‌یافت. اسب او به‌هزینة عمومی برای سان 
اسکادران او که هر ساله در ۱۵ ژوئیه زیر نظر افسران 
سناتوری انجام می‌گرفت» تپیه می‌شد. در سلطنت اگوست 
گاه پنج هزار بہادر در اين سان شین کت می گرد ند . این 
فقط قسمتی از طیقه‌کامل اسواران بود» زیرا که مردان 
سی وپنج ساله و بالات (5ع0:07ع:) در سان شر کت 
نمی کردند و بسیاری دیگر یا در خارج‌کشور انجام و ظیفه 
می‌کردند یا درشپر‌های دور از پایتخت می‌زیستند, و از 
حیث سن حایز شرایط بودند ولی به‌سبب بعد مسافت از 


شرکت عملی محروم بود ند . 


۱۳۸ رم در عصر | گوست ۱ 


سان چیزی بیش از منظرةٌ باشکوهی بودکه درآن 
مردان جوان می‌توانستند پیوستگی طبقُ خود و مپارن 
سوار کاری خو پیش را نشان دهند. سان یادآور زمان گذشته 
بود که در آن بمپادر ان سواره‌نظام ار تش رم را تشک 
می‌داد ند . این سواره‌نظام اکنون از امالی ایالات تشکیل 
می‌شد و به‌شر کت کننددگان وظایفی راکه اجرایش ازآنان 
در مقام افسری جزء ار تش دایمی انتظار می‌رفت خاطر- 
نشان می‌ساخت. گذشته از اين. سان معمولا با بازدید و 
آزمایش‌سوارکاران )eguitum probutio(‏ دنیال می شد» 
که درآن کسانی که نمایش خو بی از شایستگی نمی‌دادند. 
از طبقة اسواران خارج می‌شد‌ند. این امر در متوجه 
ساختن بمپادران جوان به‌اینکه خود را جسماً و روحا په 
و ضع خو بی نکه دار ند» عامل ک و چکی سود و به‌آنان 
می‌فمپماند که افتخاری که نصیبشان شده است» می تواند 
به‌آسانی سلب‌گردد. هیاأتی مرکب از سه‌تن سناتورکه از 
طرف اگوستوس تعیین می‌شد وظیف بازدید را به‌عیده 
داشت» و می‌توان مطمئن بودکه اصولی‌که اساس قضاوت 
آنہا را تشکیل می‌داد از طرف امیراتور تعیین می‌شد. 

در زمان اکوستوس حرفة نظامی بمپادر جوان مانند 
جوان سناتورزاده‌ای بودکه چنانکه گفتیم درطبقة اسواران 
وارد می‌شد تا اینکه باعنوان‌کو استر وارد سنا گردن. يك 
بمپادر مانندقرماندة يك و احدکمکی درار تش منظم خدمت 
می‌کرد. چنین واحدهایی از اهالی ایالات‌که شمپ‌وند. 
رومی نبودند ولی پس از بیست و پنج سال خدمت و 
معافیت شر اقتمندانه ازآن» به‌شمپرو ندی مفتخ می‌شد‌ند» 


ر ی 
نظم جد ید 1۳۹ 


تشکیل می‌یافت . نیروی این و احدها چه پیاده و چه سوار 
در روی‌کاغذ به پانصد تا هزار نف می‌رسید. لاتین البته 
زان رسمی تمام ار تش رم بود و مردم ایالات مجبور 
را اک ری ل ا د با 
انشباط و عادات زندگی رومی خو می‌گی‌فتند» بلکه با 
موازین عالی‌شرافت» وفاداری وشجاعتی که رم ازسربازان 
خود انعظار داشت: آشتا می شد ند . بەعلاوەء يك واحد 
معمولا به‌يك پاسگاه مرزی که از محل استخدام آن مسافتی 
تا بل ملاحظه داشت مأمور می‌شد» و برای سرپازان کار 
دیده چنین عادت شده بود که پس از پایان خدمت در محل 
باقی بمانند و با زنان محلی پطور دایم ازدواج‌کنند و از 
آنپا دارای فرز ند شوند. به‌سربازان درمدت خدمت‌اچازه 
ازدواج داده نمی شد و لی‌دو لت‌امیاتوری به نحوی‌محسوس 
پیو ندز ناشویی رادرخارج ازحدود قانون‌مجاز می‌دانست‌و 
پس از خاتمهٌ خدمت آن را قانونی می‌ساخت و به‌زن و 
فرزندان و فرز ندزادگان او شرو ندی اعطا می کرد. این 
روش‌یاری‌زیادی به‌رومی‌ساختن امپراتوری‌می‌کرد. به‌این 
ترتیب هر فردی از قبایل تراسی» اسپانیایی یا گلی به‌یات 
سر باز رومی لا تین‌دان و سپس به يك شم و ند رومی در 
دأس خانواده‌ای ازشپرو ندان تبدیل می‌گردید. پیو ندهای 
او با محل تولدش گسسته می‌شد و وفاداری عمده او ازآن 
سس به‌رم و امیراتور ار تباط می‌یافت. پسران او برای 
نامنویسی دريكت لژیون صلاحیت می‌یافتند (سربازان 
ليون می با يست شمر و ند باشند) و دار ای و ضعی می شد ند 

در خأنواده‌های نظامی رواج داشت» و بسیاری از 
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پسران از این فرصت برای خدمت در زیر پر چم عقاب" 
که نشانه جلال نظامی رم بود. استماده می‌کردند. 

یك بپادر جوان می‌توانست بهعنوان تریبون 
(افسس جزء) نیز خدمت کند. پس از احراز یك یا چندتا 
از این مشاغل نظامی» او می‌توانست به‌ز ندگی خصوصی 
بازگردد یا در یکی از ایالات امپراتوری به‌مشام 
پرو کور اتوری 0200072107 متصوب شود. پرو کوراتور 
عامل مالی امیر اتور بود و پی‌جمع‌آوری مالیات نظارت 
داشت و املالی امیراتوری را اداره می‌ کرد. هر چند که او 
از حیث رتبه ومنزلت پایینتر ازفرماندار ایالت سناتوری 
بو ۵» نماینده شخصی امیراتور بود» و هر فرمانداری 
پیش از مداخله در امس می‌بوط به صلاحیت او می‌بایست 
قدر ی احتیاط کند. ما مواردی را می‌يابیم که بین این دو 
تن روابط نزديك برقرار بوده است. امپراتور نیز در 
ایالات سناتوری مصالح مالى داشت و در تاريخ از 
پرو کوراتورهایی ياد شده است‌که درمحل مأموریت خود 
مراقب این مصالح پودند. ۱ 

نوع دیگری از پروکوراتورها از بمپادرانی تشکیل 
می‌شد تد که اگوستوس برای حکومت برایالات‌کوچك یا 
حوزه‌های اداری تعیین می‌کرد. اینہا در حشیقت يك عده 
فرماندار باسپاهیانی درزیرفرمان خودبودند واپوایجمعی 
آنپا همواره واحدهای فرعی يا قوای محلی بود بجز در 
مصر که یك فرماندار از طبقه اسواران فرمانده کل سه ' 
لویون بودکه هريك ازآنپا دارای يك فرماندة اسوارانی 
بود. مصر گرچه اسماً ایالت مردم رم بود, چنانکه دیدیم 


سس چا ۱۳ 


اگوستوس باآن به‌عنوان يك مستعمرء خصوصی رفتار 
می‌کرد که نسبت به‌آن تسلط‌کامل داشت. سناتوران ته 
تنپااذ ادار آن برکتار بودند. بلکه حتی بدون اجازه 
امیراتور نمی توانستند به‌آن ایالت وارد شوند. در نظر 
بصریان اگوستوس شاه و فرماندارش نایب‌السطنه پود. 
مطمتنترین نایبالسلطنه مسلمامی بایست ازمیان مأموران 
کشوری شایسته و صمیمی انتخاب شود, و چنان باشد که 
به‌مقام بلندخود مغرور نشود. بلافاصله پس ازفر‌مانداری 
پرتوری در رم» فرمانداری مصی بالاترین پل نردب‌ام 
ترقی در طبقة اسوارانی بود. وقتی‌که ما به بحث در باره 
ادارة شمپر رسیدیم. سای فر‌مانداریمپای مہم اسوارانی 
را موردگفت‌وگو قرار خواهیم داد. 


آزادمردان» آزادشدگان» و بردگان 

در گفت‌وگو از سناتورانو بمپادران» ما درباره 
تکا لیف سیاسی در مشروطه اگوستی به تأکید سخن گفتیم. 
آنپا مردانی بودنددکه شپر و امیراتوری را در زیر نظر 
امپراتور اداره می کرد ند . درعین حال ما فرصت اشاره به 
اين موضو ع را یافتیم که نقش شمرو ندان ر آی دهنده, در 
انتخابات» سرانجام به فورمالیتۂ صرف تبدیل شد. هر چند 
که اگوستوس به‌خاطر حفظ سنت از محو شبح این عنصر 
ساسی در حکومت چمپوری قدیم» امتناع کرد. 

چیزی از همین قبیل می توان در بارة عمل‌قا نو نگذاری 
ردم رم گفت . ارزشی که آنہا برای حق اثحصاری خود 
جت قانونگذ‌اری قائل بودند» از این موضوع پیداست 


۱۳۴ رم در عصر ا گوست ۱ 


که درسال ۱٩‏ ق. م. ازاگوستوس استدعاکردند هرقا نو نی 
راکه خود او می‌خواهد و ضع‌کند و گفتند که حاضر ند برای 

اطاعت از او سوگند بخورند. اگوستوس طبیعتاً از این‌کار 

به‌این عنوان‌که بر خلاف ستت جمپوری است» امتناعکرد. 

قدرت تریبونی او وی را قادر می‌ساخت‌که لوایح را بے 

مردم عرضه دارد» و قوانین ژو لیوسی که او شخصاً ازآنها 

یبای من که بدون عك از عرق انیس و 

تصویب می‌رسیدند. سایر کلانتران نین لوایح را به مردم 

رجوع می‌کردند. این لوایج معمولا در سنا تنظیم می‌شد ند 

و اگر مبنی برپیشنپاد خود امپراتور نبودند» لااقل په 

تصویب او می‌رسید‌ند. فرمان سنا!. در زمان اگوستوس 

بر‌عکس دوران پس ازآن. دارای قوت قانونی نمی‌شد؛ 

ولی وسیلهٌ راحتی برای برقراری مقررات اداری در 

کشور و خارج‌آن پو۵. مس‌دم می‌دانستند که مسائلی که 

برای تصویب به‌آنپا رجوع شده است بهاختیارات 

اگوستوس متکی است و به‌همین‌جپت در تصویب‌آن‌شتاب 
می گرد ند. 

فا اکنون ازآن شپرو ندان رومی سخن می‌گوییم که از 

حقوق مدنی کامل برخوردار بودند ولی عضویت سنا یا 

طبقات اسوارانی را نداشتند. معپذا این شپروندان 

فقط يكت ,قسمت از مردمی بودند. که سا یرای سپولت 

کلام. مردم‌عادی رم می‌نامیم. نظام برده‌داری و جوانمردی 

غیر عادی رومیان در آزاد ساختن بردگان» طبقه‌ای از : 
مردان به‌و‌جودآوردکه آزاد بودند و لی از تمام حقوق 


1- senatus consultum 








r نظم جدید‎ SS. 


شرو ندی دم پپره نداشتند. مردان آزاد شده جزء مہمی 
از نفوس شمس a‏ وفع 0 

: با موقع برد کان و ازادزاد کان طبقه پل 
3 0 09 را یکجا 
پیو 1 4 
پررسی قر‌ار خواهیم داد. 

درآخرین سده‌های چمسور ی > و قتی که‌رم امپراتوری 
خود را پاقتوحات نظامی در شرق و غرب گسترش می‌داد» 
مزاران اسیر برده‌ای به‌رم و ایتالیا سر‌ازیر می‌شدند. 
مثلا پس از شکست آدواتوسی. سزار پنجاه وسه‌هز ار تن 
از امالی گل را به‌بردگی فروخت. نبردهای موفقیت‌آمین 
اگوستوس و سردارانش همچنان بازارهای برده را 
می‌انباشت» ولی سیل اسیران جنگ روبه‌کاهش گذارد. 
بردگان نمی توانستند بطور شر‌عی ازدواج کنند» ولی 
همخوابگی‌دایمی ( مومع ) به عنو ان‌معادل‌پرده- 
سان ازدواج مجاز شناخته می‌شد. فرز ندان چنین‌ازدو اجی 
متعلق به‌ار باب بودند که ولی آشپا محسوب می‌شد. و این- 
گونه اتحاد به‌خاطر تولید نسل تشویق می‌شد. 

برد‌گان روم باستان طبيعتاً انواع مشاه داشحند: 
بسیاری ازیونانیان تحصیلکرده» در نتيجٌ اتفاقات ناگوار 
جنگت به برد گی افتاده بودند. وجود چنین مردانی طبیعتا 
در خانواده‌های بزرگت به‌عنوان مر بی بسیار لازم بود» و 
نیز برای احراز مشاغلی که به‌قابلیت سوداگری احتیاج 
داشت. لیویوس اندرو نیکوس. که ادبیات رسمی رم را 
با ترجمة ادیش هوم به‌زبان لاتین بنیاد تہاد» زندگی 
حر فه ای خود را در رم مانند برده‌ای در یکی از خانه‌های 
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تا غار کرو هن بایان اسان و اه ری 
شمالی پود ند که برای کار به‌مزارع بسزرگت و مس آتم 
متعلق به‌مالکان ثرو تمند فرستاده می‌شد ند . همین اسیر ان 
بودتد که هستۀ شورش بردگان را که تاریخ چمپوری 
اخیر را تیره کرده بود» تشکیل می‌دادند. 

برده اجازه‌داشت که برای خود پس اند از ( س ںناںہمم) 
کند. در روستا ممکن بود قطعه‌زمینی موقتاً به‌او واگذار 
شود که محصول آن را آزادانه بفروشد. در شیر ارباب 
او ممکن بود وی را به‌سوداگکری بگمارد و سہمی از 
منافع را به‌او بدهد. علاوه براین. انعام و هدایایی نیز 
برای او وجود داشت. پس‌انداز برده قانوناً متعلق به- 
ار باب بود. ولی يك ار باب خوب هرگز به‌آن دست‌اندازی 
نمی کرد. احساس برده در اینکه پس‌اندازش به‌خود او 
تعلق داشت» تشویقش می‌کرد که آن را نگه دارد» زیرا 
ممکن بود که روزی آزادی خود را با آن بخرد. تصمیم 
فروش این آزادی و بپای آن البته با ارباب بود» او ممکن 
بود قیمت بازار را مطالبه کند. بہای نازلی را بپذیرد 
یا برده را بلاعوض آزاد کند. 

غرور» خست.مقتضیات و نیز غیر‌خواهی» حقشناسی 
و محبت بی‌شایبه. همه از عواملی بود ند که در آزادی 
بردگان دخالت داشتند. ما می‌دانيم که برخی از مردان 
بردگان خود را در بستر مرگ خویش آزاد می‌ساختند تا 
آنمپا با پوشیدن کلاه آزادی که تازه به‌دست آورده بودند» 
در تشییع‌جنازه‌شان شر کت کنند. عده‌ای دیگر پبردگان 
خود را آزاد می‌ساختند تا مانند شپرو ندان از دهشہای 
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ع 
رگوستوس در ادوار معین به‌مردم بر‌خوردار شو ند» البته 
با این نیت که در این عطایا سہیم باشند. وده ممکن بود 
پدین منظور که در همان خانواده مسؤولیت ۽ پیشتری را 
عیده‌دار شود. یا با متزلت ؛ بر ی جال بازر گان متا 
شريكت امور مالی ار باب و آز اد گکردد. بسیاری از 
بردگان آزادی خود را می‌هون این بودند که سالہا با 
اخلاص و درستی به‌ارپاب خدمت کرده بودند. رشته‌ای 
از محبت و حقشناسی میان ارباب و یك پرستار پیر یا 
معلم» درامر برداشتن قیدبندگی دخالت داشت» و هروقت 
که اربابی يك برده اناث را آزاد می‌کرد. عشق به‌ازدواج 
پا وی محرك او بود. 
سه‌نو ع آز ادساختن رسمی برده وجود داشت. یکی از 
ابا شامل اجراع: مرامنتی: در بر ابی یات کلا نس ديفلا حت 
بود که معمولا سمت پر توری رم را داشت. در نوع دیگر 
برده به‌فرمان ارپاب خود توسط يك سانسور به‌فمبر‌ست 
رسمی شمپر و ندان رومی اضافه می‌شد . این رسم در عصس 
اگوست منسوخ شد. در سومین نوع. ارباب در وصیتتامۀ 
خویش به‌پرده آزادی می‌داد. این نو ع آزادی طبیعتاً تا 
مرگث ارباب صورت‌پذیر نمی‌شد. ارباب همچنین ممکن 
بود به‌و ارث خود دستور دهد که برد معینی را آزاد کند. 
در تمام این آز ادسازیبا مالیاتی به‌میزان پنج‌درصد بپای 
برده به‌خزانه‌داری پرداخته می‌شد. 
در جموری متأض و اوایل دوران امیراتوری يك 
نوع CEOS‏ «بین‌دو ستان» (inter a micos)‏ 
مده می‌شد نیز وجود داشت. در حضور دوستانی که 
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نقش شاهد را ایفا می کرد ند » ار پاب شفاها به‌برده 
خویش آزادی می‌داد. با این عمل آزادی حقیقی برای 
تمام مدت عمی به‌برده اعطا می‌شد. هر‌چند که از لحاظ 
نظری قانون بردةٌ آزاد شده هنوز به‌اریاب پیشین خود 
تعلق داشت. پر تور این آزادی را در پراین هر کوششی 
برای باطل‌ساختن آن» حفاظت می‌کرد. ولی وقتی که یه 
مرد آزاد شده از این قبیل می‌مرد. تاآنجا که به‌ملك او 
مر بوط بودء دوباره برده به‌شمار می‌رفت. او نمی‌توانست 
در مدت زندگی خود وصیتنامۀ معتبری تنظیم کند» و 
اموال او کلا برای اربابش که پس از آزادی او به 
حمایتگرش تبدیل شده بود» به میراث می‌ماند. ظاهراً 
به‌اين گونه آزادسازی مالیاتی تعلق نمی گر‌فت. 
امیراتور با وسیلهای که ظاهرا نخستین قسمت 
قانون وی به نفع آزادشدگان بود» آنپایی را که در برزخ 
ای یودیت فا پتومی ارات د ا بطرر 
غیررسمی نجات داد. با قانون یونیا منمںل :12 که در 
سال ۱۷ق.م. تصویب شد. آزادی این کسان کامل و 
منسوخ‌ناشدنی اعلام شد و به‌موجب قانون رومی به‌مردان 
آژاد شده وضع مدنی محکمی اعطا گردید. آنہا به‌حقوق 
لاتینی دست یافتند که به‌موجب آن گرچه از حق 
رآی و نامزدی کلانتریبا محروم بودند» ولی از سایسس 
حقوق شمپرو ندان رومی بپره داشتند, بجز اختیار تعیین 
تکلیف اموالشان به‌موجب وصیت. در این مورد پردگان: 
به‌همان وضعی باقی می‌ماندند که پیش از قانون یونیا 
داشتند؛ بدین معنی که حمایتگرانشان وارث تمام املاك 
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آنا بودند. با لا خر ه مالیات معمولی پنج‌در صد برای این 
نوع آز ادسازیپا مقرر گر‌دید. 

پیش از تعیین منظور از این فقره قانون» بہت 
است نظری به‌سایں قوانین رم در همین زمینه بيفکنيم. 
ما قبلاآزاد سازی به‌موجب وصیت را مورد بحث قرار 
و مرد ثرو تمندی که بردگان متعدد داشت با آزاد 
ساختن بسیاری از بردگانش به‌موجب وصیت می‌توانست 
به‌آسانی پس از مرگت خویش شیر تی ازلحاظ حقشناسی 
و جوانمردی به‌دست آورد. چون این نوع رسمی از آزاب 
سازی بود» عدهٌ زیادی از آزاد مسردان جدید بهو جود 
می‌آورد. در خانواده‌ای که دارای سیصد برده بود» در بین 
آنپا خوب. بد و متوسط یافت می‌شد. آزادسازی تمام این 
بردگان به‌موجب وصیت» ار باب را از قید انتخاب مزاحم 
و سوعءظن‌خیز نجات می‌داد. و این مزیت را داشت که بار 
مالیات را به‌عمهدة وارث پا وارثان می‌گذاشت . 

اکوستوس با قانون فوفیاکانینا lex Fufia Canina‏ 
که درسال ۲ ق.م. به‌تصویب‌رسید. ازافراط وبی 
مسوولیتی دراین‌کار جلوگیری کرد. به‌موجب این قانون 
مقیأاس متحر کی بر‌حسبدهدر صد از پردگانی که‌ممکن بود به 
موجب ورصیت از خانواده‌های دارای برده به‌تعداد مختلف 
ازاد شوند. مقرر گردید. مثلا هرگاه خانواده‌ای دارای 
سی تاصد پرده بود» فقط یك چہارم آتہا را می‌توانست 
ازاد کند؛ هرگاه عدهٌ بردگان از یکصد تا پاتصدتن بود, 
"رصد مقرر برای آزادسازی» يك پنجم بود؛ ودرخانواده- 
های دارای بیش از پاتصد برده» حداکثر عده‌ای که ممکن 


ا س 
سرت 
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بودآزاد شود یکصد تقر بود. این مقیاس منافع و ار ثان رز 
حفظ می‌کرد» زیرا که نمی‌شد آنان‌ر! با تصمیم آنی 
وصیت‌کننده که ممکن بود تحت تا یر خود پسندی صرف 
یامیل به‌جبران کردن ظلمہا پاخستہای سایق خود از آن 
سوی گور» به‌جوانمردی بیجایی مبادرت کند» از تمام 
بردگان محروم ساخت. به‌علاوه» این قانون تکلیفی برای 
و صیت کننده تعیین می‌کرد که به‌موجب آن از روی فکر 
رفتار کند و از ميان تد گان خود آنپایی را انتخاب 
نماید که مخصوصاً سزاوار آخرین و بہتر‌ین پاداش از 
طرف ار باب خود بودند. 

ار پاپ البته می‌توانست در صورتی که متاسب بداند 
برده‌ای را صی‌ف نظر از خصلت او آزاد سازد. برده 
مايملك او پود و او می‌توانست وی را نکه دارد» بفروشد 
یا آزاد کند. اگوستوس مايل نبود که در حق تملك که 
مرور زمان و سنت‌آن را تقد یس کرده بو د» دضالت کند. 
ولی به‌خاطر مصالح کشور نمی‌توانست بگذارد که بدترین 
عناص بردگان باآزادسازی رسمی به‌شمپرو ندان رومی 
تبدیل شوند. قانون ایلیاسنتیا 570 ۸1:0 2ع] مصوب 
سال ۴ میلادی به‌حق ارپاب برای آزادساختن یك برده 
بد» به‌نحو دلخواهء لطمه نمی‌زد. ولی طبقةٌ جدیدی از 
آز ادشد گان بهو جود می‌آورد که برده می توانست يىس از 
رسیدن به‌آزادی» وارد آن شود. برده‌ای که محکوم به 
جتایت شده بود یا به‌سبب گستاخی به‌دست ار باب تنبیه : 
شده بود» وارد طبقه خاصی به نام ددی تی سی ' مىش 
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شای این طبقه دارای پستترین نوع آزادی بودند. 
اینان عملا آزادمرد محسوب می‌شد ند ولی دارای هيچ‌يكت 
از حقوق شمپروند رومی نبودند. اگوستوس می‌خواست 
که رم را از شر این مزاحمان احتمالی نجات دهد» و آنہا 
مجبور بودند دست کم صدمیل از شہر دور زندگی کنند. 
رگر این قاعده را نقض می‌کردند. مجازاتشان بازفروش 
شدن به برد گی بود و دیگر هر کز از آن رهایی ند اشتند . 

از طریق همین قانون» اگوستوس حملهة دیگری به 
آزادسازیپای شتاب‌آمیز کرد. یکی از مواد قانون هس 
اریاب کمتر از بیست‌ساله را از آزادساختن برده منع 
می‌کرد, مگر اینکه از طرف هیأتی مرکپ از پنچ سناتور 
و پنج بپادر. که برای بررسی علت آزادسازی و شاید 
هم اخلاق برده تعیین شده بود» قبلا مجاز شده باشد. این 
ام مانع از این می‌شد که اربابان جوان بردگان 
بی‌بند و بار را که از جوانی اربابان خود سوء استفاده 
کرده و آنان را با وسایل شرم‌آور زیر نفوذ خود قرار 
داده‌بودندء به‌خیل آزادمردان بیفزایند. خدمت‌صادقانه. 
حقشناسی و محبت واقعی» و سودمندپودن روزاقزون در 
حالت آزادی. همه از علتهای مشروع برای آزادسازی 
محسوب می‌شدند ولی مناسیات ناشایسته علت مشرو ع 
به‌شمار نمی‌رفت. ماده دیگری از قانون. به مردان آزاد 
شده پیش از سی‌سالگی فقط حقوق لاتینی اعطا می‌کرد. 
این امر باعث می‌شد که بردگان و ظیفه‌شناس پر‌ای‌خریدن 
یا خواستارشدن آزادی خود برای احراز عالیترین منزلت 
ازادمردی و تحصیل موفقیت شپروندی به‌نحوی جدیت . 
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منتظر بمانند. باید گفت که‌مرد آزاد شده باحقوق لاتیتی 
می‌توانست از راه ازدواج بايك زن لاتینی و فرز نددار 
شدن از او به‌حقوق شپروندی کامل نايل شود. تشکیل 
خانواده تشانة مسوولیت بود و زن نیز اگر قبلا شپروت 
رومی نبودء با فرز ند خود به‌شمپیو ندی می‌رسید. 
اینہا بود مقررات بی‌جسته قوانین رم در بارة آزادی 
برده و وضع آز ادشدگان. منظور اصلی از آن در نظر 
پیشتر دانشمندان عبارت بود از پیشگیری از ورود خیل 
بر‌دگان به‌جامعة شرو ندان رومی. حتی گقعه شده است 
که اکن اکر مرن م تواست» این کیرش وا ب 
کامل انجام می‌داد» ولی سنت و حقوق مالکیت از منظور 
او خیلی قویتش بود. 
این طرز فکی تا حد زیادی نتیجۂ بررسیمپایی است 
که از بنیاد ملی آز ادشدگان و بردگان رم به‌عمل آس‌ده. 
اساس این بررسیپا راکتیبه‌هایی تشکیل می‌دهد که بیشتر 
به‌او لین دوقرن و نیم امیراتوری تعلق دارند و در حوالی 
شمر یافت شده‌اند. يك دانشمند برجسته از این مداركت 
استنباط کرده است که در دورة پادشده» در حدود نود در 
صد ساکنان شمر از نسل بردگان بودند. و علاوه براین 
تامپای یو نانی که در این آژار فراوان به‌چشم می‌خودد: 
تشان می‌دهد که جماعت آزادشدگان. که خونشان تدریجا 
باخون‌تفوس اصلی‌آمیشته‌می‌شد. بطورعمده ازیو نانیاند 
شرقیان یونانی شده تشکیل می‌یافت. بدین‌گونه این . 
تصور ایجاد شد که «شر قی‌ساختن» رم در دوره امیراتوری 
و تنزل موازین اخلاقی عالی رم» به‌اين «اختلاط نوادی» 
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ارزش این بينة آماری» تفسیر فوری آن و استنباط 
سطحی و کلیی که از آن شده است» بسیار مورد ایاد 
ایت. هر‌چند شك نیست در اینکه شپر رم بازار بسیار 
خو بی برای بردگانی بودکه دارای مپارتهای خاص بودند 
_ مپارتپایی که در یو نانیان و شرقیان و جود داشت ما 
دلایل کافی برای اثبات تفوق عددی آزادشدگان شر‌قی 
ند اد برآزادزادگان بومی درهر دور خاص از زمان» 
مخصوصاً عص اگوست» در دست نداریم. علاوه براین» 
چنین تصور می‌رودکه‌خون آزادزادگان دارای‌نوعی خلوص 
ایتالیایی در زمان اگوست پودء ولی این تصور شدیداً 
مورد شك است. 

نبردهای رومی در آسیای صفیر در نیم اول قرن 
اول ق.م. رم را از بردگان شرقی انباشته بود. و بسیار 
معقول است‌که تصور کنیم بسیاری ازآنپا پافرز ندانشان 
قبلاازطریق آزادشدن تااواخ‌قرن به‌جماعت شرو ندان 
پیوسته بودند. به‌علاوه» هرچند که در طبقات فال 
تعصب‌شدیدی بر‌ضدازدواج میان‌آز ادزادگان وآزادشد‌گان 
وجود داشت» هر گونه سد قانونی که سابقاً در ميان یو ۵» 
در حال از بین رفتن بود» وچنین می‌نماید که ازدواجمهای 
«مختلط» غالبا بین‌مردان وز نان هم‌طبقه انجام می گرفت. 
کودکان این گونه ازدواجہا در درجۀ اول شپروندان 
ددمی از طبقۂ پلبہا بودند» مانند فرزندان حاصل از 
ازدواج مردان آژاد شده با زنان شده. در روم دوره 
اکوستی مسلماً کسانی بودند که به‌اين اطفال به‌سبب 
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بردگی والدینشان طعنه می‌زدند. موراس شاعر» کے 
پدرش بردهای آز ادشده بود» هدف چنین طعنه هایی بود ودر 
يت سخثرانی رسمی ومفصل در بار ارزش‌حقیقی انسان, 
به‌طرزی موقرانه و شر‌افتمندانه به نیشخند مخالفان خود 
پاسخ داد. این ام که يك مرد عادی که حسد دیگران را 





بر نیانگیخته بود پدر یا جدش برده آزاد شده بود. شاید 
به کلی فر‌اموش شده بود. 

اگوستوس قبلا باطبقه‌ای از پلبپای شمپری روبه‌رو 
ود که سار ان اعفان از رای رد 
او در بار این قسمت از جامعه به‌عنوان ستون محکم 
عظمت رم ونگمپبان فضایل ساده‌ای‌که اجدادش به‌نیروی 
آن آنیبال و شاهان هلنی را شکست داده بودند» هیچ شك 
نداشت. شمپرو ندانی که می‌خواستند او را دیکتاتور یا 
کنسول مادام العمری‌کنند مسلماً به استقلال سیاسی چندان 
وقعی نمی گذاشتند مشروط براینکه حامی و محافظی 
داشته باشند. تنول سیاسی پلیمپای شمپری تا حد زیادی در 
آخرین دهه‌های جممپوری با رشوه‌خواری بیشرمانه و نوعی 
عوامفریبی که بهسطح دسته‌بندی سیاسی نزول‌کرده بود؛ 
انجام یافته بود. تامزداتی که ر آی می‌آوردند» سازمان 
دهندگان باشگاهپای سیاسی که در انتخابات خونریزی به 
پا می کرد ند» ثرو تمندان و قدر تمندانی که خیل واپستگان 
گردشان راگرفته وآنہا را در آزادی مساعدتمپای ماد 
یعنی منابع فساد حمایت می‌کردند» مردانی تبودندکه " 
خون بردگان یونانی یا شرقی در رگمپایشان جاری باشد» 
بلکه اعضای خانواده‌های سناتوری در رم پو د ند . 
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آسیب وارد آمده یو ۵ . با این حال مدم عادی صرف 
دیلر از وضع حقیقیی که مانند يك عنصر سالم یا سودمند 
شا بیدا کر ده بود ند » می‌بایست محلی در ساختمان 
جمپوری باز گشته داشته باشند. ماقبلاه‌يديم که اگوستوس 
از اینکه انتخاب کلا نان عالیر تبه را رسماً از دستآ تما 
بگیرد امتناع‌کرده بودء هر‌چندکه سر‌انجام برآن انتخاب 
مراقبت‌کرد. او همچنین توانست شان پلبپای شہری را 
با وارد ساختن شہروندان جدید یا احتمالی بە‌جامعة 
سیاسیء بالا ببرد. 

زیراکه مرد آزاد شده می‌توانست عضو بسیار مفیدی 
از جامعةً رومی در مدارج پایینترآن باشد. وضع سیاسی 
اوء. وی را خود به‌خود از طبقات سناتوری و اسوارانی و 
مقامات و مشاغل دو لتی مخصوص‌آئما» خارج می‌ساخت . 
این وضع او را از خدمت در ارتش نیز منع می‌کرد. بنیان 
بردگی او اشغال هر گو نه مقام کمپانت قد یم رومی را برای 
او غیر ممکن می‌ساخت. بدین‌گونه او به‌مشاغل بیشماری 
روی می‌آوردکه در مدارج پایینتری قرار داشتند ولی 
ار و 

قبلاگفتیم که يك برده ممکن بود آزاد بشود تا پتواند 
در خانوادة ار بابش مسؤولیت بیشتری عمده‌دار گردد. 
ما مردان آزاد شده بسیاری را می‌شناسیم که اداره کنند گان 
موسسات بزرگی بودند که يك زمان در آن به بردگی کار 
می‌کردند. مسؤولیتہای مالی چنین کاری کوچك نبود. 
د مرد آزاد شده می بایست در زمان بردگی خود و پیش از 
دسیدن به‌آزادی. شر‌افتمندی و اخلاص خویشتن راکاملا 
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به ثیوت‌رسانده باشد. سای بر‌دگان که استمد اد یاچاه 
کمتری داشتند ممکن بود پس از آزاد شدن در همان مشاغل 
خانگی خود از قبیل منشیگری, آبداری» آشپزی و غیره, 
باقی بمانند. همه این مردان با اربابان پیشین و حامیان 
فعلی خود تماس نزدیت داشتند. بجز برخی از تکالیف 
ميان مردان آزاده شده و حامیان فعلیشان که EEE‏ 
قانون تعیین شده بود» علایق محبت و احترام شدید میان 
طرفین حکمفرما بود. برای يك فرد رومی تعیین مدفنی 
درمقبرۀ خانوادگی بی ای مردان وز نان‌آزاد شده امری غير 
عادی نبود. 

بسیاری از مردان آزاد شده استقلال بیشتری را 
ترجیح می‌دادند. اینان یا از طرف حامیانشان به‌کسب 
کوچکی گمارده می‌شد ند» یاخودشان به کاسبی می پرداختند. 
آنپا در سر‌اسر شر درحال آشتفال به‌دادوستد» صتحت» 
بازرگاتی» کار های تف‌یحاتی و حرفه‌ای دیده می‌شدند. 
کسانی‌که برده بودند مانند رومیان به‌خاطر کسب وکار 
دستی مورد تحقیر قرار نمی‌گرفتند و فعالیت خود را با 
سرافرازی» هوشمندی و مپارت» انجام می‌دادند. آنا 
زیستن یا بد بختی و امرار معاش با اعانه و سربار يك 
شخص بزرگت بودن راشرافتمندانه‌تر از آن نمی‌دانستند 
که خود نانی به‌کف آرند. خوب می‌دانستند که پول 
بپترین دوستشان است, و در طلب آن سخت می کو شید‌ند. 
آنپا می‌خواستندکه هر‌کاری را از پست‌ترین میرحله‌آن: 
آغاز کنند و تدریجا به‌عالیترین سطح آن پر سند ی 
حرفه هایی بز نندکه حتی فقیر ترین آزادزادة رومی أن د 


۱ ي ا 
نظم جدید ۱۳۵ 


دون شان خود می‌دانست. برخی ازآنان طبیعتا از لحاظ 
اقحصادی در همان مرحله‌ای‌که آغاز کرده بود ندمی‌ماند ند» 
و اعقاب آنا در توده بی‌نام و شان مردم مستحیل 
شدند. عدهای دیگی ببه تحصیل ۳ شی ز ند 
زادگ‌انشان را قادر سمی‌ساخت از نردبام اجتماعی 
و سیاسی بالا رو ند» می‌پرداختند. سرانجام» حتی در 
زمان اگوستوس» مردان آزاد شده‌کاملا از شر کت در 
ادارة امیراتوری مستئتی نمی‌شدند. کارمندان دبیر‌خانة 
امیراتور ازآز ادشدگان و بردگان خود او تشکیل می‌شدند. 
این دبیر‌خانه مبنای دفاتر بزرگت امیراتوری بودکه 
رسای آنپا از بردگان آزاده شده تشکیل می‌شدند. هم 
اینان بودندکه در دستگاه امیراتوران بعدی به‌صورت 
مقتدر ترین مردان رم در آمدند. اگوستوس زمام آنہا را 
به‌خوبی در دست داشت. 
بنا بر این مردان آز أده شده نیکو خصال می تو ! نستند 
قدرت جدید و روح تعہد در پلبپای شہری واردکنند. 
اگوستوس طبیعتاً به‌اینکه این قسمت از جامعه در نتیجۀ 
آزاد سازیہای بیحساب پر از عناصر نامطلوب و حتی 
جنایتکار نشود» ذیعلاقه بود. ولی هیچ دلیلی براینکه گمان 
کنیم او باپیوستن آزادشدگان پات‌طینت وکوشا به‌جماعت 
شپرو ندان» صرف نظر از بنیاد ملی بردگان» مخالف بود. 
در دست نداریم. فرض اینکه او می‌کوشید از «اختلاط 
نژادی» بپر هیزد یا سیر آن را کند سازد. باوجود قوانین 
ازاد منشانة ازدواج در زمان خود او منتفی است. در 
ازدواج يك بردۂ آزاد شده با يك شخص آزادزاده» بجز 


۷۱۴۶ رم در عصر !قوست 

aS NEE RTE 
کسی که از طبقه سناتوران می بو ۵» ممنوعیتی و جود‎ 
تداشت. اشراقیت بلند پایه‌ای‌که تکلیف حکومت رم و‎ 
امپراتوری آن را برعہده داشت و از مزایای توام باآن‎ 





سر 


مردم . 

در گفت وگو از آزادشدگانی که در ميان مردم عادی 
می‌ز یستند» ما از آزادزادگان نیز سخن‌گفتیم» زیرا که 
فرز ندان آز ادشد گان کاملا ازآن طبقه‌محسوب می‌شد ند. در 
شمپر های ایتالیا بدون شك مردان و زنان ساده‌ای و جود 
داشتند که می‌توانستند از نداشتن نیاکان برده به‌خود 
بیالند . در رم» اوضاع جاری‌که ما يدان اشاره کردیم پا 
این وضع مغایر بود. در اتحادیه‌های اصناف و باشگاهمپای 
تدفین» ما به‌مردان آزاه شده و آزاد در جنب یکدیگر 
پر‌می‌خوریم» وم‌دان آزاد ممکن بود دارای پدران وپدر- 
بزرگانی ازبردگان پیشین باشند. ما می توانیم مردم عادی 
رم را په رود نان گرم از آزادزادگان همانند سازیم‌که 
همواره باورود شاخه‌هایی از بردگان پیشین بز ر گت می‌شد 
وآب این نپر‌های فرعی پس از ورود به‌رود اصلی باآن 
مخلوط و یکنواخت می گردید. 

در میان مردم عادی رم مسلماً یسیاری از مردان 
آز ادز اده‌و جود داشتند که در روابط شخصی خودشر‌افتمند 
بودند و سهم خود را در کارهای سخت و پست شیر انجام 
می‌دادند. این مردان همراه با آزادشدگان بتاها دا: 
می‌ساختندء دکانداری می‌کردند و احتیاجات و تجملاتی 
را که شپر بدان نیازسند بود امین می‌کردند. عدة 
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سس سس : 
دیگری ذاتاً یا به‌سبب علاقه ھک نداشتند 
و بیکارگی و اه بر با برقا نم پەدذات بودن جیج 
میداد ند . در صفحات تاریخ تمام اين مر دم » اعم از حوب 
و بد» فقط به‌منزلهةٌ يك گروه سیاسی جلوه‌گی می‌شو ند» و 
درست در همین نقش است که بدترین طرف خود را نشان 
می‌دهند : طرفی که پاطمع و فساد طبقات بالا در دوران 
جمہوری اخیی فاسد شده بود. 

اگوستوس به‌هيچ‌وجه کوچکترین قصد ایجاد 
دموکراسی به‌معتی جدیدکلمه يا ادارةٌ امپراتوری توسط 
يك دولت مرکب از نمایندگان ملت تداشت. قصبات و 
شر های ایتالیا و امیراتوری برای رسیدگی به‌امور محلی 
دارای حکومت بلدی بودند» و به‌و احدهای ارضی بزر گس 
برخی اختیارات محدود داده شده بود. ولی امپراتوری از 
رم توسط امپراتور باکمك عده‌ای از بر‌گزیدگان‌که به 
دستگاه کشور- شپر قدیم متعلق بودند. اداره می‌شد. 
اگوستوس اینان را به‌جزء ضروری از نظم جدید تبدیل 
کرده بود» حکومت برشمپر و امپراتوری توسط امیراتور 
و این گروه, در حقیقت کامل بود. 

وقتی که مردم نسبت به‌مسوّو لیت عمد خود وانتخاب 
کلانتر ان بیعلافکی نشان می داد ند » یا برای دتا ووت 
تراشیدن یاآشوب به‌پاکردن در فعالیتبای انتخاباتی سر 
و صدا به‌ر اه می‌انداختند. در راه رژیمی که اکوستوس 
می‌خو است بر قرار سازد مانع بەشمار می ر فتند نه عامل 
فعال. از این رو به نحوی روزافزون در سازمان جمپوری 
باز گشته به زوایای ناتوانی عقب رانده می‌شدند. این 





۱۳۸ رم در عصر ا گوست 
موضوع معلول کیفیات تاریخی بود. اگوستوس 
نمی توانست بار دیگر روح انضیاطی راکه مدتہا پیش 
مرده بود زنده‌کند» و نیز نمی توانست 


حکومت خوب را 


فصل چباد؟ 
شمپر 

وقتی که امپراتور کنستانتیوس برای نخستین بار در 
سال ۳۵۷ بعد از میلاد از رم دیدن‌گرد» از شکوه آن شہں 
باستانی درشگفت شد. آمیانوس مارسلینوس که این دیدن 
را برای ما وصف می کند. مخصوصاً و برخی از اوقات با 
ذکر جزئیات» از بناهایی یاد می کند که او را فوق‌العاده 
تحت تأثیر قرار داده بود. او از حمامپای عمومی نام 
می‌برد که هر يك «به‌بزرگی يك محله بود»» و از پیکر 
تناور آمفی تنا تر «که پشر در عالم خیال به‌زحمت برآن 
صعود می‌کند»» از پانتئون» که «مانند قسمت مدوری از 
من است و با طاق‌ز یبا بلند و گردی پو شیده شده است» » 
د از ستونپبای بلندی سخن می‌گویدکه بامجسمه‌های 
امپراتوران پیشین تزیین شده» و از معبد شپر» میدان 
صلح» تماشاخانهٌ پمپئی» ادئون" و استاه‌یوم» و بالاتر از 
۳ میدان تراژان که امیراتور را بهحیرت و تحسین 
و اداشت 


1- Odeon 


۱۵۰ رم در عصر ااگوست 

2 کک سس 
۱ البته کنستانتیوس شمر را در اوج عظمت معماری 
آن دید. معسدا بیننده امروزی‌که می خواهد بقایای 
کپن را باچیزی بیش از يك توجه شتاب‌آمیز ببیند. 
احساسات امیراتور رادر خواهد یافت. زیر ا که او ردیپای 
آن امیراتور را تعقیب خواهد گرد و بر برخی از 
ساختمانمپایی خیره خواهد شدکه وی را به‌حیرت انداختد 
بود. معدودی از ساختمانپا. مانند پانتئون و ستونمهای 
تراژان ومار کوس‌ار لیوس به‌و اقع دست نخورده مانده‌اند؛ 
بر خی دیک » مثل کو لوسئوم و حماممپای کاراکللا و 
دیو کلیتان» تا حد‌ی ویران شدهاند» و بعصىی دیک چو تان 
تماشاضانه پمیتی و استادیوم دمیتیان» آثار اندکی 
بر‌سیمای رم جدید بجز شکل کلی آن به‌جاگذارده‌اند. 
(مثلا پیا تساناوو نا! مطا بق طی ح استادیوم دمیتیان ساخته 
شده است. ) پسننده با تشکیل يك تصویر کلی از این بناها 
ممکن است چنین استنتاج‌کندکه بشس در يك محل و يك 
دوران هر‌گن نتوانسته است باممپارتی بیش از این و با 
این گشاده دستی و به‌نحوی چنین شکو همند» ساختمانپایی 
پر پا دارد. 


- سس د 


سییر 





ناروایی چنین استنتاجی در این تصور است‌که همه 
آنپا در يك زمان ساخته شده باشند. زیراکه این دوره 
عبارت است از رم باستان» و چنانکه دیدیم رم باستان در 
حدودهز‌ار و دویست سال دو ام یافت. در طی این سده‌های 
بسیار پیوسته آبادی» ویرانی. بازسازی و تغییرات 
اساسی در معماری و روشپای ساختمانی به‌وقیا 


1- Piazza Navona 
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بیوست. از زمان کلبه‌های خشن که برروی تپة پالاتین 
ا بود تا رم دوران کنستانتیوس. فاصله‌ای پسیار 
9 رم اگوستوس از حیث زمان قدری به‌رم کنستانتیوس 
نزدیکتر است» ولی نباید آن را باشمپری‌که‌کنستانتیوس 
ذف اشتاه کرد. همان‌گونه که مشروطٌ اکوستی تشانه 
يك عصر سیاسی بود که جمہوری قدیم را از امپراتوری 
جدید مجزا می‌کرد» به‌همان ترتیب هم در عصر اگوست 
وارد یك مرحلةهٌ جدید و امپراتوری شد. برنامهة ساختمانی 
اگوستوس راهی را آغاز کردکه در نپایت ام به‌شمس 
زمان کنستانتیوس منتمبی شد. ولی باید در نظر داشت 

که این فقط آغاز بود. 
برای توضیح این مطلب می‌گوییم که از بناهایی که 
اتاو دز مریم وه ازردیدار کا کیرش از رم باه 
می کند » فقط اینما به چشم اشخاص عصر اکوستوس دیده 
شده است: تماشاخانه پمپئی (سال گشایش» ۵۵ ق. م.) 
و حماسپای آگریپا ( اگر آمیانوس فقط به‌گرمابه‌های 
بسیار بزرگت زمانہای بعد نیندیشیده باشد). سایس 
پناها نیز » که تسین يك بیننده عص جد ید راپر‌می‌انگیزد» 
به‌زمان بعد از اگوستوس تعلق دارند. از این قبیلند طاق 
نصر‌تمبای تیتوس» سپتیموس سه‌وه روس» و کنستانتین. 
کاخہای تپۀ پالاتین. معبد آنتونیوس و فوستینا! و 
بازيليك ماکسنتیوس". در حقیقت اگ با يك گردش 
جیب تقدیر, از رم باستان بعد از عصر اگوستوس برای 
۷ چیزی به‌جانمانده بود. با اطمینان می‌توان گفت که 
Foustina 2 Basilica Of Maxentius‏ له ۲ 


۳ 
سلاد 
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ج د 7 ۳7| 
ویرانه‌های رم هرگز بهتصور خلاق نویسندگان و 
تقاشان بیشماری که آنہا را جذابترین موضوع در ادییات 
و هنر غرب ساخته‌اند» چنین اثر سحرآمیز نیرومندی 
نمی‌داشت . 

در بار#شپری‌که به‌يك دورة معین از زمان» درتاريخ 
گذشته‌اش مارا دلسته می‌سازد» ما نخست مایلیم که 
ہیں سیم » «در آن زمان به‌چه بزر گی پو۵؟» مقصود مسا از 
این بزر گی معمولامیزان نفوس‌آن‌است. بدپختانه درمورد 
رم زمان اگوست ما با فقدان آمارگویا رو به‌رو می‌شویم. 
بطور ساده. ما چیزی که باگزارشپای آماری امروز 
تطبیق کند. در دست ندار یم . ما می‌دانیم که ەرە 
عضو پلبہای شمپری‌در سال۵ق .م . عطایای پو لی از اگوستوس 
در یافت. داشتند و در حدود ۰۰۰ره۲۰ تن سه سال بعد 
نامشان در فپرست اعانات ثبت شده بود. اینمپا محکمترین 
اعداد ماهستند. ولی‌این ارقام مارابه‌هيي‌گونه برآوردی. 
ولو تقریبی» از اندازهٌ طبقهٌ پلبی بطوری که شامل تمام 
اقراد آن شود» قادر نمی‌سازد. زیرا که توزیم این گو نه 
عطایا و اعانات نسبت به شېروندان ذکور يالغ انجام 
می‌گر‌فت» شاید بجز اعاناتی که به‌برخی از بیوگان و 
یتیمان داده می شد . ما نمی‌دانیم چه عده‌ای از مردان 
معاش خانواده‌ها را اداره می‌کردندء و از حد متوسط 
عده افراد خانواده نیز بی‌اطلاعیم. به‌علاوهء پردگان و 
خارجیانی نیز بودند که بدون شہروند بودن در شم 
زندگی می‌کردند. اما در مورد طبقات بالاء می‌دانیم که 


۶ 


۰ تن عضو مجلس سنا بودند و ۵۰۰۰ نف به‌طبقه 


ید ۳ 
او اران تعلق داشتند. . در این مورد نیز ما راهی پر ای 
برآورد عد واپستگان آنہا نداریم. 

2 قبلا يه‌این موضوع اشاره کردیم که هیچ رقم قطعی 
در مورد چ پردگان در رم دوران آکوست ندار پم . این 

خی از E‏ ا گوشیده‌اند تب از آن اسان 
زیراکه این حقیقت خود بارز تر ین نشا تۂ کجرو یمپایی 
است‌که دریافتن راه‌حل بی‌اعتباری برای مسأله‌ای که به 
علت فقد دلیل محکم و می‌بوط نمی توان آن را حل‌کرد. 
پیش گرفته شده است. 

تاسیتوس مورخ به ما می‌گوید که سناتور پدانیوس 
سکوندوس" به‌هنگام مرگت خویش در سال ۶۱ بعد از 
میلاد. چپار صد برده داشت. بگذارید که این عده را دقیق 
یا تا حدی دقیق بدانیم. نخست ما باید بیر‌سیم که آیا چنین 
خانوادة بزرگی واقماً نمو نة خانواده‌های‌نجبا و ثرو تمندان 
زمان اکوستوس بوده است یا نه. ما سئاتورانی را 
3 شتا مهم که نسبتاکم بضاعت بوده‌اند. در طبقه سناتوران 
چند نش می توانستند ِ دم ودستگاه پر خر جی داشته 
باشند, و بین آنبایی که می‌توانستند» چند تن به‌داشتن 
آن علاقه‌مند بود ند ؟ اینما چیز هایی است که ما نمی‌دانیم. 

ما یادداشتمپای پراکنده‌ای در بار مردان حقیر تری 
داریم, که ار پاب يك تا بیست برده بوده‌اند. در منایع 
# استماده ماکپگاه نامی از این اشخاص برده شده 
است» وگرچه ما یعضی اوقات از درجات مختلف ثروتی 


1- Pedanius Secundus 
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که چنین اشخاصی می‌بایست داشته باشند» شم 
نمی‌دانيم که طبقات مالی آنہا شامل چه نسبتمبایی از 
جامعه بطور کلی بوده‌اند. همچنین نمي‌دانيم که آیا عںۂ 
برد‌گکانشان نسبت به‌متابع در آمد و وضع اجتماعیشان 
زياد بوده است یا کم . 

و نیز عبارت مشمپوری در اثر جالینوس ما را آگاه 
می‌سازد از اینکه. در پر گاموم! واقع در آسیای صغیر در 
سد دوم بعد از میلاد. نسبت بردگان براشخاص آزاد 
يكت بر دو بوده است. (او مجموع جمعیت شمپر راء شا ید 
بجز کود‌کان» به ۱۲۰۰۰۰۰ تن بالغ می‌داند). این تأ 
آنجا که مر‌بوط به‌پرگاموم است» نشاتۀ خوبی است. 
ولی آیا ما حق داریم که این شہر را از منزلت کوچك 
ایالتی خود خارج سازیم و وضع آن را دربارة پایتخت 
امیراتوری که از هزاران اسیر که طی فتوحات رم در 
تمام قسمتمپای مدیتر‌انه دستکیر شده بودند. انباشته 
بود. صادق بدانیم؟ به‌علاوه» این «معاد له » جالینوس در 
حالی که ما فاقد يك قسمت ضرور آن»› یعنی عده مردان 
و زنان آز اد در جمعیت رم هستیم» چه فایده دارد؟ بااین 
حال پراساس چنین اطلاعات پراکندهای که با حدسیاتی 
در باره عده پردگان عمومی درصنایع و جاهای دیکی تقویت 
شده است. ما این اندازه اطلا ع دار یم که تفوس بردگان 
رم به» ۳۸۰۵۰ يا ۲۰۰,۰۰۰ و يا ۱۲۷,۰۰۰ می‌رسید. 

نظرات دیگری نیز ابراز شده است که آن‌نیز چندان 
موثق نیست. مثلا نفوس شی از روی مقدار غله‌ای گا 


2- Pergamum 


چ شر ۵۵ 
پرساله ازآنسوی دریاها وارد می‌شده» برآورد شده‌است. 
اینجا مقدار غله با تو آم‌ساختن ارقامی حساب شده که 
یکی از آنپا به‌دوره‌ای که تقریباً شصت‌سال پس‌از عصر 
اگوست بوده. تعلق داشته است. عامل ضرور دیگر در 
این بررسی عبارت است از اطلا ع در بار ميزان متوسط 
مصرف سرانه که ما از آن آگاهی نداریم. 

از این گذشته یك رشته بررسیمپای باستانشناسی 
نیز وجود داشته که منظور از آن‌عبارت بوده‌است از تعیین 
ناحیه محاط در دیوار های اورلثان (ساختمان این دیوار ها 
در ۲۷۲ بعد از میلاد آغاز شد) که با ساختمانپبایی از 
قبیل معابد» ابنیهٌ‌عمومی» میدانپا و خیابانبا اشفال 
شده پود و از این‌رو از سکنۀ انسانی خالی بود. پس 
مطابق این حساب ناحیه مسکونی با تفریق ساده به‌دست 
می‌آید . ولی در اینجا نیز موانع چیرگی‌ناپذیری وجود 
دارد. بیشتر شپر باستانی رم هنوز در زیر شمبر جدید 
مدفون است» و حدسیاتی درباره اندازة ساختمانہاء 
خیابا نما و میدانہایی وجود دارد که از آنا اصلاء یا 
چندان» اثری باقی نمانده است» و بنایراین حدسیات 
مر بوط به‌آنبا تاحد خیال‌انگیزی فرق می‌کند. در 
تخمین وسمت ناحیه‌هایی که می‌توان آنہا را جزتاً یاکلا 
اندازه گیری گنه بر‌آورد دو کاز ناس جغر افیا یی رم 
بیش از يك‌میلیون مت مر بع باهم اختلاف دارد. و قتی که 
اختلاف‌نظر آنببا را دربارة اندازة نسواحی فیرقابل 
اندازه گیری به‌حساب آوریم. این تفاوت به‌بیش از 
«ومیلیون می ر سد . 
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به‌هر اندازه از وسعت که از روی تخمین E‏ 
ای قابل سکونت به‌دست آید» تراکم متوسطی ازجمعرت 
نسبت داده می‌شود. چون ما کوچکترین اطلاعی دربارء 
تراکم جمعیت در رمء در هیچ زمانی از دوران باستان‌آن 
نداریم» باید به‌آماری رجوع کنیم که مر بوط به‌شپر‌های 
مدرن است. اين امر فى نفسه مشکوكت است و وقتی که یلع 
گام گریز ناپذیر دیکر در این راه برداشته می‌شود» یعنی 
دورة معیتی از زندگی یك شر نوین انتخاب و تسراکم 
جمعیت آن‌در باره رم پاستان صادق دانسته‌شود» مشکوك‌تر 
خواهد شد. زیرا که تراکم نفوس یك شمپر نوین از هر 
س‌شماری بسهس‌شماری دیگر فرق می‌کند و نسبت 
استواری با توسعة مساحت شپر ندارد. حتی اگر ما از 
مساحت تاحية مسکونی رم دوران اگوستی نيز بەدقت 
مطلع بودیم» و حال آنکه نیستیم » چنانچه یکی از تراکم 
نفوسپای بسیار» مثلا تراکم تفوس رم جدید» تا حد 
تقریب در باره رم پاستان صدق می‌نمود» باز هم ماییة 
خوشوقتی بود. ۱ 

ایا ا ا ل غا ررد از جت 
از روی خانه‌های شخصی(ه207)و خانه‌های آپار تمانی 
(17:60106) » همر اه است. دوسند که ما آنہا را منطقه‌ای 
(€5 00 وRe)‏ می‌خوانيم» از دوران باستان به‌ما رسیده 
است» که در آنہا فہرستی از ساختمانپاء ابنیهٌ عمومی» 
و عمارات مہم هريك از چپارده منطقهٌ شہر در آخرقرن 
سوم وآغاز قرن چہارم بعداز میلاد» و جود دارد. به موچب 
حخلاصه‌ای از هر سند در رم آن زمان ۴۶۶۰۲ خانه 


® ۳ 
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سیر 
ارات و ۱۷۹۰ خانۀ شخصی وجود داشته است. 
حد متوسطی از سکنه برای هر واحد از این دوتوع مسکن 
تخمین شده است . اماحتیا گر هر و احددر نو عخودیامشخصات 
کان ا شده بود» و این ام در آن دوران همان اندازه 
عملی بود که در اين زمان» و ما وسعت دقيق هريك را 
می‌دانستیم» نمی‌توانستیم بگوییم که تراکم ساکنان هر 
يك از آنپا چقدر بود. بالاخره ما ممکن است يك سوال 
جواب‌ناپذیر دیگر بکنیم» و آن اینکه: تاچه حد می توان 
ارقام مر بوط به این مساکن را به دوره‌ای که تقریباً 
سیصدسال پیش از آن بود. منتقل ساخت؟ 
بنا بر‌این خواننده باید از ارقامی که باهريك از این 
روشپاء اعم از اينکه جداگانه به‌کار بسته شود یا توآم 
بایکدیگر» آگاه باشد. رم درزمان اگوستوس یرای‌کسانی 
که آن رامی‌شناختند شہں بزر گی به‌ شمار می‌آمد . در آن 
زمان‌این‌شپر پاسعادتمندی» توسعة بورو کر اسی امپراتوری 
و جذابیتبای پایتختی خود شاید همچنان بر‌نفوس خود 
می‌افزود. ولی گفتن اینکه يك میلیون تن»› سکنه آن را 
تشکیل می‌دادند» چیزی بیش از آسان و سرراست بودن 
این رقم نیست که به‌قدر کافی از لحاظ امیراتوری بودن 
بزرگت است و برای زننده نبودن کوچكت: اگر این 
موضوع درست باشد» چیزی بیش‌از یك حدس شادساز نده 
نیست. ارقام بزرگتر یا کوچکتر ممکن است به‌حقیقت 
نزدیکتر باشتد. 
" وقتی که یك رومی زمان اگوستوس از هفتتپۀ رم 
سحن می گفت› از تیه های هفتگانة واقع د رساحل چپ‌رود 
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آو نتین' و کایلیان- مجزابودند. کویرینال" و ویمینال؛, 
مانند دماغه‌هایی از فلات واقع در شمال سر‌برزده بودند. 
این فلات اسکویلین» نامیده می‌شد و خود تیه جداگانه‌ای 
بوده و وقتی که سای تپه‌ها مانند واتیکان و ياتیکولو؟ 
در فہرستہای رسمی بعدی ذکر می‌شوند» نامشان به‌جای 
نام بعضی از تپه‌های قبلی گذارده شده است. 

تبه های واقع در ساحل چپ در زمانپای معر‌فت‌الار ضی 
در نتيجهة فرسایش سطح زمین ایجاد شده بودند. آبی که 
از کو همپای اطراف برجلکةٌ لاتين فرومی‌ریخت» نم‌هایی 
تشکیل می‌داد که پیش از ریختن به‌رود تيبر که جنبه 
تار یخی یافت. خاك سست را در نقاط کم مقاأومت‌تکر 
می‌خورد. در بعضی جاها قدرت نفوة آب برای جداکردن 
کامل قسمتمبایی از فلات کافی بود» و توده‌هایی از زمین 
مجزا مانند تیه پالاتین تشکیل می‌داد. در جاهای دیگر 
آب دره‌هایی در داخل خود فلات درست می کرد» مسانند 
دره‌ای که کویرینال را از ویمینال جدا می کند. 

تسطیح» عمار تسازی و پازسازی عمارات در عمس 
طولانی رم حدود تیه های شہں را نامشخص ساخته است. 
از پینچ و۲ شخص هتوز می‌تواند پشته های انسوی) 
تییں را که ازمو نته‌مساریوه۸ کسترده شدهاند » در شمال 





1- Aventine 2 Caelian 3 Quirinal 4 Viminal 
5- Esquiline 6- Janiculum  7- Pincio 
8- Monte Mario 
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ات جنوب تا مو نته‌ورده' بهو ضوح ببیند. ولی بیننده 
تواند به بر خی از سای تیه ها در قسمت شمالی شم 
از روی شیبپای لانشن که نمودار تغییرات 
مسر ف ا و رد 
قدیمترین مساکن در این ناحیه از شیر بعدی» همه 
روی تبه‌ها بنا شده بودند که دامنه‌های تند و شیب یا 
پرتگاهی آن حفاظت طبیعی ایجات می کرد ند . می‌توان 
تصور کرد که در ناحیه‌هایی که روی زمین صافی در 
مجاورت تیه‌ای قرارد‌اشت» همچتان‌که درمورد کویرینال 
مصداق داشت» مثلا جایی که به‌فلات واقع در شمال 
می‌پیوست» یك سد مصنوعی بنا شده بود. این سد شاید 
از يك دیوار خاعی با خندقی در طرف خارجی آن تشکیل 
می‌شد. دلیلی نیست که چنین بپنداريم که يك خط 
پیوسته از استحکامات» این مساکن اولیه را به‌هم متصل 
می کد . آنہا چوامع چداگانه‌ای بودند که هر‌يك در فک 
حفاظت خود بود. به‌علاوه. دره‌های بین تپه‌ها غیر‌مسکون 
پودند و دفاع از آنا مورد ول O‏ 
قد یمتر ین نشانه پك سیستم جامع تر از دفاع عبارت 
ست از یك خاکریز دفاعی» که روی زمین صاف واقع در 
شمال شرقی تپه‌های کسویرینال» ویمینال» سیسپیوس و 
ادپیوس ساخته شده بود. تاریخ این خاکریز را می‌توان 
بخ قرن ششم یا اول قرن پنجم سیت دا۵. هیچ شات 
نمی توان داشت که این همان خاکر‌یز مشپوری است که 


3- Monte Verde 
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در مناأبع ادبی ما به‌شاه سرو یوس‌تولیوس! نسبت دادم 
شده است. منظور از این دیوار حفاظت شپی بود که در 
آن مساکن جداگانه از مدتہا پیش در سمت عاری از 
ااا ی ,یرگن متا کر ا 
معلوم نیست که دیوار هایی که برای شمپر يك خط پیوسته 
از استحکامات تشکیل می‌داد» در عرض دره‌هایی تتاگنده 
بود» که در آن زمان تیه‌های دیگر را از هم جدا می کرد. 
این نشانه تاکنون يك مدرك قطعی تلقی نشده و می‌توان 
آن را به‌طرق مختلف تمییی گرد. 

آنچه مسلم است اينکه متجاوزان گلی در ۷ 
یا حوالی آن پس از شکست‌دادن ار تش رم در صحنة ندرد 
شمهر راء به‌استثدای تپ کاپیتولین» به‌آسانی تصرف 
کردند. از نوشته‌های قد یم آشکار است که کاپیتو لین در 
آن زمان در حکم یك دژ مستحکم بود که ساکنان شم 
می تو انستند هنگام اجبار به ترك بقیه شمس. در آن 
تاه کین نت قاطا نله کلب روسان درن عبت دا 
. و به‌تشخیص این موضوع وادارشان ساخت که برای دفاع 
یك خط ممتد از استحکاماتی که تمام شمس را احاطه کند» 
لازم است. در ۸ ساختمان دیوار قطوری آغاز شد 
که تشکیل می‌شد از بلوکہایی ازسنگہای متخلخل معروف 
به گرو تااسکور 0560۳01 هاه . در سمت محفوظ 
خاکریز سرویوس» دیوار جدید با اتکای به‌آن» رو به 
خارج» بنا شد. در سایر جاها مسیر این دیوار طوری 
يىجىد که از خطی‌که استحکامات قبلی قاعد تأمی با یس 
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در امتداد آن‌قر ار داشته باشند» اگرواقعا چنین استحکاماتی‎ 
وجود می‌داشت» فراتر می‌رفت. اکنون تمام تپه‌ها و‎ 

دره‌های رم در ساحل چپ رود» محفو ظ بودند . 
ویوش وار کسان یادف اران سا 
لبیعتاً این یکسانی را پذ پر فتند و فقط در يك زمان 
نسبتاً جدید باستانشناسان این تصور را به‌قدر لزوم 
تصحیح کردهاند. رشته عظیمی از پلوکپا که در تزدیکی 
ایستگاه تر مینی ' قرار دارد» از قرن چپارم ق .م. بساقی 
مانده است. 

دیونی سپوس مورخ اهل همالی‌کار ناسوس" که در 
عصر اگو ست در رم می ز پیست » می گو ید که پیدا کردن 
دیوار شرس به‌سیب ساختمانیایی که از هر طرف به‌آن 
تجاوز کرده بوك ند » مشکل بود۵. حقیقشت این است که شہں 
اکنون از دوسمت از دیوارهای زمان جمپوری فراتسر 
رفته بود. نحست ناحیه سکو ثت پیو سته که وسعت پالفعل 
شمپر را تعیین می کرد در چندین سمت از دایره دیوار ی 
قدیم تحاوز کرده بوك. دوم اینکه رم دیگں به‌این ضوع 
حفاظت نیازمند نبود» و این بسیار مہمتر از عامل اول 
است. آخرین یازسازی بزرگت مقیاس دیوار که ما از آن 
نیرو های رومی ماریوس بود که می کوشید شہں را دریك 
جنگ داخلی تسخیس کند. آخرین دشمن خارجی که در 
دروازه‌های رم دیده شد آنیبال بود که در سال ۱ 


1 Termini 2 Halicarnassus 
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به آ تسا رسید. يك بازدید شخصی از استحکامات او را 
متقاعد ساخت که رم می تواند به‌مد تی تامحدود در یں اہر 
هر محاصر هیا هجو می که از عداو ساخته بود. مقاومت کند. 
در عصر اگوست شس با مرزهای امیراتوری در ایسالات 
دوردست و دریایی که رم از آن خود ساخته بود (مقصود 
دریای مدیترانه است. ‏ م.)»محافظت می‌شد. 

هوراس» که دوست داشت در اطراف شمپر بکردد, 
در یکی از هجائیه‌های خود می‌گوید که در عص اگوست 
در نزدیکی دروازة اسکوی‌لین چه برس دیوار سرویوس 
آمده بود. در دورة جممپوری يت ناحیه در طرف خارجی 
تیه و دیوار در این نقطه تبدیل به‌گورستان مخروپه‌ای 
برای بردگان و بینوایان شده بود. مایسناس ثرو تمند 
این زمین را به‌دست آورده و آن را به‌قسمتی از باغہای 
تفریعی. که در دورف خاکزیق سال "نود عدیل کرد 
بود. این خاکر‌یز را همچنان به‌حال خود باقی گذارده 
بودند تا مردم مانند گی‌دشگاهی از آن استفاده کنند و از 
فراز آن متظرء دلیذیر باغمپا راببینند. وضع این گردشگاه 
همانند وضع پولوار پاریس بود که قسمتپای بزرگی 
از آن روی خطی از استحکامات پیشین قرار دارد. این 
مناسیت در کلم «0-تو+ع301»حفظ شده است که معنی 
اصلی آن« (»Bu] war‏ خا کر یز دفاعی یبا بارو. - م( 
است. 

رم هرچند که حقیقتاً نامستحکم بود» بی‌سلاح نبود.: 
حضور سپاهیان در رم در دورهٌ جمہوری باز گشته. بدعت 
حیرت‌انگیزی بود. یك اصل اساسی در جمپوری قدیم این 
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سیر 
بود که شمپر نباید پادگان دایمی داشته باشد. برای 
یدگیدن در صحنه‌های نبرد» در شہر سر باز گیری می شد . 
جنانکه دیدیم» هر‌سردار رومی مجبور بود که هنگام عبور از 
مرزهای مقدس رم» فرماندهی خود را کنار بگذارد» و 
تنپا در روز برگزار شدن مراسم پیروزی او بود که 
ارتش وی می‌توانست با او وارد شہں شود. شاید 
وين عمل شاهاتء اگوستوس استقرار واحدهای 
منظم نظامی در رم بود. 
در جنگپای داخلی که پیش از فتح اگوستوس در 
آکتیوم و آغاز صلع اکوستی در گرفت» نوع جدیدی از 
واحد نظامی به و جوت آمد . این واحد که کو هورت ! نامیده 
می‌شد ؛ مرکب بود از سربازان منتخب يا کاردیده که با 
فرمانده خود مناسبات نزدیك داشتند» از شخص او 
محافظت می‌کردند و وی را تامیدان نبرد همراهصی 
می‌کردند. اگوستوس عدء معینی از کوهورتمپای پر توری" 
خود را پس از نبرد آکتیوم اخراج کرد ولی نه‌تفر آنہا 
را در خدمت نگاه داشت. آنما متصورا تحت فر‌ماند هی 
مستقیم او بودند» زیرا ما دربارة انتصایات فرماندهان 
پرتوری تاسال ۲ق.م. چیزی نمی‌شنویم. 
در رم کوهور تمبای‌پر‌توری بطور قطع سپاهیان 
امپراتور بودند» ولی نه‌گارد مخصوص او. گروهی از 
بردگان آلمانی امنیت شخص امیراتور راتأمین می کرد ند . 
وسوفن ور بود آن را در ٩‏ بعد از میلاد منحل کند» 
این به‌سبب نفرتی بود که پس از شکست سپمگینی که 
cohort 2- Praetorian cohorts‏ -1 


میت 
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احساس کرده بود که استماده از بردگان خارچی در این 
شغل از استخدام رومیان آزادزاده که اعضای ار تش مد 
بودند» کمتر ثفرت‌انگین است. او در 605606 Res‏ هر گز 
از پرتوریبپا نام نمی‌برد» و چنانکه به‌زودی خواهیم دید, 
حضور آنا را در رم تا آنجا که می‌توانست نامحسوس 
می‌ساخت. ولی از طرف دیگر نیز گویا احساس می کرد 
که‌احتیاج به‌يك عده نظامی برگزیده. که وفاهاری آن 
نسبت به‌خودش تردید ناپذیر باشد, بسیار ممهمتر است 
تا گسستن از سنت جمموری. در صورت شورش علنی 
در شیر بر‌ضد رژیم خودش» یا آشوب در ایالات بادخالت 
سای واحد‌های نظامی» اگوستوس نیروی لازم را برای 
اقدام متقابل» در دسترس داشت . 

هيچ‌گونه شورش يا آشوبی روی نداد. توطله‌هایی 
که علیه جان امیراتور ترتیب داده شد کار گرو هپای 
کوچك بود. وقتی که ما برنقش بعدی پر تورها در 
امپراتورسازی و صحنه‌های غم‌انگیزی که ناچار در آن 
شر کت می کرد ند بیند یشیم › از فرمانبرداری و گمنامی 
آنہا در عصر اگوست» متحیر می‌شویم. آنہا يه‌عنوان 
احتیاط در رم و حوالی آن بودند. اگوستوس مراقب‌بود 
که آنہا از حد وظایفی که برایشان مقرر شده بود» پا 
فرآتر ننپند. ۱ 

هريك از نه‌کوهورت» زیر فرمان یك تریبون ہو 
(اين تریبون رانباید باتریبون سیاسی اشتباه‌کرد). مایقین 





ار ۶۵ 
نراریم که استمداد این واحد در زمان اگوستوس یکپزار یا 
پانصد تن بود. (در زمانمپای بعد عده این واحد ۳9 
ان تن بود ۰( کو هورت شش سده پیاده نظام تقسیم 

می‌شد و يك واحد مکمل از سوارنظام داشت. سر‌پبازان 
۳۳ آن کاردیدگان جنگہای داخلی اگوستوس بسودند. 
مرگاه محلمپای خالی پیدا می‌شد. این محلہا را مردانی پر 
یکو که به رای رزوی د ا a‏ 
گارد پر توری از حیث مواجب» طول مدت خدمت و پسیاری 
از جات دیگر» واحد ممتازی به‌شمار می‌رفت . . این واحد 
منحصراً به روی آن عده از شپرو ندان رومی باز بود که 
خصایص مردانهٌ اجداد خود را در شمر‌های ایتالیا واجد 
بودند. پلبہای رومی شہر رم مخصوصا در میان پر توریہا 
محلی نداشتند. 

اکنون ممکن است بپرسیم که اگوستوس برای دلیپذ یر 

ساختن حضور نامآنوس و غیر مشروطه‌ای سپاهیان در 
شمپر» برای مردم رم چه چاره‌ای اندیشید. نخست. او 
هر گز اجازه نمی‌داد که پیش از سه کوهورت در داخل 
شبر مقپم شود. باقی سیاهیان در اردوهای تابستانی و 
زمستانی شر چه های ناور مقیم بودند. به علاوه. 
سرپاز ان داخل شپس.ء اردوی دایمی نداشتند. اردوی 
پد توری 0۳۵۵:0۲۵6 عم › که‌در داخل دیوارهای 
ادرلیوس نزدیای پر تا نومنتانا" ساخته شده بود و بقایای 

با عظمت آن را امروژ می‌توان دید تا سال ۲۳ بعد از 

< یعنی زمان تیبر‌یوس» جانشین اگوستوس» بنا نشده 


1- Porta ۵ 
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پود . پر‌توریمپای اگوستوس در منز لگا همپای متفرق داخل 
شپی پراکنده بود و شاید هم به‌لباس غیر نظامی 
بودند. آنا محققاً قرار گاهی داشتندکه از آنجا ا 
می‌گر‌فتند» و لی ما نمی‌دانيم این قرارگاہ کجاو از چه 
نوع بود. شایان توجه است‌که وقتی اگوستوس سرانجام 
يك فرماندهی عالی تعیین‌کرد» دوفی‌مانده منصوب ا 
اين البته در يك وأحد نظامی کاری پوچ یود . ؛ با این‌حال 
اصل ریاست مشترك در رژیم جمپوری را در جایی‌که 
بدان متعلق نبود» منعکس می کرد. 

بینظمیپای بزرگت مقیاس که از مشخصات عادی 
زندگی سیاسی در جمپوری آخیر بودند» به روشنی نشان 
داده بودند که رم نیروی پلیس کافی ندارد. کلانتران 
کوچكت (وعآهانمهه :۲ننوع۳) بانیرویی از بردگان 
عمومی» خود را از مقابله بادستجات سیاسی که انتخابات و 
سایر فعالیتم‌ای مشرو ع را به‌ صحنه ها یآ شوب و خو بر پزی 
تبدیل می‌کردند» ناتوان یافتند. کلانتران کوچك از 

پشتیبا نی کلانتران بزرگت بر‌خوردار بودند و به‌فرمان 
آنا کار می‌کردند. ولی همین موضوع غالباً مانع هر‌گونه 
عمل مو ثر می‌شد. زیر | غالبا همان عالیجناپان بودند که 
شر ی آنه ترین حملات برامنیت عمومی را تحمل و حتی 

تقویت می گردند» مش و ط براینکه منظورهای سیاسیشان 
بدان وسیله برآورده شود. شاید وحشتناکتر‌ین نمونةً 
هر ح وم ج که ممکن بود در رم رواج پاید در سال ۵۲ ق. 
م. روی‌داد. پیروان تریبون پیشین » پو بلیوس کلودیوس 
Publius Clodius ۱‏ -1 
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وناك از قتل‌او به‌دست يك‌رقیب‌سیاسی»› درمیان عمارت 
تا توده‌آتشی بر افرو ختند که باآن توانستند درآن و احد هم 
جسد قبربان خود را بسوزانند و هم سنا را به‌آتش 
بکشند. سه تن از تریبونپای آن سال اوباش را به‌این 
۷" وحشیانه تحريكت گردند. 

اگوستوس نمی‌خواست که رم باچنین حسوادث 
پیش‌ما نه‌ای در دوران حکومت خودش» دچار ویرانی 
شود. ولی‌حل مسئلة حفظ نظم عمومی با پشتیبا نی کل نتران 
کوچك و گذاردن عد بیشتری از بردگان عمومی دراختیار 
آنا ممکن نبود. به‌آنپا فقط می‌شد تکالیف کوچکتری 
از قبیل دستگیر کردن و تنبیه نمودن جنایتکاران کوچكت 
و بردگان فراری» واگذار کرد. هر‌گونه شورش بزر کت 
مقیاس بیشتر کار شپرو ندان رومی بود. و بردگان مسلح 
را نمی شد به مقا بله باآنان فرستاد. تنا چاره اين کار 
عبارت بود از سربازان تعلیم يافته و با انضباط. برای 
اطاعت دقیق از اوامی» استوار ماندن در پرابی اوضاع 
خطرتاك» احترام دیدن ازکسانیکه می‌بایست از 
آشو بگر یشان پیشگیری شود فقط به چنان سر بازانی 
می‌شد اعتماد کرد. 

اجرای و ظایف پلیس ضدشورش ازطرف پرتوریپای 
خود امپراتور آشکارا مورد تمایل نیود. آنہا سیاه 
بی گز یدة تمام ارتش رم بودند و برای متفرق ساختن 
اد باش بر‌گزیده نشده بودند. به‌علاوه» پر توریپا درعمل 
د از حیث طرز تقک سخت به‌اگوستوس بستگی داشتند. 
هرگوته ناملایمی که آنا در اجرای وظایف پلیس به‌آن 
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پی‌می‌خوردند» تاحدی به‌خود امپراتور و بر می‌شد. 
ولی این در مورد سایر سپاهیانی که ممکن بود پرای 
منظور بخصوص حفظ نظم در پایتخت استخدام شوند نیز, 
اک زیر فرمان مستقیم اگوستوس بودند» صدق می‌کرد. 
فرمان امیراتور همواره قاطع بود. ولی شخص محترم و 
بلند مقامی نیز می‌بایست و جود داشته باشد که بتواند 
فر‌مانپای فوری را صادر و مسئولیت‌آنپا را نیز به‌عرده 
بگیرد. به‌علاوه». چنین شخصی نمی‌توانست یکی از 
کلانتران عادی باشد که فقط يك سال برس کار بودند و 
به‌کار های دیگر نیز اشتفال داشتند. مقام جدیدی لازم 
بود تا يك نف بتواندبه‌مدتی نا محدود برسر کار باشد و 
وجود خود را متنحصراً و قف نکپداری نظم و قانون در 
شپی بکند. 

اگوستوس راه حل مناسبی برای این کار یافت. وآن 
عبارت پود از احیای یکی از مشاغل جمپوری قدیم و 
دادن تکالیف جدید به‌آن. در جمہوری قدیم رسم کنسولہا 
چنین بود که هر‌وقت هر دو تن از شم غیست می کرد ند» 
يك تن «شپرپاد» (Praefectus Uri)‏ تعیین کنند تا امور 
قانو نی شپر را هدایت‌کند و ادارۂ آن‌را بطور کلی‌زیر نظر 
بگیرد. تعیین يك پر تور شمپری در قرن چپارم قبل از 
مبلادکه نمایندگی کنسو لہا را در غیابشان داشت و قا نوت 
مکلف بود در شہں بماند. مقام شپر پادی را زاید ساخته 
بودء و این مقام به‌ز ودی از ميان رقت . 

اگوستوس در نخستین غیبت خود از رم (۲۶ ق. (e‏ 
پس از یاز گرداندن جمپو ری » اش مقام را احیاکرد. با 
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ہن کار ارتباط نسبتا پایداری با و ظایف اصلی شہر پادی 
شد» زیرا اگوستوس درآن زمان کنسول بود. مردی 
که او برای اشفال مقام شر پادی انتخاب کرد مار کوس- 
والریوس‌مسالا" از کنسولپای پیشین بود که به یکی از 
قدیمترین و بز ر گترین خانواده‌های رم از داشت. او در 
فیلییی دوشادوش پرو توس و ک‌اسیوس جنگیده بود ولی 

بعداً یکی از پشتیبانان وفادار وق در آکتیوم 
بر قلب ناو گان او فر‌ماند هی کرد ای همچنان ا 
وکشور خویش با قابلیت و اخلاص خدمت‌کره ولی من لت 
و آزادی عقیده و عمل خویش را نیز محفوظ داشت. او 
یکی ازاعضای‌کارد پیشین بود‌که نجات رم را در نظم جد ید 
می‌دانست و می خو است سیم خود را در عملی ساختن آن 
ادا کند» ولی ضمناً خواستار آن بودکه‌آن سہم حتی الامکان 
مطابق روشپای پیشین انجام‌گیرد. او شپرپادی را 
پذدیرفت ولی پس از چند روزکنار گذاشت. علت ادعای 
او برای این کار آن بودکه نمی‌دانستآن شغل را چکو نه 
اداره کند. اما حقیقت این بودکه وجدان جمېوریخواه او 

ار احت بوك. 

سپاهیانی که اگوستوس زیر فرمان مسالا قرار داد 
20 بودند از سه کو هو رت شمری (cohortes urbanae)‏ 
ما نمی‌دانیم که آیا در آن هنگام؛ این سیاهیان» از سر بازان 
منتخب از سایر و احد‌ها به خدمت گرفته شده بودند» يا قبلا 
تشکیل یافته بودند. این امرکه شمارة آنہا از ۱۰ تا ۱۲ 
بود» و بەاين تر تیب دنبالة شماره‌های پر تور ی (از ١‏ تا (٩‏ 
Marcus Valerius Messala‏ تا 
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بود» ظا ها معلوم می‌شود که همة آنبا در آن و احد تشکیل 
شده بودند. برای اگوستوس کاملا طبیعی بودکه نخست 
نیرو را فراهم کند و سپس تکلیف فرماندهی آن را معلوم 
ساژد. 

به‌گفتة تاسیتوس, وظيفة اصلی آنبا در زسان 
اگوستوس عبارت بود از حفظ نظم در میان بردگان و 
شپرو ندانی که جرآت بینظمی به خود می‌دادند و از زور 
نمی تر‌سید ند. هر کو هورت شہری مانند یك واحد نظامی 
منظم» تحت فرمان يك تریبون» سازمان می‌یافت. و قتی که 
اردوی پر توری در سال ۲۳ ق. م. تشکیل شد » آنبا در 
جایگاھہہایش با پرتوریہا شريك شدند ولی در مواجب» 
مدت خدمت» پاداشہا وعطایاء ازآن بر گزیدگان امپراتور 
پست ت بودند. ترفیعات در میان واحد‌های پادگان شہر 
عبارت از این بودکه از قسمتهای کوهورت شہری به 
و احدهای پر‌توری انتقال یابند. 

وقتی‌که مسالا شغل یاه شده را در سال ۲۶ کنار 
کشت کو شتو س یکن اش تا کین شاغل یکی برای 
آن» به‌سبب نفرت گارد قدیم که نمايندة آن مسالا بود» 
منتظ مانده باشد. ولی او هنوز به‌مطلوب بودن نقشة 
اصلی خود در باره این فرماندهی معتقد بود» او به‌زودی 
مرد دیگری را بارتبة کنسولی یافت. این شخص 
اسان لهس اروس بود که ماوت مسا لا در ِ آن 
پادی» 


سب — 


شیر لفنا 

وير ۱ هه 
شہں بود. ۱ 

در وتو عصو وی با کی ازیتیین فاابانای ان 
کار جاثرانگیزی بود. کلانتران جزء (7نوع۳) که ما در 
مورد امنیت عام قبلا به‌آن اشاره کردیم» با دستیاری يك 
ته از بردگان عمومیء تنہا آتش نشانان شہں را تشکیل 
می‌دادند . گہگاه کمکی نیز از طرف اید یله ها و تریبونہا 
به‌آنان می‌شد. این دستگاه ناکافی بود و آتشسوزیمای 
ویر ان‌کننده از اتفاقات عادی محسوب می‌شد. مانند 
همیشه» کسانی بودندکه می‌دانستند چگونه از بد بختیما 
بره برداری EES‏ و قتی که آتشسوزی روی می‌داد» 
مارکوس لیسینیوس کراسوس فورآً وارد صحنه می‌شد 
و در حالی که آتش هنوز مشتعل بود» مبلغ بسیار کمی 
برای ساختمان آتش گرفته و بناهای مجاور آن که در 
خطر ناپود شدن در شمله‌ها بودند» پیشنہاد می‌کرد. او 
همواره دسته مخصوصی از پانصد برده در اختیار داشت 
که برای کار های ساختمانی تر‌بیت شده بودند. در محل 
خرابه‌ها این‌عده‌را و امی‌داشت‌که خانه‌ها یا آپارتمانپایی 
بنا کنند که درآمسد خوبی به‌دست می‌داد. این یکی از 
داهمپایی بودکه او ازآن طریق قسمتمپای بزرگی از املاك 
شمپر را به‌دست می‌آورد و در نتیجه آن رو تمند ترین قرد 
ر جممپوری جدید شده بود. 
اگوستوس تمی‌توانست این وضع را تحمل‌کند. 
یبا ساختن شهری که قسمتپای‌آن پیوسته‌کنده می‌شد و 
بدالر آتشسوزی زشت می‌گردید. چندان بهزحمتش 
سی‌ارزید. بااین حال نخستین اقدام او با احترام به‌سنت 


۱۷ ت 
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جمپوری انجام گرفت. مراقبت کلی پرشمپر (یناہں (cura‏ 
از زمانپای پیشین از وظایف ایدیله‌ها بود. اگوستوس, 
که آتشسوزی سال ۳ ق. م. او را مصمم به‌اقدام کرده 
بود» به‌این کلانتر ان دسته‌ای مر کب از ششصد برده پرای 
منظور یخصوص مپارزه باآتشسوزی داد. این اقدام بیشمر 
بود. ما قبلا از ایدیله‌ای که در غیاب اگوستوس از رم 
۱٩ ۲۲(‏ ق. م۰( با سازمان دادن بردگان خود به‌صورت 
گرو همان آتشنشانی و اطمای چند حریق به‌خرج خود 
محبت مردم را جلب کرده بود» نام برده‌ایم. 

پس از تجدید سازمان شی در ۷ ق. م. به ۱۴ منطقه 
(۲29۱0165) و درحدود ۲۶۵ بخش (نعنن) » روش جدیدی 
به‌معر‌ض آزمایش گذارده شد. بردگان آتشنشان که په 
ایدیله‌ها خدمت کرده بودند» اکنون زیر فرمان روّسای 
بخش گذ‌ارده شدند. این روش نیز مانند روشی که پیش 
از آن به‌کار بسته شد» بیحاصل بود. پس از يك‌آتشسوزی 
شدید در سال ۶ پیش از میلاد. اگوستوس آخرین اقدام 
اجتناب ناپذیر را به‌عمل آورد. 

اوسپاهی ازآتشنشانان‌حرفه‌ای‌که نگہبان (عاذوفن) 
نامیده می‌شد ند» تشکیل داد. این سیاه به‌هفت کوهورت 
تقسیم می‌شد که عد هريك هزار تفر بود. و هر کو هورت 
تحت فرمان يك تریبون بود. فرماندةٌ کل این سپاه 
شہر پادی در ردیف اسوار (سانآخونته مستعع؟ه۳۳) بود د 
نسبت به‌امیراتور مسئولیت داشت . ۱ 

گرچه کوھورتہای آنپا با روشہای نظامی سازمان 
می‌یافتند. يك‌فرق اساسی نگہبانان را ازسربازان شپس‌کا 





۰۰ ار ح هر و a‏ 
۱۷۴ 
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و پرتوریما متمایز می‌ساخت. در حالی که پرتوریسا 
می‌بایست شپرو ندان آز ادزاده رومی باشند» عضویت در 
میاه نگپبانان (8ع1ذوذن) مخصوص آزادشدگان بود. په 
ات شاید هنکام استخد ام حقوق لا تینی داده می شد » ولی 
حتی در این صورت نیز از حیث وضع مدنی يك درجة 
تمام پایینتر از سایرین بودند. وظایف آنپا که قبلا به 
وسیله پردگان اجرا می‌شد» تاحدی پست بود و از این- 
رو می‌توان به‌اکراه اگوستوس در تحمیل آنپا به‌س‌بازان 
آزادزادة رومی پی برد. از طرف دیکی با انتخاب آزاد 
شدگان» از خطر متشکل ساختن هفت هزار رده در 
واحد‌های نظامی که ممکن بود در آنہا حس پیوستکی 
بيابند و در نتیجه در مواقم حساس باعث خط شوند. 
جلو گیری می شد. 

تقسیم شہر به‌چپارده منطقه سازمان سپاه نگپبانان 
را مشخص می‌ساخت. هر کوهورت مسئول مبارزه باحریق 
در دو منطقة مجاور بود و قرارگاهش در محلی بودکه هر 
دو منطقه را بتواند به‌خوبی مراقبت‌کند. ما بعداً در باره 
پاسگاھہا یا قرارگاهپای فرعی در هر متطقه چیزهایی 
می‌شنویم که ممکن است قسمتی از دستگاه اصلی اگوستی 
باشند. نکپیانان علاوه بروظایف اصلی خود به‌عنوان 
ا برخی از تکالیف پلیس را نیز انجام می‌دادند 

طبیعتاً به گشتبای شبانه‌شان مربوط بود. آنبا حق 
دستگیری دزدان و شیرو ان را داشتند» و داروغهة آنان 
دربارة دستگیر شد گان داوری می‌کرد. داروغه همچنین 
می‌توانست پاچماق زدن به‌اشخاصی‌که درمپارزهٌ باحریق 
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اهمال جنایی‌نشان داده بودند. یا با ملامت کردن آنب" 
متنیمپشان‌سازد. وظیمَه اواین بودکه تمام ساکنان خانه‌های 
استیجاری را موظف سازدکه آب درآپار تمانپای خود نگه_ 
دار ند تا درصورت وقوع حریق برای‌اطفای‌آن په‌کار رود. 

اگوستوس با ایجاد کوهورتپا و واحدهای نگہبان 
شر ی به‌رم دو سازماتی داد که از مدتہا پیش مورد نیاز 
آن بود. اکنون نیروی پلیسی وجود داشت که می توانست 
هر بینظمی بزر گت مقیاس را مانم شود یا دفع‌کند. عرصه 
پر‌جنایتکار ان عادی تنگتر شده بود و مبارزه باآتشسوزی 
در دست يك نیروی با انضیاط ومجپز بود. هنوز شورش, 
جنایت و آتشسوزی اتفاق می‌افتاد. ولی اگوستوس دست 
کم نخستین اقدامات جامع را برای تبدیل پایتخت به‌محل 
امن تری برای زندگی به‌عمل آورده بود. 

ما در بالا گفتیم که سازمان شمپر نوع سازمان سیاه 
نگپبانان را تعیین کرده بود. در سال ۷ قبل از میلاد بود 
که اگوستوس شمر را به چمپارده منطقه يا ناحیه تقسیم 
کرد. حدود شپر دیکر مصنوعاً با يك رشته خطوط مرزی 
پیشین مانند دیوار سرویوس. يا پوم‌یوم» مرز مقدس 
شمپر» تطبیق نمی‌کرد» بلکه هر جا ساختمانمهای ممتد به 
انتما می‌رسید. همان جا حد شس به‌شمار می‌رفت. بدین 
گونه» چندان که حدود شپر به درون اراضی اطراف پیش 
می‌ر فت » حدود آن هم به‌خارج گسترش می‌یافت» و مناطق 
اطراف وسیعتر می‌شد. در زمان اگوستوس مناطق شد 
گویا فقط از روی شماره تعیین می‌شدند» ولی به ea‏ 
زمان مردم به‌آنپا نام محلہای مہم را می‌دادند یا آنبا د 


سسس 





سس 
شپر ۱۷۵ 








I‏ جفر‌افیاییشان می‌شناختند. مثلا مناطق نہم 
و یازدهم به تر تیب «سيرك فلامينيوس»' و «سيرك 
ماکسیموس»" نامیده می‌شد‌ند» و منطقه‌هم‌ای سیزدهم و 
چپاردهم «آو نتین»" و«ترانس تیب‌یوم»*(-آنسوی تیبر 
Trastevere‏ فعلی ) . ازمیان ایدیله‌ها» تریبونمبا و پر تور ها 
مرساله يك نفر به حکم قرعه به‌عنوان ر ئیس اداری تعیین 
می‌شد . 

هرمنطقه به نویه خود به عده‌ای از و احد‌های‌کو چکس 
تقسیم می‌شد که بخش نامیده می‌شدند. کلم دزن وقتی 
که بيك شپر اطلاق می‌شد» معنی آن هم يك خیابان و هم 
بخش شہری مجاور آن بود. درزسان امیراتور وسیازیان 
۶٩ -۷۹(‏ بعد از میلاد)» ۲۶۵ بخش در رم وجود داشت. 
و شاید تعداد بخشپا در زمان اگوستوس‌کمتر از این 
نبود. هر پخش دارای چپار ر یس (:507:و۵) بودکه هر 
سال ازمیان مردان‌آزاد شده. با ر آی ساکنان بخش انتخاب 
می‌شد ند . اینمپا معاو نانی (7و:) از بردگان داشتند. 
وظيفة آنپا بطور عمده مذهبی بود. از این حیث که 
سر پر ستی من آسم حفظ خدایان چہار راھہا (lares‏ 
comp 1€5(‏ را بەعسده داشتند. اعیاد این خدایان در 
بہار و تایستان بر‌گزار می‌شد. «روح ملازم» (Genius)‏ 
اگوستوس به این پرستش اضافه می‌شد. در سنت ایتالیا 
ددح ملازم» هرکس به معنی اخص کلمه عبارت بود از 
یروی مردانه بارور او» و به معنی اعم مجموع قوای 

1- Circus Flaminius  2- Circus Maximus 
3 Aventine 4 trans Tiberem 
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حیاتی وی. روح ملازم تقریباً الپی بود» زیرا که هنگام 
توله انسان شراب نثارش می‌کردند. با این حال پامرگی 
شخص از میان میرفت. روح ملازم رئیس خانواده 
(iasاfumi‏ 0۵۵۳ ۰ مخصوصا مورد احتس ام اعضای 
خانواده بود. 
وقتی که روح ملازم اگوستوس در قربانیپای 
مخصوص خدایان يك بخش مشمول مراسم واقع می‌شد, 
مقصود آن نبود که امیراتور ادعای منز لت المپی کسرده 
باشد يا این منزلت براو تحمیل شده باشد. اگوستوس در 
حقیقت هرگونه کوششی را برای جلوگیری از تسوسعهٌ 
پر‌ستش مذ هبی شخص خودش در ایتالیا به عمل آورده ولی 
در این کار کاملا موفق نشد. در محیط جہان‌وطنی رم 
عد بسیار زیادی از مردم به پر‌ستش هلنیستی شاهان به 
منز له مظمبر خدایان معتاد بودند و در شحص امیراتور و 
نیکوکاریمپای او یك عنص یزدانی احساس می‌کردند. 
پر‌ستش روح ملازم اگوستوس. که هييچ‌چیز آن حتی 
با احساسات س‌سخت ترین سنت‌پرستان رومی نیزمعارض 


سے زین 


نبودء به‌کسانی که می‌خواستند او را بیرستند» اجازهة 
این کار را می‌داد. برای دیگران مس اسم چرپار راهپ 
چیزی جز نشانه‌های اخلاص و محبت نسبت به‌يك پدر 
ميرا و يك محافظ سخاو تمند نبود. 

در پایان کتاب پنجم لیوی عبارت جالبی هست که 
ظا هس رم اگوستی را تاحدی روشن می‌سازد. پس از غارت 
رم به دست گلہا در ۲۹۶ق.م.. بنا بر یادداشتہای زمانی 
(270۳0[08) لیوی» تریبونپا به پلیپا اصرار ورزیدند 


سس 
ت ۱۷۳۷ 


۳۳ 
باه تست ۳ 
در خراب خودرا ترك و بهو ئی مہاجرت‌کنند. و ئی يك 
E‏ اتروسکی بود که به‌تازگی بی‌آنکه آسیبی ببیند. 
ود یت رومیان تسخیر شده بود. بیشتی به‌سبب مقاومت 
شدید کامیلوس۲» مقصود تریبونپا برآورده نشد, و 
رومیان به تجدید بنای شر آغاز کردند. به هزینه عمومی 
مقداری کاشی تیه شد» و هرکس اجازه یافت که از هر 
مصالح ساختمانی که می‌توانست بیابد استفاده کند. 
مشروط براینکه تضمین دهد که ساختمانش در عرض 
يك سال تمام خواهد شد. در عملیات بازسازی سرعت په 
قدری بود که از راست درآمدن خیابانبا جلو گیری کرد 
و مردم هرجا که فضای خالی می‌یافتند خانه‌سازی را در 
اراضی خود و دیگران انجام دادند. لیوی در پایان این 
عبارت می گوید: «این وضع سبب شد که فاضلایپبای 
قدیم که اصلا در اراضی عمومی ایجاد شده پودند» اینجا 
و آنجا از زیرخانه‌های شخصی بگذرند و شکل رفعلی] 
شبر بيشت به‌آلو نك نشین تبدیل شود تابه‌يك جامعةٌ 

بانششه.» 
کاملا آشکار است که لیوی. که این قسمت از تاریخ 
خود را در حدود سال ۲۷ق.م. می ‌نوشت» به‌عواقب‌اشفال 
دم نظر داشته است تا بدان وسیله فقدان هر گوته نقشه 
: نظام را در کوچه‌های آن روز رم توضیح دهد و عذر 
ہد اما در حقیقت برای تبدیل رم به‌يك دالان هزار خم 
هیچ گو نه خار دشمن خارجی لازم نبود. رم نیز مانند آتن 
ديم به نحوی اتفاقی رشد کرده بود و زمینء راحت طلبی 

1- Veii 2- Camillus 
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انسان وعادات ناشی از آن» کوره‌راهپا و معایری یرو 
آورده بود که بعد به‌صورت کوچه‌ها در آمد. این فقدان 
نقشه طوری تثبیت شده بودکه وقتی رومیان باشمپرسازی 
ابداعی یو تانیان آشناشدند. هیچ گو نه تغییر‌ی امکانپذیر 
نبود. حتی پس از برنامة ساختمانی اگوستوس. قسمتمهای 
مسکونی رم خیلی کم تخیییر یافتند. تأسیتوس شرح خوبی 
از شپر پیش از اینکه قسمتہای بزرگی از آن در سلطنت 
نرون' در ۶۴ بعد از میلاد با آتش منمهدم شود» می‌دهد. 
در این شس ح » تاسیتوس از کوچه‌های پیچ‌در پیج محله‌هایی 
از خانه‌های بزرکت و بیقواره» و نیز بناهای پلند رم 
یاد می‌کند. نرون نواحی خراب شده را دوباره به سبکی 
جدید با محله‌های منظمء کوچه‌های پپن» و میدانباو 
رواقپای وسیع. از نو ساخت» کسانی بودند که از تابش 
بودند و غبطة روزهای بمهداشتی‌تری را می‌خوردند که 
کوچه‌ها از روشنایی بی بمپره بودند. 

اکا نای که در مرف این ەا لب از 
داشتند» از انواع مختلف بودند. ولی اگ معابد و ساید 
بناهای عمومی را کنار نپیم» می‌توانیم برخی از انوا 
عادی ساختمانپا را ازیکدیگر متمایز سازیم. اینپاعبارت 
بودند از: خانة شخصی خانهة آپارتمانی یا استیجاری» د 
دکان )taberna)‏ . 

منزل‌شخصی پمپیی شایدبرای مانمونۀ ثسبتاً مناسب 
از نوع خانه‌هایی باشد که اشخاص متنعم از طبقات 
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۳9 رم زمان اگوستوس در آن ساکن بودند. بسیاری 
از این خانه‌مای رومی تا چندی هنوزبرپا بودند. خود 
(گوستوس» که به ساده زیستن بسیار دلبسته بود در 
حانه‌ای روی تپه پالاتین که از خانوادة هور تنسیوس 
خطیب به‌دست آو رده بود» می ز پست. این خانه از حیث 
کوتاهی سردر» که از سنکت محلی ساخته شده ود» 
نقدان سنگت مرس که معمولا برای تزیین به‌کار می‌رفت» 
و نیز صاف نبودن کف اتاقپا» مشہور بود. 

این خانه‌هاء اعم از قدیم و جدید. ب گرد اتاق 
روبازی که آتریوم" نام داشت» بنا می‌شدند. دهلیزی از 
کوچه به‌این اتاق حیاط‌مانند باز می‌شد. در پشت آتریوم 
سکن شود امامت کت از حوطرت بتترو ات 
(1زاعندع0) » يا باغچه‌ای, يا هردو. اصاطه شده بود. 
اتاقپای کوچکتر در طرفپای دراز خانه قرار داشتند. 
این طرح عادی برحسب ثروت و سليقة صاحبخانه و 
اندازه و شکل ناحیه‌ای که خانه در آن بنا شده بود» ممکن 
بود تفییراتی بکند. ما می‌توانیم چنین تغییراتی را در 
خانه‌های پمپئی ببينیم و باید چنین انگاریم که در پایتخت 
حتی از این هم بیشت بود. در آن شہں زمین پرارج بود 
د چون فضای بیشتر ی برای اجر‌ای بر نامه ساختمانی 
دولت‌لازم بود قیمت‌زمین به‌نحوی روزافزون بالامی‌رفت. 

حتی در زیباترین وخوش‌ساخت‌ترین خانه‌ها اتاقپای 
خواب چه بسا که پست بود و این اتاقہا فقط جایی برای 
خوابیدن بودند. آت‌یوم دفتر معاملاتی ر ئیس خانواده 
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بود. در آنجا بود که او بردگان آزادشده و مشتریان 9 
را می‌پذیرفت. اظپارتظر می‌کرد» معاملات سالی را 
انجام می‌داد» صندوق پول و صو ر تحسا بای خویش را 
نکه می‌داشت. ماسکپای اجد‌ادش که به‌دیوار های آتر یوم 
نصب شده بود همواره مقام اجتماعی و سیاسی وی, 
و امتیازات و تکالیفش را به پادش می‌آورد. ما بار دیگر 
در پار این ماسکپا سخن خواهیم گفت. 

زندگی خانوادگی در پریستیل متمر‌کن بود. به‌این 
تر تیب خانواده در بپار» تابستان و پاییز در هوای آزاد 
بەس می بر ۵. رواق اقی اد خانواده را در تابستان از 
آفتاب و در بہار و پا ييز از بار ان حفظ می‌کرد. قسمت 
مرکزی خانه به‌باغ» مجسمه‌ها و فواره‌ها اختصاص 
داشت و در میان شپری پر صدا و پر‌جنب‌و‌جوش به 
جز پر ای آرام می‌مانست. 

دپوار اتاقما با گچ نکاره‌ها تزیین شده بود. در 
عصر اگوست آنچه را که ما دومین سبك پمپئی می‌نامیم» 
رواج داشت. اين سبك يك شیوء معماری بود که از تزیین 
پر نقشو نگار فراتر می‌رفت. چشم با دیواری روبهرډ 
می‌شد که تقاشی شده پود تا با ستونپاء نیم ستونبا» 
قرنیزها, رواقپاء کتیبه‌هاء مجسمه‌هاء یا هر چین دیگری 
که به‌نظر تقاش می‌رسید, نمای جسالبی برای عمارت 
فراهم کند. گر‌چه ساختمان محصول تصور او بود» 
نسیتمپا به‌معماری واقعی تعلق داشت. به‌علاوه» با کار یزد 
ماهرانة فن مناظر» چشم از راه تقاط ۳ 
عمارت به‌دومین و سومین سطح جلب می‌شد. 
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راه در یا پنجره به‌سایر عمارات» يا از آنجا به‌خارج» به 
مت منظرهای چشم‌انداز داشت. يا میان عناصر معماری 
سطع اول يك منظره افسانه‌ای ماتند يك تابلو نقاشی 
تشکیل می‌شد. همهٌ اینپا تصوری از عمق ایجاد می کرد 
و ری افسانه‌و ار به وسعت اتاق می‌افزود. مناظری 
ایجاد شده بودکه تحصیل آنبا در یك شہں پر جمعیت غیر 
ممکن بود» و نبوغ رومیان در معماری و عشقشان به 
مجسمه‌سازی نقش جدید و جذابی در يك زمينة مختلف 
ایجاد می کرد. 

یکی از مطبوعترین وقایع در رم امروز شام خوردن 
در خارج از منزل در ماهمپای پسیاری است که هوا برای 
این کار مساعد است. در خانه‌های بزر کت و پمپئی ما 
غالبا دواتاق ناهار خوری می یا بیم» یکی برای زمستان و 
دیگری برای تاپستان. 

این اتاق اخیر در باغچه‌ای يا در جای دیگری بنا 
مگ که ھی ا از هنه‌عا ایام رد ا ی تست 
عادت دراز کشیدن در مپمانیمای رسمی روی نیمکتمهایی 
که دور يك میز چیده شده بود» در میان طبقات بالابسیار 
رواج یافته بود. در بسیاری از اتاقپای تاهمار خوری این 
نیمکتہا جزو ساختمان اتاق بودند تر تیب عادی عبارت 
بود از سه نیمکت که هر يك برای سه نفر جا داشت» در 
سەطرق میز. از این‌رو مہمانی شام محدود پود به نه نقی» 
به‌تعداد موزها' (خدایان شعر و هنر). 

خانۀ دارای آتریوم» تاریخ درازی در رم دارد. این 


1- Muses 


۱A۴‏ رم در عصر ا قوست 





خانه به‌سنت کشاورزی زندگی قدیم ایتالیا متعلق زرو 
کاتوی سانسور هنگامی که اولین بازیلیکای رم را در 
کنار فوروم ساخت» مجبور شد دوباب از این خانه‌ها را 
در ۱۸۴ق.م. بخرد و خراب کند. خاتة پویلیوس 
افریکانوس به‌همین ترتیب ساخته شده بود. دیوارها از 
ملاط ساخته شده و غالبا نمایی از سنگہای کو چك داشتند 
که به‌يك شبکه (ساه‌ابهناع۲ مهوه) شباهت داشت. در 
گوشه‌ها و جای هر در. دیوارها با بلوك توفا تقویت شده 
بودند. گرداگرد آتریوم ممکن بود يك طبقة فوقانی 
ساخته شود. 

خانه دار ای آتیوم» پنجره هایی ببهداخل داشت. 
پنجره‌های رو به بیرون چندان مہم نبودند. تور و هوا از 
فضای باز آتریوم و پریستیل وارد می‌شد. خلوت کامل 
در این نو ع منازل تأمین شده بود و جدایی خانه از سایر 
عمار ات‌وحدت خانواده‌را تضمین‌می کرد. علایق نیرومندی 
که اعضای خانوادة رومی را در سايهة اختیار ات عالی یبد ر 
خانواده در جممپوریمپای پیشین به‌هم می‌پیوست. ظا هرا 
محیط طبیعیش در خانة رومی قرار داشت. خانه‌س‌زمین 
پسته‌ای از يك و احد اجتماعی محکم و بی نیاز ازخار ج بود. 

در پمپئی نمونه‌های بسیار از خاتههایی دردست 
است که فضای آن در طول کوچه در هرطرف در بزرگت 
برای دکان مورد استفاده قرار می‌گرفت: این دکانہا 
کاملا از قسمتپای مسکونی جدا بودند. در رم اگوستی 
هزاران دکان وجود داشت که قسمت اعظم آنبا جز 
خانه‌های شخصی نبود. این خانه‌ها در ساده‌ترین شکل خود 
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عبارت بودند از ردیفی از اتاقبای مجزا که همه روبه 
کوچه داشتند. هر اتاق به‌منزلهٌ يك دکان مجزا بود و در 
بعضی موارد مسکن افزارمند يا دکاندار و خانوادة او را 
تشکیل می‌داد. بعضی اوقات دوردیف از آنپا وجود 
داشت که پشت به‌پشت هم قرار داشتند و يك دیوار 
مشترك یا راهرو باریکی آنہا را از هم جدا می‌کرد. 
دکان ممکن بود يك نیم‌طبقةٌ فوقانی با پنجره‌های خود 
در بالای در باشد که برای انبار يا محل نشیمن به‌کار 
رود. یك نردبام کف دکان را با این نیمه‌طبقه مربوط 
می‌ساخت. عده‌ای دیگر اتاقمبای عادی در طبقة دوم روی 
دکانہا داشتند که مدخل آنپا از اتاقپای پایین یا از 
دهلیزها و یا از بالکنہا بود. پله‌های جداگانه از کوچه 
به‌اين اتاقمپا منتمبی می‌شد. رواقی ممکن بود که جلو 
ردیقی از دکانپا قرار داشته باشد و بام آن بالکن طبقة 
دوم را تشکیل دهد. وقتی که نخستین بازیلیکاها در 
فوروم رم بنا شد. مستقیماً در پشت ردیفہایی از دکانسا 
فرار گرفت به‌طوری که دیوار جلویی بازیلیکا دیوار 
عقب دکانپا شد. این وضع را امروز می‌توان در بقایای 
بازیلیکا امیلیا! آشکارا مشاهده کرد. 

بدیبی‌است که فقط جزء کسوچکی از جمعیت شرس 
ی‌توانستند مالك خانة شخصی باشند. تمام مسردم 
کم بضاعت نیز مجبور نبودند در جاهایی زندگی کنند که 

“ و پيشه خود را در آنجا انجام می‌دادند. مسا 
مسکن برای بیشتر ساکنان شپر با ساختن خانه‌های 
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آپار تمانی چند طبقه از آهك و دیوارهای مررکب ار 
مصالح که با تیر های چو بی تقو پیت می‌شدند» حمل شر 
بو۵د. و پتروو پوس ۱. معماری از عصراگوست› یه صر احت 
می‌گوید که شمپر می‌بایست عموداً رشد کند زیرا که در 
روی زمین ع‌صه کافی يرای ساختن عمار ات بیشماری 
که شسری بدان محتاج بود» ورجود نداشت. بسیاری از 
مساکی آپارتمانی بسك ساخته شده سود و غالبا در 
می‌ریخت. اگوستوس وقتی که ساختن بناهای با ارتفام 
پیش از هفتادوپنج پا را در کوچه‌ها ممنوع ساخت» به 
امنیت عمومی می‌اندیشید. 
خانه‌های آپارتمانی از ردیشپایی از دکانمپا به‌وجود 
آمده بودند که در کناره‌های خار جی یت حياط مرکزی 
قرار داشتند. استفاده از فضای بالای دکانپا برای اتاق 
پا آپارتمان و افزودن قسمتی از حیاط مر‌کزی را براین 
مساکن با بر پاداشتن ساختمانپایی به‌در از ای‌کناره‌های‌آن» 
اقدآامی منطقی بود. در سطح کوچه يك خانه آپارتمانی 
معمولی نمایی از دکانپا داشت که یك راهرو منتبی به 
کف بنا و يك پلکان که مستقیماً به طبقة دوم راهبر 
می شد » آن را قطع می کرد. در این طبقه بالکنی 
ساختمان می‌گشت که از آنجا شخص می‌توانست به اتاقبا 
وارد گکردد. دستر‌سی به‌اتاقپا در طبقات بالاتر او 
راهرو هایی تأمین می‌شد که اطراف قسمت باز مر‌کنعا 
را احاطه می کرد ند . ۱ 
یله خانة آپارخمانی از این قبیل با آپارتمانبای يك 
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7 دو اتاقه ساکنان فقیر تر را در خود جای می‌داد. در 
نانه های آپار تمانی یمس جای وسیعتری برای کسانی که 
از عہدة کرایه بر می‌آمدند» داده می‌شد. برخی از 
پارتمانہا تمام سطع بتا را می‌گرفت. در خانههای‌پست 
بزرگث اجاق رو پاز نبود». وسیلۀ پخت‌و پز و حرارت در 
موای سرد با چندین منقل فراهم می‌شد. برای تمام 
ساکنان معمولا يك چالهٌ مستراح واحد در زیر پلکان در 
طبقهٌ هم کف قرار داشت. آب با لوله وارد نمی‌شد ولی در 
فواره‌های عمومی که در میدانمپای شہر و گوشة کوچه‌ها 
قرار داشتند و پیوسته آب جاری آبراهه ها از آنہا روان 
بود» برای استفادة مردم آماده پود. 

سیستم عالی آپ شہر در عصر اگوست ایجاد نشده 
بود. وقتی که مار کوس آگر یپا درمقام ایدیله, آکوایولیا! 
را در ۲ ۳ق .م . ساخت» از چمپار آبراهه آب‌و ارد رم می شد . 
قدیمیترین این آبراهه‌ها, که آکواآپیا نام داشت. در 
سال ۲ق .م. ساخته شده بود. در زمان جممپوری» 
مسئوولیت تدارك آب به‌عمپدةٌ سانسورها بود که از طرف 
ایدیله ها به‌آنان كمك می‌شد. نگہداری عملی آبراهه‌ها 
به پیما نکار ان واگذار شده بود. اگوستوس مسولیت کامل 
سیستم آب را به دوست نزديك و فرمانیار خود مار کوس 
اگریپا محول کرده بود که نخستین کمیسر دایمی آب شد. 
اگریپاگروه‌هایی مر کب‌از ۰ برده جہت اجر‌ای‌کار های 
معمولی سازمان و تعلیم داد. علاوه بریولیاء او آکواویرگو! 
داء که اب حمامپای او را در پشت پانتئون تأمین می گرد» 
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در ٩۱ق.م.‏ صاخت. این آیراهه در دوران رنسانس بان 
سازی شد» و سکه‌هایی که توسط جمپانگران در فواره 
تروی! انداخته می‌شود بر ای‌مددتی باآب آن‌پوشانده‌می‌شود. 
پس‌از مرگت آگرییا در ۱۲ق.م. گروه بردگانش په 
اگوستوس میراث رسید. او آنمپارا به‌دولت واگذارکرد و 
ادار ه منابع آب را تجد‌ید سازمان داد. امیراتور به موجب 
اختیاراتی که از طرف سنا بهاو تفویض شده بود, يك 
هیأت مدیریت آب تأسیس کرد که شامل یسك رئیس, 
یك میی‌اب نموه هاه و دو دستیار بود که آنہا 
را آدیو تور adiutores‏ می ثأمید ند . مار گوس والریوس 
مسالا گورویتوسء که ما در بحث از فرمانداری شپر از 
او گفت‌وگو کردیم. نه‌تنپا ریاست را قبول کرد بلکه 
آن را تا ۱۳ بعد از میلاد نکه‌داشت. مزایا و وظایف آنہا 
در تصمیمنامه‌های سناذک شده‌بود. ویکی ازامتیازاتشان 
عبارت بود از استعمال علامت کلانتری. ولی اخوستوس 
براساس یادداشتمپای آگرییا تعیین می‌ کرد که کداميك از 
شپرو ندان اجازه استفاده از آب را دار ند. ۱ 
نخستین منظور از سیستم آب رم عبارت بود ازتأمین 
جریان مستمر آب در فواره‌های عمومی. تأمین آب فقط 
وف باه از تن اطا کان کا بو پاک 
مساأله بمپسازی و بمپداشت عمومی نیز در آن مطرح بو۵. 
فقط مقدار فراوانی آب که از احتیاجات عادی شرب 
پختو پز و شستشو فراتر می‌رفت» می‌توانست کثافات 
شپر را از درون فاضلابہا بشوید و پبرد. بیبوده نید 
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که آگر یپا فا ضلا با را درسالی که آ براهة یو لیا راساخت» 
ترا کرد و بعد از آنا با قایق به‌رود تیبی رفت. تدارك 
آب و دفع کثافات با یکدیگی ارتباط نزديك داشتند. 
به‌علاو»» مستراحپای عمومی به جریان مداومی از أب 
تاج بودند. هنوز آن‌روز که اتاقبای مرس دادگاهبا 
حتی شپرچه‌های ایالتی را نیز در امپراتوری بعدی زیبا 
می‌گرد» نیامده بود. ولی اصل دفع فوری فضولات کاملا 
تثبیت شده بوك . 

آبی که پس از رفع احتیاجات عمومی باقی می‌ماند 
به‌اشخاصی که آن را از منابع و شاه‌لوله‌ها با لوله به‌خانه 
خود برده بودند» فروخته می‌شد. می‌توان تصور کرد که 
بیشتر خانه‌های دارای آتسریوم» از آب جاری بمپسهمند 
بودند. منازل مجپن تر دارای گر‌مخانه و حوض شنا بودند. 
ساکنان خانه‌های آپارتمانی مجبور بودند از حمامپای 
عمومی آگرییا یا گرمابه‌های متعدد که بطور خصوصی 
اداره می‌شد و پولی بود استفاده کنند. 

با راه‌رفتن در قسمتپای قدیمی ناپل حتی در ان 
زمان نیز می‌توان تصویر نسبتاً خوبی از بخشپای کمن 
دم زمان اگوستوس (عبا6هن sطrں)‏ به‌دست آورد. آپار تما 
نپای بلندی هست که در طبقةۂ همکف تعداد کمی دکان یا 
کار گاه دارد. بیشتر آنا فقط يك اتاق دار ند که به‌کو چه 
باز می‌شود و لی اتاق دیگری نیز که در حکم اتاق نشیمن 
خانواده است» ممکن است در پشت‌آنپا وجود داشته باشد. 
ری میان دکانہا به‌حیاط مرکزی عمارت باز می‌شود. در 
"یحری مستقیماً به‌پله‌هایی باز می‌شود که به‌طبقه‌های 
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بالاتر منتہی می‌گردند. ممکن است طاق ممتدی اور 
پیاده‌ر و جلو متزل باشد که قسمتی از آن (پیاده‌رو ) در 
تملك دکانداران است؛ و آنپا برای نمایش کالاهای 
خودشان از آن استفاده می‌کنند. بام این طاق یالکنی بر ای 
طبقة دوم فراهم می‌کند. زنان از اتاقہا یا آپار تماتهای 
خود برای آب کشیدن از فوارةٌ عمومی به‌آنجا می‌آیند. 
مستی‌احمپا ابتدایی هستند. پیش از تآسیس گاز ویرق, 
پخت‌وپز روی منقلم‌ای‌زغالی یا بخاریپای بدساخت 
انجام می‌گرفت. و وسيلهً روشنایی چراغ روغنی بود. 

کوچه‌ها از زباله. که گاه به‌گاه به‌درون فاضلابپا 
شسته می‌شوند» پوشیده است. کوچه‌ها پر سر و صداست 
و آهنگران و فلزکاران متاع خود را پا ضربه‌های چکش 
عمل می آور ند . قرو شندگان بافریاد و اشاره, مردم را 
به جایکا همپای خود جلب می‌کنند. گفت‌وشنود و چانه‌زدن 
ميان کاسب و مشتری با صدای بلند شنیده می‌شود. 
پر عکس امروزء» موتورسیکلت وسپا' و اتومبیلمپای کوچك 
در رم زمان اگوست وجود نداشت تا صدای احتراق 
موتورشان آر امش را بر هم زند. ولی پسران دانش‌آموذ 
الفبا را یکصدا و با آوازی بلند تکرار می‌کر‌دند و سمم 
کودکانه خود را به همم عمومی می‌آفز ود ند . 

کاه در گاه جالبی بين دکانما قرار دارد. اگی یکی 
از دو لنکة این در باز باشد. منظره‌ای از حياط وسیع د 
نمای يك کاخ متعلق به‌قرن هفدهم و هجدهم, که زیبا.و 
جداء در میان زشتیمپای محیط قدبر‌افر اشته است» ده 
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بی‌شود. پس در رم زمان اگوستوس. هر راهگذری قاعدتاً 
می بایست از دوهی باز دالان يك خانه شخصی به آ تر یوم 
ا و بلند و در پشت آن از درون ناهارخوری به‌فضای 
سز پا اا و به‌ستونپای هماهنگت يك پر يستیل 

با عظمت نظر افکنده باشد. این ر هگذار ضمن پیش‌رفتن 
در خیاپان ممکن است با گردش به‌راست يا به‌چپ به‌يك 
میدان وسیع برسد که در آن یك معبد یا بنای عمومی 
قرار دارد که دیوارهای می‌مس‌ش پا جلای مخصوص خود 
نمایندمقام وطبقه» ثروت وشکوه خدایان و کشور است. 
می‌ساختند و می‌فرو ختند» مايل بودند که در محل واحد 
یا خیابان معینی از شمپر. کار و معاملات خود را انجام 
دهند. زیر! که دکان کوچك هم واحد کوچكت توزیع بود 
و هم واحد تولید. مثلا ما می‌دانيم که راسته‌هایی برای 
نجاران» شیشه‌گران و عطر سازان هو حود داشته است. این 
حس یگانگی در تشکیل اتحادیه‌های کار گری نیز نمایان 
بود. در جامعه‌ای که کار دستی پست محسوب می شد 
اریاب يك حر قه مخصو صا اصر‌ار داشتند که به‌شکل گر‌وه 
داحدی که برای یکدیگر احترام و حمایت متقابل فراهم 
می‌کنند» مجتمع شوند. خوه رو بیان فی کفتد به تجستین 
اتحادية اصتاف خود را در زمان سلطنت نوماپمپیلیوس! 
دومین پادشاه رح تأسیس کرده‌اند. از این عبارت چنین 
برمی‌آید که ا موسسات در تاریخ کہنی از ز ندگی شمس 


بر جود آمدہایں. 
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کو ششی برای مکلف‌ساختن اعضای اتحادیه RE‏ 
اجناس خود به قیمتمهای‌ثابت یا عرضه‌داشتن خدمات‌خود در 
برابر دستمزدهای یکسان. به‌عمل نمی‌آمد. همچنین در 
این اتحادیه‌ها برخی از مختصات اتحادیه‌های اصناق 
قرون وسطی» مانند کار آموزی اجباری وموازین قابلیت. 
یافت نمی‌شود. حفظ مناقع اعضای اتحادیه در دست مرد 
پانفوذی بود که حامی آنان محسوب می‌شد. در يك 
کمتر دنیوی» خدا یا ماده خدایی برای حمایت اتحادیه 
انتخاب می‌شد . به‌این السو هیت قر‌بانیپایی از طرف 
نبود که در اوقات دیکر عضو معمولی اتحادیه تمایلات 
مذهبی عادی خود را عملی نکند. 

قر با نیسای مذ هبی که جلسات اتحادیه باآن آغاز 
آغاز می‌شد» بہانة محترمانه‌ای بود بی‌ای بزمی که درپی 
آن برگزار می‌گردید. کارگران و افزارمندان حقیر رم 
در محل اتحادیه‌های خود گرد می‌آمدند تا بخورند و 
بنوشند» از دوستی و انس همطر‌ازان خود لذت برند» 
و لحظه‌ای ساعات طولانی کار سخت را که معاششان را 
تآمین می کرد› فراموش کنند. يقیناً تعداد زیادی میخانه 
وجود داشت که در آن می‌توانستند گیلاسی شراب ارزان 
بنوشند ومقداری‌نان وزیتون بخورند. همچنین دکانہای 
آشپزی وجود داشت که غذا را ممکن پود در آن خورد یا 
خرید و به‌خارج برد. ولی شام اتحادیه, که چندان 
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بپره‌ای از تجمل نداشت و محیعطش بسیار خودمانی بود. 
بای کارگران فقیر تنہا فرصتی بود که بتوانند با 
زندگی اجتماعی اقران پمپتر خود رقا بت کت (تحاد یه ها 
رارای کارمندانی بودند» و عضوی که برای اشفال یکی 
از مقامات عالی اتحادیه انتخاب شده بود. می‌توانست از 
گرمی و لطف و اعتماد همکنانش بر‌خوردار گردد. 

در اتحادیه‌ها رسم متقابل وجود نداشت. آنپا از 
صندوق اتحادیه. که از هر عضو مرتباً پول می گرفت»› 
به‌اعضای بیمار» معلول یا بیکار خود كمك نمی‌کردند. 
ولی بیشتر آنپابرای عضوی که‌می‌مرد يك کار می‌کی‌دند. 
و آن عبارت بود از اجرای مراسم تدفین نسبتاً خوب. 
آدم بینوا در رم قدیم نه‌تنپا از بد بختیمهایی می ترسید که 
ممکن بود زندگی آینده‌اش را به بیچارگی شدید بدل 
کند» بلکه دربارءٌ وضع خود در جپان پس از مرت نیز 
نگران بود. برای اینکه تا ابد در مرز بیزمان دوزخ 
سرگردان نباشد» می‌بایست جسدش را طبق م‌اسم 
صحیحی بسوزانند يا به خاك بسپارند. و اگر وضمی 
داشت که در اعیاد مختلف مانند پار نتالیا :م۵77۸ 
يا دزالیا مامه به‌خوبی از او یاد می‌کردند» به 
نفعش بود. این اعیاد به‌افتخار مردگان تر تیب می‌یافت. 
اکر اتحادیۀ عضو متوفا از اتحادیه‌های فقیر بود» ممکن 
بود قسمتی از مخار ج تدفین او را پیرداز ند. گرو هہای 
ا تمام مخارج تدفین را می پرداختند و آرامگاهی در 
شیستان اتحادیه» به‌عضو در گذشته می‌دادند. اعیاد 
سالانه برای مردگان با مراسم مذهبی خاص و مہمانیہای 


مش سیگ لیر 
یاد‌بود توسط اتحادیه‌ها بر گزار می‌شد. 
با براین اتحاديةُ اصناف» باشگاه کارگران و إن . 
۱ تجمن 
تدفین بود. کارگر برای سر‌گرمی و ورزشء استحمام و 
استراحت در عص اگوست از بازیہاء حمامپای آگریپا, 
پار کپ‌ای عمومی» و رواقبا و بازیلیکاه ای بزرگی 
بہره‌مند می‌شد. اما خوشترین لحظات او ظاهراً آنہایی 
بود که در مہمانیما و جلسات اتحادیه با همکنان خود 
صرق می‌کرد. این موضوع مخصوصاً در مورد بردگانی 
که با اجازة ارب‌ایشان امکان پیوستن بهاتحادیه‌هارا 
داشتند» صدق می‌ کرد. در آنجا آنپا با آزادمردان و 
آز ادشدگانی که کار های مشابه را پاشآنی مساوی انجام 
می‌دادند» آمیزش می‌کردند. در خانواده‌های بزرگت, 
مانند آنمپایی که به‌اعضای خاندان سلطتت تعلق داشتند. 
کسانی که به‌ کار های همانند گمارده می شد ند » اجازه 
می‌یافتند که اتحادیه‌ای برای خود تشکیل دهند. 
هیچ‌شاهدی دردست نیست که نشان دهد دولت تا 
پایان جمپوری مراقبت مخصوصی براتحادیه‌های اصناف 
اعمال می گرد. بعد » وقتی که نظم عمومی بر هم خورد ود 
رقابت رهبران برس قدرت غالباً به‌کشمکش میان 
«داراها» و «ندارها» تبدیل شد» برای اتحادیه‌های اصناف 
شر کت در سیاسیات مفشوش زمان امری طبیعی بود. به 
علاوه دسته‌هایی از اوباش ایجاد شده بودند تا در زیر 
پردهٌ نام گرامی اتحادیه‌های کارگری» مقاصد جاه‌طلبانه 
یعضی از رهبران را با توسل به‌زور برآورند. تا سال 
۳ م. وضع به‌قدری وحشت‌انکیز شده پود که مجلس 
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از ناچار دید که تمام اتحادیه‌هایی را که به‌زیان 
مصالح کشور رفتار می‌کردند» منحل سازد. و لی‌پو پلیوس 
ماش راد نازه ایجاد کرد. مجلس سنا با احکام و 
تانونهای پعدی دراصلاح آنمپاکوشید و لی‌سوءاستفاده های 
رایح همچتان ادامه یافت تا اینکه دست نیرومند ژولیوس 
سزار؛ به آنا پایان داد. او تمام اتحادیه‌ها را بجز آنمهایی 
که سابقه‌ای طولانی و آبرومند داشتند» منحل ساخت. 

دردوران جنگہای داخلی پس‌از مر کت‌سزار اتحادیه- 
های جدیدی به‌و جود آمد. اگوستوس باپیروی از سابقه‌ای 
که توسط سزار ایجاد شده بود» کار را به‌دست خود گرفت» 
اتحادیه‌های جدید را منحل کرد و آنپایی را که قدیمی و 
آبرومند بودند» باقی گذارد. ولی يك گام دیگر نیز 
برداشت» و آن عبارت بود از گذراندن قانونی مبتی بس 
اینکه هیچ اتحاديةٌ جدیدی نباید بدون اجاز؛ٌ صریح سنا 
که در تصمیمنامة رسمی درج شده باشد» تشکیل شود. این 
اقدام نسبتاً ملایم برای برقراری مراقبت دولت آغاز 
نہضتی بود که در امیراتوری آخین به انقیاه کامل کار گس 
و اتحادیۂ او در برایں اراد امیراتور منج شد. 

نان شراب» و روغن زیتون عناصر اصلی غذای 
رومیان را تشکیل می‌داد. در عصر اگوست غله‌ای که قوت 
توده‌های مردم شمپی بود منحصراً از شمال افریقا و مص 
دارد می‌شد. کشتیہای باربر دریانورد که نمی‌توانستند 
در دود تیس آمدورفت کنند. در نزدیکی استیا"!» پندر گاه 
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رم» لنگر می‌انداختند و بارشان بە‌قایقہایی منتقل می‌شر 
که تا اسکله‌ها و انبارهای واقع در دامنۀ آونتین» طول 
رودخانه را می پیمود ند . از طرف دیک شراب بيشت در 
خود ایتالیا تولید می‌شد. اکثریت مردم شپی بدون شك 
شرابی می نوشیدند که قرینۀ فرسکاتی" امروز بود. 
فر‌سکاتی نامی کلی است بر ای‌شرابمپایی که‌در تاکستانم‌ای 
واقع در شیب تیه های آلیا ساخته می شد . کسانی که از 
عمپدة خرید نو ع بمپتری ازشر اب برم ی آمد‌ند» بەشرابہای 
تو ليد شده در کامپانیا که فالر نيان" مشمپور تر ین آنا بود 
روی می‌آوردند. و داد و ستد شرابهای کامپانیایی در 
کرانه‌ها رونق داشت» وفالرنیان از نوع پست شاید همان 
اندازه به‌آسانی در رم قدیم به‌دست می‌آمد که چانتی" از 
نوع پست در رم جدید. شرابمهای یونانی نوعی تجمل 
بود و نشانه‌ای در دست نیست که ثابت کند به مقادیر 
زیاد وارد می‌شده است. شرابپای اسیانیایی» تازه به 
واردشدن در شیر آغاز کرده بود. تاآن زمان صدور 
شراب از ایتالیا به گل شرو ع شده بود. ۱ 

روغن زیتون جای کره را به‌عنوان چربی اصلی 
گر فته بود. این روغن برای روشنایی و نیز جہت استحمام 
و تدهین بدن پس از ورزش» به‌کار سی‌رفت. شر 
بپترین روغن خود را از کامپانیا به‌دست می‌آورد. 
مخصوصاً از اراضی ونافروم؟. این روغن بهدراز ای 
کرانه, با شرابهای کامپانیا تا رم با کشتی حمل می‌شد. 
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و ۰ مه ۰ که ہ۹ یی ا ری اسالا 
نراوان ازروغن خودکه‌معمولا پست‌تر ازروغن ایتالیایی 
رەشمار می‌ر فت » در باز ار ایتالیا قود گرد ند . مقداری 
زیتون برای خوردن از آنسوی دریا وارد می‌شد» ولی 
تو بسیار مر‌وب آن از تاحیه پیسنوم! در ساحل 
زدر ياتيك می امد . 

این اجناس - روغن» شر‌آب» و تان _ قوت غالب 
مردم عادی بود. روغن در دکانپای کوچك توسط خرده- 
فروشان عر ضه می‌شد. آنان متاع خود را از وارد‌کنندگان 
عمده که انبار هایشان نزدیی اسکله‌ها بود» می خر ید ند . 
صاحبان شراب‌فروشیبا و میخانه‌ها که شراب کامپانیایی 
و خارجی می فر و ختند » می‌تو انستند نیاز مندی خود را با 
مراجعه به‌واردکنندگان مستقی در بازار شراب 107070) 
vina um(‏ که نزديك مو نته تستاچو ۲ و اقع پو۵» رفع‌کنند . 
مونتهتستاچو تیه نسبتاً بزرگی بود که در ازمنۀ پیشین 
از ظروف سفالین شکسته مانند کوزه شراب و غیره 
تشکیل يافته بود. روغنء غله و شراب در این ظرفپا 
دارد می‌شد. بسیاری از نشرده‌فیوشان شراب محلی گویا 
برای تہیۂ کالای خود با کشاورزان اطراف شس قرارداد 
می بستند. در زمان اگوستوس ارابه‌های شراب کشاورزان 
از تیه‌های آلبا از طریق راه لاتین" که والریسوس مسالا 
ان را مجدداً تسطیح گرده بو۵» وارد رم می شد ند . 

در دم قد یم ناتوایی کسب پر رو نقی سود۵. نانوا 
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آسیابان و توزیع کننده نیز بود. مود عادی که در دکان 
خود يا يك آپارتمان مخرو به می‌زیست» وسیله‌ای برای 
آرد کردن غله یا پختن نان نداشت و ناچار به نانوا نیازمنر 
بود. شپروند جیره‌یگیر نیز همین وضع را داشت» زیر 
که جيرءٌ خود را به‌شکل غله دریافت می کرد. این امسر 
موجب شده بود که نانواییای بزرگت به‌وجوه آید» که 
برخی از آنہا برای رساندن نان به‌مردمی که دولت آنہا 
را مستقیماً تغذیه می‌کرد» مانند پر‌دگان عمومی» قر ارداد 
داشتند. ولی عد نانواییپای کوچك که احتیاجات مردم 
محل را روزانه تأمین می‌کردند. شاید بیشتر بود. چنین 
نانواییپایی هنوز در ایتالیا و فرانسه که نان در آنپا 
مایهٌ اصلی حیات است و بايد تازه وخوب باشد» بسیار ند. 
در خانه‌های آتر یوم‌دار که مخصوص متمکنان بود پخت 
نان در خانه انجام می‌گرفت و يك خانواده بزر کت معمولا 
تانوایی حرفه‌ای در ميان خدمتکاران خانه داشت. 

آدم بینوا اصلا نمی‌بایست در فکر گوشت باشد. 
زیرا که جز در روزهای تعطیل کمتس اتفاق می‌افتاه که 
تان در سر مینز خود بسند. سیۆی و میوه‌ای که تنو عی در 
غذای او ایجاد می‌کرد» معمولا در باغہای اطراف شہں 
کشت می‌شد» ولی از کامپانیا و از راه رود تیب از داخلا 
ایتالیا نیز با قایق به‌رم می‌رسید. در بازار سبزی نزديك 
رود تیس مقادیں قراوانی از محصولات فصل در روک 
دکه‌های فروشندگان دیسده می‌شد. خریدار همچنین 
می توانست معاملات خود را در بازار عام در نزدیکی 
قوروم یا بازار جدید در اسکویلین» که توسط اگوستوس 
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ییا شده و به‌نام زنش لیویا موسوم گردیده بود» انجام‌دهد.‎ 
پیشتر گوشت مورد نیاز شہں رم» شاید با چار پایان‎ 
حمل‌می‌شد. مانمی‌دانيم که‎ )0۳ bourium( به‌باز ار گاو‎ 
این بازاد برای کشتار و آماده کردن گوشت دارای چه‎ 
وسایلی بوده است. قصابان خرده‌فر‌وش شاید گوشت‌مورد‎ 
احتیاج خود را شقه‌ای می‌ خر یدند و سپس در دکانپبای‎ 
خود خرد می کرد ند » یا خود حیوان را می خر‌یده و در‎ 
آماده کر دن گو شت آن نظارت می کرده‌اند.‎ 

رومیان به‌هتر چاق کردن ماکیان برای بازار و 
خوراك» كاملا وارد بودند. املاك بزرگی برای 
صاحبانشان شکار کاهپای خوبی بودند. ماهی در جہان 
مدیتراثه در ایام پاستان نيز مانند امروزء يك غذای 
تجملی بود. رومیان ثرو تمند برکه‌های مخصوص پرورش 
ماهی داشتند که به‌ویلاهای روستاییشان متصل بود. 
سیسرون با تحقیر از برخی اعضای طبقة نجبا نام می برد 
که» صاحب پرکه‌های پرورش ماهیء (07وذم) بودند 
د با چنین مالکیتی راحتی خود را برمصالح کشور مقدم 
می‌داشتند . 

عسل» احتیاج رومیان را به‌شکر رفع می‌کرد. 
مرغوبترین عسل ایتالیا از تارنتوم و پست‌ترین نوع آن 
از ساردنی و کرس می‌آمد. حتی بپترین عسل ایتالیا در 
بدایر عسل وارد از شیبپای کوه هیبلا! در سیسیل 
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1۹۸ رم در عصر | گوست 
تبیة چاشنی» سسپای ماهی بسیار مورد تقاضا بود. این 
سسپا به‌مقدار زیاد از شپر‌ه ای ایتالیا در جنوب رې 
وارد می شد . 

می توان گفت که بهاستتنای گندم غذایی که 
ساکنان عادی شہر می‌خوردند. در عصر اگوست معمولا 
در حوالی رمء یا لااقل در ایتالیاء تولید می‌شد. برای 
ثرو تمندان» بازارهای رم بہترین محصول‌جہان مدیترانه 
را از صدف بریتانیا تا آلوی دمشق» تہیه می‌کرد. ایالات 
طبیعتاً ممتاز تر‌ین خوراکیپای خود را به‌پایتخت 
می‌فی‌ستادند که در آنجا مورد تقاضای مشتریانی بود که 
استطاعت یا میل پرداخت بالاترین قیمت را برای آنہا 
داشتند. جمعیتی بهو جود آمده پود که از سلیقۀ غذایی 
بر‌خوردار پود و در آن هنر آشپزی از موضوعات جدی 
گترو گی بو هور اش سکن دود جار هک ری انس اف و 
اثرات مادی و معنوی شکمبارگی زمان خود را مسخره 
کند. او ممکن بود این عقیده را که. بمپترین چاشنی 
اشتمپای نیرو مندی است که با ورزش سالم ایجاه شده» 
تبلیغ کند و از غذاهای ساد خود مانند ضیافت خدایان 
سخن گوید» ولی معاصران اوکه بنیةمالی خوبی داشتند» 
در مورد اینکه در ضیافت خدایان چه‌چیز بايد عس‌ضه 
شود» دارای عقیده دیگری بودند. 

بنابر منابع موثق» اگوستوس همواره در منزل لباسی 
می‌پوشید که به‌دست زنان خانواده تپیه شده بود. این 
کار مطابق سنت جمپوری قدیم پود. که براساس ان 
رشتنو بافتن در منزل زیر نظر خانم خانه انجام می‌گرفت: 
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ای خواهیء زن» دختر و دختر نوه اگوستوس هوس او را‎ 
زان مورد مسخره‌می‌کردند» می‌توانیم یقین داشته باشیم‎ 
که شر کتمستقیم آنہا در تیه لباس خانه در همان‌جامتو قف‎ 
می‌شك. آنپا در خانواده‌های خود» مانند خانواده‌های سایر‎ 
رو تمندان» زناتی بودند که زیر نظر س‌پرستان شایسته‎ 
. به تة لیاسپای مورد احتیاج خانواده میادرت می کرد ند‎ 
در آن خانواده‌ها همچنین قصارانی بودند که کاربافتن‎ 
پارچه را تکمیل می‌کردند» رنگرزانی که پارچه را رنگت‎ 
می‌کردند» دوز ندگانی که پارچه تمام شده را تبدیل په‎ 
لاف می کرد ند » و خدمتکارانی که رختدانپای بانوانشان‎ 
را مرتب می‌کردند. پارچه‌های تجملی که از شرق وارد‎ 
می شد » از فرو شند‌ مان مخصو صی خر‌یداری می شد » و‎ 
سپس دوزندگان ماهر آتہا را می بریدند و می‌دو ختند.‎ 
همسر يك مرد فقیر وقت و وسایل رشتن و بافتن را‎ 
نداشت . او و خانواده‌اش چامه‌های مورد احتیاج خود را از‎ 
خسرده‌فروشی که مقداری لباس خشن حاضر داشت»‎ 
می‌خرید ند. این خرده‌فروش خود پارچه نمی‌بافت.‎ 
پارچه‌های فروشی او محتملا در جاهایی بافته می‌شد که‎ 
پشم به‌مقدار زیاد تولید می‌گردید. مانندگل» درة رودیوء‎ 
اپولیا و روستاهای اطراف تارنتوم. موسساتی نیز بوه‌ند‎ 
شنلمپا و قباهای ارزان و همچنین جامه‌های گرانتری‎ 
تہیه می کردند که‌گاه. جای معینی» ممکن بود شپرت‎ 
خاصی به‌خاطر چنین لباسہایی کسب کند. صاحب یك‎ 
دکان لباسفرروشی که پوشاك طبقات فقیر را تپیه می‌کرد.‎ 
متاع خود را از اتبارهای واردکنند گان پزر گت به‌دست‎ 





سین 


0 ا رم در عصر | گوست 
ویکوس توسکوس" واقع بود» شاید لباسپا و پارچه‌های 
خود را از شرق» باخرید مستقیم ازساز ندگانآنہاء وارو 
می کرد ند . 

قصار ان » گازران» تمیز کاران و رنگرزان دم قدیم 
در زندگی بازرگانی آن شہر باستانی» نقش مہمی ایفا 
می‌کردند. قصاران نه‌تنپ | لباسپای کثیف را تمیز 
می گرد ند» بلکه پار چه های خانه بافت را نیز پرداختگری 
داشتند و فقط خانواده‌همای بزرکت می‌توانستند چنین 
کار هایی را در خانه انجام دهند. قصاران در دکانپای 
بزرگت کار می‌کردند و برای آب برداشتن از مجاری 
عمومی آب از امتیازات خاصی برضوردار بودند. 
رنگرزان چند کار انجام می‌دادند. رنگمپایی راکه از شرق 
وارد مسی‌شد می‌ق و ختند. لیاسپای‌کمنه راء و نیز 
پار چه‌های نو را به‌سليقةٌ مشتریانء رنگت می‌کردند. 
برخی ازآنمپا شایدپار چه‌هایی می‌فرو ختندکه در دکانهای 
خود رنگت می کرد ند. 

کسانی بودند که هم کہنه جمع می کردند و هم لباسہا 
و پتوهای چبل تکه می‌ساختند و کسبشان پر رونق بود. 
اینان را سنتو ناری‌ها :20707 می‌نامیدند. کفشدوزی 
را پینه‌دوزان منفردی به‌عبسده داشتند» و کفنشپایی 
می فر و ختند که در دکانپای خودشان ساخته شده بود. این 
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بوتینمپای سنگین» صندل یا سرپایی زنانه می‌ساختند. 
آنہا چرم مورد احتیاج خود را از دباغیپایی به‌دست 
بی‌آوردند که پوستمپای‌محلی و وارداتی راآماده‌می کر‌دند. 
بشقاب و فنجان مورد نیاز بی‌بضاعتان, در رم ساخته 
می‌شد. اگر آدم بیچیز می‌توانست از عهده تیه چیز 
بپتری برآید» ممکن بود سفالينة منقوش‌که از آره‌تیوم 
به‌رم وارد می‌شد»› بخرد. تنا قطعهة نقره در روی مین او 
احتمالا يك نمکدان اجدادی بودکه تا حدی نشان نجابت 
محسوب می شد . اثاث مبلی ساده او در کارگاه يك نجار 
محلی ساخته می‌شد. در عصر اگوست» شیشه از خارج 
وارد می شد . 
انبوهی از افزارمندان برای اغنیا وسایل تجملى 
می‌ساختند. اشرافی‌ترین خانواده‌ها غالبا از خودشان 
زرگر و جواه‌ساز داشتند ولی بیشتر متمکنان از 
و سی‌فروختند. حمایت می‌کردند. بسیاری از این 
صنعتگر ان بدون شك به‌موجب سفارش چیز می‌ساختند. 
مشتری‌ممکن بود موادخام راخودپدهد. در زمان!اگوستوس 
زرگران چند آن متعدد بودند که به دو اتحادیه تقسیم شده 
بودند: یکی زر گران ساده و دیگری آنہا که با ورقة طلا 
کار می گرد ند . بمپترین پشقاب نقره از کامیانیا وارد 
می‌شد. و لی مقادیی زیادی از آن در رم تسولید می‌شد. 
ساختن اشیای نقره معمولا توسط گرو هی از سیمگران با 
موفقیت انجام می گر فت ؛ و در بی‌خی از دکانما این کار 
ممکن بود میان ريخته‌گران: کنده‌کاران و پرداختگران 


۴ رم در عصر وسقت 
تقسیم شود با این حال بایت اکتر بت نقره‌کاران رآ٤‏ 
انفر‌ادآکار می‌کردند ودست‌آوردهای خود را در دکانهای 
کوچكت می فر و ختند » به حساب‌آورد. معاملات سنکپبای 
قیمتی و مروارید» که توسط گو هرسازان منفرد از شرق 
وارد می‌شد. رونق داشت. 

اشاث مبلی ثرو تمندان». تسوسط مبلسازان ماهر 
ساخته می‌شد و غالبا با عاجی که از افریقا به‌رم فرستاده 
می‌شد. خاتمکاری می‌گردید. چسوب‌لیمو بسیار ارزش 
داشت» مخصو صاً بر ای میز› و از شمال‌افریقا وارد می‌شد. 
مر‌غسوبترین شیشه‌آلات از کارخانه‌های اسکتدریه و 
فینیقیه بود. عربستان مواد بخوری و هندوستان مرهم 
معط و ماده‌ای به نام سالاباتروم! به‌رم می فی‌ستاد ند . 
کایوا۲ در ساختن عطر پات که تو سط خر ده فر و شان در رم 
عر ضه‌می شد ۰ معروف بود. در عص اگوست اتحادية عط 
سازان صد سال سابقه داشت 

درآخرین قرن جمہوری» ثرو تمندان به‌آراستن‌خانه- 
های خود بامر مر آغاز کرد ند. در عصر اگوست معادن سنگت 
کار ار ۲۱ در ایتالیا احتیاجات آنان را برآورده می کید ند. 
لوحا یاستونپای مرس با کشتی ازلونا به استیا حمل 
می‌شد و از استیا باقایق از روی رود تیب به‌اسکله‌هاء 
رم می‌رسید. پیمانکاری که در روسازی يك عمارت 
شخصی یاساختن‌آن شرکت می کرد می‌توانست احتیاجات 
خود را از انبار يك تاجر مرم بخرد. اگر کارفرما در 
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ان چین زیباتن د کوا تعوع: اصرار داشت» می توانست 
وارد کننده یا حمل کننده‌ای را بیایدکه قطعه‌های مر‌مر 
سزگون را از معادن سنگت کار یستوس ! در او بو" فراهم 
کد یامرس‌های ار غوان‌گون را ازسینادا" در فر یجیه. 
اہ فن , این دو نوع به تر تیب لن٤‏ و یاووناسوه 
نام فنی این دو نوع به تر تیب سی‌پولن" و پاوو ناتسو 
است. اما استعمال مرم توسط افراد». نسبت بھ کار پرد 
آن وسیله امیراتور» بسیار کم بود. او فخر می‌کرد به‌اینکه 
رم را شپری از خشت خام يافته و از س‌مر به‌جاگذاشته 
است . 

تا آنجا که مطلب به‌تمام شہر مر بوط است. این بیان 
اغراق‌آمیز است. ولی اگوستوس در ابنیةٌ عمومیی که 
خود ساخت یا بازسازی کرد» میس به‌کار برد. معبد روی 
تبه پالاتین راکه او بهآپولو. خدای حامی خویش.» 
تخصیص داد از قطعات مرمر کارارا ساخت. و رواق این 
معبد به ستونپای مرمر نومیدی" که معناصه oااهاو‏ 
خوانده می شود. متکی بود. در سای ساختمانپا» ستو نا 
معمولا از مرم سخت بود و دیوار ها پوششی از مرس 
داشتند. استعمسال آچر ء که در خرابه های رم قد یم و 
مخصوصاً استیای باستان به‌چشم جپانگردان می‌خورد. در 
دم عصر اگوست تازهآغاز شده بود. تا هنگامی که بازسازی 
قسمت اعظم رم پس از آتش‌سوزی بزرگث سال ۶۴ بعد از 
میلاد مقرر نشده بود» استعمال آچس به‌مقیاس و سیع آغاز 
شد. بجز بناهای عمومی‌که به نحو خیره‌کننده‌ای بازسازی 
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شده بودند, و به‌استثنای داخل خانه‌های آوو تمندان: ر 
عصر اگوست کویاظا غم‌افزایی از نماهای شفته‌ای یا 
سنگی» خشتی» قطعات توفا یا تراورتن » یا چوب. داشته 

است 








از طرحی که مساکوشيده‌ايم از اقتصاد رم در عصر 
اگوست به‌دست دهیم» چند نتیجهٌ کلی برمی‌آید. معدودی 
از مبادرات. مانند خبازی و قصاری, ممکن بود عد نسبع 
زیادی از مردان را در يك محل واحد پە کار بگیر ند» ولی 
کارخانه به‌شکل امروز» وجود نداشت. پیشه‌وران و 
دکانداران» که منفرداً با پاری چند تن کار معی‌گردند» 
احتیاجات سس را از محصولات خود امین می کرد ند» ۳ 
اجتاس وارداتی را آماده و توزیع می گرد ند . 

تنا رشتهة بازرگانی که از طرف دو لت اداره می‌شد؛ 
مر بوط بود به‌غله. قسمت عمدء‌ذخيرة شم از خراج ایالات 
تأمین می‌شد و مال دولت بود. قسمتی از این غله به‌شکل 
جيرءة مجانی بین طبقات فقیر تقسیم می‌شد. بقيةٌ آن 
ظاهراً به بپایی ثابت به‌سوداگران غلة شمپر فروخته 
می شد . این کار قیمتمای خرده‌فرو شی را برای نوعی از 
غله» که توسط دولت به فروش می‌رسید. تا حدی ثابت 
نگه می‌داشت. و قتی که مشتری دقيقاً می‌دانست که خردهب 
فروش دربرایر جنس چه مبلفی پرداخته است. دیگی با 
احتمال زیاد هیچ سوداگری نمی توانست یبپای بیشتری از 
آنچه رقیبا نش برای جنس می‌خواستند مطالبه‌کند و مدت 
زیادی به‌کسب خود ادامه دهد. در مواقع کمیابی دو لت 
قیمتپا را تعدیل می‌کرد» زیرا که نمی توانست مردمسی 





چرسنه و ناراضی را E‏ باشد. و لی هیچ 
بشما نه ای در دست نیست که ثشابت کند در عصر اگوست 
قمت غله جز در موارد اضطراری تثبیت شده باشد . 
علاوه براین» ظاهراً دادوستد مستقل و پر رو نقی 
درگندم و جود داشت . هیچ چیز حمل کنند گان و وارد 
کنندگان را از بپره‌گ‌فتن از قیمتہای جالب در مراکز 
تولید و کوشش برای سود بردن در رم» باز نمی‌داشت. 
کسانی که می‌توانستند بہترین‌گندم کامپانیا را بخ‌ند. 
طبیعتاً می‌دا نستند که باید برای‌آن قیمت بیشتری از نو ع 
معمولی شمال‌افریقا بپردازند. عرضهو تقاضاتعیین کننده 
قیمت کالایند» و به‌اشکال می‌توان تصور کرد دولت در 
تثبیت قیمت اشیای تجملی ذیعلاقه بود. اما غله کالایی 
بودکه دولت واقعاً به‌آن علاقه داشت» و این به‌سبب نقش 
دولت به‌عنوان بزر گترین واردکننده بود» و نیز به‌علت 
اثراتی که کمیابی یا گرانی ممکن بود روی توده مردم 
داشته باشد. تاآنجاکه رقابت آزاه اٹ نامطلوبی در مردم 
نداشت» دولت مايل بودکه دادوستد در دست اشخاص 
پماند. روش اگوستوس نسبت به‌نظارت دولت درباره 
کالاهاء در بیانیه‌ای منعکس است‌که او هنگام شکایت مردم 
از کمیایی و گرانی شراب صادر کرد. دراین بیانیه‌او گفت 
که دامادش آگریپا با ساختن چند آبراهةٌ جدید این مشکل 
دا حل کرده است و دیکی کسی تشنه نخواهد ماند. 

از لحاظ‌کسانی که امروز عادت‌کرده‌اند تمام اجناس 
دأ در زیر یسك سقف بیابند. فروش يك نوم جنس 
تصوص در يك دکان رومی شاید امن ناراحت کننده‌ای 
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به نظں پر‌سد. توا زن عادی حتی تحصیل غذاهی ا 
مستلزم مقدار زیادی پی‌سه‌زدن بود. نمی‌توان تصور کرد 
که یك بانوی رو تمندکه به‌کار های جاری منز رسید 
می‌کرد» شخصا به خر یدمی پرداخت. بردگان و خدمتکارانی 
پودند که هروقت اشیاء مورد لزوم درخانه ساخته نمی‌شد, 
خرید و سایر خرده‌کاریمپا را برای او انجام مي‌دادند. 
شاید هروقت که او نمی‌خواست طرحپا و نمونه‌همارا 
برای ملاحظه اش به‌خانه‌اش بیاور ند» به‌جواه‌ساز خویش 
يا به‌دکان يكو ارد کننده اچناس دجو می گرد. یا ناخدای 
يك کشتی که تازه از اسیانیا يا د شرق آمده بود ممکن پود 
به‌خانه او برود تا يك شیء عالی راکه درسفر‌هایش به 
دست آورده بود» عرضه کند. 

سای زنان کمتر متعین همراه بايك خدمتکار برای 
تأمین دب نت بیشتر احتیاجات خود» در شہر می گشتند. زنان 
a‏ شخصاً انجام می‌داذ‌ند. اما هر کس که 
روزانه خرید می کرد از تازه بودن غذا مطمئن بود؛ زیرا 
که نان‌روزانه پخته ه ی شد و میو هو سبزی هم هر روز باارابه به 
شہں می‌رسید. آن وقت نیز مانند حالا در خرید روزانۀ 
مواد غذ ایی مزایایی و جود داشت 

در فصل پیش ما در بار طبقات بالای جامعة رم» در 
مورد تکالیف و وضعشان در جامعهٌ سیاسی بطوری‌که در 
زمان اگوستوس تجدید سازیان يافته بود» بحث کردیم. 
حال بار دیگر از لحاظ اجتماعی و سیاسی به‌آنبا نظ 
افکنیم . طبقه سناتوران هم لرو کمند ترین طبقه بودند 9 
هم اشر افیت اجتماعی آن عصر. آن روز که گردآوری 











تروتپای سرسام آور با استشمار بيرحمانة يك ايالت در 
اه فرمانداری» یا خریدن ملك اشخاص محکوم به تبعید 
۳ مسخرهآمیز تر ین نمن بخس امکان داشت» سیر ی شد ه 
برد. محکومیت سیاسی به‌سقیاس بزرگت با استقرار مجدد 
جمپوری پایان یافته بود. و یکی از هدفپای مہم قانون 
اکا اگوست» دادن حکومتی شایسته به ساکنان ایالات 
بود. 
ولی املاك بزرگی وجود داشت که در اواخر جمپوری 
قدیم جمع شده و دست نخورده به زمان اگوستوس رسیده 
بود» و وارثان آن املاك مردم واقعاً رو تمندی بودند. در 
عص اگوست نیز تحصیل ثروت مشر وع ممکن بود. برخی 
ازسرداران‌اگوستوس» مانندآگریپا وستاتیلیوس تاوروس 
پاي مکنت خود را باسہم غار تہایی که در نتیجة نبردهای 
نظامی قانوتاً به‌آنان رسیده بود» گذارده بودند. قیمت 
زمین در شمس پیوسته رو به‌اقزایش بود» و بسیاری از 
خانواده‌های کہن شاید مالك قطعه زمینمبایی بود‌ندکه يك 
زمان در دور و پر شر يا در مناطق حومه‌ای قرار داشت 
که شبر بعداً به‌سوی آنپا گسترده شده بود. قیمت این 
گونه املاك می‌تواند در دوره کوتاهی از زمان به‌طرز 
خیالا نگیزی تر قی کند » و از این رو ممکن بود مضار با تی 
باسود هنگفت در این معاملات وجود داشته باشد. 

به‌علاوه, چه‌کسی ردیفپایی از دکانپا و خانه‌های 
اپارتمانی رامالك بود؟ مسلماً نه‌دکانداران و افزارمندان 
د نه ساکتان]پار تمانپا. این‌ساختمانپا س‌مایه‌گذاریمپایی 
بودندکه بپره‌شان همانا مالالاجاره بود. ما می‌دانیم که 
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قسمت بزرگی از ثروت کراسوس» متمولترین مرد 
جمپوری جدید» در املاك شہں سرمایه‌گذاری شده بود. 
به‌حق می توان پنداشت که عده نسبتاً زیادی از سناتور های 
عصر اگوست املاك خوبی در شر داشتند. البته يك 
سناتور شخصاً برای جمع‌آوردی اجاره به‌این سو وآن سو 
نمی‌رفت و مستقیماً بامستآجران سرو کار نداشت. 
کگماشتکان او این کار را پرایش انجام می‌دادند. اما در 
حالی‌که سناتوران ممکن بود حتی به‌عنوان شريك غير 
فعال. از سر‌مایه‌گذاری در کارهای تجار تی» تردید داشته 
باشند و آن را دون‌شآن خود بدانند» زمین برایشان همواره 
گر امی ترین‌شکل ثروت بود. بہره‌برداری از زمین به‌شکل 
ساختمان» و کرایه‌گر‌فتن». طبق شرایط جاری شہر ننگث 
اجتماعی محسوب نمی‌شد. 

این بدان معنی نیست‌که سناتور رومی دیگر دارای 
ملك یا املاك روستایی در ایتالیا یا اییالات نود. در 
بسیاری از موارد چنین ملکی بزر گترین منبع ثروت 
خانواده سناتور بود. شاهد وسمت این املاك روستایی در 
عصر اگوست. وصیتنامه يك برده آزادشده به‌نام گایوس 
کایسیلیوس ایسیدوروس" است‌که در سال ۸ بعد از میلاد 
مرده است. او ملکی با ۴۱۱۶ پرده, ۳۶۰۰ جفت گاو؛ 
۰ رس ازسایرانواع دام» ونیز ۰۰هره ۰ ءر۶۰ 
سسترس (۰۰ «ر ۰۰ ۰ر۳ دلار) پول نقد» داشت. او بدون 
شك از تمام مالکان» بجز سناتور های بسیار رو تمندتر" 
بزر گت بود. 


Gaius Caecilius Isidorus‏ سل 
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بالاخره عدءة زیادی از سناتوران‌محتملا به‌و ام‌دادن 
با ربح زیاه می پرداختند. ژو لیوس‌سزار صدی‌دو ازده 
ربح دا ثرخی قانونی ساخته بود. در سال ۲۲ میلادی 
اعتراضات زیادی شنیده می‌شد. پر تور موضوع را در 
سنا مط ح کرد» ولی عد زیادی از سناتوران از این امر 
ناراحت شدند. زیرا چنانکه تأسیتوس می‌گوید. حتی يك 
سناتور هم نبودکه از این حیث آلوده نباشد. با در نظر 
گرفتن اغراق‌گوییبایی که غالباً در آثار نویسندگان 
وجود دارد» باز می توان ادعای این مور خ را نشانه‌ای از 
این امر دانست که وام دادن منبع مر تبی برای ثروت 
سناتوران بود. اين وضع بطور قطع يك شبه بەوجود 
نیامده پود» و نا معقول هم نیست‌که تصورکنیم چنین 
وضعی مبین فصالیتی است‌که در عصر اکوست انجام 
می‌گرفت. 

اما در مورد بہادران» ما مطالبی شنیده‌ايم که در 
جمہوری جدید بیشتر مر بوط بوده است به‌شر کتمپایی که 
از آسا و سایر ایالات شرق مالیات جمع‌آوری می کد ند . 
اسناد مر بوط به‌این موضوع مبین طمع سیری ناپذیر و 
بیعلاقگی مفرط نسبت به‌منافع اهالی ایالات است. سزار 
سرانجام محصلی عشریه‌های آسیا را از آنپا سلب» و در 
سيجه دستشان را از ین بر کت ترین منبع درآمد کو تاه‌کرد. 
در مان اگوستوس مالیات مستقیم توسط محصلان 
امپراتوری جمع‌آوری می‌شد» و گر‌چه تحصیل سایر 
مالیا تہا ممکن بود بە‌رسم اجاره به‌شرکتہا واگذار شود. 


سے سے 
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ولی این شرکتما ( زیر نظر مقامات امتواتو ری بو بودند . 

يك نو ع دیگر از معاملات پر سودی که به‌دست طق 
اسواران انجام می‌گرفت» عبارت بود از وام دادن با 
نرخپای گزاف به‌شمپرداریمپای ایالتی که برای 
تعهدات خود. مخصوصاً پرداختپای خویش به‌دولت دم 
سخث در مصبقه بود ند . معسدذ ا بمپادر ان تنپاکسانی نود ند 
که در این راه کسب ثروت گام برمی‌داشتند. مار کوس 
یسونیوس برو توس آن مظبر فضایل عالی» به شپر 
سالامیس درقبرس» پاپپرء ۴۸ درصد در سال» پول قرض 
می‌داد. او چندان نجیب بودکه به‌میانجیگری يك صراف 
اهل سیلیسیا به‌نام اسکاپتیوس" وام میداد و آنقدر 
نائجیب که از سیسرون. هنگامی که وی فی‌ماندار سیلیسیا 
بود. تقاضا می‌کردکه برای وصول آن بر غیر قانونی 
با اعمال زور به‌اسکاپتیوس کمك کند. در زمان اگوستوس 
این نوع ظلم فاحش بر‌طرف شده بود. اسواران همچنین 
شر کہا می یرای مقاطعه‌کاری جبت ساختن وتعمیر اب 
عمومی و اجرای کار های بزرگت. از قبیل استخ اج معدن» 
تشکیل داده بودند. 

وقتی که اگوستوس سیستم مالیاتی را در ایالات 
اصلاح کرد» بپادران ثروتمند را از سودآورترین زمینه 
سرمایه گذاریشان محروم کرد. ولی آن بسادرانی که 
می توانستند سرمایة لازم را برای تشکیل شرکتپاکا 
بزرکت تحصیل مالیات تشکیل دهند» کویا همواره نما پندة 
قسمتی از مردم رم و ایتالیا یودند که اموالشان بهآ: 
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اد که خود را بپادران رم بنامند. ما بسیاری از 
بپادر ان را می‌شناسیم که به‌ز ندگی محقری در شم‌های 
زادگاه خودء در ایتالیاء و رسیدگی به‌امور زمین خود قانع 
بودند. پسر‌انشان ممکن بود بهرم بيایند و در حرفةٌ 
سیاسی پیشر‌فت‌کنند» و عدهنسبتاً زیادی ازآنپا توانستند 
وارد مجلس سنا شوند. آنپا چه به‌این کار دست می‌زدند 
و چه در طبقه خود باقی می‌ماند ند» مزار عی راکه به‌ارث 
می ہرد ند شاید محکمتر ین منبع درآمدشان بود. برخی از 
آنپا گویا دارای املاك غیر منقول در شپر بودند. عده‌ای 
دیگر به‌پول قرض دادن مبادرت می‌کردند» و ما بعضی از 
آنہا را می‌شناسیم که اگوستوس آنہا را به خاصس وام 
گرفتن بانرخپای نازل و وام دادن با ربح گزاف» ملامت 
کرده است. و شناختن عدء زیادی که مالك پا شاید شریت 
موسسات بازرگانی بزرگت از قبیل کشتیرانی» بنگاهمپای 
وارداتی» کالنباری يا عمده‌فروشی. بودند» بر‌خلاف 
انتظار نخواهد بود. شواهد مر‌بوط به‌این موضوع ضعیف 
است ولی این امس دلیل نمی‌شودکه تصور کنیم بپادران 
بی‌س وصدا و باواگذاردن ادارءة امور بهدیگران» در 
موسسات بازرگانی بزرکت شرکت نمی‌کردند. حقیقت 
این است‌که درعصس اگوست یك بہادر می‌توانست باورود 
در طبقة اسواران در ارتش یا خدمات‌کشوری معاش خود 
دا تأمین‌کند. زیراکه پاداش خوبی می‌گرفت. افراد این 
طبقه در زماناگوستوس به‌گرو هی از افسران و کارمندان 
شوری تبدیل شده بودندکه حدنصاب سر‌مایه‌داریشان 
پیوسته کم می‌شد» تا جایی که به‌بیش از ۰۰۰ر ۴۰ 
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سسترس احتیاج نداشتند» که برای رتبة آسواری شرل 
لازم بود. 

سناتوران و بمادران گروه اجتماعی و اقتصادیی 
تشکیل می داد ند که بسیار پالاتر ازآزادمردان وآزادشدگان 
بود» تا چه رسد به‌بردگان. پلیپا در دکانپاکار می کردند, 
به | تحادیه‌های اصناف تعلق داشتند و در خانه‌های اچاره‌ای 
زندگی می‌کردند. معدودی از آذان ممکن بود از لحاظ 
اقتصادی مرفه و حتی ثرو تمند باشند ولی شاتس اختلاط 
اجتماعی با اعضای دو طبقة بالاتر عملا برایشان وجود 
ند‌اشت. اخلاف آنا پس از چند تسل ممکن بود به بمپادری 
پر‌سند و حتی وارد سنا شو ند» ولی خود آنہا جز درصورت 
جلب لطف امپراتور يا داشتن نبو غکسی مثل هوراس. که 
از حدوه طبقاتی فراتر رفت. از لحاظ اجتماعی درهمان 
مقامی که هنگام زاده شدن داشتند» می‌ماندند. ما قبلا 
در بارہ ترکیب پلبپاء وضع سیاسیشان در جمہوری باز 
گشته» و برخی از فعالیتپای اجتماعی و اقتصاه‌یشان 
سخن گفته‌ايم. حال باید بار دیگر از جہت جيرة مجانی 
به‌ایشان بپردازیم. 

خود اگوستوس اعلام کردکه یك بار می‌خواسته است 
توزیع مجانی غله را موقوف سازد زیرا که این کار موجب 
اهمال دربارة کشاورزی می‌شد. ولی از این اس صرف 
نظر کرد زیرا به‌یقین می‌دانست که اگ جيرة غله ازمیان 
برود» روزی به‌علل سیاسی دوباره معمول خواهد شد 
امپراتور ازکیفیت عوامفریبانة قوانین غله‌که پیش اذ 


روی‌کارآمدن او تصو یب شده بود» خوب آگاهی داشت . او 
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نان سخن می‌گویدکه گویی می‌توانست فقط بايك فی‌مان 
اده چیرة غله را موقوف سازد. ولی هیچ چین. شاید بجز 
قطع بازیپا و نمایشپای عمومی» نمی‌توانست په‌قدر 
بریدن جیرة غله» به‌محبوبیت او در میان قسمت بزرگی از 
ر رم لطمه وارد آورد. در حقیقت بسیار محتمل بود 
که قطع جیره به‌شورشپای خونین منتہی شود. علاوه 
براین» چنین‌کاری نسبت به‌شپرو ندان شرآفتمندی که 
برای زنده ماندن به‌این جیره احتیاج داشتند» عملی 
ظالمانه بود. 

حتی پیش از تریبونی گایوس گر اکوس (۳ ۱۲ ق۰)۰2۰ 
جمپوری در زمان قحطی غله وارد کرده و آن را به پپای 
نازل بەمردم فروخته بود. گراکوس لایحه‌ای پیشنپاد 
کرد که مقرر می‌داشت غله باید به تمام شمروندان 
ساکن رم به نصف قیمت پازار فروخته شود و خزانه‌داری 
کشور نیم دیگر را بپردازد. این قانون برای تحقق 
موفقیت‌آمیز برنامهٌ اصلاحات ارضی خود گراکوس. که 
برای ایجاد شرایط کشاورزی سالم در ایتالیا با تقسیم 
املاك بزرگت به‌مزار ع کوچك تنظیم شده‌بود مأنع‌مسیمی 
ازکار درآمد. این مزا رع کوچك می‌بایست به تملك کسانی 
دراید که رویآتسا کارمی کردند. بیش‌ازهر وقت دیگر› 
تر غیب اشخا ص‌در میان بینوایان‌شپ» به ترك‌شمر, بر ای‌کار 
در اراضی کشاورزی. مشکل یود . به علاوه» چون دو لت 
می‌کوشید تا زیان‌خزانه‌داری را با واردکردن‌گندم ارزان 
از خارج به‌حداقل تقلیل دهد» بازار محصولات کشاورز 
الا ی سحت دای تقصان و کسادی مات یا این نال 
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علی‌رغم نتایجی که به‌آسانی پیشبینی می‌شد» گراکوس 
لایحه خود را به‌صورت قانون در[ورد. او برای اصلاحان 
دیگو خود به پشتیبانی مردم عادی احتیاج داشت, و قانون 
غلۀ او خشن‌ترین و موّثر ترین طريقةُ تأمين اين منظور 
یود . 

اقدام آشکار بعدی توسط یو پلیوس کلودیوس در 
سال ۵۸ ق. م. به‌ عمل آمد. او قانو نی گذر اند که توزیم 
مجانی مقدار ثابتی غله را به‌هر شمپرو ند مقرر می‌داشت. 
گو یا فہرستی از کسانی که حق‌گرفتن جیره داشتند موجود 
بوده است» زیرا که غير شمپرو ندان و بردگان فاقد چنین 
حقی بودند. وانگپی نمی‌توان تصورکردکه کسانی از 
قبیل سیسرون و کراسوس خود را در زمره جیره بگیران 
درآو رده یو ۵ه باشتد. این موضوع شاید در باره تمام 
ستاتوران و بهادران و اعضای نسبتاً مستطيع طبقات 
پایین که نمی‌خواستند خود را همطراز همگنان فقیر خود 
قرار دهند» صدق می‌کی‌ده است. 

تاسال۴۶ق .م . عده در یافت کنند گان غله به ۳۲۰,۰۰۰ 
تن رسیده بود. ژو لیوس سزار با سرشماری دقیق ساکنان 
تمام محلات شمس . این هد ۵ را به ۰ ۰ ۵6۰ ۱ تن تقلیل 
داده بود. تاسال اق.م.اگوستوس توانسته بودعدهةّدریافت.- 
کدندگان را به حد‌ود و ه و ه ۰ ۲ تثیبت کندء وتو( در 
Res Gestde‏ بەما می‌گرید که در آن سال او ۶۰ دینار 
(۲۴۰ سسترس) سرانه به پلبہایی که جيرة غله دریافت | 
می‌داشتند داد» و کمی بیش از ۲۰۰,۰۰۰ تن از ای 
دهش یمس همند شدند. در همان فصل او از دادن همان 


شپر ۳۹۵ 
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شبری سخن می‌گوید. اگر این رقم اخیں نمودار تقریبی 
نت پلب شر در چپارده منطقه باشد» درحدود ۶۲ 
درصد این طبقه می‌بایست غلةٌ مجانی دریافت کرده 
باشند. 

صاحینظر ان معتقدند که وقتی سزار عده دریافت 
کنندگان غله را تقلیل داد. بر خی شر‌ایط اقتصادی مقرر 
گردید و شاید به‌موجب این شرایط تنمبا پست‌ترین افراد 
طبقةٌ پلب 2070:0206 ونهام که همواره پیکار و بینوا 
بودندء به‌خرج دولت می‌زیستند. اما این بعید 
می‌نماید. خود گکراکوس مراقب بود که قانونش 
اساسا شامل حال تمام شپرو ندان بشود» هر چند 
که پر حقدفت م با لق با رونو با 
اشخاص مرفه می‌شد اطمینان داشت که از چنین اعاناتی 
یبره نگیر‌ند. دلیلی در دست نبود که با طبقاتی‌کردن 
جیرهبندی» این اقدام در نظر ثروتمندان و صاحبان 
قدرت نفرت‌انگیز تر شده باشد. تا زمان سزار عموماً 
یذ پر فته شده بود که دوشرط در یافت جیر ۵ عبارت است 
ازشېرو ندی رم‌وسکونت در رم. سزارشاید ازفمپ‌ستمبای 
جیره‌بندی» نام تمام کسانی را که بطور غیر‌قانونی وارد 
ان شده بودند, حذف کرده بود. همچنین تا حدی معلوم 
است که» شاید به‌استثنای برخی از بیوه‌ها و یتیمان 

نی که جیره در یافت می‌داشتند کسانی بودند که به 
دغ سیاسی رسیده بودند. اینپا مکلف بودند که عائلاً 
خود را در جيرةٌ خویش سیم ساز ند. 


بت نسح 


سس 


نت 


۳۶ رم در عصر ا قوست 





چنین فرض کنیم که برآورد ما در این مورد که 2۲ 
درصد تفوس پلب چیره می‌گر‌فتند» درست باشد. اگر با 
این درصد را با اعانه‌ای که امروزه در مورد بیکاری و 
فقیں کم و بیش کامل معمول‌است برابر سازیم. رقم تکان_ 
دهتده‌ای را تشکیل می‌دهد. همچنین پسیار حیرت‌انگیز 
خواهد بود اگر تصور کنیم که تمام دریافت کنندگان 
جیوه کان پوت که ی با دی به ف برع 
رابر‌کار شر‌اقتمندانه» درصورت و جود. ترجیح‌می‌دادند. 
این هردو تصور. اغراق‌آمیز ند. 

بدون شك در رم قدیم ثیز» مانند هرشمپر مسدرن, 
کسانی بودند که برای اجتناب از کار کردن» صرف‌نظر 
از هنشت که مکی ووا کان یش این بر 
وضعی تن میداد ند. این بیکاره‌های فطری. کمال استنفاده 
را از شپروندی رم و سکونت در آن شہں برای تحصیل 
نان بخورونمیری از غلهٌ دولت. می کرد ند . ولی دهش 
دولت فقط غله بود نه‌چیز دیگر. دولت» خانه. لباس پا 
نوع دیگری از غذاء تأمین نمی‌کرد. اگ مردی خوشبخت 
بود» ممکن بود سربار یك خانواده ثرو تمند باشد و گمپگاه 
نانی از قبل آن به‌دست آورد. همچنین در مواردی که 
امپراتور سخاوتی به‌خرج میداد اوممکن بود بپره‌ای 
از کشاده‌دستی وی بیرد» اما این دهش مرتباً روی‌نمی‌داد. 
برای شمپرو ند بینوایی که‌اصلا تن به‌کار نمی‌داد» بدترین 
بد بختی و جود داشت. ۱ 

البته کسانی نین بودند که می‌خواستند کار کتند؛ 
و لی هنر پا حرفه‌ای برای عرضه کردن نداشتند. ابتدا 
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بردازيم به‌کشاورزان کوچکی که براشر شرایط 
ونك ها یذ ین از املای خودرانده شده بود ند . صرف نظر 
از طرد بيرحمانة کشاورزان در چنگپای داخلی پیش از 
یرد آکتیوم» که در آنپا» مزار ع مالکان کوچك جپت 
برآوردن تقاضای جنگدیدگان برای پاداش از دستشان 
جرفته شد» دليلي نیست که تصور کنیم اماك بزرگت در 
دوران صلح اگوستی توسمه نیافت و زمینہای کشاورزان 
کوچك را که نمی توانستند با مالکان عمده رقابت کنند. 
در خود مستحیل نساخت. آیا کاریسیلیوس ایسودوروس 
با چپار هزار بر ده و احشام پیشمار » توانسته بود املاك 
بزرگت خود را بدون بیرون راندن عد قابل ملاحظه‌ای 
از کشاورزان کوچك از زمینمای خویش» خریداری‌کند؟ 
به‌فرض اینکه کشاورز قیمت زمین خود را دریافت 
میکرة» آیامی توانست دنبال زمینمای دیگری‌بر ای زراعت 
بگردد» يا اینکه تر جیحاً می‌بایست به‌رم پرود تا در آنجا 
بتواند شغل دیگری به‌دست آورد و پولی را که از فروش 
مزرعهٌ خود دریافت کرده بود, به‌تدریج» با كمك جیره 
به‌مصرف زند گی خویش بی‌ساند؟ 

عده‌ای گویا به‌رم آمده و پا خود فقط مپارتی در 
کشاورزیآورده بوه ند که‌رم به آن‌محتاج نبود. شاید هم باخود 
وعی غرور آورده پودند که آنما را از تن‌دادن به‌کار های 
پست باز می‌داشت. گذشته از هرچیز, آنان و نیاکانشان 
مدتی دراز شرو ند و مالك بودند. جیره حق قانوتی آنان 
7 می‌توانستند آن را تا هنگامی که گشایشی حاصل 
دد بررتن دادن به‌برخی کار ها تر‌جیح دهند. 





۹ رز دوعصو ایس 

بالاخره اکثریت بزرگی از شپرو ند ساده می بای 
بو ۵ه باشند که کار تمام وقت داشتند و چیره دا مکمل 
خو بی برای در آمد ناچیز خود می‌شمردند. دکانپا و 
کار گاهپای پررو نق‌در رم عصراگوست» تجارت و ارداتی, 
و بر نامه ساختمانی امیر اتوری» عله زیادی کار گر ماهر 
وغیر‌ماهر می‌طلبید» و مدارك موجود نشان می‌دهند که 
این احتیاج بیشتر به‌دست آزادمردان و آزادشدگکان رة 
می‌شد نه‌توسط بردگان. تصویر نامطلو بی که از شپرو ندان 
عادی رم به‌عتو آن گرو هی ر سم شد ه است که در باتلاق 
تنبلی فاسد کننده فرو رفته بودند» به‌مقدار زیادی اصلاح 
نیا مند است. 


سس سر 





اين البته بدان معنی نیست که جیره اثر‌قاسد کننده‌ای 
نداشت. مسلماً چنین اثری داشت» زیرا که بیکار گی را 
برای بیکار گان آشنا لخن می‌ساخت و دیگران را نیز به 
قصور آنپا آلوده می‌کرد. ولی ما باید يك موضوع را در 
نظر بگیریم. قر نہاء اپالات طبقات بالا را بطور موجه و 
غير موجه ثرو تمند ساخته بودند. حتی وقتی که اگوستوس 
ادارة امور را برای آنا شر افتمندانه تر و منصفانهتر 
ساخت» شہر همچنان از کمکہای مالی ایالات برخوردار 
بود. جیره قسمت مردم عادی رم بود زیرا وارث ثروت 
امیراتوری بودند که اجدادشان به‌وجود آورده بودند. اگر 
آنپا استفاده از این مزیت نسبتاً کوچك را حق خود 
می‌دانستند. ما نمی توانیم آنہا را زیاد ملامت کنيم. ‏ ۰ 

لازم به‌تذکار است که چگونه در این مسألً تدارك 
غله و توزیع آن» اگوستوس اصلا کوشید که دستگاه دو لتی 











جمبوری راکه به‌میر اث پرده‌بود» به‌کار بندد. ژو لیوس- 
ا عد ایدیله‌ها را با افزودن دوتن به‌نام «غله بان» 
Cereales)‏ م)) از چہار به‌شش رساند. این دو نقر 
بخصوصاً و ظیفه تدارك» انبار کردن و توزیع‌غلة عمومی‌را 
میده‌دار بودند. اعتبار لازم برای این کار از خزانة 
غر ن (ستجوجهع)_ که زیر نظر سنا بود» تأمین می‌شد. 

اگوستوس گویااین‌موضوع راپیشبینی کرده‌بود که‌دو 
کلانتر کوچك نمی‌توانند به‌طور نامحدود به‌نحوی 
رضایتبخش تمام امور تدارك و توزیع غله را عمیده‌دار 
هنن با این سال بر می کسا ی ت دز اا 
تحت حکومت خود» تر‌جیح داد که به‌عتوان يك نیکوکار 
منفرد به‌پاری مردم گر‌سنه بشتابد. او در 065106 Res‏ 
می‌گوید که در یازدهمین کنسولی خود (۲ ۲ق.م.) دو ازده 
بار با خرج خویش به‌توزیع غله مبادرت کرد و این کار 
را متصوراً پا دستگاه موجود دولتی انجام داد. این سخاوت 
آشکار ظاهراً اشتمپای مردم را از هر حیث تیز کرده بود. 
سال بعد سال بلا و قحطی بود. مردم برای تسکین ر نجمپای 
خود به‌اگوستوس متوسل شدند و کوشیدند تا او را وادار 
سازند دیکتاتوری و مسوولیت مر‌بوط به‌تدارك غله 
0۵6۸ ۵) را عمیدهدار شود. سابقه‌ای که در زمان 
پمپئی کبیر برقرار شده بود. ذکر شد. این سابقه عبارت 
بود از مأموریت فوق‌الماده‌ای که برای تدارك غله در 
۷ م. به‌پمیتی داده شده بود. ميل مردم مبنی بس 
دیکتاتورشدن اگوستوس تاحدی در نتیجة این بدگمانی 
ایجاد شده بود که حکومت می‌رفت دوباره به‌دست نجبا 
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اقتد. سیب فشاری که برای عدهدار شدن دیکتاتوری 
و مسوولیت تدارك غله به‌او وارد می‌آمد» عبارت بود از 
درماندگی فوری و اعتقاد به‌اینکه تنبااو می‌تواند در 
آینده از این حوادث جلو گیری کند. 

اگوستوس از قبول دیکتاتوری امتناع کرد ومسوولیت 
تدارك غله را پذیرفت. اینکه آیا او از آن زمان به‌بمد 
همچنان مسوول تغذیه اهالی‌رم باقی‌ماند یانه. هنوزمورد 
بحث است. ولی موضوع گویا از این قرار نبوده است. 
معسیدا اگوستوس عمل تدارك و انیار کردن غله را از 
توزیم آن جدا ساخت. برای نظارت در امسر اخیر. او 
کلانتر ان شاغل را وادار ساخت که فپر ستی از پر تور های 
پیشین تبیه کنند. و از آن میان دو نفر به‌قید قرعه 
انتخاب شدند. (در سال ۱۸ق.. این دو به‌هیآتی مرکب 
از چپارنفر تبدیل شدند.) آنہا با اختیارات عالیتر و 
تجر به بیشتر» می‌توانستند مشکلات توزیع را باصلاحیت 
بیشتری حل کنند. به‌علاوه» آنپبا کلانتران فوقالعاده 
بودند و در ہر اہر سنا مسوولیت داشتند نه‌در برابر نایبان 
امپراتوری. پول مخصوص تدارك غله دو لتی همچنان از 
خزانه‌داری کشور ان می‌شد . متصو را پس از آنکه 
بحران سال ۲ ۲ پیش از میلاد از مان رفت» تکلیف 
تداركت غله بار دیگر به عد «غله‌با نان» اقتاد . 

درسال ۶ بعد از میلاد شہں بار دیگر دچار قحطی 
شد. این وضع بحرانی موجب شد که اگوستوس مسالا 
غلة شپر را تماما مورد تجدید نظر قر اردهد. او پاردیگر 
برای کاستن از شدت قحطی از بودجۂ خود یاریپایی گرد. 
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ولی بای او کاملا محقق بود که برای اجتناب از تجدید 
بحران خوار پار» مداخلة دایمی قدرت امیراتور لازم 
ایت. اگوستوس موقتاً دوکنسول بیشین را برای نظارت 
بر تمام جنبه‌های تدارك و توزیع غله تعیین کرد. اما این 
دو در پرابر خود او مسوول بودند. پیش از مرگت او در 
رال ۴ ۱میلادی» تدار غله زیر نظر شمر پادی از طبقه آسو ار 
annonae)‏ 6 عمfءrم)‏ قرار گرفت که تحت فرماندهی 
مستقیم امپراتور بود. توزیع غله در رم همچنان زیر نظر 
پر تور های پیشین بود. این عتوان «غله‌بان» در اواخس 
قرن سوم بعد ازمیلاد به‌وجود آمد» ولی درآخرین سالہای 
سلطنت اگوستوس» ایدیله‌ها هر‌گونه ارتباطی را با 
تدارك غله از دست داده بودند. 
حال اگر ماء باتبعیت از تی‌تیب وقایم‌نگکاری 
ژوونال'» از نان به‌سيرك عطف توجه می‌کنیم» می‌بینیم 
که پس از مر گت ژولیوس سزار در ۴۴ ق م. عامة مس‌دم 
رم انتظار داشتند که دست کم هفتاد و شش روز سر گرمی 
مجانی داشته باشند. این سرگرمی طی هشت دوره از 
بازیہای عمومی (نعفاابم :0]) که هر سال در روزهای 
معین ازماهمپای مختلف تدارك می شد ند » فر اهم می گر‌دید. 
مشلا بازیبپای رومی که بازیہای بزرگت نیز نامیده 
می‌شدند, از ۴ سپتامبر تسا آخر ۱٩‏ سپتامبر بر‌گزار 
می‌شد ند. شش فقره از این بازیہا کہنه يا نسبتاً کپنه 
بودند» یعتی اعیادی بود‌ندکه به‌خدا يا ماده خدای خاصی 
تخصص یافته بودند. بازیمپای رومی به‌افتخار ژوپیس 
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کاپیتول!. بزر کت‌ین خدای می‌دح زم » بر گزار می‌شدند و 
بر‌اساس سنت‌رومی ازطرف تار کوینیوس پر یسکوس "۲ یکی 
از شاهان رم ابداع شده پودند. جدیدترین این شش عید 
در آخر قرن سوم ق. م. به عنوان قسمتی از آیین پر ستش 
مادر پزرگث خدایان که تازه از آسیای صقیر به رم برده 
شده بود» می‌سوم گشت. هی‌چندکه برخی از اعمال مانند 
قربانی وضیافتمای مذ هبی به‌رومیان عصر‌اگوست اهمیت 
اصلی بازیہا رایادآوری می‌کرد. بطور کلی هرفرد رومی 
این بازیپا را نوعی سر‌گرمی به‌شمار می‌آورد که درآن 
لذت و هیجان بر هر جنبة دیگر غلیه داشت. 

کر‌نلیوس سولا و ژولیوس سزار دو بازی جدید به 
بازیبای قدیم افزودند. سولا مراسم پیروزی خود 
بر‌سامیپا را در سال ۸۲ ق. م۰۰ در دروازه کو لین با 
بر قراری جشنپبای سالانه‌ای به‌مدت هفت روزء بر‌گزار 
کرد. این جشنپا خاص البةٌ شخصی پیروزی وی به‌نام 
ویکتوریا سولانا* بود. یازده روز بازیمایی که در سال 
۳۶ ق م. بر قرار شد»› اصلا به‌افتخار و نوس‌مادر پودکه 
معبد او را سزار در میدان جدید خود در همان سال افتتاح 
کرد. در زمان اگوستوس این جشنہا از ۲۰ تا آخر ۲۰ 
ژوئیه برگزار می‌شدند و به بازیپای پیروزی سزاد 
معر‌وف یود ند . 

خود در ميان سه نو ع عمده از فعالیتمای تماشایی را 
کدی مان د و ای ر اک اران سیرک ا 
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موه ۰ بازیبای صحنهای (ludi scaenici)‏ » و 
نمایشپای گلادیا تو ری (01۵0010۳0 )mune۵‏ . جنگت با 
اتات وحشی که «شکار» (۸٥:اهمعں)‏ نامیده می‌شد. 
جزو اين‌دستة اخیر بود. رزم میان‌گلادیاتورها از اتروریا 
په رم آمده بود و نخستین بار به‌منزلهٌ قسمتی از بازیپایی 
اجرا شد که در مراسم تشییع جنازةٌ يك مرد متشخص که 
توسط خانواده يا وار ثانش بر گزار شد» (e٣طneں؟‏ فقبا) 
صورت گرفت. در °۵ ق . م. ما بر ای او لین بار و صف 
يك نمایش گلادیاتوری را می‌شنویم که توسط کلانتران 
رسمی رم در این مورد کنسولمپاب به‌عنوان يك نمایش 
عام ترتیب يافته بود. ولی نمایش گلاد‌یاتوری تا سال ۴۷ 
بعد از میلاد. در زمان امپراتور کلودیوس» جزو پر نامه 
پازیپای عمومی رسمی نشده بود. این نمایش علی‌رغم 
محبو بیت روزافزو نش درجمپوری جدید وعصر اگوست»› 
فعالیت فوق‌العاده‌ای بود که به‌س‌گرمیمپای رسمی کشور 
افزوده شد ولی قسمتی ازآن را تشکیل نداد. 

از هفتاد و شش روز بازیم‌ای عمومی. پنجاه و پنج 
روز به‌نمایشپای تئاتری و هفده روز به‌مسابقة اسبدوانی 
و ارابه‌رانی تخصیص يافته بود. چپار روز باقی مانده 
صرف ضیافتمپای مذ هبی وآزمایش اسیمپامی شد. اکوستوس 
مایل نبودکه عد بازیمای عام سالیاته را به‌میزان قابل 
توجہی افز‌ایش دهد. ما فقط از دو بازی اطلاع داریم که 
او مقرر داشت. هر يك از این دوبازی به‌يك روز محدود 
بوذ و به‌مسایقه در سيرك اختصاص داشت. اکوستوس 
برای بر گزاری میاسم مر بوط به باز گر فتن پر چمسپای‌هنگی 
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از پار تہا با اقدامات سیاسی ماهراته»ء بازیہای سارن 
Martiales)‏ udiا)‏ را در سال ٩‏ میلادی در ارتباط با 
گشایش ضریح کوچکی که روی تپۀ کاپیتول به‌نام 
مارس ساخته شده بو ۵ » بر قرارنگرد. این پر چمما در سال 
۳ ق. م در نبرد کار هه! بر اثر شکستی که به کر اسوس 
و ار تشش وارد شده بود» به‌دست پار تما افتاده بود. این 
صر یح برای این ساخته شد ه بود که پر چم را موقتاً در 
خود جای دهد تا معبد بزرگت مارس در میدان اگوستوس 
تکمیل شود. این معبد در اوت سال ۱ ۲ ق. م۰۰ در سالگرد 
روزی‌که آنتونیوس مرد و مصر زیر فرمان رم قرار گرفت» 
گشایش یافت. اگوستوس به‌نوه‌های خویش» کایوس و 
لوسیوس سار ء که آنان را در سال ۷ م. بهفز ندب 
خواندگی برداشته بود» اجازه داد بی‌مسابقه‌که قسمتی از 
م‌اسم بود» نظارت کنند. در بقایای سالنامه‌ای‌که به‌طرزی 
بینظیر نقاشی شده و از استیا بندر رم به‌دست آمده است» 
بر گزاری جشنم‌ای ژو ئیه و اوت باش کت کودکان خردسال ‏ 
دیسده می‌شود» و در جشن اول اوت تصاویر گایوس» 
لوسیوس» و خود اگوستوس» دیده می‌شو ند. 

امپراتسور به‌خاطی عدم تمایل خود به برقر‌اری 
بازیبای رسمی جدیدکه جانشینانش مجبور به‌ادامۀآن 
باشند» پاداش خو بی به همش ر يان خو پش دأد. سو تهب 
تونیوس می‌گویدکه اگوستوس از حیث تکررء. تنو د 
عظمت صحنه های تماشایی که تر تیب داده نو ۵» از تمام 
پیشینیان خود‌گوی سبقت ر بوده بو۵. او علنااز علاقةمفرط 
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به تمام انوا عبازیما دم می زد و و قتی که در اجرایآنہا 
مور خر بافت این دلیشتگی دابا میت بیان پازی 
ِ نشان می‌داد. گروه تماشاگران از ژو لیوس سزار به 

ین علت که حین اجرای نمایشما در جایگاه خود مطالعه 
۳ و به عر یضه ها ونامه‌هما جواب می‌داد» انتقاه 
می کرد ند . 

در 065106 765 اگوستوس فمهر‌ستی از کمکپای مالی 
خود به سر‌گر‌میمپای می‌دم رم برای ما به‌چای‌گذ‌ارده است. 
این فہرست سومین قسمت از بخش ميانة اثر اگوستوس 
دارد. در بررسی این‌قسمت ماخواهیم کوشیدکه‌یادداشتہای 
کوتاه او را در متن تاریخی بزرگتری بگنجانیم. 

اگوستوس می‌گوید که او چہار بار بازیہا را په نام 
خودش و بیست وسه بار به‌جای سایر کلانتران برگزار 
کرد. اینپا بازیپای رسمی سالاته بودندکه تصدی 
بیشت‌شان در دوران جمسپوری با ایدیله‌ها بود» هر‌چند که 
گاه برحسب اقتضا ممکن بود کلانتران بالاتری ریاست 
بازیپا را به‌عپده داشته باشند. اصولا هزینه‌های این 
باز یا از وجوه خزانه‌داری تأمین می شد » ظ وقتی که 
این وجوه کفایت نمی کرد» برایدیله‌ها لازم بودکه تفاوت 
آن را از در آمد شخصی خود تأمین کنند. از این گذشته. 
چون منصب اید یله یکی از راهمپای رسیدن به‌مقامپای 

عالیتر پر توری و کنسولی بود» که درآن شخص می توانست 

به باز یافتن و افزودن ثروت خود از طریق فرمانداری 
ایالات امیدوار باشد» ایدیله‌ها برای‌کسب محبوبیت و 
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تحصیل آرای آیند» با پرشکوه ساختن نمایشم‌ایی که‎ 
مردم عرضه می‌داشتند» بریکدیگر پیشی می گر فتند. گار‎ 
به‌جایی‌رسیده بود که سناتوران بی بضاعت که نمی خواستنر‎ 
به‌امید رسیدن به‌مقاماتی که در آینده ممکن بود به‌ادای‎ 
قرض قادرشان سازد. زیربار وامہای سنگین برو ند, از‎ 
به عمهده گر فتن شغل ایدیله امتناع می کردند.‎ 
زمان اگوستوس‎ رد)cursus‎ honor ( مدارج ترقی‎ 
طوری بودکه پاتریسیہا مجبور بودند پیش از داوطلب‎ 
شدن بر‌ای‌کلا نتریمای بالاتر» مد تی در مقام ایدیله خدمت‎ 
کنند. تریبونی فقط به‌روی خانواده‌های پلبی کشوده بود.‎ 
اگوستوس البته نمی‌توانست بگذارد که پاتریسیپای‎ 
شر‌اقتمند و لايق از داوطلب شدن برای شغل ایدیله به‎ 
سیب مخارجی که در بر‌داشت» محروم پمانند. همچنین‎ 
نمی توانست به‌وضعی که مردان بد یا ناصالح را فقط با‎ 
مخارج مسر‌فانه‌ای‌که ازعہدةآن برمی‌آمدند یا نمی‌آمدند‎ 
به محبو بیت عام می‌رساند» بانظر مساعد بنگرد. در نتیجه‎ 
او درسال ۲۲ ق. م. بازیہای عمومی‌رسمی را از ایدیله‌ها‎ 
به هيات پر تور هاء که در آن هنگام ده نفر بودند» منتقل‎ 
کرد و بودجٌ مناسبی برای تأمین مخارج مر‌بوط تعیین‎ 
نمود. وی هر پرتور را از اينکه از کیسة خود بیش از‎ 
پر تور دیگی خرج‌کند منع نمود تا رقابت مسرفانه را از‎ 
۱ ميان بیرد. معمپذا چپار سال بعد لازم‌آمد که حدی برای‎ 
ی خصوصی تعیین شود. به‌پرتورها بعد اجازه‎ 
داده شدکه از مال شخصی خود معادل سه بابر مبلغ تعیین‎ 
شده از طرف دولت» به‌هزينة بازیپا کمك‌کنند. در سال‎ 
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۲ پر تورها از ترتیب دادن نمایشای‌گلادی‌اتوری نیز 
دون موافقت صریح مجلس سنا منع شدند. و در هرحال 
بیش از دو نمایش در سال نمی‌توانستند تر تیب دهند. 
عدءگلاه‌یا تور هایی که در نمایش می‌بایست شر کت‌کنند به 
۰ تن تثبیت شده بود. 
با این مقررات و باپرداخت سخاوتمندانه برای 
بازیمپایی که به‌نام کلانتران رسمی اجرا می‌شد_کلانترانی 
که نمی‌توانستند بارمخارج را به‌دوش بکشند- اگوستوس 
کوشید تا بازیہای رسمی را از محیط جاه‌طلبی سیاسی 
خارج‌کند» درحالی‌که ارتباط نزديك آنمپا را نیز برطبق 
سنت باکلانتران شہر حفظ کرده بود. 
غیر عادی‌ترین مر اسمی که امتیازمشاهده‌اش در زمان 
اگوستوس نصیب مردم رم شد. بازیمای سده‌ای بودکه در 
سال ۱۷ ق.م. انجام گرفت. از کتاب 05606 ۴6۶ چنین 
برمی‌آیدکه این بازیپا توسط اگوستوس باهمکاری 
آگریپاء به نمایندگی از طرف يك هیأت پانزده نقری 
تر تیب داده شدکه مأمور نظارت ہں مس اسم مذ هبی خار جی 
وکتابہای سیبیلی' بودند. این‌بازیہا نخست درسال ۲۴۹ 
3 م.» وقتی که جنگت پونيك به زیان رومیان در جریان 
بود» اجرا شد. در سه شب يك قر با نی در محلی در نزدیکی 
تیبر» در یك مذبح زیرزمینی» برای دیس پاتر"» خداو ند 
جہان زیر‌زمینی» و همسرش پروزرپیتا وطزمهع۳ 
گذارده شد. این دو خدا از ایتالیای جنوبی یو نان‌آورده 
شدند» و مراسم مربوط به‌آنبا بی‌ای‌کفار به‌عمل آمد. از 
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بازیب‌ای عملی مافقط می‌دانیم که مسابقۀ اسپدواتی انجام 
گرفت. سوگند یادشد که آن مراسم پس از گذشت یك قرن 
تکرار خواهد شد. به‌این سوگنت سه سال پس از گذشتن 
يك سده درسال ۱۴۶ ق.م.» وفا شد. 

اگوستوس تشخیص دادکه بازیمپای سده‌ای رامی توان 
برای پاری به‌قلمرو فک و احساسات» که او می‌خواست 
آن را در رژیم خود حکمفر‌ماکند» اجراکید. دور تاريك 
جنگمپای داخلی به پایان رسیده بود و عصر جدیدی از 
سعادت و صلح» یك عصر طلایی واقعی» در برابر رم و 
امپراتوری در حال گشوده شدن بود. پار تا پر چممپای رم 
را بازگردانده. و قبایل شورشی شمال غر بی اسپانیا 
سرانجام په‌دست آگریپا شکست خورده بودند. بزرگترین 
قسمت بر نامه قانو نگذ‌اری اگوستوس که برای حضاظت 
ازدواج وخانواده و افزایش میزان تولد تنظیم شده بود» 
به تس رسیده بود. از طرف دیکر اوضاعی در گذ‌شته به 
و چود آمده بود که می‌بایست اصلاح‌شود» و خطاکار یمهایی 
شد ه پودکه می بایست چیر ان گردد و آثارش از ميان برو 
اجرای این منظور از راہ اجرای مر‌اسم‌کپن امکان پذید 
یو۵. ولی به‌این مر‌اسم می‌بایست عناصری افزوده شود 
که رومیان را به‌تشخیص نتعمتمپای حاضس واقف سازد و 
آنا رابه‌آيندة سعادتمند تری امیدوار کند» و این موضوعی 
بودکه در ادپیات و هنر اگوستی مورد تآکید قرار گرفته _ 
پود. 

خود اگوستوس تصمیم گرفت که این مراسم در 
۷ق م. صورت گیرد. جممپوری ده سال پیشتی باز 
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چردانده شده بودء و مشس‌وملة جدید که در آن سال پر قرار‎ 
غده بود» ارزش اساسی خود را آشکار کرده پود. پس از‎ 
فعالیت سیاسی بزرگت» نوبت به‌فعالیت روح و فکررسیده‎ 
بود. مانع انتخاب سال ۱۷ پیش از میلاد آن بودکه نمی‌شد‎ 
۲۴۹ آن را بايك سیستم مر اسم‌سده‌ای که بام‌اسمی که در‎ 
ق.م. شر‌و غ شده بود» وفق‌داد. این مانع پااپداع يك قرن‎ 
هه جدید که به‌جای ۱۰۰ سال ۱۱۰ سال طول‎ 
بکشد» حل‌شد. و ازآن پس مر آسم مز بور رادر هی ۱۱۰ سال‎ 
پامبناقراردادن ۴۵۶ ق.م. که‌تاریخاجرای نخستین ماسم‎ 
سده بود» ب‌گزار می‌کر‌دند. حتی در آن صورت نیز‎ 
مراسم زمان اگوست يك سال زودتر انجام گرفت» یعنی‎ 
در سال ۱۷ به‌جای ۱۶ء و علت این اختلاف هر گز به نحو‎ 
رضایتبخش توضیح نشده است. با تیعیت از سنت» به‎ 
کتایپای سیبیلی رجو ع شد و به‌موجب يك تفسیر مخصوص‎ 
برگزاری مراسم از لحاظ مذ‌هبی تصویب شد. طرح این‎ 
مراسم توسط يك تن قاضی متشخص به‌نام آتیوس‌کاپیتو!‎ 
درسه شب متوالی اگوستوس برای «سرنوشتہها»‎ 
ماده خدایان تولد (26/وط11:6 406) ء و مادر‎ › )آhe‎ Fates) 
به فر‌مان کاهن سیبیلی» قربانی‎ )Mother ذمين (طاتع‎ 
گذارد. نکتۀ مم این است که این ماده خدایان جایگزین‎ 
دیس‌پاتر و پروزرپیناء فرمانروایان دنیای مردگان» شده‎ 
بودند. در این کار نوعی نشانه گرایی (مصعنام‌‌صوونه)‎ 
برای تولد و باروری و جود داشت» زیرا که «سر نوشتبا»‎ 
` 1- Ateius Capito 
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مشی ز ندگی کودك نوزاد را تعیین گزوفت دا بان[ 
درآمدن او به زمین كمك می‌کردند» و مادر زمین معاش 
او را با میوه‌های خود تأمین می کرد. وش وقت اچرای 
مراسم (شب) و محل‌آن (مذ بح زیرزمینی نزديك رود تیبر) 
یادآور مر اسم قدیم کفاره بود. زبان ورافتاده دعا هایی که 
لطف خدایان را برای امنیت» سعادت و پیروزی مردم رم 
جلب می کرد نیز متملق به‌گذشته بود. اگوستوس باد ا 
این قر بانیمپا راگذراند و دعاهای مر‌بوط به‌آن را خواند. 
او این موضوح را روشن ساخت که تنا کسی که تکلین 
بستن دوران گذ‌شته و جبران مافات را دارد» تنپا خود او 
است . 

حیرت‌انگیز ترین ابداعات‌قر بانیمپا ودعاهایی بودکه‌در 
روز برای ژوپیتر» ژونو. آپولو و دی‌انا انجام مي‌شد. 
این دو خدای آخیر در سومین روز مورد ستایش قرار 
می‌گرفتند. در این مراسم دستیار اگوستوس داسادش 
آگریپا بود که در قدرت با او بستگی نزديك داشت. . 
حضور آگرییا نشانة آن بود که اگوستوس او را لايق 
كمك به‌خودش در حفظ و افزایش نعمتپبای مردم رم 
یافته» و او را لایق اجرای برنامة خدماتش در صورت 
مرگت يا معلولی خودش می‌دانست. قربانیمای ژو پیت د 
ژونو در اولین و دومین روز در تپۀ کاپیتول در پسسآبد 
معبد بزرگت ژوپیس انجام می‌گرفت. اگوستوس | 
نمی‌توانست از مقدم داشتن خدای خدایان و همسرش 
خودداری کند. ولی آپو لو خداو ند حامی امی‌اتور» 3 
خواهرش دیاناء مورد ستایش مخصوصی در جلو معید 
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آپولو بوروی تپۀ پالاتین قرار گرفتند که اگوستوس در‎ 
پیش از میلاد آن را گشوده بود. يك‌گروه هماوایان›‎ ۸ 
مر کب از بیست و هفت پس و پیست و هفت‌دختر» سر ودی‎ 
خواندند که مخصوصاً توسط کوینتوس هوراتیوس-‎ 
فلاکوس برای آن مراسم ساخته شده بود. فلاکوس پس از‎ 
ق. م.۰ بزرگترین شاعر رم‎ ۱٩ مرگ ویرژیل در سال‎ 
Carmen 50660۲۵6 شناخته شده بود. این سرود که‎ 
نام داشت» در نسخه‌های خطی هورآتیوس بهما رسیده‎ 
است. سرود مز بور دعایی است جیت خدایان جشن برای‎ 
آیندة رم و ثنای رژیم اگوستوس. در موزءة ترمه" رم ما‎ 
امروز می‌توانیم بقایای کتیبه‌ای راکه شامل شرح آن‎ 
زمان از بازیپ‌ای سده است» ببینیم. در آن کتیبه نام‎ 
هوراس به‌عنوان سازندة سرود ذکر شده است.‎ 
نمایشمپای تثاتری در پی تمام قر بانیہا اجرا می‌شد.‎ 
در نخستین شب به‌احتر‌ام سنت حاضران را وا می‌داشتند‎ 
که پر یا بایستند» زیر ا ققط در ۵۵ پیش از میلاد بود که‎ 
پمپئی اولین تماشاخانه دایمی راء که در آن نیمکتمهایی‎ 
برای تماشاگران وجوه داشت» از سنگت ساخت. يك تالاد‎ 
که شاید دار ای نیمکتمای چوبی بسود» برای استر احت‎ 
تماشاگران در فاصلهٌ بین مر‌احل عملیات» ساخته‌شده بود.‎ 
پس از اتمام مراسم سومین روزء يك میدان مسابقه به‎ 
طور سردستی درست شد و مسابقة ارابه‌رانی بر‌گزار‎ 
گردید. این مسابقه پایان رسمی بازییپا بود. اما سر گرمی‎ 
مردم هنوز تمام نشده بود. پس از یكی‌روز استراحت‎ 
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(۴ژو تن)» هفت‌روزمتوالی به نمایشہا تخصیص می یاف ت که 
به‌سه نمایشنامه. مسابقةٌ‌اسبدوانی وشکارحیوانات ند 
شده بود. این بازیہای اضافی» «بازیب‌ای‌افتخاری» نامید, 
می‌شد. از این نام چنین بر می‌آید که مخار ح این بازیا 
از طرف خود اجراکنندگان تأمين می‌شد نه از جانب 
خزانه‌داری» ولی محتملتر آن است که در این مورد نیز 
اگوستوس هزینه لازم راء به‌نیابت از طرف هيات پانزده 
نفری» از کيسة خود تأمین می‌کرد. 

در همین فصل ازع60:ع0 و1 اگوستوس به ما 
می‌گوید که هشت نمایش گلادیاتوری که او داد سه تا په 
نام خودش بودند و پنج‌تا به‌نام پسرانش و نوه‌هایش. 
وی می‌افزاید که در حدود ۱۰,۰۰۰ گلادیاتور در این 
نمایشپا شرکت کردند. از این رقم برمی‌آید که بطور 
متوسط ۱۲۵۰ گلادیاتور در هر نمایش شر کت داشتند. 
وقتی که ما به‌یاد می‌آوريم که عد پر تور‌ها حد اکشر ۱۲۰ 
نف تعیین‌شده بود» به‌تبذیری که‌در نمایشپای امیراتوری. 
می‌شد. پی می‌بریم. ولی چنانچه عبارت جالب تاسیتوس 
را به‌کار بریم» باید بگوییم که ساکنان شپر رم ظاهراً 
عشق به‌چنین سر گرمیمایی را «در رحم مادران خود» 
پیدا می‌کردند. ژو لیوس سزار بسیار اهل ذوق بود و از 
راه دادن نمایشم‌ای عالی بر محبو بیت خویش نزد توده‌های 
مردم افزود. ذوق‌خوه اگوستوس پیشت‌متوجه مسابقه‌های . 
قپر‌سانی بود» مخصوصاً کشتی. و وحشیگری رم 
گلادیاتوری را با ممنوع ساختن رزمی که طرف شکست- 
خورده بیچون و چرا! به‌دست‌حریف پیروزمند کشته‌می‌شد» 


.+ ارت ور 
یدفیف داد. ولی هر نف‌تی که‌ممکن بود نسبت به‌چنبه‌های 
تلالمانه‌تر نمایشپای گلادیاتوری احساس کند. او را به 
محروم ساختن مردم از این سر‌گرمی وادار نساخت. در 
اجرای نمایشم‌ایی که به‌مناسبت مرگت آگریپا در سال 
اق.م. برگزار شد» او در حقیقت نه‌تنپا رزمپایی را 
بین دوگلادیاتور مقرر داشت. بلکه گرو هپایی را به‌جان 

انداخت و خونریزی بزرگی ایجاد کرد. 

REE ETE‏ سا توز ابا یکتا یگ 
حمله می‌کردند یا مورد حملهة مردان یاسگان قرار 
می‌گرفتند» در سال ۱۸۶ق.م. در رم معمول شد و به‌زودی 
نزد مردم محبوبیت یافت. در پایان جمپوری نمایشپای 
به‌دقت تنظیم شده‌ای اجرا شد که ایالات رم برای كمك 
بەتدارك آن‌وادار شد ند عجیبترین و وحشیترین حیوانات 
خود را بفرستند. ضمناً باید خاطر‌نشان ساخت که عامۀ 
مردم رم در آن هنگام به‌دیدن برخی از حیوانات وحشی 
معتاد شده بودند که پس از دوران رم باستان تادوره 
رنسانس و حتی قرن نوزدهم بار دیگر در اروپا نمایان 
نشد‌ند. اگوستوس نوشته است که او بیست‌وشش نمایش 
از حیوانات افریقایی برای مردم ترتیب داده بود که طی 
آن سه هز ارو پا نصد زاس از ات کشته شد‌ند. به تدریج 
که میل جنون‌آسای مردم برای این نوع نمایش افزایش 
یافت. نسل پر خی ازحیوانات‌در بسیاری‌از اپالات‌بر افتاد. 
البته می‌توان فایده‌ای برای این موضوع قایل شد و گفت 
که با از میان رفتن حیوانات وحشی کشت زمینہای 
بیشتر ی امکان یذ یر گشت, ولی عده‌ای از مردم هم 
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بر‌منقر‌ض شدن نسل آن حیوانات افسوس می‌خوردند. 
زشت‌ترین منظرث تمایشهای گلادیساتوری و جنگ 
حیوانات» اثر آن روی تماشاگران بود. رزم میان 
گلادیاتورها یا يك حیوان جنگی تعلیم یافته با پات جانور 
ودحشی » مشلا نمایشی از ممپارت بود» ولى پا هیجان 
حاصل از خونریزی و مرکت نیز ارتباط نزديك داشت. 
توسعةٌ روزافزون نمایشپا در دوران امپراتوری دلیل 
واضحی است بر‌اینکه قرد رومی لذت خود را با مقدار 
خونی که پیش چشمش می‌ریخت می‌سنجید نه بسآدیدن 
مهارت حرفه‌ای. این تشنگی برای ناهنجار ترین هیجان 
از روی عادت رومیان. در انداختن بدترین جنایتکاران 
پیش حیوانات وحشی در نمایشپای عمومی یا و ادار کر‌دن 
آنپا به‌جنکت با یکدیک تا حد مرکت. معلسوم می‌شود. 
در يك نمایش گلادیاتوری در فوروم در عصر اکوست. 
يك راهزن معروف سیسیلی روی سکویی قرار داده شد که 
آن را مخصوصاً برای فر‌ور یختن ساخته بودند. و در نتیجه ‏ 
آن پدبخت از بالا در قفس حیواناتی افتاد که وی را از 
هم دریدند. این نمایش وحشیگری پیشگوی پالودگیبای 
ظلمی بود که ما در امپراتوری جدید می‌بینیم. در این 
امیراتوری تماشاگر ان خسته» خرده‌خرده بی‌شدت خواهش 
خود می‌افزودند» و خواهششان برآورده می‌شد. تا آنجا 
که ما اطلاع داریم» نمایشپای اگوستی برروی هم نسیت 
به آ نچه بعن‌ها اتفاق‌افتاد» تاحدزیادی جنبۀ انسانی‌داشت. . 
پس عجیب نیست اگر مسایقه‌های قپرمانی به‌روش 
یونانی به نظر مردم رم امری ملایم می‌آمد. اگوستوس 








9 ماس بعش دح ۰ ۲ 
علی‌رغم علاقةٌ شخصی خود به مسابقه‌های قپرمانیء 
فقط سه‌بار آنپا را برای همشمپریان خود بر‌گزار کرد. 
برای رومیان بمپترین قمپرمانان جپان را دعوت نمود ودر 
میدان مارس" جایگاهمپای مخصوصی ساخت. مسلماً برای 
تکر ار این مسابتقه‌ها تقاضای زیادی نشد. امیراتور 
طبیعتاً از این حیث در یو نان بیشتر موفقیت یافت. در آن 
کشور مسابقه‌های قبرمانی و موسیقی برقرار کرد که هی 
چپار سال یك بار در آکتیوم یا تر‌جیحاً در شپر جدید 
نیکو پو لیس که به‌دست خود او» در محل» برای بر‌گزاری 
مراسم پیروزیش بنیادنپاده شده بود» انجام‌می گرفت. در 
رم همین پیروزی با يك رشته بازیپایی که هرچپار سال 
یك بار تجدیدمی گردید؛ و پس از نخستین بر گزاریشان در 
سال ۲۸ق.م. به‌نوبت زیر نظر چپبار هیأت از کاهنان 
انجام می‌گرقت» یادآوری می‌شد. این چپار هیأت عبارت 
بودند از: کاهنان (:0700۴:66)» غیبکویان (وسداوسه) 
هفت متصدی ضیافتمای مقدس» و چہار متصدی کتایم‌ای 
سیبیلی و مذاهب خارجی. مسابقه‌های قمبرمانی قسمتی 
ازاین بازیپا بودندو پس ازمر گت اگوستوس موقوف‌شدند. 

بالاخره یك نوع سر‌گرمی بود که اگوستوس آخر از 
همه برای مردم رم س تیب داد و در پارء‌آن در 66:10 Res‏ 
بیش از هر نمایش دیگر سخن می‌گوید. این نمایش‌عبارت 
بود از يك نبرد دریایی ساختگی. ژولیوس سزار در 
۶ق.م. سابقة چنین نبردی را ایجاد کرده بود. او در 
میدان مارس دریاچه‌ای درست کرده بود که عدءٌ زیادی 


Campus Martius‏ ما 
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۳ از کشتیہای جنکی دو. سه و چپار ردیفی (مقصود‎ 
پارو هاست. سم.) را در خود جای می‌داد. این کشتیما را‎ 
او به‌دو قسمت تقسیم کرده بود که یکی تماينده صور و‎ 
دیگری نمايندة مصر بود. او این کشتیہا را به‌هزار‎ 
ملوان و دوهزار پاروزن مجپز کرده و در یك در گیری‎ 
دریایی با هم به‌رزم انداخته بود. این دریاچه در سال۴۳‎ 
پرشد و اکنون اثری از آن نیست.‎ 

اگوستوس مراسم گشایش معبد مارس اولتور! 
را در سال ۲اق.م. به‌مناسبت مانور دریایی خود برگزار 
کرد و برای این کار دریاچه‌ای در نزدیکی ساحل راست 
رود تیب ایجاد نمود. طول این دریاچه یکپزارپاو 
عرضش هشتصدپا بود. و آپ آن از آبراهة جدیدی به‌نام 
آکواآلسیه‌تینا! که مخصوصا برای این منظور ساخته شده 
بود. تأمین می‌شد. بجن پاروزنان» سه‌هز‌ارتن در نبرد 
دو تاو گان که از سی کشتی دماغه‌دار و تعداد بیشتری 
از ناو های سبکتر تشکیل می‌شد» شرکت کردند. این 
دریاچه دست‌کم تا سال ۹۵ میلادی وجود داشت و برای 
نمایشمپای دریایی امپراتوران بعدی و نیز زینتی برای يك 
پارك جنگلی که اگوستوس به‌افتخار نوه‌های خود. گایوس 
و لوسیوس سزار» ساخته بود» مورداستفاده قر‌ار می گر فت. 

جاهایی که در آنا نمایشم‌ای مختلف انجام می‌یافت 
نیز مورد توجه اگوستوس بود. مبمتریسن آنپا سيرك 
ماکسیموس بود که خرابه‌های آن را امروز می‌توان در 
انتدپای شرقی دره‌ای که ميان تیه‌های پالاتین و آو نتین 
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اداو مشاهده کرد. رومیان تأسیس آن‌ر ا به‌جاز گو ین 
اول نسبت می‌دهند. . اگوستوس‌ازآن فقط در Res Gestae‏ 
آن هم در ار تباط آن باساختمان يك لو امیر اتوری در دامنه 
تة پالاتین» نام می‌برد. که از آنجا خودش» خانواده‌اش 
و انا تن متام بازیبا] را تماشا کنند. این 
سيرك توسط ژولیوس سزار برای جادادن ۲۵۰,۰۰۰ 
تماشاگر توسعه يافته بود و دلیلی نیست که تصور کنیم 
اگوستوس به‌هنگام بازسازی قسمتی از آن که به‌سبب 
آتش‌سوزی سال ۳۱ ویران شده بود» نقشةۀ سزار را 
تغییی داده باشد. 
این سپرك یکی از مجللترین پناها در عصی اگوست 
بود و اندازه‌ای حیرت‌انگیز داشت. در حدود دو هزار پا 
درازا و سه هزار پا پہنا. تماشاگران در سه قسمت 
می نشستند که نیمکتپای هر‌قسمت تسبت به‌قسمت جلویی 
خود در سطح بالاتری قرار داشت و خندقی ازآب بین آنپا 
و زمین نمایش فاصله‌ای برای مصو نیت از شر حیوانات 
وحشی ایجاه می‌کرد. این بنا گرچه در درجه اول برای 
مسابقه‌های اسبدوانی و ارابهرانی در نظر گر فته شد ه 
بود» ولی نمایشای رک و حیوانات نیز در 
آن بر‌گزار می شد . . دیواری که در طول بنا شده بود زمین 
نمایش را به دو قسمت تقسیم می‌کرد. اگوستوس درآن 
ستون هرمی شکلی را که از هلیویولیس در مصر آورده 
بسود» نصب‌کرده بود. این ستون امروزه در پیاتسادل 
پوپولو' (میدان مردم) که در اواخر قرن شانزدهم به‌آنجا 
Piazza del ۳0۵00‏ -1 
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منتقل و درآن نصب شد» برپاست. از طرف غوبی» ای 
بناشامل جایگاهپایی بودکه «زندانمپا» (60762765) نامیده 
می‌شد و مسابقه دهندگان پیش از شرو ع مسابقه درآنہا 
نکمپداری می‌شد ند. به‌اشاره کلانس متصدی مسابقه, 
در های این جایگاهپا در آن واحد باز می‌شد و مسابقه 
آخازف کر دی ا ماش این شاعتان با تک مرس سا 
شده بود. ياك رشته ستون بنا را از هر طرف احاطه کرده 
بود» و در عقب ستونمپاء در زیر جایگاهمپای تماشاگران؛ 
دکانہایی قرار داشت و در بالای آنپا اتاقمایی برای 
نشیمن. بین آنپا مدخلپا و پله‌هایی قرار داشت که به 
جایگاهپا منتمبی می‌شد. نقاط نزديك این قسمت محلہایی 
بودند برای فالگیران. فواحش و اشخاص مشکوك دیگر 
که در جستجوی مشتری در ميان جمعیت پرسه می‌زدند. 
هوراس از جولان زدن در این محیط هرزه لذت می برد. 
مسابقه‌های ارابه‌رانی نیز در سيرك فلامینیوس در 
انتپای جنوبی میدان مارس که طبق آخرین تحقیقات در 
نزدیکی تیبر واقع شده بود» برگزار می‌شد. این سيرك 
برای انواع دیگ نمایشپا نیز مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. در سال ۲ ق. م. این سيرك را آب انداختند و 
شکار تمساحی انجام‌گرفت‌که علی آن سی وشش تمساح 
کشته شد ند. چون این سيرك تا حدی نزديكت فوروم قرار 
داشت» مردم غالبا درآن گرد می‌آمدند تا په نطتپای 
سیاسی گوش دهند. در همین سيرك بودکه اگوستوس نعطقی 
در رثای تاپسریش دروسوس برسر جنازهٌ وی ایراد کرد. 
تنپا آمفی تئاتر سنگی‌که در عصر اگوست وجو 





۳9 آمفی تئاتری بودکه توسط استاتی لیوس تاوروس 
به خر ج خود او بنا شده بود. نمایش‌ای کلادیاتوری نه 
دنا درآنجا و سيرك ی که و می شد› بلکه در سایپتا' نین 
اجرا می گردید . اینجا محلی بود که مردم رم در آن رآی 
می‌دادند . ساختمان‌ساییتای عصراگوست‌به‌دست ژو لیوس 
سزار به مقیاس عظیمی آغاز شده بود. این بنا در سال 
۶ ق. م. تمام شد و توسط آگریپا کشایش یافت. رواقی 
به‌طول يك ميل این ساختمان را احاطه کرده و در داخل 
خود فضای آزاد برای رزممپا داشت. مضحك است که این 
یاد‌گاری قدرت سیاسی مردم در زسانی ایجاد شد‌که آن 
قدرت بر نفا رو به‌زوال می‌ر فت . شرو ندان حاضر در 
نمایشپای کلادیاتوری» دست کم می‌توانستند قمپر‌مانان 
محبوب خود را بانوعی طر‌فداری‌که بر‌ای‌کشور زیانبخش 

تاوروس آمفی‌تئاتر خود را به ‌تر‌غیب اگوستوس 
ساخت. این ترغیب تمونهای از سیاست امیراتور برای 
واداشتن بعضی از دوستان ثشروتمند خویش به‌کشیدن 
قسمتی از بار مالی برنامهٌ ساختمانی امپراتور بود. بانی 
این گو نه عمارات بجز رسیدن به‌محبوبیت در زمان زندگی 
خود به‌خاطر انجام يك خدمت ملی» می توانست امیدوار 
باشدکه نسلمپای‌آینده با دیدن نام او برروی عمارت» وی 
را به‌یاد خواهند‌آورد. ولی همواره این خطر و جود داشت 
که‌کسی درآینده بنای اصلی را بازسازی کند و نام خویش 
رابه‌چای نام بانی قرار دهد. اگوستوس هیچگو نه تضمینی 
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بر ای‌آینده نمی توانست بد هد » و لى می‌توا نست مسایقه‌ای 
برای جانشیتان خویش ایجاد کند و ایجاد هم کرد. او در 
Rs Gestae‏ مخصو صاتذ کار می‌د هد که در بازساژزی ردیفی 
از ستونپا که به دست شخصی به‌نام‌گنایوس اکتاو یوس 
(در ۸ ق. م۰) ساخته شده بود, او اجازه داد که نام بانی 
اصلی برجابماند. این يك مورد استثنایی نبود. در نطقی 
که تییریوس جانشین اگوستوس بر‌جنازه او ایرادکرد. 
جوانمردی امپراتور فقید را ستود و به‌عنوان مثال گفت 
که وی تمام بناهای مشرف به‌ویرانی را آباد کرده ولی 
بانیان اصلی را هر‌گن ازشپ تشان محروم نساخته است. 
این روش تقریباً در حدود یك قرن بعد از طرف امیراتور 
آدریان دقیقاً تعقیب شد. به‌همین جېت است‌که ما امروز 
در سردر پانتئون این کتیبه را می بینیم : «مار کوسآکر ییا 
پس لوسیوس این بنا را در سومین‌کنسولی خود» ۲۷ق. 
م۰ ساخت.» این بنای یادگاری در ۲۶ میلادی تماما طوری 
توسط آدریان بازسازی شدکه تاکتون یافتن بقایای مسلم . 

اثر کارآگریپا ممکن نشده است. 

لوسیوس کر نلیوس به ترغیب امپراتور يك تماشاخانة 
سنگی ساخت که در ۱۳ ق. م. گشایش یافت. دو سال 
بعد اگوستوس تماشاخانة دایمی دیگری را که توسط 
ژولیوس سزار به افتخار خواهرزاده‌اش مارسلوس بنا 
شده بود» کشود. مارسلوس در ۲۳ ق. م. مرده بود. گر چه 
سزار طرح این بنا را به طرز بسیار باعظمتی ریخته بود» 
اگوستوس مساحت آن را با افزودن قطعه زمینپایی‌که از 
اشخاص منفرد خر‌یده بود» باز‌هم وسعت داد. ماسم 





۹ هن ۳۱ 
ی وی بح 
یرد گشایش عبارت بود از اجرای نمایشنامه‌ای در پاره 
دروا 7٣٥e‏ وuوںا.‏ اجرای این نمایشنامه یکی از مر اسم 
مقدس رم قدیم بودکه اگوستوس جنب اجتماعی و مادی 
آن را از جنبهٌ مذ‌هبیش موّکدتر ساخت. اینجا بار دیگر 
ما عناص سنتی را به‌شکلی نو و به‌صورت مخلوطی از 
افسانه و و اقعیت» اخساسات و عمل » که خصيصة اصلی 
عصس اگوست یو ۵ » می بینیم . 

در نمایشنامة ترواء پسران جوان خانواده‌های 
آشر‌افی به سه اسواران سوار تقسیم شده بود ند . این عد ۵ 
باسلاحمپایی که با خود حمل می گرد ند » يت ر شته مانور های 
بغرنج انجام می‌دادندکه برخی ازآنبا به‌نوعی در گیری 
سوارنظام منجر می‌شد. زمین مانور به‌شکل لابیر نت 
ساخته شده بود. اجرای این مانور مشکل بود» و آزمایش 
سختی بود از کاربرد مسپارت. همچنین از فرد به عنوان 
عضو يك گروه بسیار هماهنگت» قابلیت عمل می‌خواست. 
پسرانی که در این عملیات شر کت می گرد ند» ر هیر‌ان 
آینده مردم رم بود ند » و آموزشی که فر امی گر فتند به‌آ نما 
حس انضباط و گوششن متشکل و سلامت چسمی می‌داد. 
ولی انچه به‌همین اندازه اهمیت داشت عیارت بود از 
نمایش اجباری ميزان موققیت در بآ یی دید گان م دم رم . 
پسران خصایصی به دست می‌آوردند که بعداً می‌بایست 
به‌منز له رهبران ملتء داشته باشند. به‌آنان آموخته می‌شد 
ِ در سنین کم در پرابر مردم عرض اندام کنند و 
قابلیتشان را در معرض قضاوت آنان قرار دهند. 

کلمة ۲٣٥e‏ درعنوان این بازی باقعل حر کت‌مر بوط 


مس ی DEE a am a U A‏ 
است و از لحاظ لغوی ارتباطی با شپر تروا ندارو" 
ژو لیوس سزار ظاهراً اولین کسی بودکه این بازی را با 
شہں مز پور مرتبط ساخت» و این کار را به‌منز له قسمتی 
از تبلیغات زمان خود انجام داد. به‌موجب این تبلیغات 
بنیاد رومیان را آن عده از امالی تروا تشکیل می‌دادند 
که پس از افتادن شمی‌شان به‌دست یونانیان با آنثاس په 
رم آمده بودند» و اصل خود سزار نیز منسوب به‌آن ر هیر 
می‌شد که پسر ونوس بود. ویرژیل در اینیئید! بنیاه 
مردم رم را در شخص قہرمانش می‌ستاید و اصل بی‌خی از 
نظامات تار یخی زمان خود را به گذ شته افسانه‌ای نسبت 
می‌دهد. بازی تروا یکی از نظاسات بود. در کتاب پنجم, 
این بازی آخرین مراسم بازیم‌ایی است‌که در سیسیل به 
افتغار :تادبو آنک‌سس ندز انان که يك ال .کشر 
در آنجا مرده بود» بر گزار می‌شد اسکانیوس یولوس"» 
پسر آنئاس» که خانوادة ژولیوس او را از تیاکان خود 
می‌دانست و نام خویش را به او نسبت می‌داد. یکی از . 
اسوارانپا را رهبری می‌کرد و بعداً به لاتین مهای اولیه 
این بازی را یاد دادء و به‌وسیله همان لاتینمپا بود که این 
بازی به رم رسید. درنمایشی‌که هنگام کشایش تماشاخانة 
مارسلوس اچراشد» گایوس‌سزار بزر گترین نوه‌اگوستوس 
که در آن وقت نه ساله بود» شرکت کرد. او یقیناً یکی از 
اسوارانپا را نه‌تنپا به‌عنوان نوه امپراتورء بلکه به‌منزله 

یکی از اخلاف یولوس اصلی» رهبری می‌کرد. 
این موضوع مایهٌ مسرت است که تماشاخاتههای 
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دایمی جدید دور درخشانی را در تاریخ تثاتر رم باز 
کردند. ولی ما نمی‌توانیم گزارش مسرت‌آمیزی در این 
پاره بد هیم» مگ اینکه «درخشان بودن» را صرفاً از حیث 
مقدار و ابداع مشخص سازیم. هنر تثاتر رم در قرن دوم 
ق. م. با تراژدیپای انیوس» پاکوویوس" وآکسیوس" و 
کمدیمپای پلاو توس" کاسیلیوس* و ترنس* به اوج کمال 
رسید. تراژديپا از نمایشنامه‌های یونانی مايه می گر فتند 
که طرحہا وآدمپای نمایش را به‌دست می‌دادند. معمپذا 
نمایشنامه‌های رومی تر‌جمه‌های کورانه و حتی خیلی 
نزديك به‌متن نبودند» بلکه نمایشنامه‌های جدیدی بودند 
که طبق سنن ملی به‌دست موّلفان خود تنظیم شده بودند. 
همین موضوع را می‌توان در بار کمدیمهایی گفت که به 
شیوءة کمدی «جدید» که در یونان زمان هلنیستی رواج 
داشت» نوشته شده بودند. اشخاص و لباس و اثاث نمایش 
همچنان یونانی بودند» ولی بذلهگویی و برداشت آن» 
ایتالیایی. نوع دیگری از کمدی ابداع شد که در آن 
اشخاص از زندگی ایتالیا گرفته شده بودند و محل وقوع 
حوادث در شمر های ایتالیا بود. 

در عصر اگوست چند نويسنده درجه اول به‌نوشتن 
ترآژدی دست زدند. در اینجا ما فقط به‌نام بردن از 
داریسوس‌روفوس. آسی‌نیوس پولیو" و اوید. نیازمنديم. 
نمایشنامه های آنان پسیار مورد ستایش معاصر ان‌ادپیشان 
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و اقع شد. و شك نمی توان داشت که شیوهٌ آنپا کلاس ده 
بود. ولی ما نمی‌دانیم که چندتای آنپا عملا به‌روی صعنه 
آمد» و چندتا فقط برای گروهی از یر گزیدگان ادبی 
خوانده يا به‌دوستان فریخته‌ای که ممکن بود ظرایف آنسا 
را پستایند» داده شد. مأمی‌دانيم که تی اس تس ۲ اثر 
روفوس" در سال ۲۹ ق.م. ضمن بازیمپایی که به‌مناست 
پیروزیبای اگوستوس اجرا شد» به‌روی صحنه آمد. ولی 
چندان معلوم نیست که آیا مد ای؟ اوید یا ترازدیمای 
پو ليو برای عامة مردم نمایش داده شد یانه. 

اما نمایشنامه‌های تراژدی معمولی ممکن بود به‌منز لا 
استخوان بندی صحنه های تماشایی مأ نید تبرد‌هاء دسته‌های 
نمایشی. مراسم پیروزی - تقریباً هر نوع حرکتی که در 
آن» چشم‌ممکن بوك از انبوه مس‌دم » حیوانات» لباسہا وسایر 
اشیای چشمگیر خیره شود - مورد استفاده قرار گیرند. 
ما من اتی تضنور کتيم که مر احل عو نین رعاتمایشتامه که 
خارج از صحنه در تاشن کلاسیت یو نان انجام می گر فت» ۱ 
جزء به‌جزء برای بینندگانی اجرا می‌شد که به دیدن 
نمایشپای کلادیاتوری و شکار حیوانات ممتاد بودند. 
هوراس شکوه می‌کند که حتی در میان مردم تحصیلکرده 
لذت از گوش به‌چشم هجرت کرده است. 

ولی در یك نوع سرگرمی لذت هرگز گوش را رها 
نکرده بود. رومیان آواز رادوست می‌داشتند. انواع آو از 
مورد علاقةٌ آنہا عبارت بود از آریسا؟» سولو* و دوئت'» 
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کک شر ۳:۵ 
که به‌هنر پیشه اجازه می‌داد هنر خوانندگی خود را 
نمایان سازد. آواز ها جزء لاينفك تراژدی و کمدی را 
تشکیل می‌دادند» ولی با قسمتمبایی از گفت و گوی منثور 
یو نا نیما ابداع شده بود» معمول شد. قسمتمای غنایی 
تراژدیبا از جای خود در چارچوب نمایشنامه‌های م پو ط 
خارج می‌گردید ند و از نو نوشته می‌شدند تا به‌آوازخوان 
فرصت هنرنمایی بدهند» و به‌عامة مردم به‌شکل آواز 
عرضه می‌شدند. اما خواننده بر‌عکس هن پیشة کنسرت 
امروزی پا لباس کسی که وی نقشش را بازی می کرد ظاهر 
می شد » و احساسات و افکار خود راعلاوه برآواز باحر کات 
.نیز نمایان می‌ساخت. چون دو استعداد اجرای نقش و 
خواندن‌آو از کمتر به‌يك اندازه دريك نمی پیدا می‌شد. 
عمل به دو قسمت تقسیم می‌شد که یکی مر بوط به‌حر کات یا 
رقص شخص نمایش بود که توسط يك هنر پیشه یا رقاص 
حرفه‌ای انجام می گرفت در حالی‌ که يك خواننده آواز را 
در عقب صحنه می‌خواند. 

این شکل از نمایش اساس پانتومیم را تشکیل داد که 
درعصر اگوست زیں نفوذر قاصان مشہوری چون‌پیلادس! 
اهل سیلیسا (کیلیکبه) و باتیلوس" اهل اسکندریه, رو نق 
یافت, حکایت کرده‌اند که وقتی اگوستوس, پیلادس را 
ب نیت ور گوفن او با ایا تیر یی تلامت کنود» راض 
پاسخ داد «سزار» این به نفع تو است که مردم وقت خود 
را روی ما تلف می کنند.» ظا هرا پیلادس بود که يك گر و ه 

Bathyllus‏ -2 ۳1۵066 م1 
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۴ راوس 

کامل او هماوایان و ارکست‌های بزرکت را وارد پانتومیم 
کرد که رقص را همراهی کنند. وقتی که رقاص روی 
صحنه نبود» گروه هماوایان و ارکستر می‌توانستند 
تماشاگران را سر گرم نکه دار ند. به تدر یج که اشعار 
اپر! ادامه می‌یافت» رقاص بايكت اجرای واحد می بایست 
عده‌ای از نقشمهای مختلف را به‌شکل رقص نمایان سازد. 
ولی تکلیف او بیش از این بود. و آن اینکه در يك صحنهٌ 
واحد پا تغییرات آنی در حرکات و روش اجراء اشخاص 
جبپان اساطیر و افسانه‌ها مآخوذ می‌شد ند و شخصیتشان 
در میان مراحل عاشقانة نمایشنامه مجسم می‌شد ‏ مانند 
آرس" و آفرودیت که در حین زنا توسط هفایستوس" 
دستگیر شدند» پاعشق فدرا" به ناپسری خود هیپولیتوس؛ 
این نوعی سرگرمی بود که در آن ماده کمنه‌شکلی نو 
می‌یافت و اشتیاق جمعیت په‌حرکت» مهارت چسمی و 
هنری در رقص و ژست» نمایش احساساتی خوش‌فرجام 
و موضوعات عاشقانه» اقناع می‌شد. 

نوشتن کمدیپایی به‌روش پلوتوس و جانشینان 
پلافصل او در عصر اگوست و پس از آن همچنان ادامه 
یافت. ولی منظور از نوشتن‌آنپا شاید بیشتر تمرین ادیی 
بود. گایوس ملیسوس؟. بردء‌آزاد شده‌ای از مایسناس» 
کوشید تاآن نو عکمدی راکه درآن اشخاص و اثاث نمایشی 
ایتالیایی پودند. و با انتقال‌محیط نمایشنامه هایش از س‌دم 
Ares 2- Hephaestus 3- Phaedrs‏ -1 
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عادی به‌بپادران» اعتلا بخشد. این ابداع ظاهرآ با 
موفقیت بادوامی روبه‌رو نشد. حقیقت این است که هیچ 
يك از این دونوع نمایشنامه از حیث محبو بیت نتوانست 
با «فادس» آتلانه! و پا نتو میم رقایت کند. 

«فارس» آتلانه يك نوع قدیمی از سر‌گرمی تئاتری 
بود که از کامپانیا به‌رم آمده بود. این فارس مانند 
کمدی هنری 0۳6 161۲ 60970600 توسط بازیگران عادی 
اجرا می‌شد» و نقشمپای آن اساسا بر‌مبنای يك طرح ساده 
که از پیش تیه می‌شد» قرار داشت. در نخستین نیمه 
قرن اول پیش از میلاد» مأ نام نو یسندگان مخصوصی را 
می‌شنویم که با نوشتن متونی برای این فارسپا شمپرت 
یافتند. ولی تا اواسط قرن. نمایش فارس بهپانتوميم 
جای پرداخت. اگوستوس شاید به‌احیای محبو بیت فارس 
به‌منز له قسمتی از باز گره‌اندن نظامات ملی‌کپن» علاقه‌ای 
خاص داشت. 

چبپار شخصیت عمد این نمایشنامه‌ها عبارت پودند 
ات سمل وروی کر کک ری کا 
بوکوی* احمق پرخور› و ماکوس؛* کله‌خر. این اشخاص 
هر نقشی که برنقش اصلی آنہا تحمیل می‌شد» مشخصات 
اصلی خود را حفظ می‌کردند. مثلا ماکوس در يك 
نمایشنامه ی ج در نمایشنامة دیگر نقش‌س باز 
و در سه دیگر ند نقش باکره را ایشا می کرد. در هر يك از 
آنہا باز یکی هنوز همان احمقی بود که بايكت رشته کیفیات 
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FA‏ رم در عصر ا قوست 
جدید درمیآمیخت و از آنہا شکست می‌خورد. و در نتیجه 
حماقتش به‌شکل مضحکتری در می‌آمد. گویا هتر پیشگان 
در جه دومی نیز بوده‌اند» زیرا که ما عنوانہایی مانند 
«قصاران» ers‌lااu‏ ۴ the‏ و شرابفروشان he Vintners‏ 
شنیدهایم که نمايندة دسته بزرگتری از بازیگران هستند. 
ولی اثر کار آنبا شاید چیزی بیش از فراهم‌ساختن مشاغز 
جدیدی برای روساشان نبود. مکالمه په نظم ساده نوشته 
شده بود و در اجر‌ای آن چندان نشانی از موسیقی و آو از 
وجود نداشت. نمایش مجسم‌کننده وضع زندگی هرروزه 
مردم عادی در ده و شمس بود که اليته پیچو تایبا و 
اغراقپای کمدی پست با آن آمیخته بود. الفاظ خشن و 
شمهوت‌انگین به‌مقدار فر‌اوان با عبارات آبدار و کلمات 
منافی عفت در آن وجود داشت. برخی از صحنه‌های 
عاشقانه زننده و ظاهرآ به‌حد پیشر‌مانه‌ای هز لی بود ند. 
پانتومیم محبویترین شکل سر‌گرمی تئاتری بود. از 
لحاظ هنری با فارس آتلانه به‌طبقة کمدی پست متعلق 
پو۵» و لی بر خی عناص را در برداشت که آن را با مذاق 
مردم‌ساز کار تر می‌ساخت. این‌نوع نمایش به بازیگریہای 
عادی محدود نبود. پلکه‌ازموسیقی» آواز و رقص استناده 
می‌کرد» ولی گذشته از هرچیز تنا نوع نمایش بود که 
در آن نقش زنانه به‌وسیلة زنان ایفا می‌شد. در پانتومیم 
عادت براین جاری بود که هنر‌پیشگان زن زیباییپای خود 
را سخاو تمندانه نمایش دهند. طرح نمایشنامه به‌احتمال 
زیاد در اطراف زنا دور می‌زد. و بازگشت غیںمنتظں 
شوهرء فرار دردآور زن با قاسقش» پنپان شدن فاسق در 
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لسن 
آخرین لحظه» و یکی به‌دوی شوهر و زن» می‌بایست برای 
پیشتر رومیان همان‌گونه عادی باشد که برای هرکسی که 
امروزه در نمایشپای سبك و مضحك حضور می‌یابد. 
صدای کتك کاری که از لوازم کمدیمپای خشن است. در 
صحنه می‌پیچید. برای‌تتوغ» اساطیر به‌صور تی درمی‌آمد 
که دز آن خد ا بان ماد تایان یرما نان وماده‌قبرمانان 
در زشت‌ترین لحظات شبه انسانی تمودار می‌شدند. 

هرزه‌گراییمپای پانتومیم» امری مأنوس و پذیر فته 
شده بود. باکره‌های وستال نیز مانند مردختس آماده 
ازدواج» در این کو نه ۲ حضور می‌یافتند. خود 
اگوستوس» که در قوانین خود دشمن آشتی‌ناپذیر زنا 
بود و دختر خویش را به‌سبب رفتار ناشایسته تبعید کرد. 
به‌تماشای این گونه نمایشپا می‌آمد. تماشاگران تثاتر از 
زمان جمپوری عادت داشتند که هر شعری را که مضمون 
آن به‌یکی از شخصیتہای سیاسی مورد نظرشان قابلاطلاق 
بود فوراً حفظ کنند و برای ابراز احساسات خود په‌کار 
برند. در یکی از پانتومیمما که وصف آن به‌ما رسیده 
است» تماشاگران شعری را که آن را کتایة بسیار 
ناخوشایندی به‌تمایلات جنسی‌امیراتور تلقی کرده بودند. 
به‌شدت مورد تسین قرار دادند. این شعر واضحاً چنان 
نوشته شده بود که دارای دومعنی باشد, و نشانه‌ای است 
از آزادیی که پانتومیم از آن بمپره‌مند بود. 

عد روزهای سال که در عصر اگوست به‌س گرمیمپای 

عمومی اختصاص یافته بود. درنظر کسانی که باجامعه‌ای 
آشتا هستند که اکثریت مردم آن حتی دوروز در هفته 


۳۵۰ رم در عصر ا گوست 
کار تولیدی نمی‌کنند» زیاد نمی‌نماید. ضمناً اين موضو ع 
را نیز باید درنظر داشت که هیچ‌يك از وسایل متعدد 
سر‌گرمی که در این عصر وجوه دارد - مانند سینماء 
تلویزپونء رادیو, فعالیتمبای ورزشی و غیره - دردسترس 
ساکنان رم قدیم نیو د. پس آنچه که [در مورد رم باستان] 
باید موجب تأسف شود. مر بوط است به کیفیت سر گر میا 
[ نه کمیت آنما] . 

هیچ‌چیز نبودکه تعادلی در خشونت وشدت تمایشما, 
که فقط برای ایجاد هیجان تر تیب می‌یافتند - مثلاسر‌عت 
و خطر مسابق ارابه‌رانی» و خونریزی نبردهای 
گلادیاتوری و شکار حیوانات و لوندبازیپای پانتومیم 
برقرار کند. 

مسار تی عظیم و روتی بی‌پایان در این نمایشپا 
ر یخته مي شد . ارابه‌رانان» کلادیا تور ها» جتگی کنند گان با 
حیوانات» هنر پیشه‌هاء خواننده‌ها و رقاصان بہترین 
کسانی بودند که امیراتوری می‌توانست به‌وجود آورد. 
رژه‌هاء مناظر و لباسپای بازیگران چشم را خیره می کرد. 
تماشاگران می خندیدند» تحسین می‌کردند» به‌شگفت 
می‌آمدند و می پسندیدند. حتی احساس ترحم و ترس 
می‌کردند ‏ رحم برای گلادیاتور محبوبی که مغلوب شده 
بود» و ترس برای اينکه شو هر بدگمان ممکن بود عاشق 
زن خود را که در صندوق مخفی شده بود بسیند. تماشاگ 
مسلماً چنین می‌انديشید که بار دیگر چنین نمایشپاءا ‏ 
شکفت‌انکیزی اجرا نخواهد شد. 

پیش از پایان بخشیدن این فصل دربارة شمس» 





شر ۳۵۱ 
خی باید در موره بی‌نامة ساختماتی عصی اگوست گفته 
نود د تل ار یا اتا" که در عصی کرت 
ہنا شد با ذکر تاریخپایشان (هروقت که دانسته شود)» 
به هیچ منظوری كمك نخواهد کرد. بحث دربارءة چند 
یبادگاری مہم از لحاظ مقام آنپا در محیط روشنگری 
آن‌زمان مفیدتر است. و این بحث را ما در فصل بعد 
خواهیم کرد. ولی اینجا می‌توان برخی از جنبه‌های مادی 
کلی برنامه را وصف کرد. 

در مهوم ›»R ٥s‏ اگوست‌در حدود بیست‌وسه ساختمان 
را ذکر می‌کند که به‌فرمان خود اوساخته پا بازسازی شد. و 
این علاوه بر هشتادودو معبدی بود که او در ششمین 
کنسولی خود (۲۸ق.م.) از نو ساخت. به‌اینپا باید 
یادگاریپایی را اقزود که به‌دست اعضای بلافصل خانواده 
او. مخصوصا دامادش آگرییا» ساخته شده یادگاریپایی که 
به ترغیب او کسانی غیر از خویشاوندانش» مانند 
قباوس ای مه بادکار ماس کر ور 
توسط دیگر ان پر پا شده بود تا مایه افتخاری برای 
خودشانء یا اگوستوس و اعضای خانواده‌اش باشد. طبق 
بك تخمین غیردقیق» ساختمانبپای نسبتاً میم که در فام 
میان‌مر گث سزار ومرگت اگوستوس (۴۴ق.م.-۱۳۴ب.م.) 
تازه‌ساخته یاپازسازی شده‌بودند» تعدادشان ۲۷ ۱و احد بود. 

ژولیوس سزار کوشید تا شپر را بطرز باشکوهی 
ریب ا سازد. او حتی در نظر داشت که رود تیب راوارد 
مجرای جدیدی سازد که از پل مولویان شروع می‌شد؛ به 
درازای دامنۀ مونته‌ماریو امتداد می‌یافت؛ وشاید به بستر 


س 
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قدیمی رود» در خم آن» در کاستل سانا نجلو می پیو ست. 
در این قسمت شاید بخشی ازپراتی" به‌سمت میدان مارس 
اضافه می شد . در نقشه سزار می بایست بناهایی در میدان 
مارس ساخته شود و پراتی به‌يك میدان ورزش جدید 
تبدیل گردد. و قتی که سزار به‌ساختمان حوزه رآی‌گیری 
جدید و باشکوه خود (سایپتا) در طرف چپ ویالاتا" (ویادل 
کورسوی" کنونی) دست زد. اجرای قسمتی از آن نقشه 
آغاز شد. این بتا در سال ۲۶ق.م. تکمیل شد و بسه‌دست 
اکوستوس گشایش یافت. قتل سزار مانع از آن شد که 
بقیهٌ نقشه اجرا گردد. 
اگوستوس به‌مسیر طبیمی رود تیبر دست نزد ولی 
در انتخاب میدان مسارس به‌عنوان محل ساختمانپبای 
عمومی» از سزار پیروی کرد. قسمت جنویی میدان 
مارس» نزد‌يك قوروم قدیم, قبلا با چند ساختمان بزرکث 
مانند تماشاخانه پمپئی و سيرك فلامی‌نیوس اشفال شده 
بود» ولی زمین واقع در شمال بطور عمده دستکاری نشده 
و بيشت آن جزو املاك عمومی بود. جز در صورتی که 
اگوستوس حاضی بود ساختمانپای جدید عصس خود را 
روی تیه‌های مسکونی بکستراند» میدان مارس تنما 
زمین مناسبی بود که در آن زمان برای تمرکن ساختمانہا 
دردسترس قرارداشت. اگوستوس و قتی که درسال ۲۸ق.م. 
ساختن مقبرءٌ خود را در قسمت شمالی میدان مارس میان 
ویالاتا و رود تیبر آغاز کرد راهی را که برنامةۀ 
ساختمانیش می‌بایست طی کند. تعیین نمود. 
Via Lata  3- Via del Corso‏ -2 و۳ 1 





۳۳۳۹ شیر or‏ 
تا زمان ژو لیوس سزار فوروم رم به‌طرز تحمل- 
نایذ یری از اتبوه ساختمانپای عمومی » دکانپاء معاید و 
مجسمه‌ها پر شده بود. سزار با ساختن فوروم جدیدی در 
شمال‌غربی فوروم قدیم. از شدیدتر شدن این تراکم 
جلوگیری کرد. اين» نخستین. از فورومبای بزرگت 
امپراتوری بود که با فوروم تراژان به‌اوج اعتلا رسید‌ند. 
یکی از منابع کین می‌گویدکه سزار نمی‌خواست فورومش 
به‌ صورث پازار درآید. با این‌حال قسمت قا بل ملاحظه‌ای 
از طرف جنوب آن از دکانپا ساخته شده بود که بقایای 
آنہا را امروزه می‌توان به‌عیان دید. طريقة ساختن آنہا 
ابت می‌کند که قسمتی از نقشة اصلی بوده‌اند. سابقة 
بازار بودن فوروم ایتالیاء چیزی نبود که آن را بتوان 
یکباره از میان پرد. 
تیه کاپیتول فوروم رم‌را ازمیدان مارس جدامی کرد. 
فوروم سزار نخستین گام در ایجاد يك معبر عمده ميان 
آن‌دو در شمال بود. شگفت آنکه وقتی ا شوش قوروم 
خود را ساخت, آن کار را تکمیل نکرد. تکلیف به‌پایان 
رساندن آن یکصد‌سال بعد به عد تراژان‌افتاد. اگوستوس 
می‌توانست فوروم خود را به‌فوروم سزار در طول همان 
محور درازی اضافه کید که تا شیب شمال تیه کاپیتول 
پیش مسی‌رفت و از هن پشته‌ای که این تیه را به کو یر 
ينال می پیو ست » می گذ شت . در عوضص. او فوروم خود را 
بەشكل راست گوشه و چسبیده به‌فوروم سزار بنا کرد. 
به‌هرحال» این محل بدون اعتنا به‌اصول شہرسازی ساخته 
نشده بود. فوروم اگوستوس از برخی از پر جمعیت ترین 
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___ رم در عصر ااگوست‎ rar 
نواحی قسمت شمالی شہر» معبر آسان و بزرگی به‌فوروم‎ 
سزار داشت, و از آنجا به‌فوروم رم.‎ 

چپت بندی فوروم رمء چنانکه ما امروز می بینیم » 
یکی از آثار زمان ژو لیوس سزار است. در سال ۷۸ ق. م. 
کوینتوس لوتاتیوس کاتولوس" با بنا کردن تابولاریوم" 
که محل امنی بود برای بایگانی دولتی» به‌انتمپای غربی 
فوروم نمسای عظیمی افزود. در طرف جنوب سزار 
بازیلیکای سمپرو نیا" (تاریخ ساختمان ۱۷۴ ق. م.) و 
«دکا نہای قدیمی» (1616۲65 ۵ راکه در جلو آن 
واقع بود خراب‌کرد و بنای باشکوه بازیلیکاژو لیا را ساخت 
و آن را در ۴۶ ق. م. پیش ازآنکه کاملا تمام شود» کشود. 
اگوستوس آن را تکمیل کرد ولی این بازیلیکا بعداً 
سوخت و بار دیگر در ۱۲ میلادی با مقیاس وسیع تری 
ساخته شد. این بازیلیکا بین دو تا از قدیمترین معابد رم 
قرار داشت: معبد ساترن» که بنیا نگةاری‌آن به‌دورة شاهان 
یاآغاز جمپوری نسبت داده‌می‌شد. ومعبد کاسترو پلو کس*. 
که بنا به‌روایت درسال ۴۸۴ ساخته شده‌بود. اولی کاملا به . 
دست لوسیوس موناتیوس پلانکوس* باپولی که از فروش 
اموال غارتی که به‌يك سردار فاتح تعلق داشت» ساخته 
شده بود. سنت بر‌این جاری بودکه هر سرداری که مر‌اسم 
پیروزی برایش برگزار می‌شد از این ممر يك بنای 
عمومی بسازد یا آیادکند. پلانکوس پیروزی خود برگللا 
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پر ۲۵۵ 
را در ٩‏ ۲دسامیس ۳ جشن گرفت. تیس پوس معید 
کاستر را کاملا بازسازی‌کرد و آن را در سال ۶ میلادی به 
نام خودش و برادر متوف‌ایش کشود. سه ستون م‌می 
سفیدکه نشانه‌های فوروم امروز هستند از عصر اگوست 
پاقی مانده‌اند. 

در طرف شمال فوروم» سزار ساختمان عمارت جدیدی 
را برای مجلس سنا آغاز کرد تا جای ساختماتی را که در 
۲ ق. م. به‌سبب آتشسوزی ویران شده بود» بگیرد. 
اگوستوس این کار را به‌پایان رساند و عمارت جدید را 
در سال ۳۹ افتتاح کرد. سار همچنين يك جایگاه خطا په 
ساخت که در میان قسمت غربی فوروم قرار داشت و 
چببه‌اش به‌جانب شرق بود. طرف شمالیء واقع در مشرق 
عمارت سنا با بازیلیکای امیلیا" اشفال شده بود. این بنا 
اصلا در ۷٩‏ ق. م. ساخته شده و لی بین سالمپای ۵۵ و ۳۴ 
ق. م. به‌نحوی باشکوه تجدید بنا شده بود. سزار برای 
ساختن این عمارت قسمتی از آنچه را که در غارت‌کل به 
دست آورده بود» خرج کرد. باز یلیکای امیلیا در ۴ ق. م. 
دچار حریق شد. و اگوستوس و دوستان شخصی به‌نام 
امیلیوس پاو لوس که اجدادش‌آن بازیلیکا را ساخته و 
تجدید بنا کرده بودند» هزينة آن را برعمهده گر‌فتند. 

اگوستوس بدین‌گونه فوروم را از سه طرق محاط 
در عمارات یافت. در طرف غرب» جایی که زمین به 
سوی‌ولیا" بالا می‌رود» یعنی به‌سوی پشتۀ ميان پالاتین و 
اسکویلین که اکنون طاق نصرت تیتوس به‌فراز آن خود 
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خست ی oa‏ تب ی دی کیرد 
نمایی می‌کند» هیچ چیز از حیث جلب نظر و شکل منظم 
دادن به‌ناحیه. با تابولاریوم قاپل مقایسه نیست. ت: 
ساختمان عبارت بود از یك سکوی بزرکت برای سخنرانی 
که آن را تریبون‌ال آوره‌لیوم" می‌ناميدند و از روی آن 
دیدن خط شکستۀ دیوار های عقبی رجیا ممکن بود. رجیا 
بر‌طبق سنت کاخ شاهان رم بود» و تا آخر دوران جمپوری 
به‌مسکن رسمی کاهن اعظم» رئیس عالی مذهبی رم» 
تبدیل شده بود. 

قتل ژو لیوس سزار در ۱۵ مارس ۴۴ و وقایع 
مر بوط به تشییع جنازه و یادبوه او فرصتی برای 
بر پاداشتن يك عمارت یادگاری به‌دست دادکه طرف راست 
فوروم را می‌بست. مارکوس آنتونیوس جسد سزار را به 
فوروم آورد و آن را باو ضع پاره پاره‌اش به‌مردم رم ار ائه 
داد. خطابه رثائية او به‌قدری در شنوندگان نفوذ کرد که 
آنہا فوراٌ توده‌ای از هیزم فراهم کردند و جسد را 
سوزاندند. خاکستر جسد په‌گورستان خاتواده در میدان 
مارس پرده شد و در سوختنگاه جسد محراب و ستونی. 
بر پاگردید. بر روی این ستون این دوکلمۀ ساده نوشته 
شده بود: 081۳186 زوم (« به پدر کشو رش »)۰ دو لابلای۲ 
کنسول به‌زودی این دو یادگاری را برداشت. ولی خاطیة 
سزار به‌این آسانی از میان نرفت. 

درسال ۰۴۲ و قتی که سزار به مر تبه الو هیت ر سیده 
بود» هیأت سه‌نفری تصمیم گرفت که در سوختتگاه سزار : 
معبدی برای او بسازد. این بنا ظاهرا تا سال ۳۴ به‌پایان 
Tribunal Aurelium 2- Dolabella‏ -1 
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پبود» ولی آشوب و جنگت داخلی که از مشخصات‎ 9 
پایان دھة چہارم قبل از میلاد بود گشایش آن را کا سال‎ 
يه تعو يق انداخت. اگوستوس در 665606 5 ادعا‎ ۳۹ 
می‌کند که خودش به‌تنمبایی آن را ساخته است.‎ 

یکی از صور جالب این معبد سکویی بود که در حدود 
سه‌مترو نیم بلندی داشت و در جلو خود معبد واقع بود. 
این سکو جای تریبونال آوره‌لیوم را که برای جاباز کردن 
جہت ساختمان جد‌ید خر اب شده بود» گرفت. در عقب آن› 
معبد حتی در سطح عالیتری قرار گرفته بود. 

قسمت قدامی سکوی معبدء که در مقابل فوروم در 
غرب قرار داشت» در نخستین مرحلهً ساختمان» در و سط 
با يك مشکات نیم‌دایره که محراب در آن قرار داشت. 
شکسته شده بود. ما می‌توانیم با این تصور که اکتاویان 
می‌خواست‌این محراب» که به پدرالو هیت یافته اش تخصیص 
داده شده پودء در همان محلی بماند که دولابلا آن‌را خراب 
کرده بود» این طرز معماری را توضیح دهیم. اما در سال 
°ت.م. سنا فرمان داد که پایۀ دیوار معبد با دماغه‌های 
(rostra)‏ کشتیمایی که در نیرد آکتیوم به تصرف رومیان 
درآمده بود» تزیین گردد. مشکات بعداً با دیوار کشتی 
پوشانده شد تا جبېۀ سکو را یك پارچه سازد» و محراب که 
تاحدی خو اب شده و از بالا با سطح سکوی خطابه پوشیده 
شده بود» نامر ئی گردید. بقایای آن را امروزه می‌توان در 
فضای میان دودیوار که باستانشناسان آن‌را خالی کرده‌اند» 
مشاهده نمود. 

قسمت مر کزی انتیای شرقی قوروم اکنون دارای 
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نمای باشکوهی در معبد سزار الو هيت یافته شده بسود. 
قضای میان این معبد و معبد کاستس در سمت جنوب با يك 
طاق نصرت که‌مجلس‌سنا پس‌از نبرداکتیوم موجبات‌ساختن 
آن را فراهم کرده بود» زیبا شده بود. این طاق نصرت با 
يك راهرو تنہاء در سال ٩۲ق.م.‏ پایان یافت. علت 
ساختن این طاق نصرت با عبار تی ساده در کتیبة رواق ذگر 
شده بود: «برای حفاظت کشور.» در سال ۱٩‏ این طاق 
نصرت را خراب کر‌دند و طاق‌نصرت زیباتری باسه راهرو 
در همان محور»› کی به طررف شرق» ساخته شد تا یادآور 
اقدامات سیاسی موفقیت‌آمیز اگوستوس در استرداد 
اسیںان رومی و پرچسپای نظامی از پارتہا باشد. 

سنا و مردم در عملیات پر کردن فضای خالی در سمت 
شمال میان معبد و بازیلیکای امیلیاء حضور یافتند. 
جدید ترین حفریات نشان می‌دهد که يك طاق‌نصرت 
عظیم درآن محل به‌افتخار گایوس و لوسیوس سزار نوه‌های 
امیراتور از راه نسب و پسر انش از راه فرز ندخواندگی» 
بنا شده بود. این طاق نصرت ظاهراً پس از سال ۲اق.م. 


بنا شده و امتدادی به‌ سمت چنوب پبوده است ث از نوعی 
غرف باز که اکنون بارواق گایوس و لوسیوس یکی محسوب 
می‌شو د. ۱ 


طرف مشرق فوروم يك بنای یادگار ی پادشاهی بوك. 
این بنا به‌افتخار بنیانگذارانش ژولیوس سزار» پسرش 
اکوستوس و دوسزار جوان که اگوستوس می‌خواست آنہا 
را وارثان خود سازد» ساخته شده بود. این معید به‌رومیان 
یادآور ی می کرد که اکوستوس پس خداست و سب 
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ژولیوسی خود را بهآ نتاس بنیانگذار مر دم رم و مادرش 
ونوس المپی می‌رساند. دماغه‌های کشتیہای تصرف شده 
در آکتیوم شہادت می‌داد که او کشور را از جنک سالم 
پیرون آورده است و معنی طاق نصرت جنوبی آن بود که 
او به‌کار های بزرگت در زمان صلح قادر است. و طاق 
تصرت شمالی می‌دم را مطمئن می‌ساخت که چانشیدان 
لایقی برای ادامۀ صلح و رفاه مسوجود در عصس اگوست 
وجود دار ند. 


فصل پنجم 
دین» اخلاق و افکار 

قبلا دیدیم که‌اگوستوس پیش ازاینکه بگذارد خودش 
به جای مارکوس امیلیوس لپیدوس به‌سمت کاهن اعظم 
انتخاب شود» منتظر مرگت آن کاهن بود. اگوستوس در 
سال ۴۸ ق.م. توسط ژو لیوس‌سزار به‌عضویت سادة هیأت 
کاهنان انتخاب شده بود. ولی درمدت درازی که از سال 
۴ تاهنگام مر گت لپیدوس دراواخر سال ۱۳ طول کشید. 
اکویتونی در اھات کاهان نظر از نتوی اہین برد 
به‌اگوستوس بارها پیشنباد شده بود که لپیدوس را از . 
کپانت اعظم معزول کند و چه از حیث عنوان و چه در 
عمل ریاست دین کشور را به‌عیده گیرد. چون کاهنان 
برای تمام مدت عم انتخاب می‌شد ند. امتناع اکوستوس 
از اعمال قدرت و محبوبیت خود برای معزول ک‌دن 
لپیدوس» معمولا پر احترام او سبت په سنت مذهبی حمل 
می‌شود. این مسلماً علت اصلی تصمیم او بود» ولی باید 
افزود که کیفیات موجود نکسستن اورا از رسوم جاری 
بسیار آسان می‌ساخت. لپیدوس پس‌از اخراجش از هات 


دین» اخلاق و افکار ۱ ۳۶۱ 
سه ثفری در سال ۶ مجبور شد که در سیر ستی په انزوا 
زیست کند. علی‌رغم عنوان عالیش. او هرگز یارای 
مخالفت باخواسته‌های اگوستوس را در مسائل دینی 
نداشت. امپراتور از هرحیث رئیس دینی بالفعل کشور 
شناخته می‌شد و خیلی پیش‌از اينکه کاهن اعظم پشود. 

اگوستوس در 651066 ۸٥5‏ به چہارتا از مہمترین 
میأتپای کاهنان اشاره می کند. او خود در هريك از آنہا 
عضویت داشت. به‌سبب افتخاری که‌مقامپای عالی کہانت 
داشت» در جمہوری جدید کوشش شد تاآنپا را عادلانه 
ميان اعضای خانواده‌های اشرافی تقسیم کنند. نتیجه این 
شد که‌يك‌مرد و احد نمی‌توانست بیش‌از يك شغل بزرگی 
کاهنی را اشغال کند. ژو لیوس‌سزار این رسم را نادیده 
گرفت و خود علاوه براینکه کاهن اعظم بود» سمت 
غییگویی را نیز داشت و عضو هیأت سه‌نفری, که وظيفة 
حفاظت کتابپای سیبیلی و نظارت کلی برمذاهب خارجی 
را به‌عهده داشت» نیز بود. اگوستوس از سابقه‌ای که 
توسط پدرخوانده اش ایجاد شده بود. پیروی کرد. او در 
فاصلةً میان سالپای ۴۲ و ۴۰ به‌مقام غیبگویی رسید ودر 
حدود سال ۳۷ به‌عضویت هیأت پانزده نفری بر‌گزیده 
شد. بین سالپای ۱۶ و ۱۳ به‌هیأت هفت نفری که تصدی 
ضیافتپا و دسته‌های مذ هبی را داشتند» پیوست. ازاین‌رو 
مسلوم می شود که او از مد تسا پیش به هيات کاهنان تعلق 
داشت . 


عضویت هيچ‌يك زاین هیاأتهای‌مذ هبی باز ندگی‌مدنی 
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یاحر فه سیأسی سحصی متاقات ند‌اشت » بلکه تشخصی بود 
که نجبا امیدوار بودند به‌مجموعة مقامهای بلند سیا 


خود بیفزایند. در زمان جممپوری» کاهن اعظم غالبا ِِ 
سنا بود واز دوران اگوستوس به پعد شاغلان این بالاترین 
در بار ز ند گی سزار» لپیدوس و اکوستوس گفته‌ايم نشان 
می‌دهد که چگو ته فعالیتپای کشوری و لشکری از هرقبیل 
کاملا پا بلندترین مقام کپانت در رم سازگار بود. 

ولی کہانتہایی هم وجود داشت که آزادی عمل و 
حرکت شاغلان خود را سخت محدود می‌ساخت. این ہا 
عبارت بودند از کپانتپای گرامی ژوپیتر. مارس. 
کو یر نیوس. و کپانت «شاه مقدس» 2۲0۲و :7۵2 کاهن 
ژوپیتر. که «روشنی روز» (وناوزنا ۸عصھا۴) تامیدہ 
می‌شد» مخصوصاً دچار تحریمپای عجیب بود. حاجت یه 
تأکید در این‌باره نیست که اصلاح موی سر او ممکن نبود 
مگر بايك کاره مفرغیء یادراین‌باره که‌پایه‌های تختخواب 
او می‌بایست باخاك پوشانده شود. برای یك مرد جاه‌طلب 
موضوع مهم این بود که کاهن ژو پیتر نمی‌توانست بیش 
از دو پاسه روز از رم غیبت کند. معنی این کار آن بود 
که او نمی‌توانست مقامی را در ایالات عمده‌دار شود که 
وی را به‌ثروت یاشمپرت برساند. بنابراین شگفت نیست 
اکی بگوییم تااوایل قرن دوم ق. م. یافتن نامزدهای 
مناسب برای این شغل مشکل بود. وقتی اگوستوس ` 
سرانجام يك مرد مخصوصاً شایسته را برای این کار پیدا 
کرد. هفتاد و پنج سال از خالی بودن محل آن می‌گذشت. 


دین»ء اخلاق و افکار ءج 
همچنین عده‌ای از انجمنہای مذهبی قدیم بودند که 
از اجرای مراسم مذهبی کپنه دست برداشته بودند. یا 
آنپا را باتوجه بیشتری به ظواهر رسمی انجام می‌دادند 
عابه‌روح و فحوای اصلی. اگوستوس به‌حکم و ظیفه یکی 
از برادران آروال!» یکی از اعضای انجمن تپتوس- 
تاتیوس۰۲ ويك گاهن خدمتگزار در جشنپا شد. حضور 
او روح جدیدی در این بقایای دين بدوی رومیان دمید. 
او حتی توانست از مراسم یکی از آنہا استفادهة سیاسی 
بکند. وقتی که در سال ۳۲ به کلئوپاتر! اعلان جنگت داده 
شد» اگوستوس به‌معبد بلونا وارد گردید و به‌عنوان کاهن 
مأمور جشن تمام مراسم مقدماتی مر‌بوط به‌اعلان دسمی 
جنکتر | انچام داد. در جمموری قد یم . کاهنان مأمور جشن 
عمهده‌دار اجرای این مراسم ونيز عقد معاهدات صلح 
بودند. این تکالیف بعداً به‌امورص‌فاسیاسی تبدیل‌گردید که 
مدتمپا پیش از عصر اگوست توسط سنا و کلانتران انجام 
سی‌گرفت . بااعبا مواس اعلان کک اکوجتوس فاا 
به‌آن رسمیت بخشید» بلکه این فکررا نیز که‌جنگت مز بور 
عادلانه و اجتناب‌ناپذیر بود وبرضه يك دشمن خارجی 
انجام می‌گرفت» تقویت کرد. 
در جمپوری جدید و دوران جنگپای داخلی» عده 
زیادی از بناهای مذ‌هبی در نتیجهة غفلت به‌طرز اسف -- 
انگیزی ویران شده بودند. هوراس دریکی از غمناکترین 
قصایدش از معبد‌های مشرف به ویرانی و ضریحپا و 
مجسمه‌های مقدسی که‌ازفرط دودزدگی سياه شده بودند., 


Arval 2- Titus Tatius‏ تا 
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سخن می گوید. این ففتتاه سلا بنش ار سال ۲۸ د 
یعنی وقتی ساخته شده بود کر نا 
خودش هشتاد و دو معید را تعمیر کرده بود. این نخستین 
گام اجتناب‌ناپذیر در احیای مذ‌هبی بود و آشکارا نشان 
می‌داد که امپراتور جداً بەز ندگی مذ‌هبی شمپی علاقه‌مند 
است و مشتاق است که برای باز گرداندن به‌وضع سابق 
از بودجچهة شخصی خود خر ج کیت: بااقدام وی خانه‌های 
خدایان به‌طرز مناسبی نگہداری می‌شد. 

معمپذ | به‌مردم رم فپمانده شد که آئمپا نیز باید در 
این قسمت از برنامةٌ مذهبی شرکت کنند. امیراتور با 
ثروت هنگفت خود تقریباً بار مالی را به‌دوش می کشید 
ولی شپرو ندان ساده نیز می‌توانستند به‌نسبت بضاعت 
خود كمك کنند. خود امیراتور از آنپا خواسته بود که هر 
ساله چنین کمکی بکنند. و یکی از مورخان در وصق این 
موضوع می‌گوید که او دست خودرا پیاله‌و ار دراز می کرد 
تاسکه‌همای کوچك بی‌بضاعتان درآن ريخته شود. بايد 
خاطر‌نشان ساخت که طرز خرج کردن پول توسط خود 
امیراتور تعیین می‌شد. او مایل‌بود که‌مجسمه‌های خدایان 
را باآن بخرد. 

ما قبلا شمه‌ای درباره شرکت شخص اگوستوس در 
میأتبا و انجمنپبای مذهبی سخن گفتیم. مسألهٌ مذهبی 
مہم او پس‌از بازسازی معابد» عبارت‌بود از باز گرداندن 
ت ان مان انشتا کر کچ کرای وال 
باعضویت دادن مردانی که از احترام برخوردار بودند. 
در دوران حکومت هیأت سه‌نفری» مشاغل کپانت بدون 


دین» اخلاق و افکار ۳۶۵ 
ملاحظه به‌منزلهٌ پاداشپای سیاسی به‌اشخاص داده می‌شد. 
اخراح‌اشخاص ناشایسته ای که به کپانت کمارده شده‌بودند» 
غیرممکن بود» ولی‌اعضای جدید رامی‌شد بادقت بیشتری 
تعیین کرد. به علاوه» باازمیان رفتن تدر یجی خانواده های 
پات‌یسی» مشکلی ایجاد شده بود. برخی از کہانتہاء 
مانند کپانت ژوپیتر» فقط می‌بایست به پاتریسیہا 
سپ ده شود» و در چبار هیأت بزر گت ازمدتما پیش عادت 
ہں این جاری بود که‌عده اعضای پاتریسیہا و پلبہا تقریبا 
مساوی باشند. این موازنه بين سالہای ۴ و ¥4 وقتی 
که عد پلبہا از پاتریسیہا بسیار بیشتر شده بود. شدیدا 
به هم خورد. 
دوقانون اگوستوس را قادر ساخت که این مشکلات 
را حل کند. در سال ۳۹ اگوستوس اختیار یافت که هر کس 
را بخواهد به‌مرتبةٌ پاتریسی برساند» وتمام کاهنان راء 
حتی به‌تعدادی بیش‌از شمارة معمول اعضای هیأتپبای 
نت» شخصاً متصوب تماید. اگوستوس از فقرء اول 
اختیارات خود برای برقراری مجدد توازن میان کاهنان 
پا تر سی وپلب در تمام هیاأتپا استفاده کرد» و بسابمسه 
گرفتن ازفقره دوم» بر تعداد اعضای آنہا افزود. این امر 
بهاو امکان داد که بسیار کسان را باانتصاب به کہانت 
پاداش دهد. گروه کاهنان بەزودی بار دیگی مر کب شد از 
اعضای اشرافیت سناء و عضویت آن برای کسی که یکی 
از نیاک‌انش کنسول نبودند. پیوسته مشکلتر می‌شد. 
اگوستوس در مهاوه عمی‌گوید که ۷۰۰ سناتور در 
زیر پر چم او در آکتیوم خدمت می‌کردند وبعداً ۸۳ تن 
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آنپاکنسول و۱۷۰ نقرشان گاهن‌شدند. اکوستوس‌دوستان 
غر درا فا وین یکره کر اتبای که جر 
محدودیتپای مزاحم بودند» هنوز خواستار نداشتند. 
دیدیم که اگوستوس در پیدا کردن یك پاتریسی شایسته, 
که داوطلب کپانت ژوپیتر باشد. به‌اشکال بر‌خورده بود. 
تنا وسیله‌ای که برای تحریض اشخاص به‌قبول این‌شفل 
داشت» عبارت بود از تخفیف برخی از تحریممپای سخت و 
وعده جانشینی کنسولی درسال بعد. ولی کاهن هنوز 
ثمی‌تو ائست به‌قرمانداری یك ایالت منصوب شود. 

پیدا کردن دختر‌ان شایسته برای‌خدمت به‌آیین وستا 
نیز مشکل بود. اشکال این‌امر بیشتر از ناحية والدین بود 
تااز جانب خود دختران. پدر و مادر يك باکرة وستال 
می‌پایست زنده باشند و مطابق مراسم مذهبی کہن به 
رسمی‌ترین طر یق (0ا۵ ۲۲ )c٥۸‏ ازدو اج کرده باشند. این 
میاسمء اگر واقعاً انجام می‌گرفت» تقریباً بهوجه اتحصار 
توسط پاتریسیپا اجرا می‌شد. والدینی که متارکه کرده 
بودند» باانتخاب دختر خود جداً مخالفت می‌کردند. این 
محدودیتما از عدهٌ پدرانی که می‌توانستند دختر ان 
خویش را به‌عنوان نامزد شفل مز‌بور به‌کاهن اعظم معرفی 
کنند» می کاست. 

با کرء وستال بین سنین شش و ده سال انتخاب می‌شد 
و وقتی که خدمت خود را آضاز می گر د» از اختیار پدر 
خارج می‌شد. او مکلف بود که مدت سی سال وستال بماند 
و دراین مدت ازمزایای قانونی و احترامات مدنی فراوانی 
بر‌خوردار می‌شد که او را فوق سایر زنان رم قرار می‌داد. 


ل کت اه 


دبی» اخلاق و اقكار _____ ۳۶۷ 
ولی او ضمناً مجبور بود باکمال عفاف زندگی کند و 
کو چکترین أنحراف از راه عفت او را به‌مجازات ز نده به 
گور شدن محکوم می کرد . پس از انقضای سی سال خدمت 
اجباری» می‌توانست بنا به‌تقاضای خود از تکالیف و 
محدودیتپای مذ‌هبی آزاد شود و از آن پس می توانست که 
پا ازدواج کند و يا همچنان وستال باقی بماند. باکره 
وستال تا آن هنکام از سن قابل ازدواج برای يكت دختر 
رومی گذشته و شاید خود را آماده می‌کرد تا در بقیة عمس 
نیز از مزایای شغل خویش بپره برد و محدودیتپای آن 
را تحمل کند. پطور کلی وستالما مایل بود ند که کار خود 
را ادامه دهند و عفت ملازم با آن را حفظ کنند. 

می توان دریافت که هر پدری که برای پيشنمهادکردن 
دختری به‌عنوان باکر وستال حایز شرایط بود» محتملا 
در این امر دچار تردید می‌شد. خانواده‌های سناتوران در 
آن هنکام شاید چندان بزر گت نبودند و اگر دختری تنسا 
قرز ندشان بود» تخصیصش به‌آیین وستا از ادامهٌ نسل 
خانواده جلو گیری می‌کرد. وانگہی پدر فقط به‌سیب ممس 
فرزندی ممکن بود نسبت به‌محروم کردن دخترش از 
نممتہای زندگی زناشویی» بیمیل باشد. دختر همچنین از 
راه يك ازدواج بقاعده می توانست اتحادهای مفیدی از 
لحاظ مالی و سیاسی برای خانواده خویش فراهم کند. بنا 
به‌روایت دريك مورد بخصوص وقتی که لازم شد وستال 
جدیدی, به‌جای يك وستال که مرده بود» تعیین کنند. 
عده‌ای از پدران دور امپراتور را گرفتند و از او استدعا 
کردند که دخترانشان را برای آن شغل در نظر بگیرد. این 
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وضع کاملا روشن نیست» ولی ما می‌توانیم چنین انگاریم 
که این مردان می‌دانستند دخترانشان‌کاملا حایز شرایطند 
و می کوشید ند تا از اشاره امیراتور به اپنکه بايد 
داوطلبانه پیشنہاد شوند» جلوگیری کنند. اگوستوس 
برای ردکردن خواهش آنہا سوگند خوردکه اگر یکی از 
نوه‌هایش به‌سن لازم رسیده بودند. خود او یکی از آنہا 
را عرضه می‌کرد. این تدبیری موش بود. ولی او مجبور 
شد که حقایق را در نظر بکیرد و مزایای وستالی را زیاد 
کند. اما چگونه این‌کاز را کرد» ما نمی‌دانیم. شاید این 
کار عبارت بود از نوعی جیران زیان خانواده‌هایی که 
دختران خود را از دست می‌دادند. 

اگوستوس» لوپرکال" را که غاری‌بوه درجناح پالاتین 
و گفته می‌شد که رمولوس و رموس را گرگت در آن شیر 
داده است» به‌حال اول بازگرداند و مراسم باستانی 
لوپرکی" (دافعان گرگت) را که مخصوص تطہیں تپ 
پالاتین (محل اصلی شببر) بادویدن بر گرد آن بود» دو باره 
بر‌قرار کرد. در جمپوری جدید انجمن لوپر کال به 
باشگاهی از جوانانی تبدیل گردیددکه به‌نشاط و حرکات 
وحشیانه مشہور بودند. عضویت اين انجمن از لحاظ 
اجتماعی به انحطاط افتاده پود و در حکو مت سز ار حنی 
مردان آزاد شده اجازء ورود به آن را داشتند. اگوستوس 
عضویت این انجمن را به بہادران محدود ساخت. 

او همچنین در سال ۲۹ هنگامی که در های معبد پانوس ‏ 
به نشانهٌ وجود صلح در جپان رم بسته بود» دعای سلامتی 


1- Lupercal 2- Luperci 


دین» اخلاق و افکار ۳۶۵ 
salutis‏ ناوت را احیا کرد. مر اسم اين دعا فقط 
وقتی اجرا می‌شد که ارتش رم تیه جنگت نمی‌دید یا 
در گس نبردی نبود. در عصر اگوست این دعا جدیترین 
مراسمی بود که برای امنیت مردم رم اجرا می‌شد. 

رومیان گمان می‌کردند که معبد ژو پیتر فر تریوس! 
به‌دست رمولوس بناشده بود تانشانة پیروزی او پرآکرو ". 
شاه کای‌نینسیس" در يك رزم تن به‌تن باشد. این رزم در 
فپرستی که در زمان اگکوستوس تنظیم شف :در از امن 
فتوحات رم قرار گرفت. رمولوس اموال غارتی را که از 
آکر و گرفته بود» در معبد جدید قرار داد. این اس سابقه‌ای 
ایجاد کرد و دو بار پس از آن فرماندهان رومی که شاهان 
دشمن را به‌دست خود کشته بودند» زرهی را که از تن 
حریفان خویش بیرون آورده بودند» در همان معید قرار 
داد ند . 

این بنا مدتمپا دستخوش اهمال بود و حتی وقتی‌ که در 
حدوه سال ۳۲ ق. م. به‌دست اگوستوس بازسازی شد. 
بدون سقف بود. روایتی که به‌این معید مر‌بوط بود به 
زودی مسالهای را ایجاد کرد. مارکوس لیسینیوس-- 
کراسوس؛* که در سال ۲۰ ق. م. همکار اگوستوس در 
کنسولی بود» حین نبرد در مقدو نیه در سال بعد» یك شاه 
دشمن را کشت و در پی آن ادعای پیروزی کرد و این حق 
دا برای خود خواست که اموال غارتی خود را در معبد 
ژد پیت فر تریوس قرار دهد. اگوستوس را این کار خوش 

1- Jupiter Feretrius 2- Acro 3- Caenineses 
4- Marcus Licinius Crassus 
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تیامد. خود او سه پیروزی خویش را در سال ۲۹ تازه 
اعلام کرده بود» و هر چند که این پیر وزیا مہم بودند. 
او نتوانسته بود با تخصیص دادن اموال غارتی به‌دست 
آمده در نتیجهٌ شجاعت شخصی خویش, افتخار فتوحات خود 
را تکمیل‌کند. کراسوس عضو يك خانواده بسیار متشخص 
جمپوری بودکه تا حدی دیر به همکاری اگوستوس رسیده 
توب اف با ارال ارم کر شین می را فت سا اه 
رمولوس جدید در مر اسم پیر‌وزی بخرامد. اما اگوستوس 
می‌خواست که اگر واقعاً رمولوس جدیدی هست» خود او 
باشد. او به کر اسوس افتخارات يك پیروزی را عرضه 
داشت و رم با تجسس مشکو کی در آثار باستانیء بپانه‌ای 
پیدا کرد و بدان وسیله کراسوس را از تخصیص غنایم به 
معید مانعم شد. 

اگوستوس‌معبد پناتپا" را در ولیاء پشته‌ای‌که تیه‌های 
پالاتین و اسکویلین را بہم متصل می‌کرد» به وضع 
پیشین آن در آورد. (اسکویلین همان تپه‌ای است که طاق 
نصرت تیتوس اکنون برفراز آن برپاست.) پی‌ستش 
پناتبا هم خصوصی بود و هم عمومی. پناتپا در خانواده‌ها 
اساسابه‌منز له الوهیتمبایی پر‌ستیده می‌شدند که برانبار 
خانه و محتویات آن نظارت داشتند. بابسط این پرستشء 
پناتپا به‌زودی محافظان تمام خانه شناخته شدند. اجاق 
خانواده محراب آنپا بود. مردم رم نیز به عنوان يك 
خانوادة و احد پناتهای مخصوص خود را داشتند. این فقط 
مثالی از نظایر مشترك بسیار بود که در رم قدیم بین 
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نظامات خصو صی و عمومی, اعم از دینی و دنیوی» رواج 
داشت. ما به یقین می‌دانیم که يك معبد پناتپا در تپة دلا 
در رم در نیمه دوم قرن سوم ق. م. وجود داشته است. 
منشاً آن شاید خیلی پیش از این تاریخ بوده است. 

در زمان اگوستوس مجسمه‌های دو مرد جوان که 
نشسته بودند و نیزه در دست داشتند» درمعبد دیده می‌شد. 
این دو تندیس طوری ترتیب یافته بودند که مظمس 
خدایان دوگانه کاستر و پلو کس شناخته شون که معید 
خودشان کمی دورتر در فوروم واقع شده بود. کتیبه‌ای 
در پاية مجسمه‌ها پیننده را مطمئن می‌ساخت که آنا 
پناتپای بزر گند. حتی پس از رواج کامل این افسانه که 
پناتپای حقیقی» که آنثاس آنپا را از تروا آورده بود» در 
شہر لاتینی لاو ینیوم حفظ شده‌اند (رومیان آنئاس را 
بنیا نگذار این شہر می‌دانستند)» مردم رم ظاهرا خدایان 
روی تپ ولیا را پناتپای خانواده رم می‌انگاشتند. 

شایان توجه است‌که اگوستوس متعرض این اعتقاد 
کین نشد. چون آنثاس نه تنبا نیای مردم رم‌به هیسأت 
اجتماع بود. بلکه بغصوص نیای اگوستوس نیز به شمار 
می‌رفت» پس یناتمپای آنثاس به هر دو متعلق بودند. اگر 
اکوستوس آنپا را از لاوینیوم به رم آورده بود آنہا 
گویا پیکر‌چه‌هایی از چوب یا مفر غ بودند- و در معد 
بازسازی شده ولیا قرار داده پودء به احتمال‌کلی ار تباط 
مذ هبی مشپودی بین خودش و تمام همشپریان رومیش 
برقرار فی کیټ ولی يك عادت قدیمی رم سد راه او بود. 
فرنہا کلانتران عالیمقام رم پس از روی کار آمدن به 
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لاو ینیوم سفر‌کرده بودند تا با شمپر تجدید عد کنند و 
برای وستاها و پنا تا قر بانی گذار ند. انتقال پناتہا به 
رم موجب نقض آشکار سنتی می‌شد که شاید کہنتر از 
افسانه‌ای بود که پناتب‌ای محلی لاوینیوم را به حضور 
آنئاس در آنجا نسیت می‌داد. به علاو ه , مردم رم نسبت په 
پناتپای قدیمی خود که خیلی پیش از شہرت یافتن آنثاس 
به عنوان نیای اصلی رومیان مورد پرستش آنا بود. 
صاحب حق بودند. اگوستوس ته تنما متعرض این حق 
نفد باگه با دزیاره ساختن معید پتاتپسای رم» احترام 
خویش را به عقيدءة رومیان نشان داد. 

در تمام این اعمال اگوستوس. می توان مقصود مپمی 
را دریافت. و آن عبارت است از باز گرداندن نظاسات 
مذ هبی قدیم مردم رم و دادن منزلت و نیروی تازه‌ای په 
آنہا. شخص امیراتور اعم از اینکه برای بازسازی يك 
معبد پول می‌داد» یا با حضور خود در هیآتی از کاهنان یا 
اصلاح کیفیت عمومی عضویت هیأت مز‌بور به‌حیئیت آن 
می‌افزود» در قضیه دخالت داشت. معہ ذا جہت دیگری 
نیز در فعالیت اگوستوس در حیطةٌ مذ هب و جود داشت که 
وصف آن به‌آسانی ممکن نیست. اگوستوس یا از طریق 
وقایعی که با منشاً خانوادة او در گذشتة افسانه‌ای و جود 
داشت» یا از راه تجرپیات شخصی» خود را با خدایان 
مخصو صی از نزديك و از لحا ظ شخصی ار تباط می‌دا۵. 
ژولیوس سزار در بہره‌گرفتن از داستان خانوادة خود. په 
عنوان تبلیغی برای سلطنت پیشرو دیگران‌بود. اگوستوس 
راہ او را با تفییرات یا اضافاتی که لازم یا مناسب به‌نظر 
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می‌رسید» تعقیب کرد. ولی در اعتلای پر‌ستش خدایی که 
به‌یاری شخص وی شتافته بود» تا حد زیادی شخصاً اپداع 
کننده بود و گاه بی‌حسب لزوم سنت شکنی هم می‌کرد. در 
این مورد مناسبات امپراتور با آیین آپولو قبل از هر چیز 
دیگر توجه ما را جلب می کند. 

پرستش آپولو در رم به هیچ‌وجه تاز گی نداشت. در 
ال ۳۱ ۳ ق. م. معبدی به او تخصیص داده شده بود که 
نزديك تماشاخانة جدید مارسلوس قرار داشت. این معبد 
شاید بین سالپای ۲۶ و ۲۳ توسط کایوس سوسیوس از 
پشتیبا نان جدی مار کوس آنتو نیوس با غنیمتی که از جنگت 
با جپودان به‌دست آمده بود» از نو ساخته شده بود. 
اگوستوس از مقام غیبگویی خود در اولین سالمپای حکومت 
هيات سه نفری که خود نیز جزو آن بود» حداکش استفاده 
را کرد. این‌کار او را از لحاظ روحانی باآنتونیوس دريك 
ردیف ق‌ار داد» هر چند که او از لییدوس که مقام کاهنی 
اعظم را داشتء پایینتی بود. آپولو خداو ندغیبگویی بطور 
کلی بود. او مخصوصا الہام بخش پیمبران خود پعنی 
سیبیلپا بود. وقتی که اگوستوس عضو هیأت پانزده نفری 
که محافظ کتابپای سیبیلی بودند شد» بهآپولو نزدیکتر 
گردید. شاید ورود او به‌اين هیآت روشنگر نذر او باشد. 
اگوستوس نذر کر ده بود که‌اگر درجنکث خود با سکستوس-- 
پومیه یوس در سال ۳۶ پیروز شود معبد جدیدی به‌افتخار 
آن خدا بسازد. شاید این تصمیم او برای رقابت با باز 
سازی معبد قدیم توسط آنتونیان سوسیوس گرفته شده 
بود. 
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موضوع هر صورتی داشته باشد» آنچه باعث شد که 
آپولو خدای حمایتگر اگوستوس بشود. نتیجة تبردآ کتیوم 
بو ۵. در جایی که نیرد آچر ا شد» يك معبد آپولو به دریا 
چشم انداز داشت» و اگوستوس پیر‌وزی خود را به‌حساب 
حمایت آپولو گذاشت و با پیروی از رسم هلنیستی ده 
فرو ند از کشتیپایی را که تصرف کرده پود» په او 
تخصیص داد. او همچنین دوره‌ای از بازیمپا به یاد بود 
نبرد آکتیوم تر تیب داد. این کارء مایه‌ای شد برای داستان 
منظوم ویرزیل و پر و پر تیوس که در آن ا پو لوی کماندار 
شخصأآبه تفع اگوستوس عليه شرق و خدایان دیوآسای 
آن مداخله کرد . مردم به تدریج کیفیات سوگند اصلی را 
فراموش کردند و معبد روی تپۀ پالاتین را نشانه‌ای از 
دانستند که او بها گوستوس کرده بود» تا در نبرد قطعیی 
که راه پیشرفت او را هموار کرد فاتح گردد. 

معبد آ پو لو ہر تپ پالاتین در ٩‏ اکتبر سال ۲۸ ق. م. 
افتتاح شد. متأسفانه محققان هنوز نتوانسته‌اند بر سر . 
محل‌آن برروی تیه موافقت‌کنند. شاید حفریاتی که اخیراً 
در پشت خانه لیویا انجام گرفته است» این مسئله را حل 
کند. با این حال شکل ظاهری بنا را می‌توان از روی اسناد 
ادبی تعیین کرد. 

اگ ما در تزديك شدن به معبد همان سمتی را گرفته 
بودیم که پر و پر تیوس شاعر عصر ا گو ست درزمان کشایش 
رسمی آن گرفته بود» رواق زراندودی را می‌دیدیم که 
پر ستو نہای 07860 110و استوار شده بود. مجسمه‌های 
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پنجاه دختر دانائوس" در فواصل بین ستونمپایی که‌رو به 
آوی‌مجسسه‌های سوارة شومر اتشان بود. قرارداشتند. این 
دختران شوهران خود را که پسران آیگیپتوس بودند» در 
شب زفاف کشته بودند. تندیسمپای شخصیتپای تار یخی 

م که صاحب استمدادهای فوق‌العاده بودند روی بام رواق 
در در بالای سر ستو نما قرار داشتند. در محلی در زیر رواق» 
شاید در وسط, در نقطه‌ای به‌درازای محور درو ازة معبد. 
مجسمه‌ای از آپولو با چنگش نصب شده بود. کتابخانه‌ای 
که به قسمتپای یونانی و لاتین تقسیم شده بود به رواق 
متصل بود. 

شخص از ميان رواق وارد يك حیاط باز می‌شد. در 
وسط حياط يك محراب بودکه چمپار مجسمه‌گاو احاطه‌اش 
کرده بودند. این مجسمه‌ها کار میرون" تندیسگی بودند. 
معبد پشت حیاط تماما از مرم کارارا ساخته شده بود. 
درها با عاج متبتکاری شده و عاجما با کنده‌کاری په شکلی 
درآمده بودند که افسانه نیو به" و شکست گلہا را در دلفی 
مجسم کند. ارابة آفتاب روی تیزی مثلث سر در قرار 
گرقته بود. در داخل معبدء در طرفین مجسمه آپولو که 
کار اسکو پاس“ بود» پیکر‌های لاتونا" مادر و دیانا خواهی 
آپولو نصب شده بودند. درآخرکتاب هشتم انئید» ویرژیل 
وصف سپری را می کند که توسط وولکان» خدای آتش 
فلز کاری» برای آنئاس ساخته شده بود. یکی از کتیبه‌های 
بزر گت داخلی اگوستوس را در مدخل مخسلب مچسیم می کند 
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شده» و نیز صف طویل آورندگان راء می نگرد و آنا را 
به درهای پاشکوه معبد نصب می کند. این تصویر شاعر‌انه 
است» ولی در پس آن این حقیقت و جود داردکه اگوستوس 
هدایای بسیار به معید تقد یم کرد. او در Res Gestae‏ 
می‌گوید که در حدود هشتاد مجسمۀ پیاده. سواره. و در 
ارابه‌های چہار اسبه» از او در شسس وجود داشت. او 
دستور داد که آنپبا را بردارند و ذوب کنند» و از پول 
حاصل از شمشبا مهدیه‌هایی از طلا تپیه کرد و در معید 
پالاتین آپولو به نام خودش و کسانی که اصلا مجسمه‌ها را 
نصب کرده بودند» گذاشت. 

در حدود ۱۸ ق. م. معبد جدید اشیای افتخار آمیزی 
دریافت داشت» و آن عبارت بود از کتایپای سیبیلی که 
حاوی‌پیشگوییمپایی در بار «سر‌نوشت‌رم» بود. این‌کتابمها 
از معبد ژوپیتر به معبد پالاتین آپولو منتقل و در پایة 
محسمة آن خدا نہاده شد‌ند. اگوستوس به منزلة قسمتی 
از اين تغییر انقلابی فرسان گردآوری و سوزاندن دو 
هزار کتاب پیشگویی را که مندر‌جاتشان موثق نبود. 
صادر کرد. بدین گونه او ضر به‌ای برشارلاتانپا که از 
موهوم‌پرستی توده‌های مردم سوء استفاده می گرد نسد ؛ 
وارد ساخت و منابع پیشگویی رسمی کشور را در يك‌طبقه 
مجزا و معین قرار داد. او قابلیت اطمینان آنپا را با اس 
به بررسی دقیق و حذف تصرفات و مواد زاید» افزوه 
ساخت. قسمتپای اصیل متن که به‌سب مرور زمان ناخوانا 
شده بودند» مجدداً نوشته می‌شدند. این کار به دست هیأت 
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بانزده نفری انجام می‌گرفت که اگوستوس یکی از اعضای 
آن بود. این همان هیأتی بود که ادارة بازیبای غیر مذ هبی 
را در سال ۱۷ ق. م. به‌عپده داشت. 

تقریباً چنین به نظر می‌رسید که «س‌نوشت رم» از 
دست ژو پیت آپتیموس ماکسیموس! خارج شده و در دست 
خدای‌شخصی امپراتور قرارگرفته است. مسلما اگوستوس 
که در امور مذهبی سنت پرست بود نمی توانست فک خلع 
ژوپیتر را از مقام الوهی فایقش نسبت به سایر خدایان 
رم به خود راه دهد. ما از هدایای باشکو هی که اگوستوس 
در معید مقدس خد‌ای خود در پالا تین قرار داد» اطلاعاتی 
در دست داریم» و لی او نمی‌توانست ژو پیت را شدای 
نگپبان خود سازد. قر نہا آن خدا نگپبان همه رومیان و 
کشورشان بو ۵. پەعلاوه» خود ژو پیس تپۀ کاپیتول» دز 
شہر اصلی (دم)» همواره با جنگت مر تبط دانسته می‌شد. 
مسیر دست ظفر در معبد ژو پیتر کاپیتول به‌انتپا می‌رسید 
و سرداری که مر اسم پیر‌وزی را پر‌گزار می کرد» ملبس 
به‌لیاسی که شبیه به‌تنپوش تندیس آن خدا بود» تاجش 
را به‌او تقدیم می کرد. خدای نبردها و قدرت رم ممکن 
بود او را در پیروزیش یاری کرده باشد. 

ولی دوره بعد از آکتیوم می‌بایست دوره‌ای از صلح 
باشد» مخصوصاً صلح اگوستی (0عداوداه حمهم) آپو لو خود 
دا در نقش چنگجو در آکتیوم نشان داده بود تا پس از 
فتح اگوستوس صلح پایدار فرارسد. شاعران نشان داده 
بودند که آن خدا بعداً به تفع روشنگری و نظم می‌جنگید. 
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همان‌گونه‌که در عصر پیشین تری در صفوف خدایان 
المپی ایستاده بود تا با نیروی وحشيانة شیاطین و غولان 
پجتگد. او اکنون می‌توانست به نقش مہم خود به عنوان 
متمدن ساز نده» حامی هنر‌های صلح‌آمیز» و ر هبر موز هاء 
باز گردد. زیراچنانکه هوراس می‌دانست» موزها بودند که 
اندرز صلحجویانه می‌دادند وازدادن اندرزلذت می‌بردند. 
آنپا وقتی که اگوستوس در صدد پایان دادن به‌تک‌الیف 
جنگی خود بود» به وی شجاعت دادند. مجسمۀ آپولو در 
زیر رواق معبد پالاتین» با چنگی که در دست داشت. 
تندیسپای مردان پردهایی که در بالای آن نصب شده 
بودند» و آثار هنری که تمام قسمتمپای ساختمان راتزیین 
می کید » و کتابخانه‌های یوناتی و لاتین که قسمتی از آن 
ساختمان مختلط را تشکیل می‌داد ند » از دوران جدیدی 
سخن می گفتند که در آن هنر ها می‌توانستند به نحوی صلح- 
آمیز تحت توجپات آن خدا و محبوب میر نده‌اش 
(اگوستوس‌م.) رو نق‌گیر ند . معبدآ پو لو بر تپة پالا تین بر ای 
این نبود که جای معبد بزر گترین خدای رم را بگیرد و 
نمی‌توانست هم که بگیرد. مقصود از این معبد عبارت 
بود ازوجود يك‌مرکن جدیدبرای علاقه مذهبی‌که نمایندة 
نعمتمپای حال و آینده بود و یادآوری می کرد که عصر زور 
چای خود را به دوره نظم و خرد داده است. در کتابمای 
سیبیلی «سر نوشت رم» در پر تو اقدامات صلحجو یانه قراد 
داده شده بود. آپولوی پالاتین آپولوی باز یہای غير دینی 
بود که عص جدیدی را آغاز می‌کرد. 

در اول سیتأمیر ۳۲ ق. م۰۰ اگوستوس معید جدیدی 


سس سب 


دبن» اخلاق و افکار ۳۷۵۹ 
N OTT OG TT.‏ 
به ژو پیتی بیتر تونانس! ( تندر » رعد) در تیه کاپیتول تخصیص 


دأد. د ینان بات نس ۵ نظامی علیه کانتابریپا در شمال 
غربی اسپانیا در سال ۰۲۶ > صاعقه‌ای بر بستر او فرود آمد 
و غلامی را که نزديكت او ایستاده بود۵ » کت اکوستوس 
نذر کرد که به پاس نجات خود معبدی بسازد. این معبد. 
مانند معبد آپولوی پالاتین. باشخص امپراتور ارتیاط 
نزديك‌داشت. سو ئه تو نيوس می‌گوید که ژو پیتر کاپیتول" 
به خواب اگوستوس آمد و شکایت کردکه عبادت‌کنندگانش 
دار ند از دست او می‌روند. و امیراتور به‌وی جواب دادکه 
تو تانس به عنوان در بان در کنار او قرار داده شده است. 
این بطور ساده نشان می‌دهد که آن دو معبد در قرب جوار 
یکدیگر قرار داشتند و مردم طبیعتاً برای دیدن بنای جدید 
جمع خواهند شد. کسانی که می‌خواهند اگوستوس را 
متهم به‌اين کنند که عمدا قصد داشت از تفوق ژو پیت : 
قدیم بکاهد» احداث معبد جدید را بر روی تیه کاپیتول 
نوعی رقابت می‌دانند. ولی در این مورد باید به‌خاطر آورد 
که ژو پیتر اصلا خدای آسمانہا و هوا بود و در ساختمان 
معبد تونانس در روی تیه کاپیتول. اگوستوس کپنترین 
جنبهٌ ژو پیتر کاپیتول را احیا می‌کرد. آن معبد دلیل براین 
بودکه اگوستوس ته تنپا خدای بزرگت کاپیتول را معزز 
می‌شمرد بلکه شخصا نیز در حمایت آن قرار داشت . 
وقتی‌که اگوستوس در ۱۲ق.م. کاهن اعظم شد. از 
سکو نت در منزل رسمی کاهن اعظمهc:اطاuم "us‏ واقع 
در نزدیکی رجیا و معید وستا امتناع کرد. کاهن اعظم 


1- 5 2- Jupiter Capitolinus 


سس 


سے 


۳۸۰ رم در عصر ا قوست 
ضمنا ریاست روحانی آیین وستا را نیز داشت. اگوستوس 
قسمتی از خانةٌ خود را در اراضی عمومی بر تپۀ پالاتین 
ساخت تا با این رسم که کاهن اعظم پاید در خانه‌ای که 
متعلق به‌دولت باشد زندگی کند» موافق آید. دهپا سال 
این اعتقاد وجود داشت که امیراتور در ۲۸ آوریل سال 
۲ در این خانة جدید دولتی محراب و ضریحی را 
به‌وستا اختصاص داد. ته‌ستون مشیپوری که اکنون در 
موزة کورره‌آله! در سوررنتو؟ وجود دارد. ظاهراً این 
اعتقاد را تأیید می‌کند. این ته‌ستون با نقوش بی‌جسته‌ای 
که بعضی وقایع مذ هبی عصر اگوست را مصور یا متعکس 
می‌سازد» تزیین شده است. یکی از آنہا تقدیس این معید 
را به‌نام وستا نشان می‌دهد» و چون سایر ته‌ستونپا 
مر بوطند به‌آیینیای پر‌ستش در روی تیه پالاتین» 
طبیعتاً چنین تصور شدکه‌ما اینجا شرحی‌در روی‌مجسمه‌ها 
در بار تقدیس ضریح اگوستوس در وستای تپۀ پالاتین 
نیز داشته‌ایم . احداث یا ضریح جدید برای وستا په 
منزلهٌ گسستن آشکار از سنت و کوششی ازطرف امپراتور 
برای بازی با يك آیین عمومی به‌نفع خودش» تلقی‌شده 
است. آیین وستا یکی از کہنترین آییتما در دین رومیان 
بود. اله این این «وستا»‌ی مردم رم پسود» و همواره 
فقط يك ضریح به‌وی تعلق داشت» و آن ضریحی بود که 
در لبةً جنوبی فوروم قدیم واقع شده بود. 

متأسفانه اخیراً معلوم شد که این فرض بیاساس 
رفع ناصحیح نقصی بوده که در یکی از تقویمپای قدیم 


1- Correale 2- Sorrento 


دبی» اخلاق و افکار ۳۸۱ 


ا و o.‏ 
رم وجود داشته است. اگوستوس ضریحی که با وستا 
رقاپت کند نساخت» بلکه محراب و مجسمه‌ای برای آن 
البه در خانه دولتی خود برپا کرد» و این کار هم کاملا 
حق اوبود. در نتیجه ضریحی که در نقش بر جستة 
سوررنتو رسم شده باید نمایندة بازسازی آن ضریح در 
نزدیکی فوروم قدیم باشد. ما می‌دانیم که این ضریح در 
سال ۴ ۱ق.م. آسیب دید و ته‌ستو نمهایی که ما اھر ول ان 
خواندن تقویم موجب این تصور شد که اگوستوس کمتی 
ازآنچه واقعاً بود» درامور مذ هبی سنت پرست شناخته‌شود. 

در فصل گذشته ما فرصت اشاره به‌این مسوضوع را 
يافتیم که روح ملازم اگوستوس در پرستش مخصوص 
«لار ها»' توعی الوهیت قائل شدن نبود. سیاست امییاتور 
در مورد خودش در ایالات کاملا معلوم است: او اجازه 
تمی‌داد معابدی به‌او تخصیص یابد» مگ اینکه به‌المبة 
رما" نیز تخصیص یافته باشد. در قسمت‌شر قی امیر‌آتوری» 
مردم قر نہا افتخارات خدایی به‌فر‌مانروایان خود داده 
بودند و کاملا حاضر بودند که همان افتخارات را نصیب 
رومیانی سازند که جای شاهمان محلی آنپا را گرفته 
بودند. برای اگوستوس مقام خدایی‌یافتن در شرق شاید 
از لحاظ مذ هبی موضوعی بی‌تفاوت و فقط راهی برای 
ایراز نوعی احساس و فکر بود که ضرری نداشت؛ ولی 
از لحاظ سیاسی می‌توانست برای امپراتوری بسیار 
سودمند باشد. ایالات و شپرداریپ می‌توانستند به 





1- Lares 3- Roma 





Af‏ رم در عصر ا کوست 


پرستش امپراتور و پایتخت الوهیت يافتة او بگرایند. 
اين آيين مشترك مانند يك آیین واحد احساس می‌شد که 
در آن امپراتور زنده والوهی تجسم رم و امپراتوری بود. 
شمپر های پونانی مجز! از قرار معلوم رم را فر‌اموش کرده 
و فقط امیرآاتور را می پر ستید ند . 
در ایالات غر بی» که سابقة پی‌ستش فرمانروا در آنہا 
و چود نداشت» رم ابتکار را در دست گ‌فت. مشممور ترین 
نمونه در این مورد تخصیص يك محراب و شاید هم معبد 
مجاور آن لوگدو نوم" (لیون فعلی در قرانسه) بود بهرم 
و اوستوس در ۲ق م. توسط دروسوس ناپسری 
امیراتور. نمایندگانی از شصت قبیلة سه کشور گل در 
آنحا گرد آمدند تا کاهن خویش را انتخاب کنند و عبودیت 
دینی خود را نسبت به‌رم و اگوستوس ابراز دارند. این 
اجتماعات همچنین يك سليقة سیاسی نیز داشتند. از این 
حیث که فرستادگان در بار امور ایالتی باهم تبادل نظ 
می‌کردند و حق داشتند که بابر پاداشتن مجسمه‌ها و تقدیم 
درجات افتخاری» فرمانداران را پاداش دهند و شکایتہای 
خود را درپاره سوء ادارءٌ آنان به امیر تور تقد یم کنند. 
تشکیل شوراهای ایالتی در درجهة اول مر بوط بود به‌دین 
و وفاداری» ولی برای ایالات يك گروه نمایندگی فراهم 
می کرد که گر چه از حیث قدرت عملی ضعیف بود» نموذی‌داشت 
که امیراتور نمی‌توانست آن را نادیده انگارد. ۱ 
در رم و ایتالیا هيچ‌گونه سنت محلی در پارة الوهیت 
فرمانروا وجود نداشت. رومی تحصیلکرده معمولا اعتقاد 
مس سس سس سس 
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دین» اخلاق و اقکار ۳۸۳ 
داشت که مرد بزرگت و قہرمان ممکن است پس از مرکت 
خویش به‌پاداش نیکیهای خود در روی زمین به مقام 
الوهیت بی‌سد. هور اس در شورو شوق‌می توانست اگوستوس 
زنده را با مس‌کور و ویرژیل یکی بداند و او را يك خدای 
حقیقی اعلام کند. این نمودی بود از يك تصور شاعر‌انه. 
سخنان شاعران را فقط وقتی می‌شد جدی گرفت که از 
مقام اگوستوس در میان خدایان» پس از مر‌کش» سخن 
گویند. در حقیقت برخی از سکه‌های ضرب شده در اوایل 
رژیم اگوستوس دارای علامتی هستند از پرستش بعدی 
او به‌عنوان يك خدا. ژو لیوس سزار هنکام مرکت به‌مقام 
يك شاه هلنیء از جمله احت‌امات الپی» نزديكت می‌شد. 
او به‌دست مردانی کشته شد که تن به‌سلطنت استبدادی 
در رم نمی‌دادند» ولی نسبت به‌الوهیت او پس از مرگت 
مخالفتی و جود نداشت» و اگوستوس خود را مفرورانه 
«فرز ند شخص الو هیت یافتھ »(یں:ااf‏ ژنف) خطاب می‌کرد. 
همان طور که برای اگوستوس حفظ مشروطیت جدیدش 
اه گر ند ت مت با غ برد هانک د 
مقام او در فک مردم می بایست در زمان حیاتش از هر 
گونه ادعای الو هیت آزاد باشد. 

اگوستوس بطور کلی دراجتناب ازافتخارات المپی‌در 
رم»موقق‌بود. این‌کار آسانی‌نبوه زیراکه عده‌ایاز اهالی» 
مشتاق یا لااقل مایل. بودند که چنین افتخاراتی را به‌زود 
بر وی تحمیل کنند. به‌موجب عقایدی‌که ازشرق سرایت 
ده بود» عبادت او به‌منز له خدایی در روی زمینء يكام 
غیر‌طبیعی نبود و مردم نو کر‌منش امیدوار بودند که 
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۸۴ رم در عصر اگوست 


ات سس بر 


سے بت ماد 
سے 


بتوانند پاروشی تملق‌آمیز او را خضدا بخوانند» و عر 
زیادی ازمردم بودند که نیکو کاریمای اورابه جهان رم نوعی 
قدرت خدایی می‌دانستند که به‌يك موجود بشری بر گزیده 
داده شده بود. به‌نظر آنپا هاله‌ای از الو هیت آن مرد میرا 
را احاطه و مدایت می‌کرد, و گاه خطوطی که فاصلةٌ بین 
منبع‌دها و گیر ند آن‌ر امشخص‌می‌ساخت. محوو در هم می شد . 

حتی آگریپا می‌خواست که نام معبد خدایان پس از 
اسم اگوستوس قرار گیرد و مجسمٌ او رادر میان‌خدایانی 
که‌در زیرایوان بزرگت قرار داشتند» جای‌دهد. اگوستوس 
از پذیرفتن این موضوع که متضمن مقام الوهیت بود 
سر باز زد» و مجسههٌ ژولیوس الوهیت یسافته در خود 
ضریح» شاید نزديك مجسمه‌های مارس و ونوس» قرار 
داده شد» در حالی که تندیسپای اکوستوس و آگر ییا در 
دالان گذارده شد‌ند. قر بانیپای سالانه به‌فرمان سنا در 
مذ بحپایی که به‌افتخار باز گشت امپراتور از سوریه در 
سال ٩‏ و از ایالات غربی در سال ۱۳ بریا شده 
بودند. گذرانده می‌ شد . و لی‌فقط برای الپه‌ای که ریاست 
مذ بح را داشت و فورتونا ردو کس! وپاکس اگوستا نامیده 
می‌شد. درمورد این الپه ما باید ارتباط تزدیکش را با 
امپراتور یادآور شویم. الہ صلح فقط يك خدای ذهنی 
نبود بل کیفیتی بودکه یك موجودیت خدایی مستقل داشت 
و در میان موجودات فانی و از طریق آنبا عمل می کرد 
ولی ترجیحاً شکل المبی نوعی از صلح بود - آن صلحی که 


به‌دست اگوستوس ایجاه شد و با خود او یکی بود. يك 
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4 در عصر اکوست ۳A۵‏ 





وضع متحقق از امورء يك تجرید الوهیت یافته. و شخص 
امیر تور [در اذهان ] پاهم آميخته و به‌صورتی واحد در 
آمده بود ند . 

ما شاید فکر کنیم که زنده ساختن یك مذهب نوعی 
احیای روحانی است که قلب ومغن مردم‌را تبییج می‌کند. 
در دين مسیح چنین احیایی بطور عمده نوسازی ایمان. 
تقویت درست‌اندیشی و تزکیة نفس از علایسق پست 
دنیسوی است. ما مشکل بتوانیسم از احیای مذهبی 
اگوستی در قالب این عبارات عیسوی سخن بکویيم. 
دين عادی رم عبارت بود از مخلوط رسمی و بغر‌نجی از 
مر‌اسم که منظورازآن برقراری روابط صحیح میان‌خدایان 
و کشور و خدایان و افراد بود. 

رویهٌ فره رومی در برایی خدایانش در این فرمول 
خلاصه می‌شود: «می‌دهم تا بدهی »05 ا 10 این امس 
تأکیدی است از جنبة حقوقی و قراردادی مذ‌هب رومی» 
که عنصر واقعاً مہمی درآن‌بود. چون‌به‌افراد عصر اکوست 
بنگریم آنچه از حیث دین خواهیم یافت عبارت خواهد بود 
از ایمان ساده» بدبینی مفرط, منطق پازرگانی» عادت و 
مو هوم پر ستی . اينما بود عواملی که سییه اساسی اشخاص 
مختلف را تعیین می کرد و به‌درجات مختلف در يك شخص 
واحد پا یکدیگ توآم می‌شد. 

ازاپتدای قرن‌دوم ق.م. رم درمعرض فی‌هنگث یو نان 
قرار داشت. در محیط دینی این موضوع به‌آمیختن 
الوهیتپبای عمدهً یونان و رم منجر شد. يوتو و هرا" 
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سے 


۳۸۶ رم در عصر اکوست 


سے 


ونوس و آفرودیت» مرکوری و هرمس» با هم یکی 
شدند. ولی در همین جریان خدایان رومی هلنیزه 
شدند. افسانه‌ها و صفات پونانی و محیطبای نفوذ 
مستقیم به‌آنمها نسبت داده می‌شد و در هنس پلاستيك به 
عنوان‌نمونه‌هایی مجسم می‌شدند که نسلہای متوالی از 
هنر مندان یونانی آنپا را تثبیت کرده بودند. در محیط 
روشنگری» تعقل یونانی نفوذ عمیقی در هیأت حاکمه 
احنال کرد اغائ این فات اباس می گردند که از 
اعتقادات و عملیات دیتی سادهٌ نیاکان خود رهایی پافته 
واکنون آزادند که رويةٌ جدیدی در برابر امور مذهبی 
ااذ اد ھی کف با ایی جال وما اخهاش م کد که 
این امتیازی است که با ید برای روشنگران محفوظ بماند 
و دین عادی برای توده‌های مردم خوب است. 

علاوه براین» احترام شدید رومی برای شکلب‌ای 
موروثی به‌جا ماند. یك کلانتر يا کاهن شخصاً هر اعتقادی 
داشت» از لحاظ شغل خود مجیور بود که بر خی می‌اسم 
مذ هبی را اجراکند. ولی اگرآنمپارا فقط به‌صورت ظا هر 
وبدون کوچکترین اعتقادی به‌مو ثر بودنشان اجرامی کرد» 
که در کشمکشپای مداوم و مانورهای مربوط پسهکسپ 
قدرت می بایست بر آورده شو ند. در اواخر جمپوری بای 
ممانعت از فعالیت قانونگذ‌اری سوء استفاده شدیدی از 
توجپات مردم به‌عمل آمد. حاجت به‌گفتن نیست که می دم 
نمی‌توانستند چنین پیعا طفکیپای حساب‌شدهای را در 
رهبران خود ببینند» بی‌آنکه احترام خود را نسبت په 
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زخلامات از دست بد هند. 

تمام راهپا بسه‌رم منتمپی می‌شد و این راهپا» در 
آخر ین قر نہای جمہ ور ی» به وسيل هزاران خارجی 
در نوردیده می‌شد. پردگان» بازرگانان» پیشه‌وران وتمام 
کسان دیگری که امیدوار بودند معاش یا ثشروتی در 
پایتخت جمپان‌مدیترانه تحصیل کنند. به‌آن‌شم‌می‌ر یختند. 
آنپا مذاهب خویش را با خود می‌آوردنه و محرابها و 
نمازخانه‌های خود را برای رفع احتیاجات مذهبی خویش 
بنا می‌نپاد‌ند. رومیانی هم که به‌عنوان سرباز يا کارمند 
دولت در شرق خدمت کرده یا به‌معاملات خصوصی در آنجا 
دست زده بودندء با معتقدات مذ‌هبی بسیار متفاوت به‌آن 
شمپی می‌آمد ند. 

ادیان خار چی قد یم با تصویب دو لت وارد شیر شده 
بود - دین اسکولاپیوس در سال ۲۹۳ و دین مادر بزر گت 
خدایان در سال ۲۰۵ چنانکه در کتایمپای سیبیلی فرمان 
داده شده بود. این ادیان زیر نظر دولت قرار داشت. دين 
اولی نسبتاً بیضرر بود زیرا که مربوط بود به‌قدرت 
شفابخشی ممجزه‌آسای آن خدا (اسکولاپیوس - م.). دين 
دومی شامل عناص نفرت‌انکیز بود. مانند کاهنان خواجه 
و رقصیای دیوانه‌وار و تازیانه‌زدن. هیچ رد رومی 
اجازه نداشت که بطور فعال در این مراسم شرکت کند. 
وقتی که کشف شد عده‌ای از زنان و مسردان به‌اجرای 
م‌اسم‌آیین باکوس در ایتالیا پرداخته‌اند. مجلس سنا جداً 
مداخله کرد. این آیین از میان برده نشد. ولی جنبه‌های 
قابل اعتراض آن غیر قانونی شد و خودآن زیر نظر پر تور 
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شپر قرار گرفت. مطابق معمول» چنانکه عاقبت هردین 
خفیه‌ای است» حکایات عجیبی دربارءة اجرای ماسم 
سور وسرور شایع‌شد » وسناهم به‌حفظ اخلاق و نظم عمومی 
مبادرت کو در سال ۱۳۹ به تمام «کلدانیان» افن شد که 
خاك ایتالیا را ترك کنند. «کلدانی» يك نام کلی بود که 
به‌هر منجم خارجی اطلاق می‌شد. طبقةٌ حاکمه ظاهراً از 
نفوذ جبر تقدیری در مردم عامی نگران بودند. مبلغ این 
مذ هب چیر» «کلدانیان» بودند. 

نخستین طرد جمودان از رم که ما داستان آن را 
شنیده‌ایم» در سال ۱۳۹ اتفاق افتاد. جہودان در تبلیغ 
دین خود بسیار موفق بودند. برای مردان و زنانی که از 
خدایان و ماده خدایان پیشمار به‌ستوه آمده بودند» دين 
یبپود» یکتاپر‌ستی خوشایندی را که با یك قانون اخلاقی 
عالی توآم بود. عرضه می‌داشت. عامل خط‌ناك به‌نظ 
مقامات دو لت رم » عبارت بود از اینکه یپودیت تمام 
ایمانپا و آیینپای دیگر راء از جمله آنپایی راکه مربوط 
به‌دین معمول رم بود» باطل می‌شمرد و وجود خدایانی را 
که کشور رم سعادت و نجات خود را وابسته به‌آنبا 
می‌دانست» نمی‌توانست بیذیرد. این همان وضع 
آشتیناپذیری بود که بعدً به‌ایدای مسیحیان انجامید. 

آیینہایی از قبیل آیین الپه Ma «la»‏ الب مردم 
کایادو کیا (قبدو قیه) که با «بلو نا»یرم یکسان بود» وآیین 
ایزیس, الہة مصریء بطور غیررسمی توسط افراد به‌رم 
آورده شدند» و چون با نظم عمومی و دين کشور معارض 
نبوه‌ند» مورد اغماض قرار می‌گرفتند مگر وقتی که 
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ناکت عمومی را مختل می‌ساختند. روز بزرگت ادیان 
پراسرار» که آرزوی طبیعی انسان را در مورد معلوم بودن 
زندگی آن جپانی برمی‌آورد و به‌مومنان حقیقی وعده 
ز ندگی سعادتمندی در آن دنیا می‌داد» هنوز نرسیده بود. 
ولی محبوپیت کیش ایزیس باکمال وضوح راهی را که 
توده‌های می‌دم حاضر بودند پییمایند » نشان داد. ظوا هن 
دین عادی رم بسیار کسان وسیلهای برای فراغ از 
غم بود. افسانهة عجیب اندوه و جست‌وجوی ايزيس و 
رستأخیز ازیریس امید بخش بود وشخص را بهاندیشه و اب 
می‌داشت» دوح از آن تغذیه می گرد . 

اق خرن تسار سره ات کا ای نو 
مذ هبی توسط اگوستوس در معتقدات پرستندگان ایز یس 
تأثیر کرد يا نه؟ ابیقوریان را معتقد ساخت که خدایان 
تا حدی به‌امور انسانی علاقه‌مندند یاخیر» در ذهن 
رواقیان کشت خدایان را به‌جای یك تقدیر الہی ساده 
قرار داد يا نه, عقلیان را نسبت به‌پیشگویی موّمن ساخت 
یاخیر» دزدان را باشرف ساخت. یادروغگویان را راستگو 
کرد یانه» و يا عیاشان را زاهدمنش کرد یانه؟ ولی شك 
نمی توان داشت که معابد جدید و نوسازی شده. قر بانیہاء 
دسته‌های مذ‌هبی و سایر مر اسم مقدسء حیثیت افزایش_ 
یافته کاهتان» و تجدید و اعتلای دستگاه عظیم و باشکوه 
مذهبی توسط اگوستوس» احساسات تازه‌ای از احترام و 
ترس نسبت به‌نظامات دين عادی رم ایجاد کرد. کسانی 
که از روی عادت یا ایمان هنوز در راهمپای مذهبی اجداد 
خود ٿا بت قدم مانده بودند» معتقدات خود را محکمشر 
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یافتند. دیگران صرف نظر از روشپای شخصی خود» پیش 
از اینکه چنان سنتپای تقدیس یافته‌ای را طرد کنند: یا 
خوار شمارند» ناچار بودند که قدری تأمل كتك تمام 
رومیان می توانستند خوشحال باشند از اینکه شر در 
زندگی مذهبی خود همان‌قدر پاشکوه است که در ثروت 
سعادت و قدرت. تمام رومیان می‌توانستند راضی باشند 
از اینکه مناسبات رم‌با خدایان باردیگی اصلاح شده‌است. 

گرچه تز کیه نفس با مراسم مذ‌هبی قسمتی از دین 
رومیان قدیم شپر و کشور به‌معدودی از جنبه‌های اخلاق 
عمومی توجه داشتند. ازدواج» مناسیات خانوادگی و 
فرز ندآوری بیشتی مربوط بودند به‌رسم و عادت. کشور 
به‌خاطر تپیه شپروندان برای آینده. بهاس ازدواج 
علاقه‌مند بود و قوانیتی گذراند که زنان و دوشیزگان 
محترم را از هتك ناموس حفظ کند. ولی تا عصر اگوست 
ازدواج» طلاق و عد کودکان در يك خانواده. از امور 
خصوصی بود که دولت در آن دخالتی نمی کرد. 

حاچت به‌این نیست که در اینجا طرق مختلف ازدواج . 
را بررسی کنیم. ولی برای درك مسائلی که‌اگوستوس با 
آنا رک کاک مراچه ر بت او ر 
زن رومی عطلف توجه کنیم. وقتی که دختری ازدواج 
می گر د» یا در اختیار پدر خود (patria potestas)‏ باقی 
می‌ماند» یابه‌موجب اصلی که «به‌دست [شو هی ] »17005 
(شو هر سالاری ‏ م.) خوانده می‌شدء در انقیاد شو هی 
قرار می گر فت. در صورت اول زن ببه‌اصطلاح از لحاظ 
اقتصادی در خانوادة پدر باقی می‌ماند. زیرا که دارایی 
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شخصی او به‌تملك شوهر در نمی‌آمد و خود او هم از مال 
شوهر ارث نمی برد. در ازدواج به‌شو هر‌سالاری امسوال 
زن همراه پاوجود خودش در اختیار شو هر قرار می گرفت 
ولی قانون او را مانند دختر مرد می‌دانست و او حق 
داشت که در اموال شوهی شريك باشد. صرف نظر از 
وضعی که اختیار شده بود» زن از نظر قانون زوجةۀ 
شرعی شوهر خویش محسوب می گشت. 

سنکای فیلسوف از زمان جنکت دوم پونيكت (آخر‌قرن 
سوم ق۰۰) به‌منز له دورانی سخن می‌گوید که «ناپاکی» 
نوعی رفتار غیر‌طبیعی محسوب می‌شد نه‌گناه. البتسه 
منظور او از «ناپاکی» رفتاری بود به‌خلاف نجابت زنان 
و دختران محترم. جامیة رم اطفای شپوت را برای 
جوانان مجرد جایز می‌دانست و سبکسریمپای آنان را به 
دید اغماض می‌نگریست» مشروط ب‌اینکه شریكت 
خوشگذرانیمایشان زنانی باشند که شرافت یا شمر تشان 
لکه‌دار نشود. وقتی که مرد چوان ازدواج می‌کرد» جامعه 
انتظار داشت که طبق مسئولیتم‌ای شوهری و پدری رفتار 
کند. اما اگر بدون گمراه کردن همسر دیگری یا بی‌سیرت 
ساختن يك دوشيزء آزادزاده از طریق وفاداری شوهری 
عرق م قدت و شرق از ایس موز ام لا 
می گردید» بدترین مجازاتی که ممکن بود ببیند چند لحظه 
نزاع با زن غضبناك خویش بود. 

بر رفتار زن به‌نحوی کاملا متفاوت نگر‌یسته‌می‌شد. 
او را می‌شد فوراً به‌جرم زنا طلاق داد و اگر در حین 
ارتکاب جرم با فاسقش گرفتار می‌گردید. به‌قتل رساند. 


۳۹ 





ی دج ی 
در سه‌قرن اول جموری ترس از رسوا شدن و به‌مجازات 
رسیدن مسلماً تاحدی در وفاداری زنان رومی موث بود, 
ولی تنبا عامل تضمین کنند؛ٌ رفتار صحیح زناشویی زوجه 
نبود. خانوادهة رومی يك واحد کاملا همبسته بود. پدر 
خانواده در زمان حیات براخلاف مستقيم خود حکومت 
داشت و زنش رئیس مسلم خانواده بود. زن‌خانه را منظم 
نکه می‌داشت و بچه‌ها را بزرگت می‌کرد. با دوستان 
شو هرش معأشرت می‌کرد و در ممانیپای شام و سایر 
فعالیتبای اجتماعی وی را همرآهی می کرد. (در خاتة 
رومی برای زنان «آندرو نی» وجود نداشت.) تمام 
اعضای خانواده او را محترم می‌داشتند و وقتی که بیرون 
می رفت » لباس مخصوصی که نشانه مقام او بود او را 
مورد احت ام رهگذران قرار می‌داد. او در شوراهای 
خانوادگی شر کت می کرد» می‌توانست به‌عنوان شاهد در 
دادگاه حضور یایدء و در برخی از مراسم مذهبیء مثلا 
دسته‌ های عزا» جای‌مخصو صی داشت ؛ و هر چند حق رآی 
نداشت و نمی توانست در زندگی سیاسی مقامی را اشفال 
کند» قادر بود که نقوذ خود را از طریق مردان خانواده 
خویش اعمال کند. در روزگاران قدیم زن کاملا مراقب 
بود که مقام مادری خائواده را از دست ند‌هد. 

به‌علاوه» حتی‌در بزرگترین خانواده‌ها زندگی اگس 
سخت نبود» اساسآساده بود. سنت پیر و ی‌از «راه‌ورسم نیاکان» 
بسیار محترم بود. انجام و ظیفه يك تکلیفاخلاقی عالی پودو 
یکی از میمترین وظاینی که مرد می توانست نسبت به 
خانواده و میہن خویش انجام دهد عبارت بود از تضمین 
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سس ع ری را 
ادام وجود هردو با ازدواج و تولید فرزند. همان‌گونه 
که سعادت کشور از حیث اهمیت برخوشبختی هرك از 
افراد آن مقدم بود» همان‌طور نیز تمامیت خانواده په 
لا يك واد ترا خساسات خف اقترا آن ارجعان 
داشت. زنای زن» بنیان خون. مالکیت و اعتمادی را که 
خانواد دومی برآن متکی‌بود. متزأزلهمی‌کردء و بتایراین 
طلاق را توجیه می‌کرد» ولی ناسازگکاری نمی‌توانست 
باعث متار که شود. 

مبانی قدیم اخلاقیات ز ناشویی در قرن دوم پیش از 
میلاد در برابر ثروتی که‌از فتوحات شرق به کشور سر‌ازیر 
می‌شد» رو به‌سقوط گذاشت. همراه با ثروت» طمع. 
میل به‌تجمل که در جپان هلنیستی معمول بود. و نیز 
طرق جدید و «ظریف» اندیشه و عمل وارد رم شد. در 
حالی که‌ازدو اج شوهرسالاری‌قبلا معمولترین نوعزناشویی 
بود» زنان اکنون تس جیح می‌دادند که در اختیار پدرانشان 
باشند» مخصوصاً به‌اين جپت که این اختیار پیوسته 
کاهش می‌یافت. به‌علاوه» به‌موجب یلك امتیاز قانونی 
زنان توانسته بودند حق اداره اموال خود را وقتی که در 
قید ازدواج «شوهر سالاری» نبودند» به‌دست آورند. 
زنان ازاین امتیاز برای‌تحصیل استقلال اقتصادی استفاده 
گردندء و ما در این دوره زنان شوهرداری را می‌يابیم که 
شخصاً دار ای گماشته و مشاور بودند. 

استقلال کامل اقتصادی طبیعتاً به‌سایر اشکال آزادی. 
در زنان طبقات شرو تمند» منج شد. ازدواج دختران 
جوان در نوع «پدرسالاری» به‌دست پدرانشان تر تیب 
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یافت. با این هدف که از مزایای سیاسی» مالی و 
اجتماعی متقا پلا بمپره گیری شود. در دوران آمیراتوری 
رضایت. هردو شريك آینده برای معتبر بودن ازدواج لاز 
بود» و شاید در جمہوری جدید کمتر اتفاق می‌افتاد که 
دختری اجبارا و ادار به‌ازدواجی شود که مورد تمایلش 
نبود. ولی شاید به‌همین طریق کمتر اتفاق می‌افتاد که 
یت هه ا ادها مین وال 
خود مخالفت کند. ازدواج او به‌این منظور نبوه که 
تمایلات بلپوسانه‌اش را اقناع کند» بل بدین منظور بود 
که مقام مناسب مادری و کدبانویی را در جامعة رم برایش 
تأمین نماید. 

در مواردی که این نوع ازدواج به‌محبت یا احترام 

متقابل میان مرد و زن نمی‌انجامید» طلاق یا زناء یا هر 
دوء تنا راه اقناع اتحاد جسمی پا عاطفی بود. قرنہا 
انضباط خانوادگی» وابستگی مالی و قانونی زنان. يك 
حس نیرومند و ظیفه‌شناسی و نزاکت» و نیز عقاید عمومی» . 
مانع از آن می شد که جز معدودی از زثان در این راهم 
گام نہند. چندانکه این موانع برطرف می‌شد» عد 
روزافزونی از زنان پای در چنین راهپایی می نہادند. 
طلاق به سپو لت تحصیل می‌شد » و گر چه‌در صورت ناساز کار 
بودن شوهر» عشق زن به‌مره دیگری ممکن بود نتایج 
نامطلوبی به‌بار آورد. ولی اگر زن آن قدر محتاط بود , 
که فاسقی از طبقه اجتماعی خودش برگزیند» عشقبازی 
با او دیگر به‌قیمت ثروت مادی زن تمام نمی‌شد و او را 
سر شکسته نمی کرد. 


2 ° 1 
دبی» اخلاق و افکار ۳۹4۵ 


ما طبیعتاً داستانپایی در بارةٌ زنان طبقات بالا 
می‌شنویم که رفتار فضیحت‌آمیزشان توجه نویسندگان آن 
زمان را جلب کرده است. در هر طبقه ازدو اجپای پایدار 
که برمہر» وفاداری و احترام متقابل استوار بود» و جود 
داشت. ما زنانی را می‌شناسیم که در خطرات محکومیتمهای 
تامش دلیرانه در کتار شوهرانشان ایستادند. ولی 
شواهد کافی نیز در دست است که تشان می‌دهد در طبقات 
بالا طلاق» همراه با گسستن روابط خانوادگی که نتیجۀ 
آن بود» رو به‌افزایش می‌گذ‌اشت و برای بسیاری‌از زنان»؛ 
آزادی» چیزی بیش از فرصت ببره‌مندی از لذات و 
معارضة پیشرمانه با رسم و عادت نبود. 

مردان طبقات بالا نیز همان اندازه. و شاید هم 
بیشتر مسوول خراب کردن محیط اخلاقی بودند. روی 
آوردن بی پروا به ثروت و قدرت» و مقدم شمردن جاه 
طلبیمای شخصی برتفع عموم» طبیعتاً مبانی رفتار و 
مناسبات خصوصی را متزلزل می‌ساخت. ارضای هوسپا 
که از راه ثروت و قدرت به‌آسانی امن می‌شد » آشکار ا 
مورد نظ بوك. مرد دنگن مجبور بود برای اطفای شہوت 
به‌زنان طبقهٌ پایینتر» به‌دختران برده» زنان آزادشده» يا 
روسبیان عادی روی آورد. اکنون نیم جہانی به‌و جود آمده 
بود که به‌او معاشرت» سرگرمی وحتی عواطف خیال! نگیز 
در سطح عألیتری عرضه می‌داشت. و در طبقه خود او 
زنانی بوه‌ند که با کمال میل از راه زنا یا طلاق گفتن 
شوهر خود و درآمدن به‌زوجیت وی تنوع لذ‌تبخشی در 
زندگی او ایجاد می کردند. 





سے 
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دراین شرایط ازمیزان موالید به‌س‌عت کاسته شد. 
قبلا در سال ۱۳۱ ق.م. کوینتوس‌مته لوس‌ماسه دو نیکوس! 
سانسور پیشنپاد کرده بود که تمام مردان به خاطر 
فرز ندآوری مجبور به‌ازدواج شوند. او با صداقت کامل 
اذعان می‌کرد که زن اسباب زحمت است. ولی بلافاصله 
می گفت که‌لازم است زیراکه‌امنیت کشور بدون ازدواج 
پی‌در پی میس نیست. با این‌حال در نظر عدءة زیادی از 
مردان مزایای تجرد. ملاحظات خیرعام را بسیار تحت 
الشعاع قرار می‌داد. اینان استدلال می‌کردند که در تجرد 
از تکلیف اقتصادی تکقل خانواده و نگر‌انیما وفشار های 
زندگی زناشویی آزادند. لذتمپای روابط زناشویی در 
خارج از محیط پر قید ازدواج یافت می‌شد و بنا به‌ارادة 
شخص تغییر و تنوع می‌یافت. ازدواج با زن ثرو تمند 
ممکن بود به‌کابوسی از غرولند و تحقیی منتمپی شود و 
زناشویی با يك زن بینوا در اجتماعی که ثروت با زندکی 
خوب یکسان به‌شمار می‌رفت» چندان مطلوب نبود. 
بالاخره » اگر مرد ثرو تمند بود کسانی که امیدوار بودند 
از اموال او بمپره‌مند شوند با چاپلوسیء تقدیم هدایا و 
اظپار عبودیت» احاطه‌اش می‌کر‌دند. هوراس در هجوية 
تندی‌اولیس را در حال مشورت خواستن از تیره‌سیاس" 
پیامبر» در جپان زیرزمینیء در این باره که بپترین راه 
باز یافتن ثرو تش هنگام باز گشت به‌ایتاکا" چیست» وصف 
می کند . تیر ه‌سیاس به‌او اندرز می دهد که «میس اث شکار 
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ine‏ ره کے 
کن» (00101010۳) شود و شرح مفصلی از این هنر بهاو 
می‌دهد و می‌گوید که از هیچ چیز رو گردان نشود. حتی 
پنه لوپه! اگر مورد توجه یك پیرمرد ثرو تمند و بی‌فرز ند 
قرار گیرد» بايد بهاو داده شود. این هجو يه البته منعکس- 
کنندةٌ رواج این وضع نامطلوب در رم زمان هوراس است. 
اگوستوس در برنامة کلی عمرانی خویش نتوانست 
اوضاع اجتماعی راکه ما در پالاذکر کرديم. نادیده‌انگارد. 
او می بایست بکوشد تا ازدواج را مطبوعتر و پایدار تر 
و فرز ندآوری را مطلوبتر سازد. مہمتر‌ین اقدامات در 
۸ - ۱۷ق.م. وهمیلادی به‌پشتیبانی اگوستوس و بنایر 
پیشنپاد وی بر‌طبق اختیارات تریبو نیش به‌صورت قانون 
نخست» زنا با تأسیس يك دادگاه عمومی که در آن 
این جرم مورد تعقیب واقع می‌شد. رسماً جرم شناخته‌شد. 
شوی مورد خیانت می‌بایست در وهلۀ اول زن خود را در 
برابر شود طلاق دهد. آنگاه بهاو شصت روز وقت داده 
می‌شد تا عليه او اقامهٌ دعوا کند. پس از این مدت تعقیب 
تانونی زن به‌نفع عموم توسط هر متمهم کننده‌ای که پیش 
از بیست‌و پنج سال داشت» ممکن بود. اما شو هری که مایل 
به پخشودن زن خود بود» اجباری به‌طلاق دادن او نداشت» 
و بدون طلاق‌هم تعقیب قانونی وی به‌جرم زناممکن نبود. 
برای شوهر این خطر و جود داشت که متہم به‌همدستی 
شود» ولی اثبات این موضوع مشکل بود. اگوستوس از 
دوی خردمندی گذاشت که شوهی» نخستین قاضی بیوفایی 
Penelope‏ تلا 
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زن باشد. دادگاه کاری جز اثبات جرم و تعیین مجازات 
نداشت. شوه از اینکه تصمیم به‌اقدامی پگیرد می‌بایست 
در نظر بگیرد. 

دادگاه حق داشت که برای زن محکوم» فاسق او و 
کسانی که او را در مناسبات تامشر و عش یاری کرده 
بودند» تعیین مجازات کند. زن و فاسقش مجبور بودند که 
باقی عم خود را در دوجزيرة جداگانه بەس برند. زن 
از ازدواج مجدد پايك شمپروند آزادز اده منع می‌شد» و 
هردو طرف مقدار قابل ملاحظه‌ای از اموال خود را از 
دست می‌دادند - مرد نصف و زن ثلث مال خود را به‌اضافةً 
نیمی از جہیزش را. 

این معیار دوگانه همچنان رواج داشت» و شوه 
اگر از راه احتیاط از آمیزش با زن دیگران اجتناب 
می‌کرد» به‌جرم زنا قابل تعقیب نبود ولی به‌جرم روابط 
جنسی با دوشیزگان آزادزاده و زنانی که عفتشان به‌حکم 
قانون مصو نیت داشت» ممکن بود سخت مجازات شود. اما 
می‌توانست با کمال بیشرمی از فاحشه. زن «نشانده» 
و بی‌دهدخت بد بخت» متمتع شود. 

قانون ضدز نای ژو لیوس ۱ نتوانست تغییر سحر‌آسایی 
در طبیعت انسان بدهد. بااین حال برای یك جرم اخلاقی 
که تاآن هنگام فقط يك امرصرفاً خانوادگی بود» مجازات 
قانو نی برقرار کرد. این جرم باز هم اصولاء تا آنجا که 
شوه مورد خیانت می‌توانست تصمیم به‌طلاق و تعقیب 


1 وم‎ Julia de adulteriis 
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زن خود به‌خاطر بی‌عفتی بگیرد» همچنان یك امس 
خانوادگی بود. اما حتی در این صورت نیز مصالح کشور 

می‌بایست احساس شده باشد» زیر ا که صرف نظر از سایر 
ا شو هر امی E‏ اک بخو أ هد زن خود را 
طلاق دهد پا تعقیب کند» باید از لحاظ عمومی متہم 
کنندة اصلی زن خود باشد - و ننگت قرمساقی را نیز پر 
خود هموار کند - و زن» اگر محکوم می‌شد» می‌بایست 
مجازاتی را تحمل کند که شوهر نسبت به‌آن هیچ گونه 
اقدامی نمی‌توانست بکند و شاید هم اصلا مایل به تعیین 
آن نبود. این شاید عاملی بود که از هرگوته تصمیم 
شتاب‌آمیز جلوگیری می‌کرد. مجازاتبایی که از لحاظ 
قائونی در برابی زنا برای هردوطرف تعیین می‌شد طوری 
در نظر گرفته شده بود که هردو را به‌احتیاط وا دارد. 
کوشش‌ای اگوستوس برای بالا بردن میزان موالید. 
در قانون ژو لیوسی ازدواج رسمی ! مصوب ۸ و 
قانون پاپیوس"» که به‌نام کنسولب‌ای سال ٩‏ میلادی 
نامگذ‌اری شده بود» منعکس شده بود. قانون اخیس قانون 
اولی را تکمیل و اصلاح کرد. و چون ما متن این قوانین 
را در دست نداریم و فقط در نوشته‌های بعدی به برخی 
از مواد آنپا اشاره شده است» مشکل بتوان به‌دقت تعیین 
نمود که يك ماده معین ابتدا در کداميكت از آن دو قید 
شده است. منظور ما بہتر بر‌آورده خواهد شد اگ هردو 
قانون را با مختصر تمایزی به‌عنوان يك قانو ن تلقی کنیم 


1- lex Julia de maritandis ordinibus 
2- lex Papia Poppaea 
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که سیب و چودی آن یت هدق اساسی بوده و یرای این 
تنظیم شده که از يك طریق‌کلی و و احد به‌آن هدف برسد. 
بیست‌و پنج تاشصت ساله و زنان بيست تا پنجاه ساله _ 
ازدواج کنند و فرزند بیاورند. کسانی که مطابق این 
اصل رفتار می کرد ند » پاداش می یافتند و کسانی کہ 
بر‌عکس آن عمل می‌کردند» تنبیه می‌شدند. مره و زن 
کاملا آزاه بودند که مجرد و بی‌فرز ند بمانند و فقط 
می‌بایست عواقب عمل خود را تحمل کنند. 

ذیعلاقه بود. سناتوران و پسرانشان از ازدواج با زنان 
آزاد شده و زنان آزادزاده که حرفه‌های مشکوك داشتند, 
منع شده پودند. آزادمردان سای طبقات نیز از ازدواج 
با این گونه زنان ممتوع بودند» ولی ازدواج میان 
آز ادز ادگان و آزادشدگکان خارج از طبقهٌ سناتوری 
قانونا معتبر بود. مزایای سیاسیی که باآمدن 
فرزندان به‌وجود می‌آمد» طبیعتاً به‌طبقَهٌ سناتوران تعلق 
داشت. کنسولی که از همکار خود پرفرز ندتر بود» این 
امتیاز را داشت که‌در نخستین ماه‌سال‌کنسو لی دستۀ تر که و 
تبر را نگه دارد. نامزدهای فرمانداری ایالات ستاتوری 
اگر فرز ندان متعدد داشتند مجبور نبودند به‌حکم قر عه 
به‌مقام خویش منصوب شوند» و گمان می‌رود که حق 
انتخاب محل مأموریت نیز به‌آنان داده می‌شد. مردان 
صاحب فرزند پس از رسیدن‌به‌حداقل سن قانوتی برای 
هرشغل دولتی می‌توانستند در ازای هرفرزند یك‌سال 
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زودتر داوطلب آن شغل شوند. این موضوع به هر مرد 
اجازه می‌داد که از طبقهٌ سنی خود جلو بیفتد. نه تنما در 
آغاز حرفه سناتوری خود برای نامزدی خویش جہت 
کواستری» بلکه با افزودن بر تعداد کودکان خود حتی 
می‌توانست به‌پیشباز کلانتریم‌ای عالیتری نیز برود. 

شاید مو ثر‌تر ازاین نیزمقررات مر بوط به‌امور مالی 
بود. این مقررات با ار ثيه ارتباط‌داشت. در این مورد 
به‌اقر بای نسبی زیانی وارد نمی‌شد. ولی قانون نسبت 
به‌اشخاص خارج از خانواده بسیار بیمس بود. زن و مرد 
مجرد یامتاهل ولی بدون اولاد. به‌موجب‌قانون ژو لیوسی! 
از ارث بردن محروم بودند» مگر برحسب وصیت يك 
سر باز. ازدواج و تولد يك فرزند» این محرومیت را از 
میان می برد. ز نان بی‌شو هر وزنان شو هردار ولی بی‌فرز ند 
نیز مشمول مالیاتی بودند که می‌پایست برای اموال خود 
بپر‌داژند. به‌علاوه. بیوگان و زنان مطلقه اگر دوباره 
شوه نمی‌کردند» صرف نظر از باروری قبلی خود. 
مشمول بعضی محرومیتا می‌شدند. قانون ژو لیوسی به 
آنان مپلت می‌داد تا يك سال پس از مر گت شوهران و 
شش ماه پس از طلاقء مجدداً ازدواج کنند. پبالاخه 
از ادزنانی که سه‌فز ند زاییده بودند» از احتیاج به‌داشتن 
یك سر‌پرست قانونی معاف بودند. 

مقاومت در برابر قانون ژو لیوسی شاید شدیدترین 
مقاومتی بود که در یرایں هر قانون اگوستی ابراز شده 
بود. رومیان احترام عمیقی نسبت به‌و صیت. و احساسات 
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تیرومندی نسبت به‌دارایی ابراز می‌داشتند. ان 
اشخاص را از این حق که پس از مرگت برای کسان 
خارج از خانواده از روی محبت یا حقشناسی میراٹی 
بگذار ند» محروم کرده‌یود. این نیز کاملا غير منصفانه 
بود که با زنان بی‌شوهر و با شوهر ولی بدون فرزند نیز 
به همین قسم رفتار می‌شد. بی‌فرز ندی يك زوج ممکن بود 
يك رشته علتمهای جسمانی داشته باشد که هیچ يك از دو 
طرف قادر به‌رفع آن نباشند. 

ما نمی‌دانیم که قانون ژولیوسی تا چه حد توانست 
در طبقه سناتوران» که در آن پاداشپای سیاسی این قانون 
احتمالا موش بود» به‌منظور خود نایل شود. ولی از این 
موضو ع مطلعیم که در سال ٩‏ میلادی» به‌مناسبت بازیمپایی 
که به‌افتخار پیروزی تیبریوس از طرف کنسولہا ہر گزار 
شد. بمپادران لغو قانون ژولیوسی را خواستار شدند. از 
نطقمپایی که در آن هنگام توسط اگوستوس ایر اد شد چنین 
برمی‌آید که قانون مورد بحث در میان این طبقه از اهالی 
رم کاملا شکست خو ر ده یود . امیر آتور افر اد آن طبقه را 
ملامت کرد ولی این حقیقت را نیز دریافت که پرخی از 
خشنترین جنبه‌های قانون می‌بایست ملایم شود. تغییرات 
مورد نظر در قانون پاپیوس! گنجانده شد. ممیمترین آننبا 
عبارت بود از این شرط که اشخاص متاأهل و لی بی‌فرز ند 
فقط نصف ار ثیه‌ای را که برایشان گذ ارده شده وال 
دست می‌دادند. مزایای پولیی که به‌ز نان دارای سه فرز ند 
تعلق می‌گرفت» افزایش پافت. 

1- lex Papia Poppaea 
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قانون ازدواج اگوستی مدتی دراز در کتابہا مورد 
بحث بود و اصول آن سالم شناخته می‌شد تا اينکه مسیحیت 
ارزش جدیدی برای عزوبت تعیین کرد. ولی مسأله‌ای را 
که می‌خواست حل کند طبیعتاً يك موضوع خصوصی بود 
که مردم از مداخلۀ قانونی در آن متنض و گریزان بودند. 
وقتی که چجامعه‌ای علاقة خود را به‌توسعه از دست داد 
تحریضہای مصنوعی يا پاداش و مجازات کمتر می‌توانند 
تغییر پایداری در آن په‌و‌جود آور ند. 

ما می‌توانیم این فصل را بانظ افکندن به‌دوتا از 
بزرگترین یادگاریمپای عصر اگوست که به شکلی متحقق 
برخی از عقاید و آرزوها را منعکس می‌کند» به‌نحوی 
مناسب پایان دهیم. این عقاید و آرزوها همانپایی بودند 
که امپراتور می‌خواست در مغز و قلب مردم رم پنشاند. 
هردو یادکاری نسبتاً خوب حفظ شده و موقع مشخصی در 
رم جدید دارند. یکی از آنپا ماهرانه بازسازی شده و 
دیگری از زواید قر نہای پعدی عاری شده است. یکی از 
این دوعبارت است از محراب صلح اگوستی که معمولا 
«محراب صلح»" نامیده می‌شود» و دیگری فوروم اگوست 
یا معبد مارس انتقامجو که در وسط فوروم قرار دارد. 

اگوستوس درع»:051 ۸٥‏ چنین می‌گوید: «اجداد ما 
می‌خو استند که وقتی به‌سبب پیروزی صلح در زمین و 
دریا در سراس امپراتوری رم پرقرار شد» معبد زانوس 
گویرینوس بسته شود. هرچند سوابق نشان می‌دهد که از 
ابتدای تأسیس شر تا تولد من معبد فقط دو بار بسته بوده 
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است» سنا دستور داد که در زمان من سه‌بار بسته "0 
دو بار بسته‌شدن قبلی در سلطنت نومایمپیلیوس دومین 
شاه رم و در ۲۵ ۲ ق .م۰ » صورت گکرفت؛ و سه‌بار 
بسته شدن در زمان فر‌مانروایی اگوستوس در ۲٩‏ و ۲۵ 
ق.م. و بعداً در تاریخی که به‌دقت نمی توان تعیین کرد 
اما شاید سال ۱۳ پیش از میلاد بوده باشد. 

کشف‌منظور عیارت‌غرورآمیزی که‌هم‌اکنون نقل‌شد, 
مشکل نیست. آنچه از آن برمی‌آید این است که زمان 
فرمانروایی اگوستوس به‌تنپایی از تمام دورانپای 
پیشین تاریخ رم‌صلح‌آمیز تر بود. مردم رم پس ازجنگهای 
مپیب داخلی و خارجی که آخرین صدسال جمپوری را 
خونین ساخته بود» آرزوی صلح می‌کردند. اگوستوس به 
آتہا چیزی داد که می‌خواستند» و اهمیت آن را به‌آنسا 
فہماندء چہارمین کتاب قصاید هوراس پراست از ستایش 
تعمتهای صلح اگوستی. استرابوی جغرافیدان به‌عنوان 
يك حقیقت ساده می گوید که مردم رح و اهالی استانبا 
پیش از رسیدن اگوستوس به‌قدرت فایق» هرگز از چنین 
صلح و سعادتی بر‌خوردار نبودند. ار ما یکی از جنبه‌های 
مید آپولو را درست توصیف کرده‌باشیم» این‌جنبه‌نشان- 
دهندة عصر جدیدی پود که در آن هنر های صلح‌آمیز 
می‌بایست تحت توجپات خدای محافظ اگوستوس رواج 
یا بند. 

مسپذا معنی صلح اگوستی این نبود که جنگ یرای 
تحکیم مرزهاء آرام کردن قبایل ساکن ایالات. یا حتی 
افزودن ایالات جدید به‌امپراتوری» انجام نمی‌گرفت. به 


دین» اخلاق و افکار 5 ۳۰۵ 
احتمال‌بسیار اگوستوس می‌خواست ژرمنی‌راتبدیل به‌يك 
اپالت‌رو می‌کند که‌ازراین به‌الب‌امتداد داشته‌باشد ولی 
نقشةٌاو باشکست‌شدیدی‌که لژ یو نمپادر تو تو بور گروالد! از 
ژرمنمپا» به‌سرداری آرمی‌نیوس خوردند. عقیم ماند. 
کی اون یی این یحتی» این بے زا ایساه کرو کته 
مباد! بر برها به‌رم و ایتالیا هجوم آورند. اما بعداً معلوم 
شد که این ترس بیجپت بوده است. حتی اگس ژرمنہا به 
بای کل مارت می کر دم ف کانی سوباز: برا 
عقب‌راندن آنہا موجود بود. اما در لحظاتی که ترس و 
یأس برمردم مستولی شده بود» اگوستوس کوشید تا 
سیاهیان جد‌یدی در رم گردآورد. واکنش مر دم در پرآبن 
این اقدام بسیار مہم بود: هيچ‌يك از کسانی که به‌سن 








دت نظام رسیده بودند» داو طلب خدمت نشد وامیراتور 
مجبور گردید به‌اقدامات شدیدی دست بزند. او عده 
لازم را به‌حکم قرعه انتخاب کرد و برای کسانی که 
سر کشی می کرد ند مجازات مصادره اموال» محروم‌ساختن 
از حق رآی و حتی مرگت را معین کرد. چنگدیدگان 
مر‌خص شده را مجدداً احضار کرد و باتشکیل واحدهایی 
از آز ادشد‌گان» سنت را شکست. 

معروف است که‌تا این‌هنگام شمپررم عد پسیار کمی 
از ثیروی انسانی رم را بجز افسران عالیر‌تبه. تأمین 
می کرد. شمهرداریمهای ایتالیاسر باز ان ودر جه‌دار ان ل یو نپا 
و سده‌پانپارا فراهم می‌کردند. غير شپروندان 
ایالات در واحد‌های کمکی خدمت می‌کردند. اما درو ضمی 
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که اگوستوس باآن رو به رو بودآنچه شکفت‌انکیز بوداینکه 
برانگیختن آن عده از ساکنان رح که به‌سن نظامی زر سیده 
بودند» بااحتمال خطر قریبالوقو ع امکان نداشت» هی‌چند 
که این احتمال در بادی اس یأس و هراس شدیدی ایجاد 
کرده بود. کنار گذاشتن این مسأله با اشاره به‌رويه 
پلبپای متحط که به‌ندای میمپنپر‌ستی و و ظیفه‌شناسی 
گوش نمی‌دادند. آسان است. اما می‌توان به‌این موضوع 
نیز استناد کرد که این رویه تاحدی فرع پر اعتقاد به 
استحکام صلح اگوستی بود که از طرف خود امپراتور و 
کسانی که افکار او را از طریق هنی‌ها تبلیغ می کردند؛ 
القا شده بود. صلح حقيقتاً در رم و ایتالیا و تاحدزیادی 
در ایالات حعمفرما بود. يك ارتش حرفه‌ای تشکیل شده 
بود تا در مرزها بجنگد و مأموریت خویش را نیز با 
موفقیت ا نجام می‌داد. می‌دمی که شنیده بود ند صلح تحت 
تو جہات امیراتور پایدار خواهد ماند و از نعمتمای آن 
بی مز احمت بمس ه۵مند می شد ند » مسلما حاضس نبود ند در 
هر رویداد بدی زیر سلاح قرار گیرند» زیرا که چنین 
کاری را برخلاف مشاهدات عادی خود و تبلیغاتی که به 
خوردشان داده شده بود» می‌دانستند. 

محراب صلح به‌فرمان سنا به‌نشانهة شکر‌گزاری به 
مناسبت باز گشت موفقیت‌آمیز اگوستوس به‌رم از سفر گل 
و اسپانیاء ساخته شد. ساختمان محراب در ۴ ژوئية سال : 
۳ق .م. آغاز شد و گشایش آن در ۰ زانویه سال ٩ق.م.‏ 
انجام گرفت. این محراب در طرف مغرب و یا فلامی تیا در 
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ی ۰ ای وا مت 
میدان مارس در گوشة خیایانبای فعلی دل‌کورسو! و این 
لو چیا" قرار داشت. قسمت اعظم نقوش بر‌جستهة آن در 
قرن‌شانزدهم پیدا شد. بعداً براثر کشفیات اتفاقی و 
حفریات منظم در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیم اول قرن 
پیستم » چیز هایی برآن افزوده شد. :۱ ۱٩۳۸‏ به‌قدر کافی 
قطعات پید! شد تا پازسازی آن را تکمیل کند. این محر اب 
در ويا دی رایتا" بین بقایای مقبرء اکوستوس و رود 
تیس قرار دارد. بينندة این محراب باید بداندکه بر‌خلاف 
جپت فعلی آن که از شمال به‌جنوب است» محور اصلی آن 
در روزکار پیشین از مشرق به‌مغرب بوده است. در وصف 
این یادگاری» ما به‌جپت اصلی آن اشاره خواهیم کرد 

گرچه این بنای یادگاری کلا «محراب» نأمیده‌می‌شود. 
در عمل به‌دوقسمت تقسیم شده است: خود محراب و يك 
دیوار مستطیل که آن را در بر گرفته و اضلا ع طرفين آن 
۴ متر یا مدخلمپا (مدخلہای شرقی و غربی) و 
۲ مت در طرفین بسته (شمالی و جنوبی) است. 
دیوار محراب کاملا از مرمر لوتا ساخته‌شد و #۶مسص ارتفاع 
دارد. خارج آن با دوباند مجسمه‌ای که به نحوی نامنظم 
از یکدیگر جدا شده‌اند» تزیین شده است. باند پایینی 
عبارت‌است ازيك طرح گل وبته‌ای ظریف که در فواصل 
مختلف تکرار می‌شود. تزیین آن بی نقص و موفقیت‌آمیز 
است. در پالای آن منظره‌ای از انسان و حیوان است که 
ما پاید در بار آن به‌تفصیل سخن گوییم. 

بیننده‌ای‌که از و یافلامی‌نیا ازطرف مشرق به‌محوطه 
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نزديك می‌شود. دو لوحه در بالای قسمت مزین به گل و بت 
تی تنم که هریت از انا پر هر یه هل ادا 
خود محراب قرار دارد. لوحه سمت راست مدخل با وضع 
شک تفه و خرابی به‌ما ر سید ۵ فتاه معمپذ | آن‌قدر که 
محققان بتوانند همعقیده شوند که شامل صورت تمثیلی 
رم در حال نشسته برروی توده‌ای از اسلحه بوده. باقی 
مانده است. لوحهٌ سمت چپ مدخل خوب حفظ شده است. 
در مر‌کن این لوحه هیکل زن نشسته‌ای است که دو طفل 
کو چكت را در بی گر‌فته است. دردامن اومقداری میوه‌است. 
و در طر‌فینش انواع مختلفی از گیاهان و گلپاوجود 
دارد. رودی در زیر پای او جاری است و در نزدیکی آن 
يك گاو ويك گوسفند بامقیاس کوچکتری تقش شده‌اند. 
در هس طرف آن زن واقع در وسط» هیکلی نشسته قرار 
دارد که اطراف آن را يك چادر یف‌کرده گرفته است. 
هیکل سمت راستی روی یك عفریت دریایی نشسته و 
هیکل سمت‌چپی قویی است در حال پرو از. 

طبق يك تفسیر قدیمی هیکل دسطی نمايندة ته‌لوس! 
يا ته‌راماتر" (مادر زمین) است. کودکان» میوه‌ها. گیاهان 
و حیواناتی که گرد او را گرفته‌اند» نشانه‌های باروری 
اویند» و هیکلمپای ملازم او عناص بارورساز یعنی آب 
و هوا هستند. این مسلماً توضیح جالبی است و بیان‌کنندة 
این‌فکی است‌که صلع اگوستی زمین راقادر ساخت و تشويق 
کرد که پارفع تباهیپا و خرابیمپای حاصل ازجنگت که به 
تمام موجودات زنده زیان می‌رساند. به‌باروری سابق خود 
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باز گردد. 

با اما ای هیکت و رای زا بان با 
بگیریم که در لوح مقابل قرار دارد و موازنة متحقق تری 
به‌رم می‌داد. محققان اظبار عقیده کرده‌اندکه هیکلی‌که‌با 
پا آن سروکار داریم» نماینده ایتالیاست. این تعبیر کم 
ذهنی و پیش قانع‌کننده است. 

در عصراگوست ایتالیا وضع طبیعی خود راکه عبارت 
بود از سرزمین اصلی امپراتوری» به‌دست آورد. روشی 
کان مدتپای‌مدید باآن‌شبه‌جزیر؟ ایتالیا راتسخیر کرده 
و برخی از ایتالیاییما را در شرایط نسبتاً مطلوب ولی 
از لحاظ سیاسی زیردست نگه داشته بود. به‌پایان رسیده 
بود. شمپرو ندی رم از کوهپای آلپ تا تنکه مسين بسط 
یافته و به‌شررو ندی مشترك ایتالیا تبدیل شده بود. تمام 
ایتالیاییہا در کشمکش اکتاویان با آنتو نیوس برای حفظ 
تفوق رمء برگرد اکتاویان حلقه زده بودند و آن تفوق 
بطور عمده با وفاداری و قدرت جنگی مردان ایتالیا» 
تحصیل شده بود. 

اگوستوس در 0500 ۸٥‏ تأکید سی‌کند که جمع 
کثیری از مردم» که رم هرگز نظیر آن را ندیده بود. از 
تمام قسمتمپای ایتالیا وارد شمپر شدند تا او را به‌کاهنی 
اعظم انتخاب کنند. هیچ مالیاتی بر‌سرزمین ایتالیا تحمیل 
نمی‌شد. و معافیت مالیاتی از هرایالتی دریغ می‌گردید 
مکی اهنکه «حق ایتالیایی» (:ا:1 وu)‏ به‌آن اعطا 
گردد. وقتی‌که اگوستوس ایتالیا را به‌یازده منطقه تقسیم 
کرد» قصدش جدا کردن قسمتپای کشور نبود بلکه 
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ہی و ایکا اقام یکت اک او ادا هعرق رآن کد کم 
تساوی تمام قسمتپا را در داخل يك کل وحدت یافته 
تثبیت نماید. 

رم به‌صورت شپری‌باقی مانددکهازآنجا برامپراتوری 
فرمان رانده می‌شد. اما بر‌عکس سابق پایتخت سیاسی 
ایتالیا نبود. این شپر زمانی دراز مرکز ادیی و فر هنگی 
بود. از زمان گنائوس‌نائوویوس اهل کاپوا (نیمه دوم 
قرن سوم ق.م۰)۰ نویسندگان ایتالیایی به‌رم آمده بودند. 
تا شپرت و ثروت تحصیل کنند. این امسر با حرکت 
نویسندگان بزرگت عص اگوست به‌سوی رم به‌منتاحد 
خود رسید. ویرژیل ازده آندس" درخارج مانتواء هوراس 
از ونوزیا" در مرز آپولیا" و لوکانیاء لیوی از پادواء 
پرو پر تیوس از آسیزی» واوید از سولمو* در آبرو تسی. 
آمده بودند و همه از زادگاه خود با دریغ و درد دوری ياد 
می‌کردند. ویرژیل و هوراس روح رومی وسنت رومی را 
مجلل‌ساختند. امایاری ایتالیا به‌ایجاه عظمت رم فی‌اموش 
نشده است» و رم و ایتالیا همان‌گونه که تاز یخشان یکی 
است» همان‌طور نیز در فکر و احساس مانند قسمتپایی . 
از يك واحد بزرگت با یکدیگی توآمند. شمایل ایتالیا که 
در لوحه‌های طرف شرقی محوطة محراب صلح مکمل هیأت 
رم و آقع‌شده است» تحقق در خشانی است از تصور ایتالیا. 

دیوار خارجی محوطه غربی نیز مدخلی با یك لوحه 
در هر‌طرف داشت . مدخل جنوبی در جنوب برروگی همان 
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محوری که لوحةه ایتالیا واقع شده است» شامل منظرهای 
است که در آن آنئاس قپرمان تروا هنگام ورود خود په 
لاتيوم در اراضی نزديك دهانة تيبر يك خوك ماده قربانی 
می‌کند. پناتہاء یعنی خدایان خانگی که آنئاس از تروا 
به‌ایتالیا آورد» در ضریح کوچکی در زمينة عقب دیده 
می‌شو ند . 

منشاً و تحول این افسانه را که آنئاس و دسته‌ای از 
همشپریان ترواییش. پس از سقوط تروا به‌دست 
یونانیان» گریختند و به‌ایتالیا همجرت کر‌دند. در اینجا 
نمی توان مورد تحلیل قرار داد. فقط کافی است بگوییم 
که این افسانه اصلا توسط نویسندگان یونانی نوشته 
شد و توسط مصنفان لاتیتی نخستین پذیرفته شد و تغییر 
پافت. تغییر عمده‌چنین بود: به‌موجب يك روایت رومی 
بنیانگذاری شپر رم به‌رمولوس, تقریباً در اواسط قرن 
هشتمق.م. نسبت داده شده است. اما سقوط تروا در 
کرو نولوژی یونان چنانکه نویسندگان پیشین یونانی 
می‌دانستند در۱۱۸۳۴ق.م. انجام گرفت. نخستین مصنفان 
یونانی که در بار احداث شہر رم چیز نوشتند. یا آنئاس 
را بنیانگذار شپر به‌شمار آوردند و ياء چون به‌طور مبہم 
چیز هایی در بار رمو لوس شنیده بودند, در بارٌاو به‌همین 
عنوان سخن گفتند ولی او را پسر» نوه. يا نتیجه آنثاس 
دانستند . مورخان‌رومی این‌نسبت نزديك رانمی توانستند 
بپذیر ند ولی خواستند که رمولوس را سلالۀ مستقیم 
اشاس پدانند. بدین جپت نسبنامه‌ای دراز از شاهانی 
ساختند که از آتئاس و يك زن لاتینی بهو جود آمده و در 


۳۹۴ رم در عصر ا کوست 
ج ی س ھک ا 
آلبالنگا' حکومت می‌کردند تا اینکه آخرین نسل آنہاء 
رمو لوس»› رح را بنا نپاد. 

در آخرین‌قرن جمہور عده‌ای ازخانواده‌های بزرگت 
و قدیم رم ادعا می کردند که اخلاف مپأجران اصلی ترو | 
هستند. باستان‌شناسی به‌نام مارکوس تر‌نتیوس واررو" 
(۱۱۶ - ۲۷ق.م.) که دانشمندترین مرد زمان خود بود, 
حتی کتابی در بارة خانواده‌های تروایی رم نوشت. هم 
ژو لیوس سزارها و هم امیلیوسپا تسب خود را به‌خود 
آتیافی می‌رساندند. و لى قدرت سیاسی و حیثیت عالی 
ژولیوس سزار نسب مستقیم او را به‌آنئاس از طریسق 
یو لوس» نوعی مالکیت خانوادگی می‌ساخت. سزار از این 
سب کاملا استماده کرد. در ابتدای حرفة سیاسیش. 
وقتی که کواست بود (۶۸ق.م.). در خطابۀ رثائیه‌ای که 
به‌مناسبت مرت عمه‌اش ژولیا ايراد کرد» اعلام نمود که 
خانواده‌اش از سوی پدر با خدایان چاودان منسوب است. 
زیر! که خانوادة ژولیان ازو نوس (مادرآنتاس) پدید 
آمده است. معید پاشکوهی که سزار در فوروم خود بنا 
گرد وآنر ا بهو نوس مأدر (مادر خانواده ژولیان) تخصیص 
داد» نشانه‌ای از ادعای آشکار درباره نسب خدایی او 
بود. ما خواهیم دید که اگوستوس چه استفاده‌ای از این 
موضوع کرد. 

آنثاس پدید آور ند نژاد رومی نیز بود. این تصور 
درانتید ویرژیل تثبیت و جاودانی شد. در آن کتاب ما 
آنئاس را در برابر سختیہاء موانع و بدبختیہای بیشمار 

1- Alba Lorıga 2- Marcus Terentius Varro 
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یحو یی ۲ 
در حال اجرای مأموریت المپی می‌بینیم» مأموریتی که به 
تشکیل مردمی منج می‌شودکه اخلافشان رم رابنا می نپند 
و آن زا به‌عظمتی می‌رسانند که سر‌نوشت ت برای آن تعیین 
کرده است. نیمه دوم این حماسه. که خود ویرژیل آن را 
مپمترین قسمت اثر خود می‌داند» در لا تیوم واقع می‌شود. 
این قسمت جنگپایی را شرح می‌دهد که آنئاس می بایست 
با قبایل بومی ایتالیا. مخصوصا لاتینپا. انجام دهد تا 
فتح نہاییش راہ را برای اختلاط صلحجویانهة ترواییہا 
با ساکنان بومی هموار کند. چنانکه ما از روی نطشبای 
شاهانه ژو پیتر و ژونو پی‌می‌بريم» این یکانگی يك 
موهبت الپی است. مردم جدید از حیث رسم. زبان و نام 
لاتینی خواهند بود. ترواییہا مانند لایه‌ای از قشر این 
جامعه خواهند ماند ولی قدرت ناد آيندة روم به‌دلاوری 
ایتالیاییپا بستگی خواهد داشت. 

قربانی ماده‌خوی توسط‌آنناس در لوحه محراب صلح 
برای تمام خوانندگان حماسةملی کاملا معلوم بود. آنثاس 
در چریان سر‌گردانیمهای خود از غیبگویی شنید که فقط 
وقتی ماده‌خوك سفیدی پیدا کند که به‌ تا ز گی سی بچه در 
ساحل نہری زاییده باشد» جایی پیدا خواهد کرد که در 
آن شپری بناکند و سر‌گردانيببایش پایان یسابد. این 
پیشکویی در ساحل رود تیبر پس از رسیدن آنئاس به 
ی قق یافت و او آن حیوان رابرای ژو نو قربانی 


الو آنئاس یادآور قسمت ایتالیایی داستان بود و 
قرينة متأسبی برای شکل تمثیلی ایتالیا. گر چه آنئاس اهل 





۳۹ رم در عصر اگوست 


تروا بود» او را بهو جود آورندة مردم رم از خون تروایی 
و رومی می دأ نستند که‌در آن عثصس اخیرمی بایست به‌حکم 
سر نوشت غلبه یابد. خود او بايك شاهزاده خانم ایتالیایی 
ازدو اج کرد و برایتالیایی ها و ترواییپا فرمان‌راند. اخلاف 
او شاهان آلبالنگا بودند وآخرین آنہا رم را پنیاد نمپاد. 

فقط چند تکه از لوحة مقابل مدخل غربی در محوری 
که با محور شکل تمثیلی رم در طرف مشرق یکی است, 
باقی مانده است. ولی در واقع معلوم است که این لوحه 
رمولوس و رموس را در حالی که از پستان کر کت شیر 
می نو شند» مجسم می کر ده اشن هار ره پدر دوقلو ها 
و فائوستولوس" چوپان. که آن دو را به‌فرز ندی برداشت 
و بزرگت کرد به‌این منظرهٌ معجزه‌آسا خیره می‌نگر ند. 
نجات دوقلوها نشانه آغاز رم است و حضور مارس علامت 
دای کرو وا رکف دات ای ت 
مناسبی است برای شکل تمثیلی رم در طرف شرقی. 

ما اکنون به‌سمتبپای شمال و جنوب می‌رسیم و در آتہا 
دودستة متحرك باوقار از مردان و زنان می‌بینیم. هردو 
از شرق به‌غرب در حر‌کتند و افرادی را نشان می‌دهند که 
در بنیا نگذاری محراب در ۴ ژو یه ۱۳ ق .م . مت کته 
کردند. تمام ھیکلہا راء حتی آنپایی را که کاملا بیآسیب 
مانده‌اند» نمی توان تشخیص داد و هنرمند ساز ند آنہا 
گویا تا حدی با دقت تاریخی بازی کرده است. و لی اگر ما 
دستهةٌ طرف جنوب را به‌شرح زیر تسوصیف کنیم» چندان 
به خطا نر فته ایم : 


1- Faustulus ۱ 
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رهبران این‌دسته کاهن اعظم » لپیدو س؛ و ملازمان 
اویند. آنگاه در پس گرو هی از لیکتورها. اگوستوس 
در میان کنسولپای سال یعنی پسر خوانده‌اش تیبریوس و 
کوینتی ليوس و اروس» پیش می‌آید. در عقب آنپا سه 
کاهن بزر کت‌ژو پیت . مارس» وگوپرپتوس وکاهن‌ژو لیوس 
الو هیت يافته روانند. آگر یپاء داماد امیراتور» در ر آس 
گروه غانوادگی اعت .این گرو غبار تداز ریا زن 
اگوستوس» ژولیا دخترش» ویکی از پسرانش از آگرییا. 
در وهی پروی رک اک ی ر کی اک 
کودکان آنپاء خواهر و شوهر خواهر آن زن با دوفرز ند 
و چند تن از مقامات عالیرتبة کشور مانند مایسناس و 
والریوس مسالاء که از دوستان تزديك امیراتور بودند» 
روانند. سمت حر کت دسته رو به لوحه طرف غرب است که 
آنئاس در آن قربانی می کند. 
حصب شکلپای دیوار شمالی را نمی توان شناخت 
ولی شاید اعضای سنا و مردم رم باشند» یمنی دو گرو هی 
که گویا در این مراسم نماینده داشتند. سمت حر کت آنا 
بناسمت امیراتور و همراهانش‌یکی است» ولی به‌طرف 
لوح رموس و رمولوس تمایل دارد. ۱ 
دیوار های داخلی محوطه نیز افقاً به‌دو قسمت تقسیم 
می‌شو ند. قسمت پایین ممکن است نمایندء يك دیوار 
بست‌چوبی باشد که موقتاً برای پی‌ریزی بنا در سال 
۳ق.م. ساخته شده بود. اگر چنین باشد شاخه‌های میوه 
و گل که از جمجمه‌های گاو در قسمت بالا آویزان است 
تزییتات گل وبته‌ای اصلی بنا را نشان می‌دهد. محراب 








سے 
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بزرگت درداخل دیوار بست نین پامنظرءة دسته‌های متحرك 
به‌مقیاس کوچك تزیین شده است. در بقایای موجود 
می‌توان باکره‌های وستال وحیوانات قربانی رابا مراقبان 
آنہا تشخیص داد. 

اس‌شگفت‌انگین در بارةٌ دسته‌های‌منقوش پردیوار های 
خار جی این است که پیکی‌ساز در لحظه‌ای آنمپا را «گرفته» 
است که به‌جلو حرکت نمی‌کنند. از ترتیب بدنمپا در دو 
سطح معلوم است که آنہا دو به‌دو پا سه به‌سه در وتنك 
و لی توقف اثر اجتناب‌ناپذیی خود را باقی گذارده است: 
گروهپا با هم مانده‌اند» ولی تظم رسمی آنبایه‌هم خورده 
است. مردم با هم در حال صستند » با بیحالی ببهاطر اف 
خیره شده يا در فک خود مستف قند. اطفال کو چك که به 
والدین خود چسییده‌اند منظری مطیوع پدید آوردهاند. 
پیکر های بزر گسالان در جامه‌های چين دار خود بسیار 
موقر می‌نمایند. چپره‌هایی که در جلو قرار گرفته‌اند 
تصویر‌های کسانی هستند که می‌خواهند متشخص پاشند. 
مسلمانوعی آرمانسازی در کار بوده است» و لی احساس 
رومی برای واقعیت و کارهتری به‌عنوان ضابطه‌ای از 
اشخاص يا وقایع پالفعل» محو نشده است. 

اگر ما به پیکرسازی روی دیوارهای خارجی, از نظر 
تار یخی و اقلیم فکری آن دوره پنگر یم » ت خت تا لس 
رابطۀ سیاسی ميان دومنظرء دسته‌های متحرك قرار 
می‌گیریم: امپراتور و خانواده‌اش در یك‌طرف. سنا و 
مردم در طرف دیگر. امپراتور در میان کنسولہای سال 
وضعی «مشرو طه‌وش» به‌خود گرفته است. او هنوز کاهن 
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اعظم نیست و از این رو با احترامی خاص به‌ تشریفات 
مذهبی» اجازه داده است که لییدوس ر هری دسته را 
عمپدهذار شود. چمپار کاهنی کهد نبال اگوستوس و کنسولما 
راه می رو ند. و ضع مقد س و اقمه‌ر امجسم‌می کنند. یکی ازاین 
کاهنان به‌ما می‌قماند که اگوستوس پس یك پدرالو هیت 
یافته است. 

آگرییا بلافا صله پس از این ردیف قرار دارد. نه 
تنپا به‌منز له داماد امپراتور و پدر دو پسری‌که اگوستوس 
به‌فرز ندی برداشته است. بلکه نیز به‌عنوان جانشین 
امیراتور در صورت‌م کت وی. ازسال۱۸ق.م. او در قدزت 
تریبونی امپراتورء برای مدت پنج سال شريكت شده پود, 
و در سال ۱۳ق.م. این دوره تحدید شد. او در اجرای 
باز یہای غیردیتی دستیار عمدة اگوستوس بود ودر مشرق 
يز باسمت تایبا لسلطنه کار کرده بود. ف نباید از او 
بهقتو ان شییك شالت نن کوت در رم فقط ارك 
امپراتور بود» و هر کس این موضوع را می‌دانست. ولی 
آگر یپا در آن‌زمان نزدیکترین پار سیاسی اگوستوس»› 
دست راست نیرومند اوء پدر نوه‌های وی و پس از او 
قوی‌ترین مرد رم بود. صرف نظر از شکلمپای جمپوری. 
تجر به نشان داده بود که اگر اگوستوس مجبور به‌تركت 
زمامداری شود. يك تن صاحب اختیار و قدرت بایدفوراً 
ادارة امور را در دست گیرد. آگریپا کسی بود که بیش از 
هر کس برای این کار صلاحیت داشت. 

مردان» زنان و کودکانی که در زمينة جلوی نقشض 
بر‌جسته به‌دنبال آگریپا روانند بیشتر بهسبب قرابت 





سے 





تنسبی» سببی ودوستیشان بااو هستند. امادرموردتیبر‌یوس 
و دروسوس. ناپسریپای اگوستوس» باید بگوییم که آن 
دوجوان خود را در خدمات نظامی امیراتوری بسیار خوب 
نشان داده و به‌اصطلاح در حکم ذخیره‌ای برای قدرت 
سلطنت بودند. 

در طرف دیگس» سنا و مردم رم جممپوری قدیم را 
مجسم می‌کردند. ما قبلا نقشی را که اگوستوس به‌سنا و 
مشروطه خود واگذار کرده بود» دیدیم ودر پاره مساعی 
او برای باز گرداندن مردم به‌صورت یك رکن مسوول 
حکومت» سخن کفتیم. پس در يك طرف» واقعیت قدرت 
اگوستوس قرار داشت که با قرار گرفتن وی در ميان دو 
کنسول و احترامش به‌شعاش مذ‌هبیء به‌دقت پوشان‌ده 
شده بود» ولی در این حقیقت که او می‌توانست يك 
سلسلهٌ سلطنتی کأسی س‌کند» نمایان گردیده بود» ودرطرف 
دیگر سنت طولانی حکومت جممپوری بود که حکم نمایی 
را برای ساختمان جمہهوری باز گشته داشت. و نیز در 
مورد سكا سمت مپمی بود از دستگاه اداری نظم جد یلد . 

در لوحه‌های هرطرف مدخلہاء ایتالیا و رم مانند 
عتاصری هم‌ارزش در تصور مام میبین و پایتختش که از 
آنجا برامیراتوری فرمان رانده می‌شد» مقدمترین محل 
را داشتند. آغاز همریك. ایتالیای رومی و شپر رم» در 
قپر‌مانان افسانه‌ای» آنئاس و رمولوس» تجسم‌یافته بود. 
اگوستوس به‌طرف بنیانگذار خانواده‌اش که‌در حال اجرای 
يك مر‌اسم مذ‌هبی مائند مراسمی است که‌خود اگوستوس 
درحالاجرای‌آن‌است» حر کت‌می کند. سناومر‌دم رم به‌مردی 
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نزديك می‌شوند که شہر را بنیاد ناد نخستین سنا را 
ایجاد کرد و اولین نفوس رم را از آلبانہاء سابیتہا و 
طوایف دیگر» تر کیب کرد. این مخلوط نشانه‌گرایی و 
واقعیت» گذشته افسانه‌ای و حال تاریخی» تقوای مذ‌هبی 
و سیاسیات سلطنتیء که هنرمندانه به هم آميخته و به‌ صورت 
يك اثر هنری بسیار زیبا و علاقة عمیق انسانی در آمده 
است ء آميزة عظیمی است از زمانما. 

ما قبلا یادآوری کردیم که‌در یکی از لوحه‌های محراب 
صلح؛ مارس» خدای جنگت. رمولوس و رموس را درحالی 
که ماده‌گر‌گی به‌آنمپا شیر می‌دهد. می‌نگرد. یکی از 
بزر گترین بناهای یادگاری اگوستوس به‌افتخار این خدا 
بود. اگوستوس در شب نبرد فیلییی در سال ۴۲ق.م. 
نذر کردکه معبدی برای‌مارس انتقامجو پسازد. خوانندگان 
به‌یاد خواهند آورد که اگوستوس در این نبرد انتقام قتل 
پدرخوانده‌اش را از بروتوس و کاسیوس, توطئه‌ کیان 
عمدء آن قتل گرفت. وقتی که آن‌دو به‌مر گت گرفتارشد ند. 
ادای نذر تکلیفی مقدس شد. 

جل سال بعد دن اوت ال :ا بووین 
معبد را که در يك فوروم ساخت خودش بنا شده بود. 
گشود. درمقصورءة بزرکت واقع در عقب معبد مجسمه‌های 
تناور مارس» ونوس» و ژو لیوس‌سزار قرار گرفته بود. 
حضور مارس نیازی به‌توضیح ندارد زیرا که معبد به‌وی 
تخصيیص پافته بوك. اما او از مد تہا پیش در اساطیر با 
ونوس همپیو ند بود واورا پدرالہی رمولوس می‌دانستند. 
در این‌باره که و نوس مادر المپی آنئاس و از این‌رو جده 
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خانواده ژولیوس بود» سخن گفته‌ایم. مجسمۀ ژو لیوس‎ 
سزار بدین مناسبت در معبد بود که او نه‌تنپا سمت پدری‎ 
امپراتور را داشت» که با وفاداری فرز ندی انتقام مر گش‎ 
را گرفته بود» بلکه پانی عظمت حاضر خانواده ژو لیوس‎ 
نیز بود. نمایش شمشیر او بیننده را به‌یاد موفقیتمای‎ 
آن سردار بز ر گت می‌انداخت.‎ 

در نتیجه اين معبد به‌طرق مختلف يك بنای یادگاری 
خانوادگی بود. ولی طرح معبد طوری بود که يك مس‌کز 
نظامی نیز محسوب می‌گردید که در آنجا خاطرة دلاوری 
رومی در زیر سلاح» پیو سته تازه می‌شد. در آنجا بود که 
ستأاقتخار پیروزی را به‌س‌داران اعصا می کی د. از آنعا 
بودکه مقامات دولتی به‌فر‌مانداریمای خود می‌رفتند. و 
به‌آنجا بود که باز می گشتند تا در صورت در یافت افتخار 
پیر‌وزی» تاجہا و عصاهای فرمانروایی خود را تقدیم 
دارند. پر‌چمپایی که از دشمن باز گرفته می‌شد در این 
معبد قرار می‌گرفت. و جوانان بارسیدن بسن خدمت 
نظامی تحریض می‌شدند که آنجا را ضریح مخصوص خود 
قرار دهند. بالاخره مجسمه‌مای سرذارانی که ماسم 
پیر‌وزی در باره‌شان اجرا شده بودء از مض غ در فوروم 
نصب شد. 

سو ئه تونیوس می‌گوید که اگوستوس پس از خدایان 
جاودان خاطرء مردانی را معزز می‌داشت که کشور رم را 
از آغاز نا چیزش به‌مقام بزر گترین قدرت رسانده بودند. 
او می‌افز اید که امیر‌اتور تندیسپای تمام آنپا را در 
لباس پیروزی در هر دو رواق فوروم خود تقدیس کرد. 
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فرمان امپراتوری که در آن منظور او از این کار تشریح 
شده» حفظ گردیده است. در آن قرمان ذکر شده بود که 
زندگی این مردان شایسته باید معیاری برای سنجش 
زندگی خود او و جانشینانش ازطرف شپروندان باشد. 

در ۲۵ ۱٩‏ فوروم اگوستوس از آو ار و ساختمانپایی 
که قر نہای بعدی بر روی آن انباشته بودند. پاك شد. از 
زو این عفریات ما اکرو ا راک قبلابی اا ا 
اد بی به طور مبمهم تو صیف‌شده بود» به‌و جمی‌دقیق‌درمی یا بیم» 

ته ستو نمهای م‌مر‌ینی کشف شد که شرح حال سیاسی 
پرخی از مشمبور ترین مردان رم برآنہا نوشته شده بود. 
آنچه در اپتدا نوشته شده عبارت است از کلانتریپای 
رسمیء به‌طریق نزولی از کنسولی تا کواستری. پس از 
آن ساپر مقامات پرافتخار مانند کہانتہاء برحسب زمان 
ذکر شده است. آخر از همه کامیا بیہای بزرگت در جنگی 
و صلح نوشته شده. مثلا انقیاد یکی از مردمان خصم. یا 
کشایش يك معبد. خوشبختانه شپر‌های ایالتی مانند 
پمپئی و آره‌تسو به پیروی از پایتخت. در گرامی داشتن 
شایستکان گذشته آغاز کردند و در بر خی از موارد فقط 
به‌رو نویسی کتیبه‌های رم اکتفا نموه‌ند. در نتیجه کتیبه های 
فوروم راکه غالباً وضمی شکسته و گسسته دار ند» می‌توان 
از روی موادی که د ر نقاط دیگر ایتالیا یافت می‌شود» به 
صورت اصلی باز گر‌داند. 

اندازه‌گیری بقایای محر اب صلح نشان داده است که 
ته ستو نای محراب در مشکاتپای دو نیمدایره‌ای قرار 
داشتند که هنوز مرئی هستند. در هر مشکات مجسمۀ 








سے 
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می‌مرین شخصی بود که مطالب کتیبه به‌او اشاره داشت. 
مجسمه‌ها اندازه‌هایی قپر‌مانی داشتند. و به‌سیب مپارن 
قیاس ناپذیر هنرمند رومی در تصوییرسازی واقعک‌ایانه, 
ما می‌توانیم مطمئن باشیم که هر وقت هنرمند تصویر قابل 
اطمینانی برآی کار خود داشت»› حالات سس شخص مورد 
تصویر بطرز عجیبی به‌خود او شبامت می‌یافت. درمورد 
لپرمانان جاریم‌گذشته میم با رسانبای اقسا نای 
هنر‌مندان از روی نمونه‌ای که طی سالیان در از تپیه شده 
بود. تقلید می‌کردند» یا به‌نیروی تخیل خویش میدان 
می‌دادند تا نمونه‌ای ابداع کنند. اکتون معلوم است که 
سو ئه تونیوس [شرح] پیکر‌های مرس شایستگان گذشته 
را با وصف] مجسمه‌های مفرغین سرداراتی که به‌افتخار 
پیروزیمای جنگیشان پس از تکمیل فوروم در آنجا نصب 
شده بود» در هم آميخته است. آن پیکر‌ها چنانکه گفته شد 
در مشکاتمپای نیمه‌دایره‌ها قرار داشتندء در حالی که این 
مجسمه‌ها در زیر دو رواق نصب شده بودند. هريكت از 
این دو رواق خط‌ممتدی در چلوی نیمدايرءة خود تشکیل ‏ 
می3 هد . 

نامپای نوشته در زیر مجسمه‌های م‌مرین فصلمهای 
مہمی از تاریخ رم را منعکس می‌سازند: مارکوس 
کامیلوس» تسخیر ویی راء آپیوس کلودیوس‌ک‌ایکوس؛ 
پیروزی بر پیر هوس اهل آپیروس را کوینتوس فابیوس- 
پاک موس ماش ره ا نالوا و راوس 
کور نلیوس سیپیو افریکانوس پایان دادن به‌آن چنگت راء 
لوسیوس آمیلیوس پاو لوس» فتح مقدونیه راء گایسوس- 
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ا کین ری وا ا 
مولافلیکس و لوسیوس لیسی نیوس لوکولوس» جنکت با 
مپرداذ» پنتوس و فتح مجدد آسیای صفیی را. 

تنپا فتوحات نیستند که یاد شده‌اند. رم آن قدر 
بزر گت بوە گا نمی تو انست به‌شکست خود اعتر‌اف نکند یا 
دوره‌های وح حشتناك کشمکشپای داخلی را به یاه نیاو رد. 
غارت رم توسط گلہا ( ۰ ق. م.) به‌عنوان يك حقیقت حقیفشت 
ساده یادآوری می‌شود. حکایت می‌کنند که که به 
همشمپریان مأیوس خود اجازه نداد پس از عزیمت بر برها 
دسته‌جمعی به شہر آسیب نديدة ویی برو ند و اصرار کرد 
که شپر خود را از نو بسازند. وقتی يك فرد رومی در 
کتیبة ماریوس خواند که او در نتیجة جنگت داخلی از 
کشور خود رانده شده و بر اثر همان جنکت به‌آن باز کشته 
است» یکی از خونین‌ترین و بیرحمانه‌ترین محکومیتمهای 
مد تی تاریخ رم يه خاطر ها آمد ء یعنی زمانی که از خون 
دشمنان ماریوس جوی خون روچ راه افتاده بود. با 
این حال د تقریباً بيست سال د پیشتر ماریوس بر ار تشمای 
رم» که‌ایتالیار! ازشی تاخت و تاز توتن‌ها وسمبرپانپانجات 
داده. بودند» فرمان رانده و لقب ناجی کشور خود را به‌حق 
تحصیل کرده بود. 

بنابراین فوروم گذشته رم را از طریق مردانی‌که 
بزر گترین یاری را به‌عظمتش کرده بودند» تجلیل می کرد 
و فردفرد آنپا را از طریق مجسمه‌های مر‌مرین و یادآوری 
اعمالشان به‌عموم. معزز می‌داشت. فوروم اولین تالار 
شرت بود و لی از حیث وسعت» موقعیت و مقصودء از هی 
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کار دیگری که از آن زمان تا به‌حال به‌همین منظور ها انجام 
گرفته» برتر بوده است. محل فوروم اگوستوس در قلب 
رم» جایی که هر روز هزاران نف آن را می‌دیدند» یادآور 
دایمی قا بلیت› شحجاعت» قدرت شخصیت و اخلاص مین 
پر‌ستانه‌ای بودکه مجموعه‌ای از کلبه‌های شبانی را با ثبات 
قدم به شپهری تبدیل کرده بودند که برجهان مدیترانه 
حکومت می‌کرد. در تجسم این موضوع» هیچ چیز مو ٹر تر 
از شعں کوینتوس انیوس بزرکترین شاع حماسی رم 
پیش از ویرزیل» نیست. این شعر چنین است: 
Moribus antiquis res stat Romana virisque‏ 

(«رم بر نیروی مردان خود و رسوم کمن استوار است.») 

سابقة این چنین نمایش شخصیتما را و سابقه نزد 
رومیان بسیار مہم بود می توان در يك رسم قد یمی یافت 
که در خانواده‌های نجبای جمپوری از آن پیر‌وی می‌شد. 
این سابقه ما را قادر می‌سازه که جنبه‌های جدید فوروم را 
مشأهده کنیم 

پس از مر گت مردی‌که کلائتری مہمی را اشفال کرده 
بوت مثلا کسی که کنسول بو شب ماسك مرده‌ای از موم 
برای او ساخته می‌شد. این شبیه در يك ضریح چوبی که 
در آتر یوم یا تالار بزر کی مسکن خانواده قر‌ار داشت» 
گن ارده می شد . در دوره‌ای از زمان عدء قابل ملاحظه‌ای 
از این ماسکا در خانواده‌ای‌ که پسرآن لایق به وجود 
می‌آورد» جمع می‌شد. در زیر هر ضر‌یح کتیبه‌ای گذ ارده 
می‌شد که هویت‌آن شخص را اوم میک دو ا او را 
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تر تیب پسافته بودندکه بیننده می‌توانست با يت نظر 
قراپتمپای سببی یا نسبی اشخاصی راکه شبیمپشان درآنجا 
پود» دریاید. در نتیجه در آتریوم خانه پادآور آشکار. 
مداوم و زنده‌ای از عظمت گذشته و جود داشت که در 
شبیه‌های اعضای متوفای آن مجسم شده بود. 

منشاً این رسم ه‌چه بوده باشدء فايدة آن این بودکه 
در ازمنه تاریخی برخی ازمشخصات ذهن رومی را منعکس 
می‌ساخت. این ذهن با توجه به روزکار پیشین. به‌مردان 
متشخص گذشته فقط دريك زمینه که درآن مردان جمپوری 
قدیم می توانستند به‌تعین برستد» ابراز احترام می‌کرد. 
و آن زمینه هم زتندگی اجتماعی آنان بود. رسم مز بور 
یکپار چکی خانوادکی را نیز قوام می بخشید وآن را مانند 
يك هیآت مداوم مجسم می کرد که همواره اجز‌ای آن تغییر 
می‌یافت ولی تمامیش بهمتزلة يك کل محفوظ می‌ماند. 
پاتوجه به‌آینده» جوانان خانواده را برآن می‌داشت‌که با 
نیاکان خود رقابت کنند و خود را شایستة سنتی ارجمند 
نشان دهند که خوشیختی زاده شدن در آن را داشتند. در 
حقیقت آنپا در محیط پر امتیازی به دنیا آمده بودند» 
ولی پیکر‌های قرار داده شده در آتریوم هر روز به آنہا 
یادآوری می‌کرد که تک‌الیفشان نیز به قدر امتیازاتشان 
است. 

به‌همان تدریج که تزیینات مس‌فانه وارد محیط 
نجبا می‌شد. راهمپای دقیقتری برای گی‌امی داشتن اجداد 
و نمایاندن نسب خانوادگی کشف می‌گردید. در قرن اول 
پیش از میلاد نیمتنه‌مایی از موم ساخته می‌شد که از 
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لحاظ هنری برماسك ساده توق داشت و شخص متوفا را 
به نحو بپتری مجسم می‌ساخت. در برخی از آتریومپای 
خانوادگی نیمتنه‌های اجداد روی سیر های زیبا بطور 
بر‌جسته نقش شده بود. شبیه‌های نقاشی شده از نیاکان 
که مانند تصویرهای خانوادگی خود ما بود. نیز وجود 
داشت. این رسم‌همچنان ادامه داشت تا باسأختن‌مجسمه های 
تمام از مفرغ يا مرس به‌حد اعتلا رسید. 

حال می‌توان دیدکه قوروم اکونتوسن معنا عسارت 
بود ازآتریوم يك خانه اشرافی‌که به‌مقیاس بسیار بزرگی 
ساخته شده بود تا با خانواده‌ای‌که به‌آن متملق بود. مناسب 
باشد. این خانواده البته عبارت بود از مردم رم ۵»و) 
Romani)‏ iاp0pu‏ . فوروم اگوستوس به‌این خانواده 
بزرگترین نیاکان و کاميابیپا راعرضه می‌داشت. احترام» 
غرور و روح رقابت که در عضوی از یك خانواده با دیدن 
پیکر‌ها و کتیبه‌های داخل خانه به‌وجود می‌آمد» توسط هر 
فرد رومی که در فوروم می ایستاد. صرف نظر از نسب 
تلافصنل خود اوه اخماش می شد از لقاگ ملیت: که از 
نسب و نام فراتر می‌رفت» فرد رومی فرزند تمام مردانی 
پودکه رم را بزرکت ساخته بودند. 

چنانکه قبلا دیدیم. اگوستوس امیدوار بودکه م‌دم 
ز ندگی او را در مقایسه با زندگی مردانی‌که در فوروم 
او نمایانده شده بود» ارزیابی کنند. به سخن دیگر» او خود 
را در بزرگی و خدمات عمومیء جانشین‌آن بزر گمردان 
می‌دانست. هیچکس مقام او را به منزلۀ سرور خانواده 
رومی منکر نبود» و وقتی‌که فوروم او گشایش یافت. 
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سناو مردم به او «پدر و طن» (002۳:0 ۵:۵۲ن) لقب 
دادتد» و این لقب بر روی يك ارابۀ چپار اسبه که به 
افتخار اودر فوروم قرار داده‌شد» کتیبه‌وار مرقوم گردید. 

معبد مارس و فوروم اگوستوس با منعکس ساختن 
رسم اچدادی رم» احترام آن به جلال گذ‌شته به‌منز له نشانة 
امید بخشی برای یك آينده درخشانتر» شکوه نظامی آن 
و مقدس شمردن امپراتور به عنوان جانشین شايستة 
قپرمات|ان گذشته و سرور خانواده رم » در باره اینکه 
اگوستوس می‌خواست مردم رم به‌گذشته خود بیندیشند. 
به‌حال امیدوار باشند و مقام خودشان و او را در داخل 
امیراتوری تشخیص دهند» چیز‌های زیادی به‌ما می‌آموزد. 


مره 

از تمام شر های بزر گت جپان غرب. تنا رم است 
که تام خود را به دو آمیراتوری» يك تمدن و يك کلیسای 
چپانی داده است. هی ختصعتی وضع تف به فود آین 
شپر را در تاریخ بشر روشنتر از این نشان نمی‌دهد. 
صرف نظر از مصییتپای مادی و گمنامیمپای موقت» رم در 
سراسر وجود طولانی خود صاحب عظمتہای قیاس ناپذ یر 
بوده است. مركز حکومت امپر اتوری رم» مقر پاپ 
تشن سیر مسك و جا كحت ت يك ایتالیای متحد- 
اینما لقبہای رم هستتد» و از اين لقبہا قدرت و نفوذ 
مادی و معنوی شکفتآوری ناشی شده و می‌شود. 

تبوغ نویسنددگان پیشمار به‌رم وجودی بخشیده 
است‌که از مفرغ پایدارتر است. به‌سبب اثر سحرآمیزی 
که این شپر در ساکنان خود و در چپانگردان داشته است. 
مساآن را می‌توانیم از دریچۀ چشم هوراسپا و گوتده . 
ژوونالما یا استاندالما ب ببینیمء و اینبا فقط چند نام بود 
از بزرگان جمپان. قاس نت انیم رم رامحیوب» منقورء مورد 
تآسف» و موضو ع ستایش یا لعنت بیابیم» و هر گز کسی را 


کر ۳۳۹ 
نسبت به‌آن بی تقاوت نمی‌یا بیم . 

خود شپر موزه وسیعی است از تمدن غرب. در داخل 
حدود آن ما می‌توانیم تحول هنر ساختمان را در خط 
پیوسته‌ای از کلبه‌های ناهنجار در روی تپۀ پالاتین تا 
شاهکار ایستگاه راہ آهن ترمینی" ببینیم. گردشی در هر 
یك از بخشہای قدیمی رم» درسی است از سبکپای متغیر 
و ذوقہای قرون مختلف. موزه‌ها و مجموعه‌های هنری 
سرشار ند از بقایای رم دوران شرك» و رم مسیحی نیز 
بسیار برآنپا افزوده‌است. در بیشتر دوران تاریخش ھر 
وقت که خود این شپر قادر به آفریدن چیزی نبوده. 
توانسته است از مردم دیگری که برایش آفریده‌اند کسب 
فیض کند و اقتدار و ثرو تی که در پس خواستپای‌آن بوده 
است» به‌آسانی قایل انکار نیست. 

سلسله وقایعی که عظمت مداوم را برای رم تضمین 
کرد» به امپراتوری رم متکی است. يك امپراتوری رم قبل 
از اگوستوس وجود داشت» زیراکه رم بسیاری از 
پیر‌وزیمپای خود را در ورای دریاها به‌دست آورده بو۵. اما 
او مردی بودکه در يك زمان بحرانی نظاماتی به‌و جود 
آوردکه امپراتوری می‌بایست با شہر رم به‌منزلة مرکز 
خودء رو به‌ترقی رود. سه قرن بعد» وقتی که کیفیات 
تجدید سازمان را ایجاب کرد و رم دیگر پایتخت سیاسی 
امیراتوری از هم کسسته نبود. شأن او به‌حدکمال رسیده 
بود. رم به عظمت امیراتوری خود رسیده بود و صف نظر 
از گم‌کردن قدرت بالفعل خود. هنوز به‌عنوان مہین‌شہر 


1- Termini 


سس رت 


Yo‏ رم در عصر ا گوست 
جمپانی که خود آفریده بود» به‌شمار می‌رفت. 

با تأسیس این يك جہان قانون و نظم. که درآن تمام 
می‌دم خود را رومی می‌دانستند» رح کاری بیش از ۳ 
چند قرن امنیت و سعادت برای میلیو نبا مرد وزن» انجام 
قا در مغرب‌ز مین وحشی تمدنی را پر قناز EL‏ 
میر‌اث مشترك تمام کشور هایی است که به‌منأسبت شبا هت 
زبانشان به‌زبان رم لاتین خوانده می‌شو ند. فر هنکت این 
کشورها در دوران تحولشان از نژاد رومی تمام جبان 
غرب را غنی و مپذب ساخته است و تمدن غرب پدون‌آن 
قا بل تصور نیست. 

تمدن غرب بدون وجودکلیسای رم نیز قایل تصور 
نیست. از همان ابتدای مسیحیت» امیراتوری رم انتشار 
سس یع ام مجه از لاع مادی سکن سات این 
امس بر خی از مسیحیان او لیه که خودشان در صلح 
و امنیت امیراتوری نوعی تقدیں الہی می‌دید ند تشخیص 
داده شده و مورد اعتراف قیرار گرفته است. امیراتوری 
برای آنپا انگیزه و فرصت سازمان دادن و متم‌کزت 
ساختن ایمان جدید را فراهم ساخت. 

در قرن دوم میلادی» اسقفان رم جانشینان پترس 
مقدس و وارثان اولویت حواری او as‏ شدند. ولی 
علاوه براین» واقع بودن کلیسای رم در پایت" یتخت امیراتوری 
نو عی اقتدار جمپانی به‌آن شپر دادکه سای جوامع مسیحی 
به تحصیل آن امیدوار نبودند. همین منز لت اسقفان رم " 
راه را برای مقام پاپی هموار کرد. 

رم اگوستی به همان اندازه‌که از لحاظ تاریخ جپانی 


س 





موخره ۳۳ 





مہم بود» به‌خودی خود نیز وضعی جالب داشت. یاتش‌یح 
پیطر فا نة محسنات و معایب‌آن شپر» ما از نظر گاه خوی 
اجتماعی اموز از فقدان يك طبقةٌ متوسط بزرگت و از 
لحاظ سیاسی مسوّوله اژ توع طفیلی اقتصاد شن وعدم 
تساوی خیره‌کنندة ثروت» متحیر می‌شویم. ولی باید به 
خاط آوریم که بسیاری از شپر‌های بزرکت در ایام اخیر 
از همین شرایط یا نظایرآن ر نج می بر ند. 

با این حال» در رم اگوستی ما دیدیم که چگو نه شمس 
زییایی» قدرت و ثبات نوینی به دست آورد. ما آن را با 
یادگاریہای جدید مدنی و مذهبی تزیین‌یافته دیسدیم. 
این یادگاریپا به رومیان تذکار می‌دادکه غرور خویش و 
کامیابیب‌ای‌گذشتة رم را تجدید کنند و بکوشند تا درفضایل 

اجدادشان از آنان عقب نمانند و به‌خودشان و 
مآموریت عدالت و نظم و صلح اعتماد داشته باشند. 

مأ در همه جا نبو غ خر دمندانهة اگوستوس را در کار 
می‌بینیم . کامیابیمای او باید به‌ما مقدار زیادی در این 
پاره‌که يك مرد بزرگت بازور و تحریض» شدت عمل و 
سازشگری» عمل و حرف» واقعیت و تصویر. چه می‌تواند 
انجام دهد» پیاموزاند. او نمی‌توانست وقت را عقب 
براند» ولی می‌توانست نشان بزرگی خویش را به‌نحوی 
بادو ام برشمپری که مادر جمبان متمدن غرب است. باقی 
گن‌ارد. 


اتشارات نگاه ترجمه و شر کناب 


نام 
- اقتصاد جلد اول 
۲ جہان اسرارآمیز 
۴ پرسش و پاسخپای علمی 
۴ روشپای و در روانکاوی 
۵ اسرار بدن 
۶ سفر به کر ماه 
۷- تاریخ هرودوت 
۸ رود زند کی 
۹ معنی زلبابی 
۰ع- توسعةً صنعتی 
-١‏ ین و روان 
۳- فلسفة نظری جلد اول 
۴۳ الفبای رشد اقتصادی 
۴- سفر بیکران 
۵- الم چیست 
۶ نظام صنعتی 
۷- فلسنة نظری جلد دوم 
۸- سیماست جپان 
۹- فيز نك و فلسفه 
٥‏ جامعه و حکومت 
١‏ میراٹ داستانی ابران 





اثر 


پسل ساموئلسن 

النو ازوالپول 

کارن هورلی 

برنارد گلمس 

نفیو وچستر 

تلخیص و تنظیم ا.ج.او انس 





اريك نیوتن 
مورای. دی. برایس 
ویلیام جیمز 

رایرت ج. الکساندر 
لورن آ یسلی 

ایرام. فریمن 

چند نویسنده 

ای. ف. #. ار گانسکی 
جی. اچ. جینز 

ر. م. مك ] یور 
ریچارد. ن. فرای 


ترجمه 
دکتر حسین پیر نیا 
ر. داوری 
د کتر صدیتی و نصر اصفیانی 
سعید شاملو 
دکتر محمود هزان 
وحید مازندرانی 
انور شکی 
پرو یز مرزبان 
غلامرضا کیانپور 
مبدی قامی 
چند مترجم 
خسرو اسدی 
مجید مسعودی 
محمود مصاحب 
الوالقاسم طاهری 
چند مترجم 
دکتر حسین فرهودی 
مبندس علیقلی بیانی 
ابراهیم علی کنی 
مسعود رجب‌نیا 


نام 
۴۳ اقتصاد جلد دوم 
۳ فلسغفة اجتماعی 
۴¥ اسر ار مغز آدمی 


۵- رمز تکوبن 
۶- معماری اسلامی 


۷- کودلد عادی 
۸- داروهای وین 
۹ تغذبه و بپداشت 





۰ زند کی ما به‌چه موادی 


۱- کشت و بازاربابی چای 


۳ مقدمات روانکاوی 

۳ تن آدمی 

۴ علم ورالت 

۵- نسبیت برای همگان 

۶ کشفیات وین در 
روانپزشکی 


۷-یو گرافی پیش از تولد 


۸- تربیت یروی‌انسانی 


برای بازر گانی وصنعت 


۵- دنیای ز بر اقیانوسا 
۰- بزر گان فلسفه 


۱ مشکلات روحی جوانان 


۴ الكترونيك برای جوانان 


۴- فقط يك تربلیون 
۵- شناحت ور 

۴۶ مثلشبا 

۷- اقتصاد روزمره 


چند نو پسنده 
ایزا آسیموف 
ایزاك آسیموف 
دونالدین ویلبر 
س. والنتاین 
دونالدن. ۵. کرلی 
آدل‌دیو یس 


ایزاك آسیموف 
س. آر. هار 
چارلزبر تر 
ایزاك آسیموف 
شارلوت اوبرباخ 
مارتین گاردثر 


دکتر کلینورد آلن 
ما ر کرت شی کلیبرت 


ویلیام مگ‌هی 
تی. اف. کار کل 
هنری توماس 
روزدل گلا گر 
ایزاك اسیموی 
ایزاك اسیموف 
بولاه‌تائن‌باوم 
هنری. م۰ نیلی 
کر ترودو یليامز 


تر جمه 


دکتر حسین پیر نیا 
چند مترجم 

د کتر محمود دبزاد 
د کتر محمود بزاد 
دکتر عبدالله فر یار 
حبیب‌الله صحیحی 
دکتر باهر فرقانی 
تاهید فخرابی 


دکتر محمود بپزاد 

حسین پیروزی - وك. پر کار 
فر بد جواه رکلام 

دکتر محمود بپزاد 

دکتر محمود دبزاد 

محموذ مصاحب 


اسماعیل سعادت 
دکتر محموذ نبزاد 


دکتر غلامرضا کیا نپور 
محموذ پوزشی 

فر یدون بدره‌ای 

ناهید فخرائی 

دکتر محمود ببزاد 
محمدحیدری ملایری 
دکتر محمود بیزاد 
محمد حیدری ملایری 
ابوالقاسم قربانی 
شکرالله بزر گزاه 
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